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 راهی مسیریگرایانه است که خواننده را سفری واقع  یقان«ا  بهاز ایمان  فرس»

  ۀگیر برای یک خانوادای نفس تجربه ی پر احساس و، مسیرکندفرد می بهمنحصر

 معمولی مصری.

به تصویر  همزمان را انسان   ۀتنیدهمرهای متنوع و دها و موقعیتاین سفر، لحظه

و شادی، که   سروراحساس  .فاحساسات و افکار مختل از متلاطمی دریای .کشدمی 

 شود.تبدیل می  هاترس از ناشناخته  رود و بهاطمینان از بین می تردید و عدم  حسبا 

پیوند  به هم  ناپذیرتعهدی تزلزل   باهمه   این احساسات، غیرماهیت مت با وجود

که در مواجهه با جزم  عزمی ، وقفه حقیقتبی  جستجویبه اصول و اند، تعهد خورده

 ماند. باقی می  م مو مص مستحکمهر چالشی 

و   کنندشده اجدادشان را دنبال می پیموده مسیر برخلاف کسانی که کورکورانه  

کنند مسیر ترین گزینه است، کسانی هستند که جرأت می معتقدند که این راه امن

لحظات عدم اطمینان و   درحتی ها ن آ .خودشان را بسازند جدید و غیرمتعارف

به هدف   تا مانندمی  قدم و مصممثابت  ،شاندلسردی در تعهد خود به راه نیاکان

 برسند. هایشانامنیت و ثبات برای خود و خانواده یعنی  نهایی 

با   مخاطره، راهی پراندکردهل متعارف را ئمسا به پرسش کشیدن عزم ،این خانواده

و تأمل  فکرها خود را وقف تکند. آنکمتر کسی آن را انتخاب می موانع فراوان که 

ای برای تشخیص راه  و وسیله از جانب خداوندای عنوان هدیه ه ب را ذهن اند وکرده

برای یافتن  خود  تعهدبه  این مسیراند و در و اولویت بخشیده  اندنهادهارج  حق



آید از برایشان پیش   که یا مصیبتی  مشکلهر نظر از صرف ،اندحقیقت وفادار مانده 

 . دست نخواهند کشیدواقعیت و  حقیقت جستجوی

از آن اتاق   کنجی در  شروع شد، تأملات من در مورد وقایع سفرم از سلول زندان»

  ۀای را زیر نظر داشتم و چهرگوشه   نشسته بودم، هر مات و مبهوت ،تنگ و تاریک

 آن چهرا به طور کامل درک کنم. آیا موقعیت کردم تا بررسی می به دقت اطرافیانم را 

 « حقیقت داشت؟ دیدم واقعاًمی با چشمان خودم 

 از( استاد دانشگاه و نویسنده است. او Dr. Sawsan Hosniدکتر سوسن حسنی )

. سپس تحصیلاتش را التحصیل شدبود که از دانشگاه الازهر فارغ زنانی اولین گروه  

 در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ادامه داد. 

  زبان و ادبیات عربی  زبانان، تدریس عربزبانان و غیرعرب به او در چندین کشور،

شناسی در به عنوان کارشناس زبان کار ۀتجرب بیش از یک دهه کرده است و

( نیوزلند و بریتانیا  Canterburyن و همچنین در دانشگاه کانتربری )های چیدانشگاه

 متعدد هایغیردولتی را بر عهده داشته و در طرح انسازم چندینمدیریت  او .را دارد

های آموزش، بهداشت، توانمندسازی زنان،  اقتصادی و اجتماعی در زمینه ۀتوسع

 است.  کردهمشارکت توسعه های زیست و سایر پروژهحفاظت از محیط
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 گفتار پیش 

مایۀ تعجب بسیاری است    انگیز است وحافظۀ انسان چقدر شگفت  

تر آنكه آنها را به شکلی  ، و عجیبکندمی كه چه چیزهایی را در خود ذخیره  

در عین حال .  داردهیچ درهم پیچیدگی در خود نگه می مرتب و منظم و بی 

زنجیرخاطرات    این نحوی  تنظیم شده  و واربه  وقایع، گ.  اندهمبسته  ویی 

کند؛  و می گهایی از آن را باززندگی و یا بخش   کحكایتی است كه قصۀ ی 

 ها نه حافظۀ انسان چیزهایی را كه اکنون به آنو مایۀ شگفتی است كه چگو

. نیاز ندارد به اعماق خود سپرده است تا خاطرات در هم آمیخته نشوند

درنگ مربوط به آن خاطرات، آن را بی   ایحادثه ولی به محض برخورد با  

 .داندزند و مانند هم میآورد و حال و گذشته را به هم پیوند می به یاد می 

خاطر  گاهی  در  این  تا   درخشندمی   زندگی  تاریک  لحظاتات 

جلوه با  را  از  انسان  نجات    هایذشته گهایی  وظیفۀ  گدهند.  شیرین  ویی 

حافظۀ   .های زندگی را آسان کندها و سختیاست که مصیبت   اینخاطرات  

لازم، چگونگی رسیدن به زندگی در زمان حال را به خاطر قع  انسان در موا

او   و کندرهنمون می درک نحوۀ انتخاب راه درست  هآورد و انسان را بمی 

 نیاز دارد  مسیر زندگی مادی و معنویدر تغییر برای را به زمان حال و آنچه 

 .رساندمی 

هر یک از ما مسیر زندگی خود را، هر آنچه باشد، از یک نقطۀ   

برخی ممكن است  .  ویای رؤیاها و آرزوهای ما باشدگکنیم كه  معین آغاز می 
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اند بدون هیچ تغییر و تبدیلی  از پدران و نیاکان خویش ارث برده  آنچه را

و اگر از سود این میراث، در زمانی به غیر از زمان آن پرسیده .  ادامه دهند

بی  را  آن  می شود  نابود  و  و  هنگامی .  کنددرنگ حذف  عقل  که صدای 

ا آن  منطق، او را از ادامه دادن در مسیری باز دارد كه علم و اندیشه دیگر ب

سازد تا به چیزی دست یابد که خود و  همخوانی ندارد آن را خاموش می 

 .رساندهای تضمین شده می فرزندانش را به خواسته 

 پیماییم و از آنچه معمولرا می  تفاوتیها مسیر مبرخی از ما انسان 

کنیم كه خواب از سرمان  هایی را آغاز میکنیم و پرسش است پرسش می 

را   روح  و  و  بپراند  با دشمنی  گاهی  و شاید  تردیدها  احساس    گاهیبا  با 

 . سوزاندجویی و فخر می برتری 

  ک پیمودن راهی جدید و غیرعادی همواره پوشیده از خار و خاشا  

است و راهی است كه جز کسانی که خود را وقف سیر در راه تفكر و تأمل 

گیرند و برای نتایج بحث میآنها خرد را به كار  .  اند، نخواهند پیمود نموده

آنان یقین دارند كه خداوند، انسان را .  اندو جستجو ارزش و اهمیت قائل 

به زینت عقل آراسته و از سایر مخلوقات ممتاز نموده است تا بتواند راه  

گونه نخست به عهد  بدین و حق را بشناسد كه راه رسیدن به خداوند است

پس از این مرحله با هر آنچه  .  فا نمایدو پیمان الهی و بعد به نفس خویش و

ها و بلایا مواجه گردد، به اندازۀ سر سوزنی از مسیر حق منحرف  از سختی

 .نگرددینم  و از حقیقت باز شودنمی
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رسیدن به حق، تنها با پرداخت بهایی گران و نفیس نیست بلكه با   

تیجۀ زیرا آن ثمرۀ درخت روح و فكر است كه در ن  بذل روح و روان است

  .جستجو و صداقت و بردباری به بار نشسته است

اند كه مسیرشان با خطرات  خوبی آگاه این نفوس صادق و شجاع به  

روست ولی دقیقاً این همان است كه به مسیر زندگی انسان  گوناگون روبه 

 . دهدارزش و سود می 

نگارش این كتاب از اینجا سرچشمه گرفته است و حاوی تصاویر  

ر زندگی یک خانوادۀ مصری است كه خواسته است آن را با واقعی مسی

این خود شاهدی است از صداقت هر آنچه در آن  . دیگران در میان گذارد

آمده است و خداوند نیز بر صداقت آن شاهد و گواه است، و خداوند بزرگ 

 . و دانا بر هر چیزی شاهد و کارساز است

        

 سنی سوسن حُ  
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 سرآغاز

ها در این دنیا هر قدر طولانی و یا كوتاه باشد، سفری  زندگی انسان 

و   انجامش یک سرنوشت است،  ولی  آن مشخص است  آغاز  كه  است 

سزایی  شكی نیست كه ید غیبی در تشخیص مسیر و جهت سیر آن نقش به

 .كندبازی می 

از آن جمله  .  لای این سفر عمر، سفرهای دیگری پنهان استدر لابه  

اس  ماستسفری  حكایت  موضوع  كه  در .  ت  را  تحولی  نقطۀ  سفر،  این 

 . ردیدگها آغاز از آنجا سفرها و كوچ و رقم زد کای كوچ زندگی خانواده

نیز    و پرمشقتروزهای آن سفر، سهل و آسان نبود چنانچه سخت   

و اندوه    ای بود از روزهایی شاد و روزهایی كه با سختی نمود، و آمیزهنمی

 .همراه بود

تاری  و سیاه از حافظۀ خود کمک گرفتم که بلکه مرا    کدر شبی 

ام که در  ن وضع ترسناک و مهیب رسیده یاری دهد تا بدانم چگونه به ای

 .ستمیزآن لحظه می 

وشۀ سلول زندانی تنگ  گسفر از  ن  یع ایش را دربارۀ وقایافکار خو 

هر   به هر سمت    مات و مبهوت.  ک آغاز نمودم که در آن نشسته بودمیو تار

 تا  کردمای را زیر نظر داشتم و چهره اطرافیانم را به دقت بررسی می گوشه 

 .تی را که در آن قرار گرفته بودم درک کنمیبتوانم موقع
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 واقعاً حقیقت داشت؟« دیدم آیا آنچه با چشمان خودم می  

 کنم؟ تی است که من اکنون در آن زندگی میین واقعیا ایآ 

فشارد و لحظاتی  ام مینه یآنکه کابوسی است ترسناک که بر س و یا 

 شد؟  دار خواهمیبعد ب

ۀ احساساتم  یت چشم باز نمودم و آن را با کلین واقعیو سرانجام بر ا 

هایی بودم گر از خانم ینفر د   لمس کردم، بله من در زندانی کوچک با ده 

چه   هااین ا  یپرسم خدااز خود می .  نمودسال می   ۶۵  تا  ۱۸ن  یکه سنشان ب

دیدم که از خستگی پریده را می هایی رنگبر سرشان آمده؟ فقط صورت 

ن  ی م؟ و اینجا هستیچه اتفاقی افتاده است؟ چرا ما ا.  برندد رنج می یشد

د یت به طول انجامیدر سازمان امنساعت    ۴۸ش از  یهایی که ببازجویی

 برای چه بود؟  

نماصحنه   آن  آوردمیهای  خاطر  به  را  بیهوده   که هنگامی.  ش 

ن نام معروف بودند، ساعت یک ی، که به ا«دمهمانان سپیدهیم»تعدادی از  

ن وقت  یم که ایدیگران وارد شدند، و بعدها دانست  و خانۀبامداد در منزل ما  

به خانۀ   بود که  آور  ۴۹مقرری  بهائی هجوم  ند که در شهرها و دخانوادۀ 

مصر اسکندر  -روستاهای  تا  گه  یاز  همانان  یم».  ستندیزمی   -اَسوان  رفته 

ضابطین    «دمسپیده  و  پاسدارها  سگبا  خانهیپل  های و  وارد  های  س 

پس  .  نگفتنددم خانه را ترک  ک سپیدهیگناه شدند و تا نزدهای بی خانواده

از آنکه مدرک جرمی را یافتند که به دنبال آن بودند، آن را با کمال دقت  
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ها روزی خانهیباشد، سپس با پ  کارانگنهن  یناه اگ ل قاطعی از  یبردند تا دل

 .  را ترک کردند

 چرا؟ 

 چگونه؟  

 ؟ و منطقبا کدام عقل  

 موجب کدام قانون؟  و به 

هیداننمی  حقیچیم،  علت  ما  از  عجیا  قییک  حملۀ  را  ین  ب 

رو  نکه در ساختمان سازمان امنیت دولتی با اتهاماتی روبهیدانست، تا انمی

و  ن اتهاماتیو ما از ا.  شب شده بودمهیری ما در نیشدیم که باعث دستگ

در خانه  آنچه  بودند  از  کرده  اقرار    و همگیهایمان ضبط  آنها  به داشتن 

 .میخبر بودم، بی ینموده بود

ۀ تأسف و خنده بود، ین حال مایاتهامات ما واقعاً وحشتناک و در ع 

م که  یروهی هستگاتهامی که به ما وارد کرده بودند این بود که ما وابسته به  

 . ه حکومت استیهدف آن کودتا عل

 یک و هیچم  یکنروهی است که ما از آن پیروی می گن کدام  یا ایخدا

 از ما اطلاعی از آن ندارد؟

و  م  یاسی ممنوعی از مداخله در امور س  عقایدماناصول    بر اساسما   

ان  یه کشورهای عالم معلوم و معروف است که بهائیامری است که در کل  این

چ حزب یا گروه سیاسی عضو یاسی دخالتی ندارند و در هیکلی در امور سبه
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  و عقیدۀ هستند    و سلامرا آنها منادی صلح  یکنند، زنمی شوند و شرکت  نمی

رخواهی نوع بشر  یزی جز خیآنها مانند اصول ادیان دیگر، در اساس آن، چ

عضو به  رسد  چه  تا  برندارد  در  یدر  سروه گت  احزاب  یا  و  چه  .  اسییها 

ن کدام حاکم و حکومتی است که  یا. معناییبی ها و اتهامات پوچ وحرف 

است پس    و حزبیاسی  یس  مسئلۀ  و اگرن را سرنگون کنیم؟  م آیخواهما می 

شد اند؟ چرا سؤالاتی که از ما می نی ما را ضبط کرده یهای دچرا کتاب 

زد که در منازل ن ما دور می یر عبادات مخصوص دیحول نماز و روزه و سا

 م؟  یدهخود انجام می

دیگر، ان  یهای عبادت در ادا تفاوت در نحوۀ عبادت با روشیآ 

روان آن  یگردد؟ و یا آنکه ممکن است په حکومت می یمنجر به کودتا عل

 د؟نت و آرامش کشوری را به خطر اندازین، امنید

و  به بی بی اتهاماتی واهی  شود  گناهان نسبت داده می اساس که 

ن مختلف به زندان  ین اتهامات به عناویۀ تعجب است و آنان را بابت ایما

به جرم  چیزی  ن  ن همایا.  اندازندمی  تفکریاند»است که  و  معروف    «شه 

شه، یا فکر و اندیشود؟ آی، جرم محسوب می أاز چه زمانی نظر و ر.  است

شود که عقلشان را به کار مُهر خلافی است که بر پیشانی کسانی زده می 

 اند؟گرفته 

ا  به  می یبرخی  منفی  پاسخ  پرسش،  دن  برخی  و  پاسخ یدهند  گر 

شه، علتی برای کافر  یم که فکر و اندیکنزمانی زندگی می را ما در  یمثبت؛ ز
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ر فردی دارای نظری متفاوت باشد مستحق زندان و تبعید گا. دانستن است

ن شده است که فقط ییبلکه در علوم جنایی نیز مسمائی برای آن تع . است

 .در بعضی از کشورها وجود دارد

ش  یدر منازل خوپس چه بود آن دستاوردهایشان؟ و چرا ما آنها را   

 ! جز تعدادی کتاب نبودن دستاوردها چیزی به یداشتیم؟ انگه می 

هایی بود که مدرک جرم شناخته شده بود و  چه نوع کتاب   هااین 

ها  ن کتاب یشد و صاحبان آن مستحق زندان بودند؟ اباید ضبط و برده می 

ب از کتب ممنوعه که مخل آداب و رسوم جامعه باشد نبودند؛ چنانچه کت

مجموعۀ  .  ز نبودندیام و شورش نیکننده بر قکیهایی تحراسی و یا کتاب یس

تعالکتاب  و  مبادی  حاوی  بسیها  پسندیده    اریم  اخلاق  به  که  بود  عالی 

های ا وابستگییشه و  ینمود، بر محبت نوع انسان از هر نژاد و انددعوت می 

 .نمودق می یاسی و یا نژادی آنان تشویس

. کار  کردق می ی ، تشوو دقیقهایی که بر کار و کوشش جدی  کتاب  

در صورتی که با روح خدمت به نوع انسان انجام شود آن را  و کوششی که

گران و  یستی با دیهایی که به همزکتاب .رساندبه درجۀ والای عبادت می

جویی دعوت گونه تبعیض و برتری چیبشر بدون ه  و خدمت ام به کمک  یق

اری و مساعدت را برای کل بشر ید دست  اداد می یهایی که  کتاب .  کردمی 

ان را در هر  یهایی که بهائکتاب. ر و غنی و خرد و کلان باید دراز کردیاز فق

جا که هستند به پیروی از خداوند و اطاعت از حکومت با هر نوع نظام 
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می  دعوت  زسیاسی  اینمود،  رضایرا  به  وصول  روش  است ین  الهی    . ت 

ر کتاب  و  روح  با  معاشرت  به  که  ادیهایی  پیروان همۀ  با  ان دعوت  یحان 

.  قائل است  و ارزششه، احترام  یهایی که برای فکر و اندکتاب .  نمودمی 

ن  یهایی حاوی بسیاری از موضوعات که موجب وحدت و الفت در بکتاب 

خلق  یجم می کتاب .  استع  دم  محبت  از  که  را  هایی  آن  و  رامی گزند 

کند و اساس صلح د می یهایی که بر وحدت نوع انسان تأککتاب.  داندمی 

د آرزوی  که  را  سلام  ایر یو  جانداران  پاینۀ  است  خاکی  کرۀ  گذاری ه ین 

 . کندمی 

ل ارتکاب جرمی باشد که به  یها دلن کتاب یا ممکن است ایپس آ 

رد  های ساند تا در سلولی تنگ روی کاشیخاطر آن ما را به زندان افکنده

م؟ تا آنکه صبح روز بعد در انبارها را بگشایند و به گفتۀ یتا صبح به سر بر

 .ندیه نمایبرایمان ته تختخوابخودشان 

، بانوان را  کنندهو خسته طولانی    هایو بازجوییقات  یبعد از تحق 

 .به بخش زنان در قناطر فرستادند و آقایان را به بازداشتگاه در قاهره بردند

بانوان به سمت  یرنگ به همراه دن آبییر ماشدر حالی که د  گر 

د فکر و عقل مرا به  یخستگی شدو  حالی  رفتم، آنچه با وجود بیزندان می

ت  ی م و وضعین بود که ما به چه جرمی متهم هستیخود مشغول کرده بود ا

خواهد بود؟   چطورگر در داخل زندان  یهای معروف در مجرم یان سایما م

خواهد بود؟ ترس واقعی من از آن   چطورنحوۀ برخورد دیگر زندانیان با ما 
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شوم و سرنوشت ما چه خواهد گر همبند می یان زن دیبود که با چه نوع زندان

ار وحشتناک  ین بسیم بود؟ نه، نه، ایها همبند خواها با آدمکش یشد؟ آ

م  است آن    نو  تحمل  ندارمقدرت  دزدها  یآ.  را  با  یا  کاران  خلافو  ا  و 

مخدر همبند خواه مواد  را  یقاچاقچیان  تو  پروردگار، رحمت  ای  بود؟  م 

داد  .  خواهممی  خواهند  نسبت  ما  به  جرمی  باچه  زندانیانی   و  جور  چه 

ها ما را همبند نمودند، با  ن دستهیک از ایم شد؟ اگر با هر  یهمبند خواه

با کن  چطور د  یآنها  می رفتار  در  را  ما  آنها  خویم؟  خواهند   چطورش  یان 

ما  یپذ بود  ۱۱رفت؟  دختر  و  زن  و صاحب    کردهتحصیلم؛ همگی  یتن 

در داخل و خارج    و علمی  و اجتماعیتی  یهای تربنهیارزنده در زم  مشاغلی

ر و پزشک، استاد دانشگاه و معلم و دانشجو و مهندس  یان ما مدیدر م.  مصر

 . وجود داشت

  ۴۸ک از ما، که مدت یهر ان بازجویی ی با طلوع صبح و پس از پا 

.  م یدیری طول کشید، به بخش زندان زنان قناطر رسیساعت از لحظۀ دستگ

رس ایبا  به  کردم، یدن  احساس خوشحالی  پنهان،  چه  شما  از  بخش،  ن 

افته  یتابلو درب آن قسمت از زندان را که برای ما اختصاص    کههنگامی 

د آن  یبود  روی  که  فکر جرم» دم  و  عقیده  نوعی   «های  بود،  شده  نوشته 

ن بخش تنها به ما یم که ای نان قلبی به من دست داد و بعد متوجه شدیاطم

ن یقینجا  یدر ا.  سلول نخواهند بودگری با ما هم یاختصاص دارد و افراد د

 . ۀ ما را اجابت فرموده استینمودم که خداوند ادع
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گری از فرط خستگی  یکی پس از دیبه محض ورود به سلول زندان   

م تا  یدیم و در وسط سلول به هم چسبین سرد انداختیود را به روی زمخ

ه  ی ع در فوری ن وقایا.  رم کنیمگه  ید اواخر ماه فوریگر را از سرمای شدیکدی

 . میلادی رخ داد ۱۹۸۵سال 

خسته  ساعات  آن  از  که  پس  بازجویی  طول  یوگکنندۀ  به  قرنی  ا 

به سلول   مأمورانار زود با ورود  یم و صبح بسید همگی به خواب رفتیانجام

م ولی با  یده بودیشتر نخوابیبا وجودی که فقط چند ساعتی ب.  میدار شدیب

ب سلول  به  مأموران  صدای  و  سر  پر  راحتی یورود  احساس  و  شدیم  دار 

 .میکردمی 

ره  یبه صورت ما طوری خ.  دو مأمور زن عبوس وارد سلول ما شدند 

ا یم  یگری هستیب از کرۀ دیغر  ب ویمخلوقاتی عجی  یوگشده بودند که  

چ حرف و یانۀ جهانیم و بعد سلول را بدون هگب هفتیگر از عجایکی دی

 . کلامی ترک کردند

مجموعه    ترینخطرناککرد که ما  له احدی از ما خطور نمییبه مخ 

گری یم و جرم ما از هر جرم دیآمدن زندان به شمار مییۀ مجرمیان کلیاز م

 .دشمحسوب می  ترخطرناک ن یزمروی 

دقیا  از  ین  که  بود  اول    مأمورقاً سخنانی  که صبح  شنیدیم  زندان 

ما آمد و به هم این دلیورودمان به ملاقات  ص داده ین تشخیشان چنیل 

م  ی د در سلولی جدا از دیگران نگهداری شویبودند که ما، خدا را شکر، با
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و های عقیده  جرم »ه نام  ب   و گناهد از انواع جرم  یتحت عنوان نوعی جد

 .کردیمدهندۀ درجۀ خطراتی بود که ما ایجاد می ن نشان یا. «فکر 

ا  نیست  بگوگاغراق  ایر  بابت  از  ما  همۀ  اندازه  چه  تا  قرار  یم  ن 

ح آقای زندانبان احساس راحتی کردیم که ما را در سلولی به دور از یصح

جرم انواع  با  زندانیان  باهای  دیگر  زیوحشتناکشان  نمود؛  نگهداری  را  ید 

 .م بودی گونه از آنها دور خواهنیا

فراموش    دارم  عمر  تا  را  زندانبان  محکم  و  خشن  سخنان  نحوۀ 

شان به ما با کمال تشکر اطلاع دادند که قبل از ورود ما به ینخواهم کرد، ا

ز آنها  ا   اند ودادههشدار  را  خطرناک بودن ما    ،انیۀ زندانین زندان به کل یا

 وآمد و رفت ونه صحبت  گک نشوند و از هریچ وجه به ما نزدیاند به هخواسته 

 . به خاطر حفظ جان خود آنها از خطر بوده است و اینزند یبا ما بپره

ن حال و به کمال شدت از ما خواست که از همان دستورها یدر ع 

با سایپ و  زندانیروی کنیم  باشیم و کلامی رد  یر  نداشته  و بدل  ان تماسی 

ای که های فکر و عقیدهکروبینکنیم، برای هر کاری که باشد، تا مبادا م

گناه هستند  بی  م خدای ناخواسته به دیگران که ساده ویابه آن مبتلا شده 

 .دیت نمایسرا

ذشت، آقای زندانبان با نوعی احترام که با  گد  ینکه، از حق نبا یبا وجود ا

کرد، ولی در ادامه همگی را به  می د همراه بود با ما صحبت  یشد  جدیت

د ین مجازات در صورت مخالفت با دستورها تهدیتروارد ساختن سخت 
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دقیا.  نمود می »:  فتندگ قاً  یشان  احترام صحبت  با  شما  با  چون  یکنما  م 

 مقررات ر از  گد ولی ایهست   ایو فهمیده کرده  لیم شما افراد تحص یدانمی 

 . «دم کریچی کنید کمرتان را خرد خواهیسرپ

ام در مقابل چشمان  زندگی  هایو صحنه ن افکار بودم  یان ایدر م 

زم افتادم که با دیگران صبح همان یاد همسر عزیبه  .  گذشتپر از اشکم می 

طور که ما را به  ها به بازداشتگاه فرستادند، همانروز برای ادامۀ بازجویی

 زندان قناطر برای بازجویی و تحقیق آورده بودند. 

ک عمرم از خاطرم گذشت و زندگی یام با شریآغاز زندگ 

ن  یتمسیری، بیمشترکمان را به یاد آوردم که چند روزی قبل از دستگ

  م. یرفته بودگسالگرد ازدواج و ارتباط مبارکمان را جشن 
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 سفر خانوادۀ کوچک

به    زندان  ایدر  آغاز  خاطر ی اد  به  مرا  چگونه  که  افتادم  سفر  ن 

کس  لۀ هیچیهایی به این زندان انداخته بودند که تصور آن به مختهمت 

نسبت به    کلیو بهک استاد دانشگاه بودم  یاکنون من که  .  کردخطور نمی 

دن آنچه در  یعلاقه بودم و فقط به شنگذشت بی در آن می  و آنچهاست یس

لت یک مربی با فضیکردم، خود و همسرم که  شد اکتفا میاخبار گفته می

ه حکومت یت، مؤمن و معروف به اخلاق نیک بود، به اقدام علیو با شخص

 ! شود؟ طوراینباره کی  ممکن است به ا چگونهیمتهم شده بودیم؟ خدا

گذراندم مرا نجات داد و خوشبختانه حافظۀ من از هول آنچه می  

رم خانۀ کوچکمان کشیده شد، به خاطرات ازدواجمان  گبه سمت کانون  

. رفته بودگار ساده و معمولی در میانۀ دهۀ شصت صورت  یبازگشتم که بس

کی از خواهرهایش در  ی.  شده بودماز طریق خواهرهای همسرم با او آشنا  

ش بود که از خلق و خوی ی ن خویجستجوی همسری مناسب برای برادر متد

 . کرد برخوردار باشدآرزو می  اشآیندهک زندگی یو آنچه او در شر

با آنچه امروزه متداول است متفاوت    داریدین در آن زمان مفهوم   

ایاول  .بود ابد،  یزندگی خود ب  کیل بود در شرین جوان ماین صفتی که 

م به  بودن  تدیمتمسک  از  بدون یزانی  خداوند  راه  در  بتوانند  که  بود  ن 

د از درونش یصفت با  و اینحرکت نمایند    رویو زیاده تعصب    گونههیچ
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جۀ فشارهای خانوادگی و یا اجتماعی باشد یآنکه در نت  و نهد  یتراوش نما

ن یه و اساس این پایبنابرالی او باشد،  ید مربوط به رشتۀ تحصیچنانچه نبا

ن بود یشرط نخست من برای ازدواج ا.  استوار بود  یانتخاب بر جنبۀ روحان

خته  یگر اسلام را از مسائل مادی و سیاسی که در آن آمیکدیکه بکوشیم با  

اری به کنه پرعظمت آن شده است خلاصی یشته و موجب عدم وصول بسگ

 . م و آن را مجدداً زنده کنیمیبخش

ا  با  از همان لحظات نخست  را  مشترکمان  ن یزندگی خانوادگی 

ش را وقف تعمق و درک ی ر زندگی خویم که مسی هدف مشترک آغاز کرد

  نیاکانمان ای است که از پدران و  ه یهد  بهاترینگرانن خود نماییم که  یبهتر د

ن  ی گر که بر دین مانند اغلب مردمان دین دیالبته انتخاب ا.  ایمبرده به ارث  

اما همواره به این افتخار  .  ابند، به خواست خودمان نبودیاکانشان تولد مینی

امبرمان حضرت رسول  یایم و پ ا آمده یبه دن  «ن فطرتید»کردیم که بر  می 

شود و ما  امبر الهی محسوب می ین پیاست که آخر  -هیصلوات الله عل  -اکرم

پ او هستیکه  محسوبیروان  بهشت  اهل  از  سایم  و  در  یم  بشر  دوزخ  ر  آتش 

 .می خواهند داشتیخواهند سوخت و عاقبت وخ

هر  بررسی،  و  بحث  و  مطالعه  در  تعمق  با   با  مسئول  دو  به  ت  ی هم 

م که برای انسان  یدیجه رسین نتیبه ا.  مینی پی بردیم که بر دوش داشتیسنگ

بر دیتنها تولد   آباء و اجداد کافی نیست و شایافتن  اقبالی  د از خوشین 

د همواره بکوشد  یاید ولی بایا بیای مسلمان به دنانسان در خانوادهباشد که  
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ش آن را به  یبرد و در زندگی روزمرۀ خو  یش پین خویتا به عمق اصول د

ن.  ردیگکار   کافی  بودن  مسلمان  بایتنها  بلکه  اسلام خوی ست  به ید  را  ش 

اشاره  ۀ قرآن بدان  یمانی که در آیآن ا.  مان استیای بالاتر برساند که ا درجه 

 شده است که فرموده است: 

ا »  نَا وَلَمَّ لَمأ مِنُوا وَلَکِنأ قُولُوا اسَأ رَابُ آمَنَّا قُلأ لَمأ تُؤأ عَأ خُلِ  یقَالَتِ الاأ دأ

إ   ( ۱۴ه ی آ -)سوره حجرات « ...قُلُوبِکُمأ  یمَانُ فِ یالاأ

اید لیكن   نشینان گفتند ایمان آوردیم بگو ایمان نیاورده ]برخی از[ بادیه

...بگویید اسلام آوردیم و هنوز در دلهای شما ایمان داخل نشده است
1
  

ن نقش را برای تعمق  یتراسلامی ما بزرگ   هایو ریشه لات  یتحص 

نمود که نمان و عشق رسیدن به مرحلۀ بالاتری ایفا می یشتر در دیهر چه ب

 . مان نام داردیا

بس  شصت،  دهۀ  اوایل  خوشیدر  از  ار  پس  که  بودم  پایان اقبال 

ام جزء نخستین گروه دخترانی بودم  نامهیواهگرستانی و اخذ  یلات دبیتحص

ار معروف و یدانشگاهی بس.  ل شدمیمشغول به تحص  الأزهرکه در دانشگاه  

ب که  تأسیتاریخی  از  سال  هزار  از  آن  یش  این   گذشتمی س  از  پیش  و 

تحص فرصت  در  یدختران  تعمق  و  اید   هایرشته ل  و  نداشتند  را  ن  ینی 

 .لات منحصر به مردان بودیصتح
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د در  یهای شدبا مخالفت   الأزهرهرچند ورود دختران در دانشگاه   

سال تلاشیطی  با  ولی  است  بوده  مواجه  دراز  بیان  از ینظهای  برخی  ر 

پ محترم،  ویعلمای  ملاحظه  قابل  آمد  بی  شرفت  دست  به  و مانندی 

بازر  هایدانشکده  مهندسی،  به  گپزشکی،  و علوم  درشته انی  و یهای  نی 

نی  یلات دیها را همزمان با تحصن رشته یان، ایزبان افزوده شد تا دانشجو

بخوانند زبان  این.  و  با  تلاش   و  بانوان  اسلامی  دانشکدۀ  افتتاح  با  ها 

ها خود  ن رشتهیک از ایکه بعدها هر    افتیل  یاش تکمانه گهای چهاررشته 

 های و دانشکدهد  یدرگهای تخصصی دیگر  س دانشکدهیهستۀ مرکزی تأس

 .ز به آن افزوده شد یعلمی ن

لات در دانشکدۀ دختران، منحصر به علوم اسلامی بود و  یتحص 

دانشجو ب  ۲۰ان  یتعداد  علوم ینفر  و  عربی  زبان  رشتۀ  بخش  و  نبود  شتر 

انی تعداد دو برابر  گاما بخش علوم بازر.  رفتندیدانشجو را پذ  ۲۰ز  یاسلامی ن

ر و فقه و یاز تفس  -در هر چهار رشتۀ علوم اسلامی.  رفتندینفر را پذ  ۴۰عنی  ی

 و هررفت  جزو مواد درسی اساسی به شمار می   -اصول عقاید و زبان عربی

گر امتحان یچند جزء از قرآن به اضافۀ مواد درسی د  برکردنبرای از    ساله

 .گرفتندمی 

ا  افتتاح  شد  اشاره  بدان  قبل  از  دانشکدهیچنانچه  بهن  منزلۀ  ها 

قدر  ک استاد عالیین رو  یاز ا.  بود  الأزهرشرفت دانشگاه  ی ربنای توسعه و پیز

دانشگاه   از  رئ  «شمسالن  یع»زن  سمت  به  ای را  تازه  یس  دانشکدۀ  ن 
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تعیتأس کردندییس  پ.  ن  اندیشۀ  با  بود  استادی  شاد،  و یروحش  شرفته 

و در   فرهیختهو    و بامعلوماتده  یک زن فهمیالگویی از    حقیقتاًروشنفکر،  

بسیع حال  می ین  شمار  به  جدی  دانشجو.  آمدار  اطمیدر  روح  نان یان، 

د تا کرق می یتشو  و کردارشاند و آنها را به سرمشق بودن در رفتار  یدممی 

و حجاب اسلامی نداشت  .  همگان بدانند که بانوان سزاوار احترام هستند

دانشجو  گاههیچ به  را  نیآن  تحمیان  نمییز  رعایت در صورتی.  کردل  که 

رفتند، که از می  الأزهرحجاب بر دختران خردسال که به مدارس دخترانۀ  

سال   شصت-همان  دهۀ  دبستان    -اوایل  از  بود،  شده  تا  گتأسیس  رفته 

ل دختران در  یشبرد تحصی امی برای پگن مدارس  یا.  رستان، الزامی بودیدب

 .بود الأزهردانشگاه 

از    گرفتم ون عربی و علوم اسلامی  سانس خود را در رشتۀ زبایمن ل 

ای ها نقش برجسته ت یاری از فعالیدر بس.  التحصیلان ممتاز بودمجملۀ فارغ 

اولیهای نخست تحصدر سال   .داشتم به عنوان  اتحادین دبیلاتم  ۀ  یر در 

ۀ دانشگاه ین بار در اتحادیدانشکدۀ اسلامی بانوان انتخاب شدم و چند

زار گکه دانشگاه بر  هاییو سخنرانیها  در کنفرانس.  ز جزء نمایندگان بودمین

داشتم  می  شرکت  همچنینکرد  بس  و  فعالیدر  از  طرف ت یاری  از  که  ها 

در   و نمانشو  .  کردمشد شرکت می زار می گاسلامی بر  شئونمجلس اعلای  

ک خانوادۀ معتدل و روشنفکر که به اصل تساوی زن و مرد مؤمن بودند و  ی
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توانایی ابه  من  تشومیهای  شدن  بهتر  بسوی  مرا  همواره  و  داشتند  ق  ی ان 

 .شدشتر من می یکردند موجب پیشرفت هر چه بمی 

گردم به همان اصلی که در آغاز زندگی مشترکمان بر مجدداً بازمی 

د یادآور  یبا.  اء اسلام بودیغ در احیسعی بل تلاش و  و آنم  یآن اتفاق نمود

وش همگان گبه    «نیاء دیاح»و یا    «اء ملت یاح»شوم که عباراتی مانند  

ن  یاجتماعی نداهایی بر ا  و فروپاشیرا در زمان انحطاط  یست، زیناآشنا ن

به    و این  رسدن نداها به گوش می یز ایاکنون نمبنا بلند بود، چنانچه هم 

از    بودند وامت به آن دچار    ار نابهنجاری بود که ملت ویعلت وضع بس

مردم را فرا    لاابالیگریو   انگیگحالتی از دو.  ده نبودیکس پوشانظار هیچ

ن هم رواج داشت  یقت دی رفته بود، فساد اخلاقی و فراموشی اصل و حقگ

البته .  ان به آن دچار بودندیانت اسلام نبود بلکه همۀ ادیکه منحصر به د

عز پوشیبر خوانندگان  نیز  انیده  در دهۀ شصت  ست  که  فسادی  و  حطاط 

به درجه  البته  آن رسوجود داشت  به  امروزه  که  نبود  وضع  .  ده استیای 

  کراهتجوامع انسانی در وقت حاضر را دوری از راه حق و کبر و نفاق، و  

ز  یر و شر را از هم تمیگر خید  هاو انسان م نموده است  ی و خودپسندی ترس

ند، خداوند را به  ینمااز معروف، نهی میدهند، به مُنکَر امر نموده و  نمی

 :اندفراموشی سپرده 
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بَعأضٍ  »  مِنأ  ضُهُمأ  بَعأ وَالأمُنَافِقَاتُ  وَ یالأمُنَافِقُونَ  بِالأمُنأکَرِ  نَ یامُْرُونَ  نأهَوأ

وَ  رُوفِ  الأمَعأ اَ یعَنِ  بِضُونَ  فَنَسِ یدِ یقأ اللَّهَ  نَسُوا  الأمُنَافِقِ ی هُمأ  اإنَّ  هُمُ  یهُمأ  نَ 

 ( ۶۷ه ی آ -توبه هسور)  «قُونَ الأفَاسِ 

مردان و زنان دو چهره ]همانند[ یكدیگرند به كار ناپسند وامی دارند و از 

بندند خدا  كار پسندیده باز می دارند و دستهای خود را ]از انفاق[ فرو می 

را فراموش كردند پس ]خدا هم[ فراموششان كرد در حقیقت این منافقانند  

. كه فاسقند
2
 

نکه خداوند از فراموشی و منحرف شدن از سوی او هشدار  یوجود ابا   

 : داده است 

کَالَّذِ »  تَکُونُوا  هُمُ یوَلَا  اوُلَئکَِ  انَأفُسَهُمأ  فَانَأسَاهُمأ  اللَّهَ  نَسُوا  نَ 

ر)  «الأفَاسِقُونَ   ( ۱۹ه ی آ -سوره حَشأ

آنان را دچار خود  [  نیز]و چون كسانی مباشید كه خدا را فراموش كردند و او  

.دننافراموشی كرد آنان همان نافرمان
٣
 

می یهر    ما سعی  از  اسلام  ک  احکام  کامل  اجرای  با   طور بهکرد 

شرفت  یرات آن در ترقی زندگی هر فرد، به پیو روشن ساختن تأث  ،معتدل

 . دینماروحانی طرف دوم کمک و یاری 
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و  یا  داشتیقیمان  ادین  که خداوند،  و عقایم  به علت یان  را جز  د 

ع یشرا.  غ نسبت به بندگانش نفرستاده استیدرمحبت خالص و رحمت بی

ست، ی ا تحکّم بر آنها نبوده و نیدادن    و عذابحق برای فشار بر بندگان  

آنچه    شین روی در حد توانایی خویاز ا.  ن استیالراحمرا حق ارحم  یز

ط کار و در  یش و در محیما را به آن مأمور ساخته در زندگی روزمرۀ خو  خدا

انجام    مانهمراه دانشجویان  کهم  یبستای به کار می های داوطلبانه ت یفعال

 . میدادمی 

ر اقرار کنم که در نوعی جهاد با  گست ایگویی و مبالغه نجای زیاده  

به دامان   التماس به در  حقنفس و کوشش مستمر در تشبث  الهی  اه  گو 

بوده او  به  نزدیکی  لحظه م  یابرای  اطمینانمان  یا  ایو  نزول    و  به  ما 

سالکان    هایهدایت بر  حق  مجاهدانموعودۀ  نشد،  گدر  و  کاسته  اهش 

 : که فرموده استچه 

فِ نَ  یوَالَّذِ »  دِ یجَاهَدُوا  لَنَهأ سِنِ ینَا  الأمُحأ لَمَعَ  اللَّهَ  وَاإنَّ  سُبُلَنَا   « نَ ینَّهُمأ 

 ( ۶۹ه یآ -سوره عنکبوت)

نماییم های خود را بر آنان میاند به یقین راهو كسانی كه در راه ما كوشیده

 4. خدا با نیكوكاران استو در حقیقت  

 . ا بوده و خواهد بودیدنن یۀ مبارکه همواره شعار ما در ایآ و این
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ذشت چند سال از ازدواجمان که  گدر اوایل دهۀ هفتاد، پس از   

بود شده  فرزند  دو  چندیصاحب  گذراندن  از  پس  امتحان، یم،  ن 

که اصلاً با حقوق   -تصور  غیرقابلس با حقوقی  ی برای تدر  اینامه دعوت 

پ  یکیاز    -سه نبودیخودمان قابل مقا ج یشرفت خلیاز کشورهای در حال 

دعوتشان را پذیرفتیم و با دو فرزند خردسال خود راهی  .  دیمان رسیفارس برا

ایسفر شد و  از کشور محبوب خویم  بود که  باری  ش، مصر، ین نخستین 

س زبان  یکی از نقاط دوردست در آن کشور به تدریدر  .  میشدخارج می

ز به تدریس  یعربی و معارف دینی در مدرسۀ دخترانه مشغول شدم، همسرم ن

 . مشغول شد  جوارهم ردان در مدرسۀ پسرانۀ گهمین دروس به شا

ن دختران و پسران اجازه  ین کشور به اختلاط بیعادات و رسوم ا 

س یهر دو مشغول تدر  و شوهرل بودند زن  ین علت بود که مایداد به همنمی

 .باشند

س ین دو مدرسه، که برای تدریدن ایاز وصف بهت و تعجبی که با د 

ن کشور حاشیۀ خلیج  یا.  استخدام شده بودیم، ما را فراگرفت عاجزمدر آن  

فارس با اکتشاف نفت در آن تازه در حال رشد و ترقی بود و زندگی در آن 

از لحظۀ ورود نتوانستم از اظهار  . ار ابتدایی و ساده بودینقاط دوردست بس

مصر  شت به  گ ای که بر من وارد شده بود خودداری کنم و به فکر بازضربه 

توانست مشکلات مادی ما را، که از حقوق بالایی که می   و حتیافتادم  

 .ارزش بودم بیید برایم، حل نمایاول ازدواج با آن مواجه بود
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ش فهمیدیم که  ی را از همکاران خویشت ممکن نبود زگن بازیا  یول 

تعل وزارت  قانون  تربی مطابق  و  تحصیم  سال  پایان  از  قبل  آنجا  لی،  یت 

استیغ ا.  رممکن  به  ترتیهمچنین  بهانۀ  به  که  علت  قانونی ین  امور  ب 

کشور،   در  افراد  ذرنامه گاقامت  خانواده های  فرود  هایشانو  در  اه  گرا 

تا  می  را  آن  و  تحصیک  ی گرفتند  سال  پایان  از  قبل  روز  دو  پس یا  لی 

ای نداشتیم جز بنابراین چاره .  شت وجود نداشتگامکان باز  ،دادندنمی

در آن   بایستو میرضا به آنچه خداوند برای ما مقرر داشته بود  م و  یتسل

بمانیسرزم مشکلات  ین  برای  کنیم  سعی  و  گرفتاری م  ای چاره   هایمانو 

م،  یرفتگو به زندگی تازه خو    حل شدندکم  ه کم یمشکلات اول.  بیندیشیم

 . ت حق شامل حالمان شدیالبته سهل و آسان نبود ولی کمک و عنا

ار  یدر د.  میهای خود بودنخستین باری بود که دور از خانوادهن  یا 

فرهنگ  از  مردم  مختلف  انواع  با  انسان  برخورد غربت،  گوناگون  های 

اولین باری بود که با همکارانمان از کشورهای مختلف عربی    و اینکند  می 

. میزده بوداز تفاوت عادات آنها با خودمان شگفت .  میکردمعاشرت می 

ا ملاقات  یم و  یکردآنها کار می   و باکه از مصر آمده بودند    ییهاآن حتی  

م تفاوت داشتند یشناختکه می   هاییآنا  یهای ما و  ار با خانوادهیم بسینمود

ن ی ن سرزمیاز آمدن به ا  هدفشانک روش خاصی برای رسیدن به  یو هر  

 .ندداشت



 

33 

 

می   احساس  ابتدا  کرهیکرددر  یا  و  دیگر  به عالمی  که    گر یای دم 

انسان آمده  که  جدایم  نمی یهای  ما  و  داشت  خود  در  ما  .  میشناختدی 

ذشت  گبا  .  میار غربت نداشتیاری از مسائل در دی نۀ حل بسیای در زمتجربه

با عدۀ زیادی  .  اری از کارها را آموختیمیم و بسیرفتگط خو  ین محیروزها به ا

  رفته و رفتهاز محبت و قدردانی آنان برخوردار شدیم    ریختیم و طرح دوستی  

با تولد فرزند سوم ما در   ،سعادت   و اینم  ید را دوست داشتیط جدین محیا

د، که به زندگی ما ین کشور به اوج خود رسیسال نخست اقامتمان در ا

 .هایی بیشتر قرار دادد و در برابر مسئولیت یشادی بخش

مان به ما کمک نمود که در راه مادی د با بهبود وضع  یزندگی جد 

ش قدم برداریم که سعی و تلاش  یۀ خویدن به آن هدف بلندپایتحقق بخش

ها و مساعدت آنها در تقرب به ن در قلب انسانیاء دیر در احیناپذخستگی 

 . مین مستلزم آن بود که از خود آغاز نماییالبته ا. اه الهی بودگدر

م که در راه تحقق یرفتگبر آن    میهای مادی، تصمبا وجود وسوسه  

رفت هر روزه بعد از  گم  یهمسرم تصم.  میدن به هدفمان حرکت کنیبخش

بعد از نماز عشاء، علاوه بر ادای خطبۀ روزهای جمعه،   و گاهی نماز عصر  

مسجد   درس یرا  طوربهدر  بدهدگان  ترتیبد.  های خصوصی  بسین  ار یب 

های مختلف  در مسجد   معروف و محبوب شد و برای ادای خطبۀ روز جمعه

 .شدآن نواحی از او دعوت می
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گان درس  یرا  طوربه ف  ی ردان ضعگاز سوی دیگر، خود من به شا 

می  قرآن کمک  تقویتی  نمودن  بر  از  برای  توجهی  قابل  تعداد  به  و  دادم 

های دیگری  برنامه ه ویریهای خم برنامه یب و تنظی به علاوه به ترت. کردممی 

واقع   مؤثرم اسلام در زندگی نسلی  یکار بستن تعالمشغول شدم که در به  

ا.  شود که بتواند جامعه را تغییر دهد های امور فنی و  ن رو در گزارشیاز 

های قمان، پاداش یز برای تشوین  و گاهی اداری، رتبۀ ممتاز را احراز نمودم  

 .شدمالی داده می 
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 الله الحرام  تیسفر مکه برای حج ب

الله الحرام  تیضۀ حج در بیبعدی ما برای به جای آوردن فرمسافرت   

پس از آنکه .  انۀ اسلام را به جا آورده باشیمگب ارکان پنج  ین ترتیبود تا بد

م، به یهای خود را کاملاً پرداخت کنم قرض یدر سال اول اقامتمان توانست

م  ی رفتگم  ی م و تصمیضۀ حج موفق شدی انداز مبلغی برای به جا آوردن فرپس

 .میم اقدام نمایین سفر که همواره آرزوی آن را داشتیبه ا

م ما برای یهمکاران از تصم  ان ما از خانواده و دوستان ویۀ اطرافیکل 

من هنوز سی .  میار جوان بودیرا ما هنوز بسیز.  رفتن به حج متعجب بودند

ن معمول  یدر آن زمان چن.  سالگی بود  سال نداشتم و همسرم در آستانۀ چهل 

.  ش از پنجاه سال داشتند مشتاق رفتن به حج بودندیکه ب  هاییآن بود که  

لحظه  تردبدون  درخواست یای  خود،  به  یهای  حج  به  رفتن  برای  را  ش 

ن یا.  موافقت وزارت را گرفتیم  و فوراًم  یم نمودیوزارت تعلیم و تربیت تقد 

تشان داده  ان خدمیبه کارمندان وزارت در طی سال  باریک موافقت صرفاً  

 .شدمی 

ارت یالله الحرام و زت یناشدنی ما برای رفتن به بشوق و ذوق وصف  

هایی که در فراهم ساختن  مرقد حضرت رسول اکرم، ما را بر تمام سختی 

ا بودیوسایل  مواجه  آن  با  نداشت.  ساختم غالب می ین سفر  اجازه  م  ی ما 
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ا به  یفرزندانمان را به علت خردسالی و سختی  . میهمراه خود ببرن سفر 

.  فرزندم چهارماهه بود  ترین و کوچک ساله  ن بود هفت یتردخترم که بزرگ 

رخواره بود یم، نوزاد من هنوز شیرو بودار سختی روبهیحال ما با انتخاب بس

امور مربوط به سفر را انجام  .  میم که او را به همراه خود ببریو ما مصمم بود

زای  یم که به نوزادمان ویدیز سفر فهمن روزهای قبل ایم، ولی در آخریداد

ار یم بسیستی تصمیبانجا بود که می یدر ا. دهندورود به کشور سعودی نمی

ت ی ا آنکه واقعیم،  یکن  نظرصرف ن سفر  یکلی از اا به یم که آی گرفتسختی می 

بدان معنی   و این.  فرزندمان را به امان خدا تنها بگذاریم  و سهم  یریرا بپذ

توانیم به حج برویم، گر نمییم دین کشور اقامت داریدر ا  که  وقتیبود که تا  

ایز داد و هر آنچه را بابت  به ما می   باریک ن فرصت را فقط  یرا وزارت 

 .میدادم از دست می یمخارج سفر پرداخت کرده بود

م من و یرفتگم  ی اد و توسل به دعا و استخاره تصمیپس از تفکر ز 

ما    و با ار جوان بود  یشان، که بسنزد عمه  را   هاو بچهم  یهمسرم تنها سفر کن

س بود، همراه با خدمتکارمان، که خانمی  یکرد و مشغول تدرزندگی می 

بود   بچهمسن  سال  هاو  بودند؛  یطی  کرده  عادت  او  به  ما  با  بودنش  ان 

ارت ید برای زیل شدین دو تماید چگونه قلبم بی گر تصور کنید.  بگذاریم

خصوص طفل  اکرم و جدایی از فرزندانم، بهاراضی مقدسه و مرقد رسول 

 .ام، دوپاره شده بودرخواره یش



 

37 

 

ن سفر چنان عشق دعوت مردم به سوی خدا و به کار بستن هر چه یا 

تعالیب و  مبادی  دیشتر  هی م  بدون  را،  سهلین  قلبم شعله چ  در  ور انگاری، 

دن حجاب گرفتم که  یم بر پوشیساخت که از روی قناعت شخصی تصم

خصوص   دن حجاب به یدر آن زمان پوش.  اد معمول نبودیهۀ هفتاد زاوایل د

م را خودم  یهالباس  روایناز  .  های کمتر از سی سال وجود نداشتن خانم یب

را  یدادم، زقه و هنر به خرج مییهای سر، سلدوختم و در طرح پوششمی 

ار ن کیهدف من از ا.  ها روسری مثل امروز فراوان نبودآن زمان در فروشگاه 

ز بود، اول آنکه مقرّب درگاه خداوند متعال باشم و دیگر آنکه به یدو چ

کند  ها کم نمیپوشی خانم ک یدن حجاب از شی م که پوشیهمه اثبات نما

آنها می  به  بیشتری  احترام  و  وقار  وسیله همکاران  بلکه  این  به  و  و بخشد 

پوشیدن حجاب به  را  می   شاگردانم  که  .  کردمتشویق  آنجایی  همواره از 

دهد، هدف من در مدت حسن نیت و خلوص و صداقت، نتیجۀ مثبت می 

 . رفتیزمانی کوتاه تحقق پذ

ار موفق یز بسیس زبان عربی نینکه در تدریبا وجود ا   ذشت زمان،گ  با 

ن و علوم یس دیبودم، وزارت تعلیم و تربیت از من خواست که صرفاً به تدر

از من   و همچنین.  دیپلم عالی مشغول باشمرستان و  یردان دبگاسلامی به شا

س علوم  یژه به معلمان مدرسه به تدریم دروس ویخواسته شد که علاوه بر تعل

 . ت معلم بپردازمی سرای ترباسلامی به دانشجویان دانش و اندیشۀ
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اثر    تأثزارشگدر  تحت  و  اداری  و  فنی  ممتاز  گرفتنر  یهای   قرار 

آن زمان، مرا برای بازرسی و راهنمایی  ردان، با وجود سن کم من در  گشا

 .  تی مدارس شبانۀ دختران تعیین کردندیفنی و ترب

م  یافزودروز بر آن می   به  روز  م ویخود کوشا بود  یادگیریدر تعمق و   

اسلام دروس  در  خود  علمی  دستاوردهای  به  ننمود  ی و  قرآن،  .  میاکتفا 

پیاحاد زندگانی  تاریخ  بایث،  را  عقاید  و  فقه  و  مطالعه امبر  و  بررسی  رها 

ته  میکردمی  تلاشمان  تمام  کتابخانه ی و  کتاب ۀ  حاوی  اصای  و  یهای  ل 

بودیکم و مدیب.  اب اسلامی  از و شاگردانمان    و دوستانران  ین همکاران 

ن رو، من وقت خود را فقط صرف  یاز ا.  مینی شناخته شده بودیمراجع د

زبان عربی ادامه س  ینی در علوم اسلامی کردم و همسرم به تدریه دیتوج

فعال به  ولی همزمان  داوطلبانهت یداد،  پهای  مانند  در  شیاش  بودن  نماز 

 .دادروز جمعه ادامه می  هایو خطبهس بعد از نماز عصر یمسجد و تدر

ر ید تفسیم و جدی های قدهر چه به مطالعات و تعمق خود در کتاب 

شتری  یب  و سؤالاتشد  شتر میی رت ما بیم، بهت و حیدادم ادامه می ی قرآن کر

هایی بود که در آراء تنها به علت تفاوت نه  و اینکرد،  به ذهنمان خطور می 

ن رو در  یاز ا  .اهی متناقض بودگرها  ین تفسیمفسران وجود داشت بلکه ا

 م یدیدات الهی عاجز می یاغلب اوقات، خود را از درک مقصود اصلی آ

غالباً   را  ما  که  بود  بزرگی  معضل  می  نوعی بهکه خود  ذهنی  . رساندفلج 

ن دو رأی نبود، بلکه در یرها صرفاً تفاوت بین تفسیا  کههنگامی مخصوصاً  
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فقط در مورد امور و    مسئلهن  یر چنانچه اگا.  گرفتقرار می  باهمتناقض تام  

وهری  ها در مسائل جت نداشت ولی تفاوت یاد اهمیمسائل سطحی بود ز

ن  یشدیم ارو میگونه موارد سخت و معضل روبهنیوقتی با ا. و اساسی بود

پ ما  برای  می یپرسش  اش  که  دگآمد  علوم  به  که  ما  هستیر  عارف  م  ین، 

که    هاییآن م پس وضع  ی اافته ین معضلات نیجوابی کافی و شافی برای ا

 خواهد بود؟اند، چگونه اند و در آن تعمق ننموده ن را نخواندهیعلوم د

م که یدیپرسافزود و از خود می رت و تعجب ما می ین امور بر حیا 

ار شاگردان خود بگذاریم که یح را در اختیم اطلاعات صحیتوانچگونه می 

منطق   به و  عقل  با  که  را  آنچه  هر  و  شد  خواهند  دانشگاه  وارد  زودی 

 کنند؟ همخوانی نداشته باشد قبول نمی

به    جستجو  و  تأمل  دست  یحق  کی با  اساسی  از ی افتیقت  که  م 

ۀ  یقت را در آین حقیا. ده بودید پوشیم و جدیاری از علما و مفسران قدیبس

 : م یافتیل یذ

کَمَاتٌ هُنَّ امُُّ الأکِتَابِ  یکَ الأکِتَابَ مِنأهُ آیانَأزَلَ عَلَ   یهُوَ الَّذِ »  اتٌ مُحأ

ا الَّذِ  تَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنأهُ ابأتِغَاءَ الأفِتأنَةِ  یغٌ فَ یقُلُوبِهِمأ زَ   ینَ فِ یوَاخَُرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَامََّ

لَمُ تَاوِْ یلِهِ وَمَا  یوَابأتِغَاءَ تَاوِْ  قُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُلٌّ  یالأعِلأمِ    یلَهُ اإلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِ یعأ

َ یمِنأ عِنأدِ رَبِّنَا وَمَا  کَّرُ اإلاَّ اوُلُو الاأ  ( ۷ه یآ -سوره آل عمران) «لأبَابِ ذَّ

ای از آن آیات   اوست كسی كه این كتاب ]=قرآن[ را بر تو فرو فرستاد پاره

]پاره و  كتابند  اساس  آنها  است  روشن[  و  ]=صریح  دیگر    محكم  ای[ 



 

40 

 

تاویل  ]كه  انحراف است   متشابهاتند  دلهایشان  در  كه  اما كسانی  پذیرند[ 

وی می جویی و طلب تاویل آن ]به دلخواه خود[ از متشابه آن پیربرای فتنه 

داند    داران در دانش كسی نمی  كنند با آنكه تاویلش را جز خدا و ریشه

گویند ما بدان ایمان آوردیم همه ]چه محكم و چه متشابه[    ]آنان كه[ می 

  5.شوداز جانب پروردگار ماست و جز خردمندان كسی متذكر نمی 

م  ی ق در آن متوجه شدیم و پس از تفکر عمی ه توقف کردین آیبر روی ا

ا دستۀ اول همان  ینوع و  .  ندام شده یم به دو دسته تقسی ات قرآن کریکه آ

ر ندارد و خداوند  یح و تفسیاتی که معنی آن واضح است و نیازی به توضیآ

ر یهای تفسم تمام کتابیتوجّه کن  و چنانچهآن را أم الکتاب خوانده است  

 .را در کمال وضوح استینظرند زر آنها هم یدر تفس

ر یات متشابهات است که خداوند مؤمنان را از تفسیدستۀ دوم، آاما   

ش خبث  یکه در قلوب خو هاییآن د یفرماو می داردمی بر حذر ل آن یو تأو

کنند و زبان خود ات، خود را مشغول می ین نوع آیپرورانند به اب می یو فر

گویا می آن  به  اینمارا  و خداوند هدف  که  یند  کرده  را کشف  کارشان  ن 

 . زی جز فتنه نیستیچ

م نمود که یر نظر کنیم ملاحظه خواهیچنانچه در کتب مختلف تفس 

و  کی است، اما نقطۀ اختلاف  یها  ات محکمات در همۀ کتابیر آیتفس
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ه  ین آیبا تعمق و تمرکز در ا.  ات متشابهات استی ل آیر و تأویدر تفس  تناقض

جاد فتنه و به یهای اعلت کی از  یات متشابهات  یر آیم که تفسیمتوجه شد

ز ما از لحظۀ وفات رسول اکرم  یهای متعدد در میان امت عزوجود آمدن فرقه 

تفسیتأو.  بوده است و  آیل  برافروختن  یر  در  اساسی  نقش  متشابهات،  ات 

افته و بلکه بر شدتش افزوده شده یفا نموده که تا امروز ادامه  یآتش فتنه ا

ات متشابهات افزوده شود، فاصله  ین آیرهای ایاست و هر قدر بر تعداد تفس

یابد بلکه  شود و گسترش می شتر مییشتر و بیب  مختلفن اقسام و مذاهب  یب

  -حق.  یابدها افزایش می کند و فرقه م می یهای متعدد تقسرا به شعبه   امت

دارد می  بر حذر ش را  ید امت خوید با لحنی شدیدر قرآن مج  -جلّ جلاله

تا  یکه هوش به ار باشند  بیفتند و  کمال وضوح مبادا در دام تفرقه و انقسام 

ل،  یۀ ذیوضوح در آد، چنانچه بهیفرمان امر را روشن می یم ایعاقبت وخ

 : مذکور است 

تَ مِنأهُمأ فِ ینَهُمأ وَکَانُوا شِ ینَ فَرَّقُوا دِ یاإنَّ الَّذِ »  رُهُمأ یشَ   یعًا لَسأ ءٍ اإنَّمَا امَأ

هُ یاإلَی اللَّهِ ثُمَّ 
ُ
عَلُونَ یمأ بِمَا کَانُوا نَبِّئ  (  ۱۵۹ه یآ  -انعام هسور)  «فأ

گونه  هیچ  تو  شدند  فرقه  فرقه  و  ساختند  پراكنده  را  خود  دین  كه  كسانی 

انجام می  آنچه  به  آنگاه  با خداست  نیستی كارشان فقط  ایشان   مسؤول 

 6دادند آگاهشان خواهد كرد
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بودم، ناگهان  در همان لحظاتی که در عمق افکار خود فرو رفته  

های افه یدر سلول ما با خشونت باز شد و همان دو خانم زندانبان با ق

نی در دست  یک سیک از آنها یکه هر عبوس خود وارد شدند در حالی

ن قرار دادند و در سلول را  یآن را روی زم. داشت که حاوی صبحانۀ ما بود

ن خود، فرصتی  یا. می م از دستشویی استفاده کنیذاشتند تا ما بتوانگباز 

قه  ی دق ۳۰م و پس از یبود که کمی حرکت کنیم و قضای حاجت نمای

روه  گکسی جز  هاو حمامخوشبختانه در راهروها .  میردگمجدداً به سلول بر

 .ا آنها را محبوس ساخته بودند تا با ما برخورد نکنندیوگما نبود، 

.  در سلول زندان مجدداً بسته و قفل شد  ،شت همگی ما گپس از باز 

  شدیم که از بر   و مناجاتیمان را خوردیم و مشغول به تلاوت دعا  صبحانه 

ام افتادم و احساس کردم که پدرم به من اد خانوادهیک آن به  یدر  .  میداشت

ها باعث شه در مواجهه با سختی یکه هم  ردداکند و لبخندی بر لب  نگاه می 

 .  ق من بودیتشو
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 اد آوردم یپدرم را به 

ت  ی ن موقعیقلباً مطمئن بودم که پدرم نخستین کسی است که در ا 

نان قلبی من  یاری من خواهد شتافت، تنها او بود که همواره باعث اطمیبه  

 .بود

اطم  بذر  کاشتن  در  پدرم  و  یمرحوم  من  قلب  در  محبت  و  نان 

هر نمیگخواهرانم  کوتاهی  ب  .کردز  را  برابری  پسر ی او  و  دختر  فرزندان  ن 

ان زن و مرد را در  ینمود و همواره اصل برابری کامل مش مراعات می یخو

اهی دختران را برتر از پسران به حساب  گ  و حتیشد  هر جمعی یادآور می 

تر از سه خواهر و چهار برادر  من را که خواهر بزرگ  خصوصه  ب  .آوردمی 

برای  .  داشت تا الگویی برای آنها باشموا می و  کرد  ق می یار تشویبودم، بس

. اب بودیار نادر و کمیت ما بسی، روش پدرم در ترب۵۰ای در دهۀ  خانواده

بس داشت  گار  یاو  می ذشت  صفات    کوشیدو  بستن  کار  به  و  گبا  ذشت 

زندگی خویبخشا در  نی ش  ما  در  را  آنها  دهدیش،  پرورش  ن خاطرۀ  یا.  ز 

. کنمز فراموش نمی گوجدان من اثر نموده هر  ن را که در قلب و روح ویریش

از پدر خواهش    بازگشتم وروزی از مدرسه    .در دوران متوسطۀ تحصیل بودم

نب ببرد تا در آن یده زی به مسجد س  هایمکلاسی دیگر هم  مانند  بهکردم مرا  

مکان پاک و مقدس، سورۀ فاتحه را بخوانم و شمعی روشن کنم که در  
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چرا :  دید و پرسیش درخشیمایبایی بر سیلبخند ز.  امتحانات خود قبول شوم

با دعا  برویبرای  دوری  راه  حالیید  در  نزدم  در  چنیکه  منزلمان  ن  یکی 

و  یکل دیدن  برای  جهان  مختلف  نقاط  از  مردم  و  دارد  وجود  بزرگی  سای 

 ند؟یآتبرک گرفتن از آن می 

برای دعا    توانستیممی و  ادی نداشت  یسا از خانۀ ما فاصلۀ زین کلیا 

ب از  یحتی  برو  بار یکش  آنجا  ا.  میبه  غیاز  بسین جواب  پدر  ار  یرمنتظرۀ 

با من شوخی می .  تعجب کردم یا حرف مرا جدی  ابتدا فکر کردم  کند و 

سا بروم؟  یک مسلمان هستم به کلیممکن است من که    چطور  .نگرفته است

 ست؟  یدهند در تناقض نم می یکلی با آنچه در مدرسه به ما تعلن بهیا ایآ

ت  ی حین راجع به مسیهای درس داهی در کلاس گرا که    هر آنچه 

ب عبادتشان و افکار و ی ب و غریف کتاب آسمانی آنها و طرز عجیو تحر

سخنانی که جز احساسات منفی  .  اد آوردمیدم به  یشنآراء متفاوتشان می 

ر از اسلام  یدیگر به غان  یروان ادیحی و پینسبت به خواهران و برادران مس

نمی وجود  و  .  آوردبه  کردم  جمع  را  خود  قوای  مکث  لحظاتی  از  پس 

ک مسلمان هستم و  یست چون من  ین کار ممکن نیفتم که اگشجاعانه  

در  .  تواند مثل آن باشدچ عنوان نمییسا با مسجد متفاوت است و به هیکل

لبانش نقش بسته نجا با کمال مهربانی و نرمی در حالیکه همان لبخند بر  یا

زی به جز  ینب چیده زیا هدف تو از رفتن به مسجد سیآ:  دیبود از من پرس

به در تقرب  و  اجابت دعاهاگدعا  برای  کردن شمع  روشن  و  الهی  ت  یاه 
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پدر .  طور استنیبله هم:  جواب دادم  سرعتو بهنان  یاست؟ با کمال اطم

پرسشگرانه لحن  دادبا  ادامه  همیآ:  ای  کلیا  در  هدف   برآورده سا  ین 

به  نمی پدرم  و  آوردم  پایین  پاسخ  بدون  موافقت  نشانۀ  به  را  سرم  شود؟ 

ا یحاضر است؟    جاهمهمگر نه آنکه خداوند در  :  سخنان خود ادامه داد 

:  دیباز ادامه داد و پرس  .آنکه فقط در مسجد حاضر است؟ جواب دادم بله

م؟ و خداوند  یستیان حق نگ، بندغیرمسلمانمسلمان و    ،هاا همۀ ما انسانیآ

 دارد؟همۀ ما را دوست نمی 

فته بود گرا معلم سر کلاس بارها  یذاشتم، زگ  جواببیسؤالش را   

م که به  ی ما مسلمانان هست  و تنهادارد  که خداوند فقط مسلمانان را دوست 

پدرم منتظر .  طور نخواهد بودن یم رفت و برای دیگران البته ایبهشت خواه

نرمی به.  گذشت، خوانده بودآنچه را در ذهن من میا  یوگجواب من نشد،  

نی  ین معیاه الهی مربوط به دگت دری ا قربیآ:  فت گ ام زد و  با دستش بر شانه 

 است؟ و یا صرفاً به قلب پاک و مهربان بستگی دارد؟

ا  را  ادامه دادن یپدرم سخنانش  سا همانند یزم، کلیدختر عز:  گونه 

ار مؤثر بود و یم بسیهای پدر براحرف .  مسجد، محل پاک و طاهری است

ده یقتی را فهمیدم که بر من پوشیاز سخنان او حق.  رفتگنوعی شادی مرا فرا  

ام  ن، حزن و اندوهی را که در قلبم نسبت به معلم مورد علاقه یدر آن ح.  بود

جغراف درس  معلم  شاکر،  هدی  خانم  آموزان  دانش  اکثر  احساس  یو  ا 

ن خانم معلم یم اغلب دربارۀ ایهارسهمد من و.  افتیف یکردم، تخفمی 
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ن جمله  یشه ایم، اما همی شمردخوب او را می  و صفاتم  یکردصحبت می 

دم  یپرساز خود می  و من!  حی استیف که او مسی ح:  دمیشنرا از آنها می

 ب است؟  یک عی حی بودن او برایشیا مسیکه آ

شد، ولی  می ده  ین خانم معلم شنیها بارها دربارۀ اگونه حرف نیا 

بسیار علاقه داشتم و ه او  به  او نمی  یبیچ عیمن خودم  دم، در  یدرا در 

بلکه .  س داشتیار مخلص بود و علم و مهارت خاصی در تدریکارش بس

بس از  معلم یبهتر  از  مسلمان  اری  شمارهای  مس.  آمدمی   به  حی یدوستان 

ا اما  بود،  قلبم  در  آنها  به  نسبت  و محبت خاصی هم  داشتم  ن  یزیادی 

خته شده بود، ترس داشتم که آنها به جهنم  یمحبت با شفقت و دلسوزی آم

حی  یای مسناهی نداشتند جز آنکه در خانوادهگکه  خواهند رفت، در حالی

چگونه است  .  ار خود آنها نبوده استین هم به اختیا آمده بودند و ایبه دن

نکه در یصرفاً به خاطر اشتری برخوردار باشم،  یاقبالی بد از خوشیکه من با

به   و مند به جهنم بروند  یام؟ چرا آنها باا آمده یک خانوادۀ مسلمان به دنی

ناهی که مرتکب نشده است  گن عدالت است که انسان برای  یا ایبهشت؟ آ

 مجازات شود؟  

ار راحت  یآن شب بس.  دیان رسینجا به پایوگوی من و پدرم در افت  گ 

ام و دوستانم با من در بهشت  معلم مورد علاقه   رای و خشنود به خواب رفتم ز

پدرم،    و گویاسا برد  یروز بعد برای نخستین بار، پدرم مرا با خود به کل.  بودند

ک  ی ن اضطراب با نزدید مرا احساس نموده بود و اینگرانی و اضطراب شد
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گرفت و احساس  افت، تپش قلبم شدت می یسا شدت مییشتر به کلیشدن ب

ن ینی جسمم را ندارد و به زمیم توانایی کشیدن سنگیگر پاهایکردم که دمی 

تر و  ن یداشتم هر لحظه سنگهایی که برمیکه قدم با وجودی.  خواهم افتاد

  جور یکشان ساخته بود، ولی  یشد و افکار مختلف، ذهنم را پرکندتر می

سمت پدرم که دست سرد مرا در دستش گرفته  نان قلبی از  یگرمی و اطم

بخشش را در  نانیکه همچنان لبخند اطمد؛ در حالییرسبود، به من می

 . سا بیشتر هم شدیبا ورود به داخل کل و حتیطی راه بر لب داشت 

در    عذرام  یسا شمایل بزرگ حضرت مریبه محض ورود به سالن کل 

را در   -م یمر  ابنح  یضرت مسح  - شیبایمولود ز  یکه با کمال مهربان   حالی

و نان  یدر آن لحظه چنان احساس اطم.  آغوش داشت، توجه مرا جلب کرد

فرا    سعادتی که  گمرا  بکنمتوانم  نمی رفت  ز.  وصفش  تعداد  اد  یمتوجه 

سا شدم که به عبادت مشغول بودند و در کمال خضوع یان کلگدکنندیبازد

آرامش و سکون روشن می یو خشوع هر   با  آن .  نمودندک شمعی را  در 

با  .  دارمم قلب دوست  ی همۀ آنها را از صم  چقدرلحظه احساس کردم که  

بند:  فتم گخود   همه  ما  که  است  درست  شما  حرف  جان  ک  یان  گپدر 

ا  ی ن و  یاه الهی به دگت باریدارد و قربم که همۀ ما را دوست  یار هستگپرورد

ن  خاصیمذهب   . ش ربط داردیآلابی  ست بلکه به قلب پاک وی مرتبط 

 : چنانچه حق فرموده است 

 (  ۸۹ه  یآ -سوره شعراء) «مٍ یاإلاَّ مَنأ اتََی اللَّهَ بِقَلأبٍ سَلِ » 
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.مگر كسی كه دلی پاك به سوی خدا بیاورد
7
 

بق  مانند  رفتم و در قلب، سورۀ فاتحه را گه شمعی به دست  ی بعد 

داشتم خواندم و  گر قرآن را که از بریخواندم و سپس چند سورۀ کوتاه دمی 

از خداوند که در همه جا حاضر است رجا نمودم مرا در امتحاناتم موفق 

از کل.  کند که از شدت  سا خارج شدم، در حالییو سپس به همراه پدرم 

 . داشتمقرار نآرام و شادی 

با نبود بلکه آغازی بود  یسای زید من از آن کلین بازدیالبته آن آخر 

خصوص، قبل از امتحاناتم از آنجا    دهای متعددی که هرساله، بهیبر بازد

ن من یقین بر  ینمود و او همواره خداوند مرا در امتحاناتم موفق می  داشتم

رای عبادت و دعا  سا و هر جای دیگر که بیان مسجد و کلیافزود که فرقی م

  و درک تجربۀ روحانی    و آنسا  یرفتن من به کل.  افته وجود نداردیاختصاص  

م و به امر  یان او هستگحاضر است و ما همگی بند  جاهمهآنکه خداوند در  

 .ۀ تعجب بودیار مایحی و مسلمان من بسیاو قائم و عامل، برای دوستان مس

ادی را در قلب و روح  یهای زارزشان با وجود سادگی،  ین جریا 

به   در حرفکه صرفاً  معنیو بی ذاشت که با شعارهای لفظی گ جایبه من 

شود ممکن  د ولی در عمل هر آن فراموش می ینماترک تعصبات دعوت می 

ر بشر  یگبان یرگتعصباتی که همواره بلای هر زمان بوده و تا به امروز  .  نبود

روز بر حدت هایی است که روزبهبختیها و بدری یاست و موجب همۀ درگ

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  7

http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=26&ayat=89&user=far&lang=far&tran=1


 

49 

 

شدت می   و  افزوده  جنگ .  شودآن  آتش  که  است  نفتی  های همانند 

شعله خانمان را  میسوز  بور  هر چه  تا  کشیسازد  زبانه  که یشتر  تا جایی  ده 

 . داندعاقبت آن را کسی جز خداوند نمی

 . میت شدیستی با عموم تربیگونه ما بر بخشش و مدارا و همزنیا 

ای از طبقۀ متوسّط متولد شدم که تا مدتی بس طولانی  در خانواده 

گر به ما  ینکه بعد، سه پسر دیشد تا اک پسر تشکیل می یاز چهار دختر و  

ز اشاره کردم پدرم با فرزندان دختر خود با یاز قبل ن  و چنانچه.  اضافه شدند

زنان و مردان  کرد و در اندیشۀ آنها بذر برابری حقوق احترام و فخر رفتار می 

اهی از مادر نسبت به فرزند  گز که یازی را ولو ناچیهر نوع امت. کاشترا می

ن یترمن بزرگ.  نمودکرد؛ رد می پسر خود، که هنوز تنها پسر بود، بروز می 

از احترام خاصی هم   منزلت خاصی در خانواده داشتم و  و  بودم  خواهر 

و اعتماد به نفس و حس    بودنبرخوردار بودم که خود باعث افتخار به زن 

بود من  الحظه .  استقلال  از  بزرگیای  عنوان خواهر  به  می نکه  ست  یباتر 

برای خواهران کوچک نمیالگویی  غافل  باشم  و همواره سعی  ترم  شدم 

. به من داشتند  و مادرمنان و اعتمادی باشم که پدر  یستۀ اطمیکردم شامی 

ت ی رفتن شخصگدر شکل  سزایی  ت ما نقش به یروش محترمانۀ پدر در ترب 

ادی به بازی کردن  یز  و علاقۀار جدی بودم  یاغلب اوقات بس.  فا نمودیمن ا

وامی  مرا  مسئولیت  حس  و  مراقب نداشتم  و  مواظب  همواره  که  داشت 

 بی به آنها برسد و یترم باشم که مبادا در هنگام بازی آسخواهران کوچک 
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می  را  سعی  آنها  سلامت  و  خوشحالی  اسباب  سازمکردم  روابط  .  فراهم 

ن افراد خانوادۀ ما یخصوص احترام و اعتمادی که در بخانوادگی ما، به

 . ار جالب بودیم بسیهاوجود داشت، برای اغلب همدرس

  ای متوسط شهر و از خانوادهکی از روستاهای خارج  یز از  یهمسرم ن 

ختر  ای متشکل از چهار پسر و سه دشان فرزند اول خانوادهیا.  بود  و متدین

شان که در  یپدر ا. به قسمت شرقی قاهره آمده بودند ۶۰بود که اوایل دهۀ 

رفته ترقی نمود  وزارت تعلیم و تربیت به عنوان معلم مشغول به کار بود، رفته 

ن خانواده  یا.  د و بازنشسته شدیکی از مدارس قاهره رسیر  یتا به سمت مد

ن  یبه حسن اخلاق در بک خانوادۀ نمونه شناخته شده بودند که  یبه عنوان  

بودندیهمسا مشهور  و  معروف  ا.  گانشان  مادر  مادر یزمانی  عنوان  به  شان 

نکه تعدادشان  یرا فرزندان وی با وجود اینمونه در کل قاهره انتخاب شد ز

ار عالی  یبس  هایو گواهینامه اد بود همگی از شاگردان اول مدارس بودند  یز

کرد احساس مسئولیتی  می  الخوشحار مرا  یزی که بسیچ.  افت داشتندیدر

کش خود او با پدر زحمت  .بود که همسرم نسبت به خانوادۀ خود داشت

م بود تا اعضای آن بتوانند یک و سهیدر تأمین مخارج زندگی خانواده شر

برسانندیتحص پایان  به  را  تحصیا.  لاتشان  پایان  از  پس  لات یشان 

به دانشکدۀ آموزش    لیسانسفوق ل و گرفتن  یدانشگاهی برای ادامۀ تحص

ش  ین بود تا توانایی خوی شتر در امور دیتعمق هر چه ب  شهدف .  اسلامی رفت

ن  یاز ا.  قل داده و پرورش دهدی به وطن ص  و خدمتنی  یرا در خدمات د
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گان انجام یهمسا  هایو بچه ردان مدرسه  گادی را با شایهای زت یرو فعال

 ق وی ش تشویجامعۀ خوبه  را به اطاعت از خداوند و خدمت    و آنهاداد  می 

 .نمودب می یترغ

ک ارتباط عقل و روح توأم بود که در راه حق  ین رو ازدواج ما  یاز ا 

ۀ فخر و مباهات  یم که مایا آوردین اقتران، فرزندانی به دنیم و از ایکوشا باش

ش  یبها در گلزار خوهای گرانما هستند، همانند باغبانی که از پرورش گل

 . افتخار استغرق سعادت و 
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 هادگی تأویلیچیاختلاف در تفاسیر و پ

و  ما حول  ادامه  ی حوش معرفت حق  زندگی  الهی    . افت یقی کلام 

با توسل به دعا و مناجات    و گاهی د  یق قرآن مجیدق   و مطالعۀاهی با تعمق  گ

تأ مقصود حقییبرای جلب  فهم  در  آی د  از  الهییقی  م  ی رفتگم  یتصم.  ات 

افزود و ما را از وصول به  رت ما می یموجود که بر حرهای  یکلی به تفسبه

شتر ما برای  یرتی که باعث اصرار بیح.  میداشت اعتماد نکنمقصد باز می 

م  یم گرفتیتصم.  میقت پی بری جستجو و بحث و مطالعه بود تا به کنه حق

د و تکرار یرا پیش نگیریم که همان راه تقل  و آسانهمانند دیگران راه ساده  

ار متناقض است اعتماد یاند و بسو بر آنچه علما از قبل گفته  مکررات بود

کلی منطق آن را بهد اما عقل و یپسندرها را قلب می یبعضی از تفس. مینکن

به ی د  بعضی  و  نمودرد می  احساس    آمد ولینوعی منطقی به نظر می   گر 

ولی اغلب آنها با عقل و روح هر دو  .  دادقلبی برای قبول آن دست نمی

قرآن که می .  قبول بود  غیرقابل عَبَسَ  »:  د یفرمابرای مثال قصۀ مذکور در 

ر نابینایی برای یبه معنی آنکه حضرت رسول اکرم وقتی شخص فق  «وَتَوَلَّی

قوم   و بزرگانا  یشان آمد در حالیکه حضرتش با برخی از اغنیحاجتی نزد ا

ه برای سخت ملامت  ین آید ایگور می یتفاس.  مشغول بودند اخم فرمودند

ا که  نازل شده  فرمودند  نادرستگونه  ن ینمودن حضرت رسول  در  .  رفتار 

ۀ مذکور در شأن و مقام حضرت رسول اکرم یری برای آین تفسیحالیکه چن
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باشند و الگویی  می مییخوی عظ  فرمودۀ حق، دارای خلق و نیست که به 

برای  ه می   هاییآنستند  باشند  که  راه خدا  در  عاقبتخواهند  خ  و  ر یبه 

نالا.  شوند رفتار  هرگونه  دادن  نسبت  خشونت یق  یخداوند  به یآما  را  ز 

ن رفتار نادرستی که مفسران به  ین چنیبنابرا.  داندحضرتشان نادرست می 

چ عنوان قابل یرفتاری که به ه  آنهمدهند،  حضرت رسول اکرم نسبت می 

زند،  نیز سر نمی  خردبی ا شخص  یک طفل نادان  یاز    و حتیست  یل نقبو

گری  ی؟ پس لابد معانی دکندآن را قبول   و دینچگونه ممکن است عقل 

ا به معنی کور است که ینا به چه معنی است؟ آی برای مثال کلمۀ ناب.  دارد

رت باطنی است؟  یا آنکه کور از نظر بصینایی چشم محروم است؟ و آیاز ب

ن یدهد که اح مییم که توضیل قدری تأمل نماییۀ ذ ید در مورد دو آیباپس  

 : نا ممکن است ترقی نموده و به خداوند مؤمن شود یشخص ناب

رِ یوَمَا  »  کأرَییزَّکَّی، اوَأ  یکَ لَعَلَّهُ  یدأ کَّرُ فَتَنأفَعَهُ الذِّ ه  ی آ  -سوره عبس)   «ذَّ

 ( ۴و  ۳

  پند پذیرد و اندرز سودش دهدیا  و تو چه دانی شاید او به پاكی گراید
8
 

نایی مذکور ید که مقصود از نابیفرماد می ی ۀ بعد خداوند تأکیو در آ

 : سازد نه چشمان رانا مییها را کور و نابنابینایی روحانی است که دل

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  8

http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=80&ayat=3&user=far&lang=far&tran=1


 

54 

 

فِ یسِ یآَفَلَمأ  »  قُلُوبٌ    یرُوا  لَهُمأ  فَتَکُونَ  رَأضِ  آذَانٌ  یالاأ اوَأ  بِهَا  قِلُونَ  عأ

مَی الأقُلُوبُ الَّتِ ی بَأصَارُ وَلَکِنأ تَعأ مَعُونَ بِهَا فَاإنَّهَا لَا تَعأمَی الاأ دُورِ   یفِ   یسأ   « الصُّ

 ( ۴۶ه  یآ -سوره حج)

اند تا دلهایی داشته باشند كه با آن بیندیشند یا   آیا در زمین گردش نكرده 

حقیقت چشمها كور نیست لیكن دلهایی كه  گوشهایی كه با آن بشنوند در  

.هاست كور است  در سینه 
9
 

ا  زنیاز  متشابهات  عبارات  و  کلمات  دارد؛  یگونه  وجود  مانند اد 

رهای متعلق به بهشت و دوزخ و چیزهایی مربوط یامت و تفس یو یا قالقمر  شق 

آنها، همچن افعی، به علاوه تصاویبه  قبر و  از روز  ین در مورد عذاب  ری 

را مجسم می یق با    ها اینکند که همۀ  امت که وحشت و سنگدلی  کاملاً 

 .  م در تضاد استیو رح رحمانصفات خداوند 

زن   و مقامها نازل شده چنان از منزلت  اتی که دربارۀ زنیر آیتفس 

ساخته است که    و ذلیل  کارخیانت ف،  یک مخلوق ضعیاز او    و   کاهدمی 

م یم با خود خواهیآمده است بشماراگر آنچه را از نواقص در مورد زنان  

رنگشان بسیار  یله و نیرا حیده بود، زیافریها را نگفت که ای کاش خداوند زن

نجا دربارۀ برتری مردان گفته شده و حقی که به آنها داده  یدر ا.  م استیعظ

کجروی آنها    له سرکشی ویت زنان پردازند و به هر وسی شده است که به ترب

اصلاح   کشانندرا  راست  راه  به  و  آ.  نمایند  به  صرفاً  کار  ات  یسختی 
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ات محکمات، مسائل  یشد، بلکه حتی در برخی آمتشابهات منتهی نمی 

کرد که دانستن حکم آن از نظر شرع دشوار بود و بروز می  ایو تازهد  یجد

ن متفاوت بود، برای نمونه، آیا سود  یبزرگان د  های و جواب آراء مفسران  

توان آن را ربا محسوب  شود؟ چگونه می ز ربا محسوب می بانکی نوعی ا

 ن سود قائم و برپاست؟ یۀ اینمود و تمام نظام اقتصادی عالم بر پا

پیبه نکتۀ د  آیرسوند اعضاء بدن انسان میی گری دربارۀ  ا  ی م، که 

،  ...و و و(  اَتانازی)ن، مرگ خودخواسته  یسقط جن  حلال است و یا حرام؟

نمودن   تقوماهحتی مشخص  آن عمل  ی های  به موجب  آنچه  و  م هجری 

که قادر به    و فناّوریشرفت علمی  یشود مانند روزه و افطار، که با وجود پمی 

دقیتشخ وقت  یص  در استق  چندگانگی  و  اختلاف  باعث  هنوز   ،

اد را  یکنند و اعام را با هم آغاز نمییکشورهای اسلامی است که ماه ص

 .رندیگباهم جشن نمی 

ک ید حل و فصل شود اما  یادی وجود دارد که بایار زیسمسائل ب 

ۀ کشورهای اسلامی  یوجود ندارد که از طرف کل  هیئتیجهت رسمی و یا  

ت شناخته شده باشد و قابل قبول همه باشد که آن جهت واحد یبه رسم

که   و البتهان کند،  یسنت ب  از قرآن و  و برهان حرف آخر را با آوردن حجت  

ل نقلی و عقلی  یک نظر بدون دلی  و صرفاًان قاطع باشد  ل و برهید با دلیبا

 .ستینباشد که قابل قبول و مورد اعتماد ن
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اری از  یبس  .میردان بودگرت سرین وادی حیم که در ایتنها ما نبود 

را برای   هاو راهران بودند  یها را در مغز خود داشتند و حگونه پرسش ن یمردم ا

. افتندیای امروز بسته می یرا در دن  و حراموصول به خداوند و درک حلال  

سؤالی که همواره فکر ما را به خود مشغول کرده بود آنکه چگونه ما قادر 

 م؟ ینان را برای خود فراهم سازیم بود سکون و اطم یخواه

نان یات حق، محبت و اطمیا جز به ذکر الهی و درک مقصود از آیآ 

 ، ممکن است؟ قلب

مَئنُِّ الأقُلُوبُ یالَّذِ »  مَئنُِّ قُلُوبُهُمأ بِذِکأرِ اللَّهِ الََا بِذِکأرِ اللَّهِ تَطأ   « نَ آمَنُوا وَتَطأ

 ( ۲۸ه یآ -سوره رعد)

گیرد آگاه   اند و دلهایشان به یاد خدا آرام می  همان كسانی كه ایمان آورده

. یابد باش كه با یاد خدا دلها آرامش می 
10
 

ن ین را در بهتریم، اگر حال ما که علوم دیدیپرسبارها از خود می 

م به یتوانن است که نمی یم ایال کرده یهای علوم اسلامی تحصدانشگاه 

حق آی معنای  بریقی  پی  حق  مقصود  و  الهی  حال    چگونهم،  ی ات  است 

 اند؟ل ننمودهین را تحصی کلی علوم دنفوسی که به 

کند و با زبان ا غرب زندگی می یشخص مسلمانی که در خاور دور   

ما و  ندارد  آشنایی  وسیعربی  به  با خدای خویل است  نماز  و  دعا  ش یلۀ 

ات به زبان یرابطه برقرار کند، و به جا آوردن نماز و دعا جز به تلاوت آ

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  10

http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=13&ayat=28&user=far&lang=far&tran=1


 

57 

 

داند، چگونه خواهد  ای عربی نمیست و او حتی کلمهیعربی قابل قبول ن

 بود؟ 

ن  بگویمبالغه  اگر  نقیست  و  در ضد  تنها  مشکل،  که  بودن  یم  ض 

اری موارد یرها و مطابق نبودن آن با عقل و منطق درست نبود، بلکه بسیتفس

ز بود که برای قانع کردن یخ و فقه و احکام نیرواضح در تارینامفهوم و غ

خ یربرای نمونه در واقعۀ مذکور در تا.  مییافتان، خود را عاجز می یدانشجو

در جنگ جَمَل برای جنگ با امام    -هایعَلَ   اللهرضوان -شه  یکه حضرت عا

امام علی شخصی بود که حضرت رسول اکرم .  ام کردیق  -السلامعلیه-علی  

ام، علی مولای اوست،  ش بوده ی هر آنکه من مولا» :  شان فرمودندیدر مورد ا

او دشمنی  روی کند، رستگار کن و هر کس دشمن او شد با یهر کس او را پ

م یوست و تا به امروز مورخان قدیبود که فتنۀ کبری به وقوع پ  آنجادر    «کن

 . اندر و تبیینی برای آن نجسته ید تفسیو جد

گری که باعث شگفتی است، سستی لشکر اُسامه در خارج  یمورد د 

م در  معیشدن  بودیقات  ا  .ن  وجود  بستر  یبا  در  اکرم  رسول  حضرت  نکه 

ن سستی  یفرمود و از اسرعت انجام و اتمام کار اصرار میماری بود بر  یب

نارضا و  ناراحتی  فرمودیابراز  ایضاً.  تی  د  و  خطور یپرسش  ذهن  به  گری 

کند که چرا درخواست قلم و کاغذ از طرف پیامبر لحظاتی قبل از فوتشان می 

موجب حفظ امت اسلام از گمراهی بعد از وفاتشان    آنچهبرای نگارش  

اجابت  می  خلشد،  چرا  اینگردید؟  بود،  معروف  عدل  به  که  عمر  ن یفه 
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د که تب بر او عارض  یاو را بگذار»امبر را برآورده ننمود؟ و گفت  یخواست پ

روا  «شته گ در  دیو  گفته است  یتی  کن» گر  رها  را  زیحضرتش  ان  یرا هذید 

ت ید به وصیفۀ عادل بود که اصرار ورزین خلیکه همدر حالی.  «دیگومی 

 . شود دادهگوش فه ابوبکر بر بستر مرگ یخل

و    اری از امور که در فقه وجود دارد ولی مجوزی نداردیعلاوه بر بس 

خصوص در مسائل  اند، بهده یک قرار واضح نرسی یا آنکه در مورد آن به  

پیجد در وقت حاضر  که  راه  یآش می یدی  آنها  برای  فقه اسلامی  در  د، 

 . های قطعی وجود نداردحل

نمونه  افزون  دبر  موضوعات  شد،  ذکر  که  نی هایی  مانند یگری  ز 

خانم یپوش برای  نقاب  حقوقها  دن  عهده بانوان،    و  مناصب    دارو  شدن 

رت و یه توسط زنان وجود دارد که موجب حیعالی مانند ریاست قوۀ قضائ

 .استنامعلوم 

رستان در آن  یخ فقه اسلامی، که جزو مواد درسی شاگردان دبیتار 

ه و یا پاسخ به  یشد که توجادی می یبود، خود موجب طرح سؤالات ززمان  

م مراحل فقه اسلام به  ی ن موضوعات، تقسیاز جملۀ ا.  ار دشوار بودیآنها بس

 : چهار عصر است 

 .هجری ۱۱عصر اول، عصر حضرت رسول اکرم تا سال  

 . هجری ۴۱هجری تا  ۱۱ن از سال یراشد خلفاعصر دوم، عصر  

 . هجری ۲۴۱مجتهدان تا سال  ائمۀعصر سوم، عصر  
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 . تا به امروز  ۲۴۱د است از سال  یعصر چهارم، که عصر جمود و تقل 

ایآ  خود  تقسیا  پرسش ین  چهارگانه  زمات  را یهای  ادی 

 زد؟یانگبرنمی

نی که قبل از یقوان  موجببه کم  یست و  ی ستن امتی در قرن بیا زیآ 

ش با اجتهاد برخی از مسلمانان یپ  قرن  ۱۳ش از  ی عنی بیهجری    ۲۴۱سال  

 زد؟ یانگرا برنمی افتادگیعقب قرار داده شده است، احساس رکود و 

را بلافاصله یاعتراض نخواهد بود، ز  جرئتکسی را    گاههیچالبته   

فرود خواهد آمد که فکر آن را بکند و یا   هرکسیکفر بر  ۀرحمانبی برچسب 

  هرقدر   ابدالدهربه این ترتیب و تا  .  ندای تجدد را بلند کند  به زبان آورد و

تغ احوال  و  اوضاع  ایر  ییهم  بایابد،  امت  جمود  ین  و  رکود  حالت  در  د 

 !ش باقی بماندیخو

م به ذهن ما خطور یافتیاری که پاسخی برای آن نمی یسؤالات بس 

های شاگردان  اما مشکل اصلی، پرسش .  مان بودنگرانی   و موجبکرد  می 

هایی بودند که با نصوص نقلی دختر و پسر بود، نسلی که به دنبال جواب

یک از  البته هیچ.  کردندالا آن را قبول نمی  زان عقل پذیرفتنی باشد، ویو م

خوگباز  جرئتآنها   اقناع  کردن عدم  چیو  را،  امروزه  ش  ، بینیممی نانچه 

ح.  نداشتند حالت  ویاما  نگاه   رانی  از  آنها  اقناع  حعدم  و زده  رت یهای 

بودیکدین  یب  هایزمزمه  آشکار  و  واضح  نگران    مسئلهن  یا.  گرشان  را  ما 
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که خود ما را قبل از    هایی برای سؤالات آنها نداشتیمرا پاسخیساخته بود ز

 . آنها اقناع کند

من    ذهن  و  بودفکر  محصور  دانشگاه  سخنرانی  تالار  در    .هنوز 

دانشجونگاه  به  یهای  را  می یان  حقاد  آب  تشنۀ  که  تا ی آورم  بودند  قت 

ا هنوز در میان آنها بودم که یگو  .راب کنندیش را سیتازۀ خو  و  های تردل

های زندانبان همراه با کی از خانم یناگهان در سلول با خشونت باز شد و  

 . ن نظامی برای بازرسی سلول وارد شدندهمکارانش و مأمورا

چ  چه  جستجوی  و  و یبازرسی  سکوت  فقط  ما  سؤال  پاسخ   زی؟ 

تمسخرآمنگاه  که  یهای  بود  مییوگز  چه  ی  با  سؤالی یچن  جرئتیگفت  ن 

 .می ت نداشتی م به واقعیجز تسل ایو چارهد، یکنمی 

ت و خشونت در جستجویش بودند  یآنچه را که آنها در منتهای جد 

ن ما  و .  افتندینزد  تعجب  با  که  لبخندی  با  سلول،  از  آنها  شدن  خارج  با 

به   بود  توأم  کردیکدیدهشت  نگاه  ویگر  ایاختبی  م  به  همگی  ن  یار 

اهی بدون مقدمه و اطلاع قبلی در سلول گهای مسخره که هر از  شینما

می تکرار  ما  افتادکوچک  خنده  به  بیآن.  میشد  و  ناگهانی  وارد  ها  خبر 

و  شدمی  می   چیزهمهند  وارسی  نمیرا  ما  و  چه  یدانستکردند  دنبال  به  م 

م ی ست تسلیباروال آنجا بود و ما هم می  برحسبن برنامۀ آنها  یا.  گردندمی 

های  ن حملهیم، حتی اگر علت ایگذاشتم و به قانونشان احترام می یشدمی 

  .  میدیفهمناگهانی را نمی
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 زمیار عزیدوست بس

  و تأملات گر در افکار  یمیهمانان مأمور بازرسی، بار دبا خارج شدن   

د پاسخی یانم با دقت نگاه کردم تا شایمای اطرافیش فرو رفتم، به سیخو

ه شدم که با  یزم سمیار عزیمتوجه دوست بس.  ابمیم بیگذراندبرای آنچه می 

نگاه می  من  به  امهربانی  تحمل  در  مرا  قدرت  و  ن ضربات سخت  یکرد 

که ای دوست    گفتو می داد  ا در باطن خود مرا دلداری میید، گویسنجمی 

ایعز ببخش،  مرا  سنیزم  است  ناملایگونه  با  همواره  حق  راه  در  مات یر 

 کنند   لی فداکاریید خی برند و باب می یه از آن نصیهمراه است و مؤمنان اول

حق آفتاب  به  ی تا  ناس  عموم  و  کند  طلوع  کنند  حقانیتقت  اقرار  . آن 

اونگاه  به    های  عمر ی مرا  پایان  تا  که  انداخت  وحشتناک  شب  آن  اد 

 .توانم آن را فراموش کنمنمی

هایی بودند که از  از جمله خانواده  اشو خانواده ه  یدوست من سم 

م که یتوانم بگوکردند و میاری میین غربت ما را  یابتدای ورود ما به سرزم

ن یهای نخست را در اماه ای بودند که به ما کمک کردند تا  تنها خانواده 

 .میغربت سخت پشت سر گذار

بود که من در آن   ایمدرسه ه معلم درس هنر و نقاشی در همان  یسم 

آنها    .ز معلم هنر در مدرسۀ پسرانه بودیشان نیمشغول کار شده بودم، همسر ا

فرزند،   و  یدو  پسر  که  ی ک  داشتند  دختر،  ما    سنهم ک  فرزندان  سال  و 
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ابتدای  یت اخلوص و صداق .  بودند از همان  فرزندانشان  و  ن زن و شوهر 

ورودمان به آن نقطۀ دورافتاده که در آن زمان هنوز آب و آبادی نداشت  

 . جاد شودی ن ما ایموجب شد روابط دوستی و اعتماد ب

ای که در آن مشغول کار بودم  ر معلمان مدرسه یر با ساین خانم دبیا 

بود و چه از    پوشو خوش آراسته  ار  یمتفاوت بود، چه از نظر ظاهر که بس

ار  یعلاوه بر آنکه در کار خود بس.  لحاظ عشق و محبتی که به همه داشت

کرد، از هرگونه کمک و عموم را به خود جلب می   و احترامشرفته بود  یپ

 . نمودغ نمییگران نیز دریمساعدت به د

د  می یعامل  ما  بین  دوستی  و  رفاقت  بر  که  بحث گری  های  افزود 

ان  ین ما به میرهای مختلف آن بیامبران و قرآن و تفسیجالبی بود که دربارۀ پ

  و بین های معلم در مدرسۀ دخترانه  ن خانم یها در بدرحالیکه بحث .  آمدمی 

حوش    حول و  هاو بحث معلمان مرد در مدرسۀ پسرانه کاملاً برعکس بود  

، تمسخر و گرانیبت کردن دربارۀ دید و فروش، غیل خریامور مادی از قب

د، که اغلب منجر به نزاع و یچرخهای مختلف می ت ین ملید بیتعصب شد

 . شدجدال می

ای بودند زنده از  کاملاً متفاوت بودند، نمونه   اشو خانواده ه  یسم 

ار عالی یپسندیده، دارای قوایی روحانی و بس و کردار و رفتارحسن اخلاق 

بی وو محبتی  به  یا.  غرضبی  شائبه  با اخلاص  دیشان چنان  گران  یاری 

که  می  و   همآن بود    توجهجالب شتافت  خودخواهی  که  اجتماعی  در 



 

63 

 

پا درجۀ  به  حتی  مصالح شخصی  شمردن  برتر  و  کردن  یخودپسندی  مال 

شان  هایی که تنها فکر و ذکر انسان .  بود  فراگرفتهگران کاملاً آن را  یمصالح د

ب  و  آوریجمع  هرچه  مال  یاندوختن  ثشتر  نمودن   روت و  بنا  با  تا  بود 

بلندتر  ساختمان  هرچه  آپارتمانهایی  بر    هاییو  کشورهای خود  در  متعدد 

 . رندیگر سبقت گیکدی

های روحانی از بحث   و  ر بودندینظن خانواده برای ما بی ین رو ایاز ا 

س خاصی  یرا با احترام و تقد  یۀ پیامبران الهینام کل.  میبردآنان لذت می 

صلوات الله   -خصوص نام حضرت رسول اکرم، محمدنمودند بهمی ذکر  

ات یار منطقی دربارۀ برخی از آیرهای بسیخانم محترم تفس  ن یا.  را  -هیعل

می  ارائه  بودقرآنی  اشکال  دچار  آن  فهم  در  که  احساس  یکرد  ما  و  م 

 ساخت بلکه به تنها عقل و قلب ما را قانع می رها نهین تفسیم که ایکردمی 

ن  یاری از معماها و معضلاتی را که مفسریبس  ،منطقی  طوربهآسانی و  کمال  

 . نمودنداشتند حل و فصل می  نظراتفاقدر آن 

ا  وجود  تفاسیبا  می ینکه  ارائه  که  بسری  و  یکردند  علاقه  مورد  ار 

اطم  توجهجالب  و  راحتی  احساس  وجود  با  و  بود  ما یما  به  که  قلبی  نان 

م و  یداشتش را اظهار نمییاحساسات و شگفتی خون  ید، ولی ایبخشمی 

بپرسیم    نظیرو بید  یرهای جدین تفسیم که از منبع ایشجاعت آن را نداشت

ه نیافته  ر که بارها و بارها مطالعه نمودیهای تفسک از کتاب یچ یکه در ه

بر برخی    انگر جهل و عدم احاطۀ مایم که سؤالمان نمای م آن داشتیب.  بودیم
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در علوم اسلامی    و مشهورر باشد؛ مایی که از استادان معروف  یتفساز کتب  

ن خانم که صرفاً معلم هنر و نقاشی بود یاین ناآگاهی ما در مقابل ا. میبود

 . کاستما می  و منزلتاز شأن 

نداشت  ایشکی  که  زیم  هستند  مسلمان  خانم،  این  نام  نیرا  ز یشان 

پ و  بود  محمد  اسم  اسلامیحاوی  رسو- امبر  اکرمحضرت  مقدس    -ل  را 

  شان و خانواده ن خانم  یدتی ایها از باورهای عقاما گاهی وقت .  شمردمی 

ترد و  می یدچار شک  پگاهی  گ.  میشدد  که  کردیم  شیمان  مذهب  عه  ی رو 

قت  یها و سؤالات به حقان صحبت یهستند و سعی کردیم به نحوی از م

بلاغت ادا  هایشان همچنان با فصاحت و  م، اما پاسخی بر  یشان پدهیعق

 : د یفرمانمود که می م استشهاد می یمۀ قرآن کریۀ کریشد، و به آمی 

تَ مِنأهُمأ فِ ینَهُمأ وَکَانُوا شِ ینَ فَرَّقُوا دِ یاإنَّ الَّذِ »  رُهُمأ یشَ   یعًا لَسأ ءٍ اإنَّمَا امَأ

ُهُمأ بِمَا کَانُوا یاإلَی اللَّهِ ثُمَّ 
عَلُونَ ینَبِّئ  (  ۱۵۹ هیآ  -انعام هسور)  «فأ

گونه  هیچ  تو  شدند  فرقه  فرقه  و  ساختند  پراكنده  را  خود  دین  كه  كسانی 

انجام می  آنچه  به  آنگاه  با خداست  نیستی كارشان فقط  ایشان   مسؤول 

.دادند آگاهشان خواهد كرد
11
 

د  ای مان نمودگگر  یبار  از  یم که  فرقه یشان  یا  و  ر  یای غک مکتب 

تبع می ی معروف  تکرار  ت  با  ولی  عمیق  ملاقاتکنند،  بحث   ترو  ها شدن 

ان هر دیدار یدر پا.  است  و مبرّاهای ما پاک  مانگشان از  یم ایمتوجه شد
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س رشتۀ ید از ما، که در تدریمان نماگم تا مبادا  یبدون آنکه اظهاری بکن

داند نوعی راحتی و خوشحالی را در  شتر مییم، بیشرفته بودیخود عالم و پ

 . کردیمخود احساس می 

م، اما  یبردها و تبادل نظرها لذت فراوان می نکه از بحثیبا وجود ا  

را  یرسید؛ زافتن موضوع بحثمان به پایان مییان  یدیدار ما قبل از پا  هر بار 

از   از صحبت گهمسر من پس  به قسمتی  برآشفته می وش دادن  و شد  ها 

بی   هابحث  مجادلۀ  نوعی  می ینتبه  منجر  اعتراض  .  تگشجه  تکبر  با  او 

د به خاطر ی ع باشد ولی بایعلم شما وس  هرقدرداشت که  می  و اظهارکرد  می 

آشنایی .  دیستیش نیک معلم هنر و نقاشی بید که شما صرفاً  یداشته باش

 الأزهر دانشگاه    التحصیلانو فارغ نی که فقط متخصصان  یشما با علوم د

ه خانم صحبت  ینجا سمیدر ا.  ز استیار ناچیمانند ما از آن برخوردارند، بس

متوقف   تبد  و  کردمی را  مجادله  به  که  بحث  ادامۀ  عذر  یاز  بود  شده  ل 

آور بود خاتمه ش را با عبارتی که برای ما تعجب ی خواست و سخنان خومی 

دهم  توانم بحث را ادامهخواهم، نمیبنده عذر می: گفت داد، او میمی 

از  .  ل شده است و ما از مجادله در قول ممنوع هستیمیرا به مجادله تبدیز

ست؟ و چه کسی  یدر جملۀ مذکور ک  «ما» شان از  یم منظور ایدیپرسخود می 

جه  یممکن است بدون جدال در بحث به نت  چطور  کند؟ وشان را منع می یا

 د؟ یرس
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اری  یشد و با بسمی اهی برآشفته و عصبانی  گنکه همسرم  یبا وجود ا 

رها ینمود، اما آن تفسکردند مخالفت میشان ارائه مییرهایی که ایاز تفس

می العاده فوق   طوربه قرار  ما  توجه  و  پسند  مورد  آن  ای  هرچند  و  گرفت 

می  مخفی  خود  در  نوعی  به  را  ما کردیماحساس  روح  و  قلب  در  ولی   ،

 . دیدمنان می یسکون و اطم

رهای خانم یوجود اعتراض همیشگی بر تفسجالب آنکه همسرم با   

خطابه یسم در  آنها  از  کلاس ها  ه  داوطلبانه  هایو  مسجد  درس  در  اش 

بیو هم   کرداستفاده می  تعداد  موضوع موجب جلب  به  ین  افراد  از  شتری 

که منطق و    زان عقلی و نقلییرا با مید؛ زیگردشان مییهای درس اکلاس 

 .ودنمداشت صحبت می ات را محترم می یآ

دار ادامه ین نحو در هر دین خانواده به همیهفت سال روابط ما با ا 

بودند و   نیتپاکار مهربان، سخاوتمند و  ین خانواده بسینکه ایاز ا.  افتی

خو دادهیزندگی  قرار  است  حق  رضای  آنچه  بر  را  ن  یقی  کاملاًاند،  ش 

ن  یشوهر اۀ تعجب بود که  ین حال مایولی در ع.  میم و مطمئن بودیداشت

ع و عمیق با  یخانم با وجود داشتن روحی آکنده از عشق و اطلاعاتی وس

نمود؛  د می یاش تأکت نماز و به جا آوردن آن در خانهینکه بر اهمیوجود ا

ه خانم با وجود  یاز سوی دیگر، سم.  رفتبرای ادای نماز به مسجد نمی

که نجابت  دن حجاب نبود و معتقد بود  یکمال حشمت و وقار، موافق پوش

 . ستین وابسته نی پاکدامنی به نوع لباس و پوشاک مع و
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شد  متوجه  ایچنانچه  خانواده  یم  تابستانی  یتعط   ساله  هرن  لات 

ایخو مانند  مختلف،  کشورهای  در  را  انگلستان  یش  قبرس  یران،  ا 

که دیگران که از خارج از کشور بودند، هرساله به  گذراندند، درحالیمی 

ما  .  ل خود باشندیلات را با فامیگشتند تا تعطبازمیش  یموطن اصلی خو

گذراندیم و  لات خود را صرفاً در مصر می یهم مانند اغلب مهاجران، تعط

م که مبادا با مفاسد و  یگر واهمه داشت یحتی از فکر مسافرت به کشورهای د

  .  میانحطاط اخلاقی رایج کشورهای غربی در آن زمان مواجه شو
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 نشدنی شب فراموش  

با محکم شدن روابط  ن دو خانواده یدوستی ب  طی هفت سال و 

لات تابستانی مسافرت به کشورهای خارجی را ی م برای تعطی رفتگم  یتصم

ن خانواده که مورد اعتمادمان یتنهایی بلکه همراه ا نه به   همآنم  یتجربه کن

از تجربۀ کافی برای حل هر مشکلی که ممکن بود سر راه ما قرار    بودند و

  گرفتیم م  ی م و تصمیدار آنها در منزلشان رفتیشبی به د.  رد برخوردار بودندیگ

برویم که قبلاً هم آنها به    مدیترانهای  یر دریکی از جزایکه به اتفاق هم به  

. می ه مسافرت برونده همگی بیقرار شد که در ظرف دو روز آ.  آنجا رفته بودند

ما را برای ما یهای هواپتین خانواده بلیم بر آن شد که فردا صبح ایتصم

  هایمانو چمدانم  یلومتر فاصله داشت برویمان که صد کبخرند و ما به خانه

 . میاوریرا ب

م و بعد از به خواب رفتن فرزندانمان یشام را در منزلشان صرف کرد 

.  میهای دینی پرداختخواب به بحث شگی قبل از وقت  یطبق عادت هم

آمدند به علت  ا آنها به منزل ما می یم  یرفتدار آنها می یمعمولاً وقتی به د

راه  بودن  تصادف ها  خطرناک  بریز  هایو  شب  همان  و یگشتنمی  اد  م 

 .  کردیمبازگشت را به صبح روز بعد موکول می 
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د را به دست من  یه خانم کتاب قرآن مجیهنگام صرف چای سم 

ر  یش تفسیل را برایۀ ذی داد و در کمال خضوع و فروتنی از من خواست آ

 : کنم

رَأضِ ثُمَّ  ی»  مَاءِ اإلَی الاأ رَ مِنَ السَّ مَأ رُجُ اإلَ یدَبِّرُ الاأ دَارُهُ  ی   یهِ فِ یعأ مٍ کَانَ مِقأ وأ

ونَ  ا تَعُدُّ  (  ۵  هیآ -هسجد ه)سور «الَأفَ سَنَةٍ مِمَّ

آسمان   از  را  ]جهان[  می  كار  اداره  زمین  تا  و ]گرفته[  ]نتیجه  آنگاه  كند 

شمارید  گزارش آن[ در روزی كه مقدارش آن چنان كه شما ]آدمیان[ برمی  

.رودهزار سال است به سوی او بالا می 
12
 

س یبر منزلت و مقام والایی که در تدر  ویکاملاً مطمئن بودم که   

ن درخواست را ین رو ایو از است  ا  ام واقف شده   نائلعلوم اسلامی بدان  

است نموده  من  سردب.  از  موقع  استاد یآن  سمت  و  بودم  اسلامی  علوم  ر 

که جزء تنها دانشگاه    تمردان علوم آموزشی را داشگاندیشۀ اسلامی برای شا

ری را که توسط ینان همۀ تفاسیدر کمال اطم.  بود  وقت آن س در  یتازه تأس

 وی ان کردم تا  یه آمده بود بین آید دربارۀ ایم و جدین معروف از قدیمفسر

ان  یم و قبول هر آنچه را بیجز تسل  ایو چارهوسعت اطلاعاتم را متوجه شود  

(  الف هاء )فتن  گان همانند عادت علماء با  یو در پا  ام نداشته باشدکرده 

 . خاتمه دادم( است ترآگاهخداوند )اعلم  والله
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می گ  تفسمان  بودم  یکردم  داده  ارائه  که  را  کافی   یشبرارهایی 

م غیرمنتظره بود، مثلاً سؤال کرد  یبرا  ویخواهد بود ولی سؤالات متعدد  

رفت؟  گر امر صورت خواهد  ین تدبیست؟ و در چند سال ایر امر چیمعنی تدب

می  عروج  آسمان  به  بعد  سال  که  هزار  که  روزی  در  ما    حساببه کند، 

 باشد؟ می 

د که مثلاً  یر امور رسیصحبت و بحث به نظم الهی در مدت تدب 

ائی برای ید که بعد از ظهور هر رسول، انبینماجاب می ین اینظم الهی چن

اء مذکور است از ینشر رسالت آن رسول که معمولاً چنانچه در قصص انب

- سویی عت عیدر شر.  رندیگباشند امور را به دست می اولاد آن رسول می 

عت  یج شریتروذکر دوازده حواری آن حضرت شده است که به    -ه السلامیعل

ست  ی ن از سنت الهی نیا ایآ:  ه گفتینجا سمیدر ا.  ام نمودندیآن حضرت ق

ج آن پردازند؟ در یدگان خداوند پس از هر رسالت به ترویروهی از برگزگکه  

اثنی عشری زمام امور را به دست داشتند،   ائمۀن صورت مدت زمانی که  یا

 محمد نبوده است؟ ر امور بعد از دورۀ رسالت حضرت یا فترت تدبیآ

شد  لحنی  با  را  او  قطع  یصحبت  اگ   کردهد  که  فکر  یفتم  طرز  ن 

مان دارند و معتقدند که امام  یاثنی عشری ا  ائمۀعه است که به  ی مذهب ش

هجری   ۲۶۰ت در سال  ی ن طفولیدر سن  -محمد بن الحسن العسکری  -آخر

معتقدند که او نامند و  عیان او را امام غایب میین رو شیاز ا  و  غایب شد،

گردد و اوست آن مهدی منتَظَر نزد اهل  زنده است و در آخرالزمان بازمی 
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ث یاری از احادیع که در بسیسنت و قائم موعود آل محمد، نزد اهل تش

سپس برای  .  عه آمده استیحضرت رسول متعلق به هر دو مذهب سنی و ش

چهار ائمه، ن امام از  یادامه دادم که حتی در سنت، آخر  ومطلع ساختن ا

 کردنجا سؤال یدر ا. هجری وفات نمود ۲۴۱امام احمد بن حنبل در سال 

.  دینمار امر الهی نبود؟ و بعد به سوی آسمان عروج میین فترت تدبیا ایآ

ستم  ینه نین زمیدر ا  وگوو گفت ل به مجادله  ینجا احساس کردم که مایدر ا

فتم بله موافقم که  گو به قول معروف خواستم به اندازۀ فهم او کوتاه بیایم،  

هزار سال برای عروج  کی رفته و  گهجری صورت    ۲۶۰ر امر در سال  یتدب

هجری که همانا سال   ۱۲۶۰شود  آن به آسمان به آن اضافه نموده که می 

ح  یهای شما صحفرض کنیم که صحبت :  فتمگ  وی به  .  ظهور مهدی است

 خواهی برسی؟ ای می جه یاست به چه نت

های خود را با نوعی تمسخر همراه با تعجب ادامه دادم و  صحبت  

ایعز:  فتم گ ارزش  من  میی ز  که  بحثی  سال یکنیم چن  در  ما  ست؟ حال 

ذشته است  گن  یخ معیسال از آن تار  ۱۳۵عنی  یم  یهجری قرار دار  ۱۳۹۵

ن استیو کسی  نیآ  .امده  موافق  ایا  که  های ها صرفاً حرف حرف ن  یستی 

ای ندارد و در واقع بحثی است که ده یچ فایای است که هجهینتبی   مفت و

 ؟ جه است ی نتبی ابد ویان می یپا حرف و بابا حرف آغاز شده 

در  .  ان دهمیمعنی پان بحث به نظر من بی یرفتم که به اگم  یتصم 

او  .  نجا دوست من لبخندی زدیا به  های شما حرف اگر  :  فتم گبا شوخی 
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قبل وفات    هاو سال د ظاهر شده باشد  یدرست بود پس حضرت مهدی با

 نموده باشد و احدی هم از او اطلاعی ندارد؟ 

دار را به پایان خواهد رساند و با  ن داستان خندهیمطمئن بودم که ا 

ولی .  افتیمعنی خاتمه خواهد  ن شوخی بییخواهد شد و ا  رأیهم من  

شان ندیده بودم به من نگاه  ی جدی که از قبل در اشان با نگاهی کاملاً یا

ار محکم و یای باز شده بود بسقابل ملاحظه   طوربهکرد و با چشمانی که  

بله حضرتش از جانب خداوند در  :  مصمم به سؤال من پاسخ داد و گفت

 . قات مقرر آمده استیم

ک  یشان چگونه همانند  یکه جواب ا  کنیدز، تصور  یان عزگخوانند 

بسگبرق فرایرفتگی  مرا  هولناک  و  قوی  و  گار  ادعا  وحشت  از  و  رفت 

.  ن بیفتمیک بود بر زمی داده است نزدنانش به آنکه واقعۀ کبری روی یاطم

 : افتیسؤالات توأم با انکار من ادامه 

 ست؟ ین چه زمانی بوده است؟ و او کیا 

 اطلاعی ندارد؟کسی از آمدنش چگونه آمده است که هیچ 

 دانند؟اهل عالم نمی و بقیۀدانی ا فقط شما می یآ 

ز من  یدم عزینوعی تمسخر و استهزاء پرس  و بارفت  گام  نجا خندهیدر ا 

 ای؟گویی؟ چرا ساکت شده چه می 

را که در ذهنم می   بود سعی کردم سؤالاتی  گذشت  به هر نحوی 

ممکن است مهدی ظاهر شده باشد و ما اطلاع نداشته   چطورپنهان دارم، 
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ست که  یا سزاوار چنان نیبر فرض آنکه ظاهر شده باشد آ  و حتیم؟  یباش

همسرش   شان وین دانایی از ایعلما و متخصصانی مانند من و همسرم بر ا

 م؟ یت داشته باشیستند، اولویش نیر و نقاشی بکه معلمان هن

ن  ی ت و در عیای از غضب و عصباندر آن لحظات کشنده، رعشه  

  جرئت چگونه به خود  :  دمیپرساز خود می .  رفتگحال بهت و تعجب مرا فرا  

چن که  است  ادعایی  یداده  ا  همآن ؟  بکندن  در  که  ما  ما؟  نوع ینزد  ن 

به  ب  موضوعات  بهتر  ی مراتب  و  آشتر  او  هستگاز  چون  یاه  ساس  اس  ام 

 تخصص ما است؟  

باعث    و اینش را پنهان کنم  یبا خنده، آشوب درونی خو  کردمسعی   

تری باز شده بود با نگاهی  ع یوس  طوربه جان او شد و با چشمانی که اکنون  یه

های  ا از حرفیآ:  فت گست و  یسرشار از قدرت توأم با غضب به من نگر

وانه هستم؟  یای که من دخندی؟ فکر کرده میمن تعجب کردی و به آن  

بعد کتاب  .  کردین باره مطالعه می یکردی و ابتدا در ابهتر بود کمی صبر می 

ات را بگشا تا از کتاب آسمانی:  فت گف را به دست من داد و  ی قرآن شر

 ! های من مطمئن شویحرف 

را فرار از سؤالات  او و از درخواستش که آن   دلیلبی ت  یاز عصبان 

تغ برای  یا  و  بودمییخود  متعجب  نمودم،  قلمداد  بحث  مورد  موضوع  . ر 

ام آمده یدانست که من بر آنچه در کتاب آسمانخوبی می دوست من به 

ۀ  ی رستان بلکه به کلیردان دبگتنها به شارا نهکه من آن   داندو می اهم  گاست آ 
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کمی مکث کردم و  .  کنمس می یمعلمان علوم اسلامی در آن منطقه تدر

صورتم قرار دادم تا تمسخر و    و جلورفتم  گسپس کتاب قرآن را از دستش  

آور او پنهان  ن حال تعجب یدار و در عهای خنده استهزاء خودم را از حرف

شتر او به یجان بیخواستم احساسات او را مراعات کرده باشم و بر ه.  کنم

رخواهی از او یبت و خمان نیفزایم که طی آن جز مح خاطر دوستی طولانی 

 . میده بودیهمسرش ند و

ف را باز کردم و  ی ن حالت نگرانی، قرآن شریبرای خاتمه دادن به ا 

آنچه در .  ره شدمیات قرآن خیاز آ  یصورتم را از او پنهان داشتم، به برخ

که  صفحه  دیدم  براگتصادفی    طوربه ای  بودم  بودیشوده  هولناک  .  م 

ا یوگد و  کروصف می   مرا   حالل  یتفص  به   ل افتاد کهیات ذیچشمانم به آ

 : د یفرمامی. کردان می یآنچه را کمی قبل اتفاق افتاده بود ب

الأحَدِ »  هَذَا  وَانَأتُمأ یافََمِنأ  تَبأکُونَ،  وَلَا  حَکُونَ  وَتَضأ جَبُونَ،  تَعأ ثِ 

بُدُوا جُدُوا لِلَّهِ وَاعأ  ( ۵۹-۶۲ات یآ -نجم هسور) «سَامِدُونَ، فَاسأ

گریید و شما در غفلتید،  خندید و نمیاین سخن عجب دارید و میآیا از  

.پس خدا را سجده كنید و بپرستید
1٣
 

ها و که دست  کردم، احساس کردره یخ نجم مرا ۀآخر سورۀ یچند آ 

ا  یوگ.  خواهد مرا به خود کشاندن مییاند و زمم خشک و منجمد شده یپاها

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  13

http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=53&ayat=59&user=far&lang=far&tran=1
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تمسخر   و  تعجب  برای  مرا  داشت  بحث  امو خنده خداوند  ها ملامت  از 

 . نمودمی 

رفته بود که قلم از وصف آن عاجز  گمرا فرا    ایواهمهچنان ترس و   

ک قرن یات فوق زبان مرا بست و فکر مرا برای لحظاتی که مانند  یاست، آ

ات ین آیدم چگونه است که ایپرساز خود می.  کردنمود کاملاً متوقف  می 

ان  یات قرآن را طی سالینکه اغلب آیام؟ با وجود ارا من از قبل نخوانده

 .ن از برکرده بودمیعلوم د و تدریس الأزهرل در یتحص

ن قرآن همان  یبه ذهنم خطور کرد که ا  واردیوانه ک فکر  یناگهان   

م متفاوت  یآن قرآنی که ما در دست داشت  و باست  یشناسم نقرآنی که من می 

رفتگی مرا تکان داد و با وحشت  گشۀ خطرناک مانند برق ین اندیا.  است

 : دمیپرس

 اند؟ر داده ییات الهی را تغیا آیا، آیخدا 

 اند؟ف کرده یا کتاب آسمانی را تحریآ 

 وای به حالشان، آنها چه کسانی هستند؟  

 م؟ یاقت آنها را از قبل کشف نکردهیونه است که حقگچ 

  چه   دانستو نمین مدت همسرم در کنارم نشسته بود  یدر تمام ا 

کردم تا شه می ید صبر و سکون پیولی با.  است  گرفته  فرارتی مرا  یآشوب و ح

خود مسلط شدم    بر.  مگذاران نیکس در مآنچه را متوجه شده بودم با هیچ
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نکه در تنهایی آنچه را واقع شده بود به  یش را اظهار نکردم تا ایو شک خو

 .و کنمگهمسرم باز

 باید شگی  یداد طبق عادت همصبح را نشان می   ۲ساعت حدود   

  ۱۰۰ش از  یشت به منزلمان بگرا راه بازیم زیماندشب را در منزلشان می 

 ولی  .ار خطرناک بودیز گفتم جاده در شب بس یلومتر بود و چنانکه قبلاً نیک

چنان احساس  .  میردگد به خانه بریبا  الآنفتم  گبلافاصله به همسرم    باراین

نمی  کردممی گرفتگی  دل بکه  ایتوانستم  از  زیش  بمانم  منزلشان  در  را ین 

آن یاطم به  و  بود  آنها سلب شده  به  من  بودمنان   ی ول.  ها مشکوک شده 

بی  ماجرا  از  که  بازهمسرم  بود  در  گ اطلاع  را  به خاطر    وقتآن شت  شب 

جا که همان   کرداد مرا متقاعد  یخطرات راه صلاح ندانست و با اصرار ز

 .بمانیم

همسرم موضوع را آسان و ساده تلقی کرده بود، ولی با من   چه  اگر 

رفته است که گن خانم را نه تنها غرور بلکه جنون فرا  یهم عقیده بود که ا

واهی می نیا ادعاهای  می.  کندگونه  مسائلی ساخت خواو حتماً  با  و اهد  ه 

امیال خویخ  پرداختۀ و  را  یال  ما  ا  کند،رفتار  گش  وجود  به یبا  خوبی نکه 

ب یها را فرلوح نیستیم که براحتی بتوان آن دانست ما از مردمان ساده می 

اه  گخوبی آبه ات ما در علوم اسلامی  یلات و تجربی داد چون از سطح تحص

 . بود
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زی نگذشت که  یمرا آرام کند ولی چهمسرم برای لحظاتی کوشید   

کلی هایی که خواب را به نگرانی  قی فرو رفت و مرا در افکار ویبه خواب عم

لی یصبح خ.  امدیآن شب خواب به چشمم ن.  ذاشتگاز من گرفته بود، تنها  

گر  یز دگخواستم هرم، نمیی دار کردم تا آمادۀ رفتن شویزود سه فرزندم را ب

م در کمال آرامش و سکوت  یسعی کرد.  نمیا ببر  اشو خانوادهن خانم  یا

م ولی وقتی از پلکان ی، منزل آنها را ترک کنخانه صاحب دار شدن  یقبل از ب

پا آمدییمنزل  دین  تعجب  کمال  در  خانوادیدیم  افراد  همۀ  که  دار یب  هم 

شگی تهیه  یار مفصل و خوشمزه برحسب عادت همیبس  ایو صبحانههستند  

ها سرعت برای صرف صبحانه با آنها پله فرزندانم و همسرم به .  کرده بودند

اما من  .  است  نیفتادهچ اتفاقی  یا اصلاً هیوگن طی کردند،  یپای  طرف  بهرا  

و سنگ کندی  برمی یبا  قدم  انی  تا  رسیداشتم  میز صبحانه  سر  در  ینکه  دم 

خصوص  لی به غذا نداشتم بهیز نشستم میکمال خستگی و کوفتگی پشت م

ز نشستم  یاز روی تظاهر و برای مراعات ادب سر م.  ان شب قبلیاز جربعد  

خانم خانه در کمال ادب و لطافت .  ز دست نزدمیبه غذاهای روی م  یول

دعوت   خوردن  به  از  گ.  کردمرا  کردم  نادرستش فته گمان  ادعاهای  و  ها 

فرصت دگم  یدر دل خود تصم.  استشده  مان  یپش که  او یرفتم  به  گری 

ز اجازه گد بداند که هریاو با.  فته بود انکار کندگرا شب قبل  بدهم تا آنچه  

رخنه  ینخواه ما  افکار  در  کسی  هیچ  داد  آنچه  کند م  می  و  به  ادعا  کند 

را او با  ید از آن بابت حساب پس بدهد زی ست، و بایقابل قبول ن  وجههیچ
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و کم انسان  ندارد  و  عقل سرهایی ساده  روی  .  کار  از  لبخندی   نیکوییبا 

ا مذهب؟  ین است  یکردی دآنچه را که شب قبل از آن صحبت می :  دمیپرس

البته که : فت گنان یشاده شد و محکم و با کمال اطمگ گر چشمانش یبار د

 ! ن استید

لحظاتی    دادبرای  ادامه  سپس  شد،  حکمفرما  هم :  سکوت  من 

  ه چ :  های او را قطع کردمبا شدت حرف   ...وقتی مسلمان بودم معتقد بودم

 تی مسلمان بودی؟  بودی؟ وق

آن لحظۀ وحشتناک دن  به یا دور سرم چرخیدر  و احساس کردم  د 

دم مگر تو مسلمان یداد زدم و پرس  سرش  ،رومفرو می   زمین  زیرطبقات هفتم  

 ستی؟ ین

البته که مسلمانم و به خدای  :  فوراً با کمی دستپاچگی جواب داد 

بعد خواست    «ومحمداً رسول اللهأشهد أن لا ا له ا لا الله  »مان دارم ویواحد ا

توض توجیکه  و  بدهد  من حرف ی ح  ولی  کند  و  ه  نداشتم  قبول  را  او  های 

پنهان می  در خود  را  راز خطرناکی  او  که  کردم  که  .  کنداحساس  افسوس 

ان ین سالیساله را در لحظاتی چند از دست دادم، بعد از ادوستی هفت 

ن خرافاتی که ادعا یفتن اگطولانی چه بر سر او آمده است؟ هدف او از  

 ست؟ یکند چمی 

د  ین خانواده ناامیکه از ام حال ی سعی کردم با اشاره به همسرم بگو 

های من م فکر سفر با آنها را فراموش کنیم ولی همسرم متوجه حرف یاشده 
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ما را به همسر آن  یت هواپید بلیو مبلغ خرکرد  ل  ینشد و قرار سابق را تکم

 . های خودشان برایمان بخردتیهمراه بل جایکخانم پرداخت کرد تا 

خانه   بربه  چمدانی شتگمان  تا  بم  را  در  یاوریهایمان  بعد  روز  و  م 

رت و  یم تا سفرمان را در فضایی از شک و حیاه آنها را ملاقات کنگفرود

  کند شت به منزل همسرم سعی کرد مرا قانع  گدر راه باز.  رگی آغاز کنیمیت

  . قت آنها را کشف کنیم ی م حقیار مهم و لازم است تا بتوانیکه سفر با آنها بس

باشند و ما    رفته گرفتاری قرار  گک  یاو معتقد بود که آنها ممکن است در  

زیبا کنیم  کمک  آنها  به  سالید  طی  در  مردمانی  یرا  را  آنان  معاشرت  ان 

د  یم بلکه بایفۀ ماست که آنها را رها نکنیم پس وظیاته افیمخلص و مهربان  

 .  ندیح نمایشان را تصحنی یم تا اطلاعات دیبه آنها کمک کن

ن کاری که کردم یبه محض ورود به خانه اول  ،ۀ تعجب بودیار مایبس 

اتی را که شب قبل در  ی خواستم مطمئن شوم آمی  .شودن کتاب قرآن بودگ

سرعت   به.  ا نهیز وجود دارد  یدر کتاب خودمان نکتاب آنها خوانده بودم  

تا   زدم  ورق  را  قرآن  رس  ۀبه سورصفحات  آی نجم  به  سوره یدم،  آخر  ات 

شتر یو آنچه ب  «  ...ثیأفمن هذا الحد»ات است  یا همان آیدم، خدایرس

های قرآن  ن سورهیترکی از محبوب ی  نجم  ۀۀ تعجب من بود آنکه سوریما

ات  ین آیداشتم، پس چگونه بود که ا  را از بر  و آندر قلب من بوده است  

ات را برای  ین آیرا فراموش کرده بودم؟ چرا در آن لحظات احساس کردم ا

 خوانم؟ نخستین بار است که می 
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خصوص با ستم، بهیرگشدت    نتوانستم بر احساساتم مسلط شوم به 

ک منزلمان بلند شد احساس کردم یمسجد نزددن صدای اذان که از  یشن

تصور  .کشاندش می یرا به اعماق خو و منم خالی شده است یر پاین زیزم

اکرمیوگکردم   رسول  وفات حضرت  عل  -ی  الله  آن   -هیمحمد صلوات   در 

ار یاختبی  رفت وگبی مرا فرا  یلحظه واقع شده است، حالت عصبی عج

 .  ن پرتاب کردمی ود روی زمف بیهایی را که در کتابخانه ردکتاب 

ش برای به جا آوردن نماز به  یهمسرم بر حسب عادت هر روزۀ خو 

ت مات ی نهابی  ،ن حالتیدن من در ایشتش از دگدر باز  .مسجد رفته بود

ام ت داده یهای مزخرف آن خانم اهمنکه من به حرف یاز ا  .و مبهوت شد

ادعاهایی که کرده بود خرفت  سخت عصبانی بود و مصمم بود او را بعد از  

ز  گ د درسی به او بدهیم که هریتکرار کرد که ما با  و مجدداً  وانه بنامدیو د

اری است که دلالت بر ختم  یات بسیم آی در کتاب قرآن کر.  فراموش نکند

ات  ین آید نظر آنها را به ایامبر اسلام دارد و ما بایانتهای رسالت با پ   نبوت و

ن سفر را همراه آنها  یکه خداوند ا  کردوسته مرا قانع می یم و پیجلب نمای

    . ت کنیمیم آنها را یاری و به راه راست هدایبرای ما مقدر نموده تا بتوان
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 ای آغاز شدسفر تازه 

گونه سفرها باید محل سکونت و  نیسفرمان آغاز شد البته که در ا 

ی آنها با برخی به علت آشنایی قبل. شدآمد تدارک دیده می  لۀ رفت ویوس

مسافرتی  آژانس هر ی های  برای  اتومبیلی  و  وسایل  تمام  با  آپارتمان  ک 

ن یدر ع.  میلات خوبی را با فرزندانمان بگذرانیم تا تعطی خانواده اجاره کرد

و بودی همسرم تصم  حال من  گرفته  تحقی م  و  که بحث و جستجو  قات  یم 

برداشتن چند نسخه از کتاب  م آغاز کنیم و با  یش را در کتاب قرآن کریخو

هایی که در سفر حج عمرۀ ماه رمضان سال قبل با  قرآن و پوشیدن لباس 

 .میای کارزار کرده بودیآب زمزم متبرک کرده بودیم خود را آماده و مه

ن یم که ایقرار داده بود  اساسه و  یش را بر چند پای قات خویتحق 

ا با وجود  ما  نبوییبحث  به سنت  راسخ  و  کامل  قرآن    مان  متن  بر  صرفاً 

 :ل را پاسخ دهدی استوار باشد و سؤالات ذ

 د کدام است؟ ی نمامی  تأکیدت حضرت رسول را یاتی که خاتمیآ -

 ست؟ یانت اسلام چیست؟ و دی معنی کلمۀ اسلام چ -

ا آنکه با نزول رسالت حضرت  یا رسالت الهی استمرار دارد یآ -

 افته است؟ یرسول اکرم خاتمه 

 ص داد؟یتوان رسالت حق را از ناحق تشخچگونه می  -
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ا  یرفت که آگم  یم خواهین بحث تصمیجۀ ایدن به نتیو پس از رس 

هرچند که .  ا نهیکرد درست است  اش صحبت می ن خانم درباره یآنچه را ا

وقت   آن  داشتیقی در  درصد حرف  ی ن  که صد  ولی ام  است  اشتباه    ی شان 

ن  ی راهنمای ما در ا.  می قت برسیق کنیم تا به حقیطرفانه تحقست بی یبامی 

 : د یفرماات اساسی قرآن بود که مییبحث و جستجو برخی آ

فِ یوَالَّذِ »  جَاهَدُوا  دِ ینَ  لَنَهأ سِنِ ینَا  الأمُحأ لَمَعَ  اللَّهَ  وَاإنَّ  سُبُلَنَا   « نَ ینَّهُمأ 

 ( ۶۹ه یآ -عنکبوت هسور)

نماییم های خود را بر آنان میاند به یقین راهو كسانی كه در راه ما كوشیده

 14. خدا با نیكوكاران استو در حقیقت  

را در   هر آنکهسازد که  کران الهی را محقق می یه، رحمت بین آیا 

کند و اعظم جهاد، جهاد نفس ت مییل او به مجاهدت پردازد هدایسب

د  یلش مجاهدت نمایرد و هر آنکه را که در سبیگش  یاست تا راه حق را پ

 . دهد و وعود الهی حق استت حق وعده می یبه هدا

اللَّهَ  یوَمَنأ  ..  .»  وَ یتَّقِ  رَجًا،  مَخأ لَهُ  عَلأ  مِنأ حَ یجأ زُقأهُ  لَا  یرأ تَسِبُ  یثُ  حأ

بُهُ اإنَّ اللَّهَ بَالِغُ  یوَمَنأ   رِهِ قَدأ جَعَلَ اللَّهُ لِکُلِّ شَ تَوَکَّلأ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسأ ءٍ  ی امَأ

رًا  ( ۳و  ۲ اتیآ -طلاق  هسور) «قَدأ

دهد، و  شدنی قرار می برای او راه بیرون[  خدا]و هر كس از خدا پروا كند  ...

رساند و هر كس بر خدا  کند به او روزی میاز جایی كه حسابش را نمی
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رساننده است خدا فرمانش را به انجام  اعتماد كند او برای وی بس است 

 15. ای مقرر كرده استبه راستی خدا برای هر چیزی اندازه

ا ترسی  طرفانۀ ما داشت تقات بی یسزایی در تحق  ات فوق نقش به یآ 

ش که ممکن است در ظاهر به مصلحت ما نباشد  یقات خویجۀ تحقیاز نت

باش راه  .  مینداشته  و  ما خداوند است  را یحق  جستجویچون هدف  قت 

ک از  یر هر  یبارۀ تأث  در.  ستیم و هراسی نیجۀ آن بیم از نتیارفته گش  یپ

 .م کرد یش صحبت خواهین سفر خو یات فوق در ایآ

با  .  شدآغاز    مستقر شدندنمان و  یروز اول از رسقات ما بعد از  یتحق 

تی تلقی یاهمبی  لی ویم نکه همسرم موضوع را در ابتدا با کمال بییوجود ا

م  ی رانبهای خود را صرف آن نمایگد وقت  یو مطمئن بود که ما نبا  کردمی 

. می تا به آنها اشتباهشان را اثبات کن  کندکمک    به من ولی مصمم شد که  

ق ملاحظه کرد متوجّه شد که  یوقتی اصرار مرا در بحث و تحقخصوص  به

 .  ذاشته استگر یاین موضوع تا چه اندازه بر زندگی روزمرۀ من تأث

ز من، خداوند تو را ببخشد که از آنشب به بعد خواب  یدوست عز 

ن موضوع عقل و فکر مرا به خود مشغول ساخته و یا.  امدیبه چشمان من ن

شتر  یآنچه موجب اصرار ب.  ذاشته بودگر  یر اعصابم تأثب  وضوح  و به شدت    به

بی  عدم  بر  امن  به  ایتوجهی  بود  موضوع  لزوم  ین  به  من  جستجوی  مان 

 : ل آمده استیۀ ذیقت در عمل بود، چنانچه در آیحق

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  15

http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=65&ayat=2&user=far&lang=far&tran=1


 

84 

 

اَ ی»  الَّذِ یا  فَتَبَ یهَا  بِنَبَاٍ  فَاسِقٌ  جَاءَکُمأ  اإنأ  آمَنُوا  تُصِ ینَ  انَأ  مًا  بُوا  ینُوا  قَوأ

بِحُوا عَلَی مَا فَعَلأتُمأ نَادِمِ    (۶ه یآ -حجرات هسور ) «نَ یبِجَهَالَةٍ فَتُصأ

وارسی   کاید اگر فاسقی برایتان خبری آورد نیای كسانی كه ایمان آورده

و   برسانید  آسیب  را  گروهی  نادانی  به  مبادا  کرده [  بعد]كنید  آنچه  اید  از 

 16. پشیمان شوید

آیا  لزوم  ین  بر  مبارکه  تأکی قت در جمی حق  جستجویۀ  د  یع احوال 

پناه  –ام، حتی اگر آن طرف  یاز منبع و حامل آن پ  نظرصرف د که  یفرمامی 

قت منحرف سازد  یحق  جستجوید ما را از اصل  یفاسد باشد، نبا  -بر خدا

برای    و تحقیقن بحث  ی منتها کوشش من در ا.  می تا مبادا دچار ندامت شو

ا به  بود که  و یآن  با ظهور    ن خانم  الهی  اثبات کنم که رسالت  همسرش 

با .  گری را نخواهد فرستادیامبر دیافته و خداوند پیحضرت محمد خاتمه  

احت آنکه  بیوجود  چه  هر  به  یاج  را  بشر  جدی شتر  ظهور  احساس یک  د 

زینمودمی  را مییم؛  زمانی  و یم که حقیگذراندرا  بود  نامعلوم  آن   قت در 

به  .  ع شده بود و خرافات منتشر بودی ب شایغر  ب ویون و عجگوناگفتواهای  

دامنۀ  .  نمودار دشوار می یقت مسائل برای انسان بسی نحوی که درک حق

متعدد به وجود   هایو فرقهافت و مذاهب  یاختلافات همواره وسعت می

. آمدآمد تا جایی که کلمۀ کافر مانند خنجری تیز بر گلوی مردم فرود می می 

ن  یالبته وخامت وضع تعصب و کور ذهنی در آن زمان نسبت به آنچه در ا
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ت عقل یاز روشنفکری و نوران  هاییو روزنهروییم نبود    به  روزگار با آن رو 

 .  وجود داشت

ن خانم با قوت هر چه  یمقابله با ام در  ی همسرم مصمم بود  من و 

از  .  میرفته و به راه راست بکشانگم دست او را  یتر عمل کنیم تا بتوانتمام

ها  هر روز بعد از صرف صبحانه در آپارتمان ما و یا در آپارتمان آن   ،ن رویا

می  آغاز  ما  میی ا.  شدبحث  همسرم  و  من  با  خانم  هر  ن  و  ک ینشست 

ر  یشان تفسیم و ایکردارت مییات را زیآ.  میای از قرآن به دست داشتنسخه 

 آمد وش می یمجادله و شدت کلام پ.  نمودان می ید بید جدیات را با دیآ

اما  .  میدادنمود و سپس مجدداً ادامه میها را متوقف می شان صحبت یا

ب یۀ غذا و ترتینند سرباز در پشت لشکر به تهشان مایهمسر با سخاوت ا

ادامۀ   برای  مناسب  فضای  تا  بود  مشغول  فرزندان  و  منزل  لازم  امور 

باشدبحث  فراهم  ما  اوقات  بچه.  های  بودند  نفر  پنج  جمعاً  که  ما  های 

گذراندند و فرصتی ک اتاق می یون در  یتلویز  و تماشایش را به بازی  یخو

م که به خود اجازۀ  یتی بودیرا ما در وضعیا نبود زیکنار در ها به  برای بردن آن 

کشف کنیم   و جستجون بحث  یلۀ ایقت را به وسی م تا حقیدادح نمی یتفر

 . نمودکه سرنوشت ما را مشخص می 

با مجادله    و گاهی  وگوو گفت ن نحو با بحث  یروزهای متعددی بد 

دی را یجد  نیخواست آن درکانه می یهای زهمسرم با پرسش.  سپری شد
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ا که  وعدهیبشناسد  آن  ظهور  به  بودند  مدعی  قرآن  شان  الهی  و های 

 . است یافتهتحقق آسمانی قبل  هایکتاب 

که چگونه مهدی    کردانت بهائی صحبت  یلی مختصر دربارۀ دیخ 

که از خاندان حضرت رسول اکرم   یشیراز  محمدسید علیموعود به نام  

امر خو اعلان  مکه  در  ویبودند  فرمود  به   ش  امرش  مانند    چگونه  سرعت 

ش از یشان و شهادت بی رفت تا منجر به شهادت اگآتشی در خرمن اوج  

هزار ا  بیست  در  پیروانش  از  میردگران  ینفر  او  از  بعد  و  علی نیرزا حسید 

ش را در بغداد اعلان نمود و  یخونوری، ملقب به بهاءالله، ظاهر شد و امر  

در   ۱۸۹۲مدت چهل سال در تبعید و زندان به سر برد تا اینکه در سال  

ا.  درگذشتعکا   نوعیدر  با  پرس  ینجا همسرم  دیآ:  دیتمسخر  گر  یا کسی 

ای وشه گ:  ن موضوع اطلاع دارد؟ محکم جواب داد یما چهار نفر از ا  جزبه

ن  یانت وجود نداشته باشند و این دیروان ایست که پی ن نیدر اطراف کرۀ زم

کا مندرج یتانیالمللی از جمله برنیهای بالمعارف تی است که در دائرة یواقع

ن دین از نظر گستردگی در  یانت بهائی دومیاست و در آن آمده است که د

رۀ کوچکی که ین جزیر در اگت است و اضافه نمود، ایحیا بعد از مسیدن

دار  الآن قرار  آن  جست یدر  نمایم  از یوجو  بهائی  تعدادی  شک  بدون  د 

 کردیم تبسم  .  افتید  یون خواه گوناگکشورهای مختلف و نژادهای متنوع و  

ن سکوت  یکند، با وجود اغلو می   هایشحرف م که دارد در  ی بود  و مطمئن

بر اساس  .  کننده نشودش از آن ناراحت یم تا وضع بیزی نگفتیکردیم و چ
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رهای  یدادم دربارۀ تفس  جرئت ش که برای ما تازگی داشت به خود  یهافته گ

.  نمود بپرسماری را حل می یداد و معضلات بساهی ارائه میگری که  ینظبی

تر  دهیچیامده بلکه آن را پیمواردی که حتی مفسران از عهدۀ شرح آن بر ن

ن  نایدر جواب با تواضع توأم با اطم.  اندشده شتر  ی کرده و موجب اختلاف ب

 : فت گ

ات متشابهاتی است که خداوند وعدۀ  یآ  و تفصیلهمان شرح    هااین 

است داده  را  آن  فصل  و  این  حل  آ   و  به  نیمنحصر  قرآن  بلکه  یات  ست 

را یز.  شودهای آسمانی قبل آمده نیز میهمچنین شامل هر آنچه در کتاب

چنانچه  ز  یل نیات متشابهات در تورات و انجیخداوند وعده داده است که آ

 : دم یبا تعجب پرس. در قرآن آمده است حل و فصل خواهد شد

 ات متشابهات وعده داده است؟ یل آیا خداوند در قرآن به تأویآ 

ای که فرموده ارت نکرده یان حق را زیزم مگر بیبله دوست عز:  فت گ 

 : است 

مَ  یلَهُ  ینأظُرُونَ اإلاَّ تَاوِْ یهَلأ  »  نَ نَسُوهُ مِنأ قَبألُ قَدأ یالَّذِ قُولُ  یلُهُ  یتَاوِْ   یاتِْ یوأ

فَ  شُفَعَاءَ  مِنأ  لَنَا  فَهَلأ  بِالأحَقِّ  رَبِّنَا  رُسُلُ  مَلَ غَ یجَاءَتأ  فَنَعأ نُرَدُّ  اوَأ  لَنَا  فَعُوا  رَ یشأ

کَانُوا    یالَّذِ  مَا  عَنأهُمأ  وَضَلَّ  انَأفُسَهُمأ  خَسِرُوا  قَدأ  مَلُ  نَعأ تَرُونَ یکُنَّا    ه )سور   «فأ

 ( ۵۳ه یآ -اعراف

جز در انتظار تأویل آنند روزی كه تأویلش فرا رسد كسانی كه آن [  آنان]آیا  

گویند حقا فرستادگان پروردگار ما اند میرا پیش از آن به فراموشی سپرده 
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آیا   پس  آوردند  را  ما [  امروز] حق  برای  كه  هست  گرانی  شفاعت  را  ما 

باز گردانیده شویم تا غیر از آنچه [  ممكن است به دنیا]شفاعت كنند یا  

به خویشتن زیان زدند و [  آنان]دادیم انجام دهیم به راستی كه  انجام می

. ساختند از كف دادندآنچه را به دروغ می 
17
 

دانم می :  فتگ. ات را از بر دارمین آیمن ا: سرعت جواب دادم  به 

ایعز تأونیزم  که  آمد  خواهد  روزی  که  است  داده  وعده  خداوند  ل  ی گونه 

شودیآ روشن  آ.  ات  در  آنکه  نه  تأو  ۷ۀ  یمگر  عمران  آل  آیسورۀ  ات یل 

نفوسی که در قلوبشان غرض و    فرمایدو میاند،  متشابهات را منع فرموده 

 روند؟ ل آن مییجاد فتنه به دنبال تأویمرضی است برای ا

روی یات محکمات را پید آین صورت ما فقط بایدر ا!  بله:  فتم گ 

ۀ مذکور آمده  یل متشابهات چنانچه در آیرا روزی خواهد آمد که تأویم زیکن

می  ظاهر  فراموشاست  را  قرآن  که  آنانی  که  آنجاست  و  اند نموده  شود 

 : رت سؤال کردمیح  و بامتوجه خواهند شد که رسول خدا بر حق آمده است  

ها به نحوی مبهم است؟ منظور  ن حرف یکنی که ا ا احساس نمی یآ 

 ست؟ یاند ککه فراموشش نموده هاییآناز 

ر از یزم غیتواند باشد دوست عزکه می :  فتگارانه  یبا لبخندی هوش 

:  فتم گاند؟  مان دارند ولی به مرور زمان فراموشش نموده یآنانی که به او ا

 ا منظورت مسلمانانی مانند ماست؟ یآ
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اش فکر د دربارهیدانم بانمی:  فتگسعی کرد از جواب سرباز زند و   

ن آمده یز چنیونس نین در سورۀ  یبب:  و گفتم و به سرعت ادامه داد  یکن

 : است 

لَمأ  »  بِمَا  بُوا  کَذَّ ا  یحِ یبَلأ  وَلَمَّ بِعِلأمِهِ  تَاوِْ ی طُوا  بَ یاتِْهِمأ  کَذَّ کَذَلِکَ  لُهُ 

الِمِ ی نَ مِنأ قَبألِهِمأ فَانأظُرأ کَ یالَّذِ    (۳۹آیه  -ونسیسوره )  «نَ یفَ کَانَ عَاقِبَةُ الظَّ

بلكه چیزی را دروغ شمردند كه به علم آن احاطه نداشتند و هنوز تأویل آن  

كسانی   است  نیامده  همین[  هم]برایشان  بودند  آنان  از  پیش  گونه كه 

تكذیب كردند پس بنگر كه فرجام ستمگران چگونه بوده  [  پیامبرانشان را]

. است
18
 

 ت ام یق  ۀسور .  حی استیقرآن وعدۀ صر  تام یق  ۀ در سور:  و ادامه داد 

 :ن بحث و گفتگوها بود، آوردیق ما در ایار و رفیرا که  قرآنی

جَلَ بِهِ اإنَّ عَلَ »  آنَهُ، فَاإذَا قَرَانَْاهُ یلَا تُحَرِّکأ بِهِ لِسَانَکَ لِتَعأ عَهُ وَقُرأ نَا جَمأ

 ( ۱۶- ۱۹  اتیآ -تام یق هسور)  «انَهُ ینَا بَ یفَاتَّبِعأ قُرأآنَهُ، ثُمَّ اإنَّ عَلَ 

حركت مده، چرا كه جمع  [  قرآن] زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن  

كردن و خواندن آن بر عهده ماست، پس هرگاه آن را خواندیم از خواندن  

. آن پیروی كن، سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست
19
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عجیخ  :گفتم   آیلی  است  ایب  مراحل  یا  که  است  معنی  بدان  ن 

واردۀ روی از احکام  یآوری و تلاوت آن، پدرپی خواهد بود، مرحلۀ جمعپی

ان یات محکمات، که امّ الکتاب است روشن و واضح است و بعد بیدر آ

  ۀ سور گر خواهد آمد که در  یات متشابهات از جانب پروردگار در روزی دیآ

ن بر تو، یآفر:  ل آن اشاره شده است؟ با لبخندی گفتیان تأویبه ب  اعراف

؟ مگر نه  ل که خداوند وعده فرموده چگونه خواهد آمدیان و تأوین بیاما ا

ا آنکه کتابی به خودی  یامبری آن را با خود خواهد آورد و  یآن است که پ

 خود از آسمان بدون واسطه نازل خواهد شد؟

ن  ید خود را از اینجا همسرم از جا برخواست و ناراحتی شدیدر ا 

با نگاهی غضبناک به من نظری انداخت و بدون   ابراز داشت و  گفتگو 

از آن لحظه احساس کردم که  .  ا را ترک کرداجازه و عذرخواهی جلسۀ م

دا کرده است و همواره سعی  یهمسرم نسبت به دوست من نوعی دشمنی پ

. رفتیپذبرخوردی با وی نداشته باشد و حتی ملاقات با وی را نمی  کردمی 

ا وقتی  بعد  و یروز  بحث  ادامۀ  برای  روزه  هر  عادت  برحسب  خانم  ن 

خواست که او امد و می یخوشامد و سلام نوجو به منزل ما آمد برای  جست 

ش سازد که باعث شرمندگی من شد حتّی برای  یتی خویاهمبی  هرا متوج

د تا بحث  یایاز او تقاضا کردم که ب.  شان از اتاق هم خارج نشدیملاقات با ا

ت جواب داد که بعد از  ی م، با تندی و قاطعیش را ادامه دهیو مطالعۀ خو

ن ما  ین خانم نیست و گفتگوی تندی بیبت با ال به ملاقات و صحین مایا
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ن ین ایهمسرم مرا به ضعف و سستی در مقابله با دلایل و براه.  ان آمدیبه م

. امروی کردهادهیخانم متهم ساخت که در مدارا و مماشات با مزخرفات او ز

کنم با  سنجم و سعی می ش می ی من با عقل خو:  در آن موقع به او گفتم

م  یقت ادامه دهی حق  جستجوید به  یما با.  خداوند برسم  ها بهتمام سختی

م  ی قت هستینخواهد بود که خداوند ما را که صادقانه طالب حق  شکیو  

نمودی به خداوند یبه خاطر داشته باش که اطم.  اری خواهد  ما  قلبی  نان 

ر در راه یکند و از سمتعال قادر خواهد بود كه ما را از هر لغزشی حفظ می 

و   حماضلالت  می یگمراهی  كه  .  دینمات  گفتم  او  به  ۀ  یما  چقدرسپس 

را او را با آن درجه از قوت و استحكام یاست ز  شده دی من  یتأسف و ناام

بینم كه همواره از او انتظار  ها نمیمان و مواجه شدن در مقابل دشواری یدر ا

به  بلكه  قوی داشتم  حجّتش  كه  حالا  اختعكس،  ترس  و  فرار  شده  ار یتر 

 . استنموده 

بله از او به  : اد زدیافت و سر من فرینجا دعوای میان ما شدت یدر ا 

ن جهت  یترسم از اام مینی كه از آباء و اجداد خود به ارث بردهیخاطر د

در  .  خواهم او را از جلو پایمان بردارمرو شوم و میخواهم با او روبهنمی

ا  یكنی که ما بر حق و  ا فكر مییآ:  دمیشتر شد و پرسیت من بینجا عصبانیا

كه ما بر حق    البته:  سرعت با نگاهی غضبناک جواب داد  م؟ به ی باطل هست

رو به   ای و با او روده یپس چرا ترس:  کننده گفتمبا حالتی تحریک.  میهست

آورد و من برای  ار قوی می یلی بسیرا دلایتوانم، زنمی :  شوی؟ گفت نمی
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مانم و نماز بنابراین در اتاق خودم می   ،دارم  ازیل او به وقت نیرد كردن دلا

اری کند تا بر ادّعاهای باطلش  یخواهم كه مرا  خوانم و از خداوند میمی 

 . غالب شوم

شۀ فرار از آن خانم و عدم روبه  یم را با ابراز ناراحتی از اندیهاحرف  

مواجه شدن ل در مورد فرار از  یۀ ذیرو شدن با او تمام کردم و همسرم را به آ

 : قت، هر قدر كه سخت و دشوار باشد، متذكّر ساختم یبا حق

رِضِ »  مُعأ كِرَةِ  التَّذأ عَنِ  لَهُمأ  مِنأ  یفَمَا  فَرَّتأ  تَنأفِرَةٌ،  مُسأ حُمُرٌ  كَانََّهُمأ  نَ، 

وَرَةٍ     (۴۹-۵۱ اتیآ -ثرمدّ  ه)سور «قَسأ

اند كه از مقابل شیری  رمیدهچرا آنها از تذكر روی گردانند، گویی گورخرانی  

. اندفرار کرده 
20
 

خو منزل  به  كه  خواست  اجازه  سردرد  بهانۀ  به  من  ش یدوست 

جۀ مرا برای  ینتد و سعی مكرر و بییندارم كه نگرانی شد  شکی.  بازگردد

هایش را صدا كرد  بچه.  دعوت همسرم به جلسۀ بحث و مطالعه دیده بود

 . نهایت گذاشتی بی و به خانۀ خودش رفت و مرا در شرمسار
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 ل یبرای رد و انكار دلا جدیآغازی 

مانند من موضوع    شدآن روز پس از رفتن آن خانم همسرم مصمم   

با   گرفتیتصم.  دینما  پیگیریشتری  یب  جدیترا  جستجوی ی م  و  بحث  م 

ل یش را با وجود دلایهام و بطلان گفته یش را هرچه زودتر انجام دهیخو

كه زندگی ما را به   مسئلهن  یبود اثبات نماییم و به امحكمی كه ارائه داده  

 . میشه خاتمه دهیهم ریخته بود برای هم

ش را یم پاسخ چهار سؤال سابق خویم و سعی کردیگر نشستیكدیبا   

را پس  یم زید یآن شب را تا صبح نخواب. میابیم بی صرفاً با رجوع به قرآن كر

م و ی دیقت اساسی رسیحق کیم به یاز تمام تلاشی كه با دعا و نماز نمود

عنی به  یتوان درک نمود،  نكه قرآن را به جز با مطالعۀ خود قرآن نمی یآن ا

های مختلف آمده  اتی كه راجع به همان مطلب در سوره یسۀ آیلۀ مقایوس

توان به مقصد حق از آن كلمات ات می ین آیسۀ مجموع ای با مقا.  است

نی از مردم  یقرآن فقط برای گروه معم كه كتاب  ین داشتیقی .  الهی واصل شد

سازد، نازل نشده است و خداوند به اندازۀ درک مردم آنها را مخاطب می 

ن قادر به درک و فهم آن  یست كه صرفاً علما و رجال دین ممكن نیبنابرا

ن یا.  ت فهماندن آن را به عامّۀ مردم به عهده داشته باشندی باشند و مسئول

كه سرنوشت همۀ ما وابسته به درک و فهم   با عدل الهی مطابقت ندارد

ن بود پس چرا ین چنیاگر ا .  های مختلف آنها باشدل یر و تأویعلما و تفس
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ت یدهد كه از دیگری تبعات قرآن به ما هشدار مییاری از آیخداوند در بس

ش را به عهده  یده و اعمال خویت عقید مسئولیک از ما باینکنیم و هر  

 : د یفرمایریم؟ برای مثال حق م یبگ

الَّذِ »  تَبَرَّاَ  الَّذِ یاإذأ  بِهِمُ  ینَ اتُّبِعُوا مِنَ  عَتأ  الأعَذَابَ وَتَقَطَّ وَرَاوَُا  نَ اتَّبَعُوا 

بَابُ، وَقَالَ الَّذِ  سَأ نَ اتَّبَعُوا لَوأ انََّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنأهُمأ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ یالاأ

مَالَهُمأ حَسَرَاتٍ عَلَ هِمُ  یرِ ی  - ه بقر  هسور)   «نَ مِنَ النَّارِ یهِمأ وَمَا هُمأ بِخَارِجِ یاللَّهُ اعَأ

  (۱۶۷و  ۱۶۶ اتیآ

و  كنند  مشاهده  را  عذاب  و  جویند  بیزاری  پیروان  از  پیشوایان  كه  آنگاه 

گویند كاش برای ما بازگشتی بود میانشان پیوندها بریده گردد، و پیروان می

جستیم  از آنان بیزاری می [  ما نیز]از ما بیزاری جستند  [  آنان]ه كه  گونتا همان

حسرت این مایه  آنان  بر  كه  را  كارهایشان  خداوند  ایشان گونه  به  هاست 

.آمدنی نیستند نمایاند و از آتش بیرون می 
21
 

فصل یا  رن  از  امور  بود، همۀ  ایالخطاب  در  درشت  و  كتاب یز  ن 

 : د یفرمان می یهمچن. آمده است پرعظمتمقدّس و 

نَاهُ طَائرَِهُ فِ »  رِجُ لَهُ    یوَكُلَّ اإنأسَانٍ الَأزَمأ مَ الأقِ یعُنُقِهِ وَنُخأ لأقَاهُ  یامَةِ كِتَابًا  یوأ

 ( ۱۳  هیآ -اسراء  هسور)  «مَنأشُورًا
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ای كه  ایم و روز قیامت برای او نامه و كارنامه هر انسانی را به گردن او بسته 

آوریم.بیند بیرون می گشاده می آن را 
22
 

تأك  رابطهیجهت  همواره  كه  پروردگارش  با  انسان  رابطۀ  بر  ای د 

کند و مسئول آن است،  تنهایی برقرار می شخصی صرف است كه خود به 

زی یكرد تا چاتی پرداختیم كه دربارۀ همان موضوع بحث می یبه مطابقت آ

كه حق آور  -جلّ جلاله  -را  به دست  بعضی .  میخواسته  است  ها ممكن 

اما   ،ستین را از بر دارند آسان نآ ن کار جز برای كسانی كه قریتصور كنند ا

جدید جستجوی علمی را برای همه    وسایلهای علمی در زمان ما  شرفت یپ

كه    «نآ قاموس المعجم المفهرس لألفاظ القر»ا ساخته است، مانند  یمه

الكترون صورت  استیکبه  دسترس  در  دیا.  ی  كتاب  گشت ن  و  ر  وگذار 

به جست  سهم  کریم  قرآن  در  ما  زیسزاوجوی  داشت  باعث چشیی  دن  یرا 

قرآن شدیریلذت ش با ذكر  .  نی معنای لفظی  كلمه مورد بحث    یکفقط 

دهد های آنها نشان می اتی را كه شامل آن كلمه است با شمارۀ سوره یهمۀ آ

 . دیتوان به معنای موردنظر آن كلمات رسله می ین وسیكه بد

م برای پاسخ  یآن شب با بازگشت ما به بحث و جستجو در قرآن كر 

ختم نبوّت و رسالت    مسئلۀه و اساس آن  یاتی كه بر پای به سؤال اوّل در مورد آ

ۀ تعجّب بود كه  یلی مای خ.  میصدمۀ محكم برخورد كرد  اولین قرار دارد با  
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د وجو  محمدت نبوّت و رسالت حضرت  یاتی دربارۀ خاتمیدر تمامی قرآن آ

 : دیفرمااحزاب كه می  ۀاز سور ۴۰ۀ شمارۀ یآ جزبه نداشت 

نَ  ییابََا احََدٍ مِنأ رِجَالِكُمأ وَلَكِنأ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِ   محمدمَا كَانَ  » 

 ( ۴۰  هیآ -سوره احزاب) «مًایءٍ عَلِ یوَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَ 

فرستاده خدا و خاتم پیامبران  یک از مردان شما نیست ولی  محمد پدر هیچ

   23. است و خدا همواره بر هر چیزی داناست

رت ما افزود آنكه در تمامی قرآن كلمۀ خاتم  یو آنچه بر تعجّب و ح 

ختم نبوّت   مسئلۀه وجود ندارد، پس ین آیا كسر آن به جز در ایو  ا با فتح ت

ار  یع بسن موضویه و اساسی بنا شده است؟ و چرا ما ایو رسالت بر چه پا

ازی به فكر كردن و دقّت یساز را امری مسلّم دانسته و نخطرناک و سرنوشت 

 م؟  یادربارۀ آن را لازم ندانسته

شتری بحث و مطالعه کنیم تا  ید با عمق بی ن باره بایدیدیم كه در ا 

م  یریه را در نظر نگین آیم كه تنها ایم گرفتیتصم.  می ابیه را درین آیشأن نزول ا

كه قبل از آن و بعد از  را اتی یرا كه موجب نزول آن گشته و آ شئوناتیبلكه 

ه  یرا معانی موجود در هر آیآن آمده است به صورت كامل مطالعه کنیم؛ ز

ز  یه را نید علّت نزول آین با یهمچن.  تنهایی معلوم و آشکار نیستات بهیاز آ

موجب درک و فهم  د و ینمامی  مشخصت آن را ی را موقعیم زیریدر نظر بگ

 . گرددتر آن می قیعم
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احزاب را به طور كامل مطالعه کنیم و رابطۀ هر    ۀلازم بود كه سور 

ن سوره  یات كامل ایم و سپس بر محتویات قبل و بعد درک نمائیه را با آیآ

ۀ  ی م كه هفتاد و سه آیافت یدر.  می با رجوع به علت و شأن نزول آن آگاه شو

كلاً در مورد مقام حضرت رسول اكرم و اهل بیت و جمیع  احزاب    ۀسور

كی از غزوات رسول اكرم نازل شده ینكه به نام  یبا وجود ا.  ن استیمؤمن

ست  یش نیه بیكند صرفاً نوزده آاتی كه دربارۀ آن صحبت می یاست ولی آ

ان  یحكمت الهی از نزول آن نما  بساچه .  شودۀ شمارۀ نه آغاز مییكه از آ

 .ن غزوه بوده استیحضرت رسول اكرم در اثر ا ساختن مقام

ن  یآمده است اینكه ا  «خاتم »آنچه دربارۀ سبب نزول لفظ كلمۀ   

كی از احكام شخصی در اسلام نازل شده است و آن  ی ه برای اجرای  یآ

م  تنهانه حكم  ساختن  باطل  یباطل  بلكه  است  فرزندخوانده  برای  راث 

ساختن حكم پسرخواندگی است كه در عصر جاهلی رواج داشته است، 

ز یكامل بر فرزندخوانده ن  طوربه چه كه احكام مخصوص فرزند شرعی را  

می  ای بنابرا.  داشتندمُجری  نسخ  عملی  نحوۀ  دوره ین  از  عادت  های ن 

با  یجاهل فرزندخواندۀ )د  یز  لقۀهمسر مطت، ازدواج حضرت رسول اكرم 

بس(  رسول قوم  بر  آن  قبول کردن  بوده  یار سخت و سنگیبوده است كه  ن 

ات، اشاره به لزوم ابلاغ اوامر الهی بدون یبنابراین پس از آنكه در آ. است

ت و ارادۀ  ین مشینكه ایای توسط حضرت رسول شده است و اچ واهمهیه

حضرت رسول اكرم پدر  الهی است حكم قاطع و نفی كامل آمده است كه  
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ند یفرماد می یش تأكیاحدی از رجال قوم نبوده و سپس بر صفت و مقام خو

 . ن هستندییامبر الهی و خاتم النبّیكه پ

  « ن ییخاتم النبّ  و» ش آمد كه چرا خداوند لفظ  یمان این سؤال پیبرا  

  طور به ن لفظ با موضوع سوره  ینجا قرار داده است؟ و اصلاً رابطۀ ایرا در ا

ا آنكه یه بوده است و  ین آیا  مقدمۀاتی كه  یست؟ و خصوصاً آن آیكامل چ

ک از  یچ یرابطۀ ختم نبوت با منزه بودن حضرت رسول از سمت پدری ه

ست؟ رابطۀ باطل نمودن عادت پسرخوانده  یه چی ن امت در همان آیابناء ا

سازی مانند  دتی و سرنوشت یعق  مسئلۀا پدر و فرزندخواندگی با  یكردن و  

 ست؟ یچ المرسلینخاتم ختم رسالت و 

م  ی بی منطقی متوجه شدین سوره را با ترتیع وارده در ای رفته رفته وقا 

 :  استل یم كه شامل نکات ذیافتیو در

حاش از حضرت رسول اكرم در ابلاغ یبرای رفع شرمندگی و است  - 

 .امر الهی

له به جهت یفخر و مباهات قبمنزه ساختن حضرت رسول اكرم از    - 

 . نسبت اولاد ذكور به آن حضرت

شان را از  یمتوجه ساختن مردم به مقام آن حضرت كه خداوند ا  - 

د به سلطنت یامبر الهی باشند كه مؤیر مردم انتخاب فرموده كه پیان سایم

والاتر نوع سلطنت  یالهی است كه  ااستن  پدر هی، پس  از یچیشان  ک 

امت  یرجال ا اولاد ینیست زن  معروف همگان است  و  معلوم  را چنانچه 
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دن به سن بلوغ فوت شده بودند و برخی از  یذكور حضرت رسول قبل از رس

به معنای شخصی كه اولاد ذكور ندارد   «الأبتر»كفار حضرتش را به لقب 

جواب خداوند .  كه نام او را پس از وفاتش حمل كند ملقب ساخته بودند

 : دیفرمار آمده است كه می كوث ۀبه آنها در سور

بَأتَرُ »  َكَ هُوَ الاأ
 ( ۳  هیآ -سوره كوثر. ) «اإنَّ شَانِئ

 24تبار خواهد بود. خود بی دشمنت 

ات  یگونه در آنیب است كه قبلاً بدیلی عجیخ:  به همسرم گفتم  

م و آیات را به همان نحوی كه بود بدون فكر كردن و  یقرآن فكر نكرده بود

ن نحو قرآن را ختم ین بار به همیم و چندیخواندا حلاجی نمودن آنها می ی

م،  یای بود كه چند ماه قبل رفته بودن بار در سفر عمرهیآخر.  مینموده بود

 . نه بودیف نبوی در مدیگر در روضۀ شریدر كعبه و بار د باریک

گفت   ختم یعز:  همسرم  را  قرآن  بار  هر  ما  كه  نكن  فراموش  من  ز 

برای كسب ثواب   همآن م و  یكردم فقط به خواندن آن اكتفا می یكردمی 

ق آن  یگاه در معانی قرآن و مطالعۀ دقچیم ولی هی الهی بود تا به بهشت برو

درست است  :  با كمی فكر كردن جواب دادم.  میپرداختن دفعه نمی یمانند ا

ب واقع  ایدر  آیز  ش  تدبی ک  به  را  مردم  كه  دارد  وجود  قرآن  در  قرآن یه  ر 

 :هین آیخواند مانند امی 
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آنَ وَلَوأ كَانَ مِنأ عِنأدِ غَ یافََلَا  »  تِلَافًا یرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِ یتَدَبَّرُونَ الأقُرأ هِ اخأ

 ( ۸۲  هیآ -سوره نساء. )«رًایكَثِ 

جانب غیر خدا بود قطعاً در آن  اندیشند اگر از قرآن نمی [ معانی]آیا در 

 25یافتند.اختلاف بسیاری می 

 : دیفرمامی  محمدن در سورۀ یهمچن 

آنَ امَأ عَلَی قُلُوبٍ اقَأفَالُهَا یافََلَا  »   ( ۲۴  هیآ  -محمد  هسور . )«تَدَبَّرُونَ الأقُرأ

هایی نهاده شده  هایشان قفل بر دل [  مگر]اندیشند یا  آیا به آیات قرآن نمی 

 26است. 

دانی ا می ین است آیالبته كه چن:  جان گفت ینجا همسرم با هیدر ا 

چند بار خداوند ما را به استفاده از عقل دعوت نموده است؟ نعمتی كه  

ر مخلوقات، ممتاز ساخته  یخداوند انسان را به آن مخصّص داشته و از سا

خوبی از علاقۀ من  خودت به :  ش را ادامه داد و گفت یسخنان خو.  است

ار قابل توجه  یۀ ارقام آشنا هستی و اعجاز قرآن در ارقام است كه بسبه نظری

كنم ما را  خواهش می :  سرعت گفتم به .  ز استیبرانگن حال سؤالیو در ع

ن یم ایخواهان آوردن ارقام خارج نكن چون می یاز موضوع بحث با به م

 .مینمای مشخصبحث و جستجو را تمام کنیم تا عاقبت خودمان را 

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  25
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  26

http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=4&ayat=82&user=far&lang=far&tran=1
http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=47&ayat=24&user=far&lang=far&tran=1


 

101 

 

گفت با    ناراحتی  هم:  كمی  را   طورهمین شه  یتو  ارقام  موضوع 

دانی ا مییآ.  شتر ما كمک كندیتواند به تعمق بكه میپسندی در حالی نمی

ت در مطالعۀ قرآن و تفكر در آیات برای یات قرآن ما را به عقلانیچند بار آ

ات  ین آید فرموده است كه ایفهم و درک آنها دعوت نموده است؟ و تأك

اندیشند و برای کنند و قومی كه می ومی است كه با عقل عمل می برای ق

 . خوانند نیستقومی كه فقط بدون فهم و درک آن را می

ن یبرای درک ا  «المُفَهرَسالمُعجَمُ  »قاموس    البته:  بعد ادامه داد 

عقلون بیست و دو بار آمده  یكلمۀ  .  ار به من کمک كرده استیموضوع بس

مثبت   به صورت  موارد  برخی  برخی د(  عقلونی )است كه در  از یو در  گر 

منفی   صورت  به  است(  عقلون یلا  ) موارد  شده  به (  تعقلون)كلمۀ  .  ذكر 

( تتفكرون)اما كلمۀ  .  صورت مثبت و منفی بیست و چهار بار آمده است

(  فقهونی)دو بار و كلمۀ  (  واتفكری)سه بار و كلمۀ  (  تفكرون ی)یازده بار و كلمۀ  

 . شانزده بار ذكر شده است( الألباب)سیزده بار و كلمۀ 

كافی است، منظور شما و   قدرهمینكنم  خواهش می :  به او گفتم   

خداوند ما را به تلاوت و فهم قرآن  . د فهمیدمید بگوییل بودیآنچه را که ما

ختم قرآن از هم    دعوت کرده است تا رستگار شویم نه آنكه مانند سابق در

    . میده باشی م بدون آنكه آن را درک كرده و فهمیریسبقت بگ
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 ت ینظریۀ خاتم

گر در یم بار دیم گرفت یبر مبنای گفتگوهای بین ما در گذشته تصم 

م كه كاملاً واضح یمتوجّه شد.  شتری کنیمیاحزاب تأمّل ب  ۀات سوریتسلسل آ

ۀ مورد  یآ  نص.  میاحساس نمودگانگی آن را  یبایی و  یو روشن است و ز

 :  دیفرماساخت كه می  متوقفای از زمان بحث، ما را برای برهه

ابََا احََدٍ مِنأ رِجَالِكُمأ وَلَكِنأ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ  محمدمَا كَانَ » 

 ( ۴۰ هیآ -احزاب  هسور) «مًایءٍ عَلِ ینَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَ ییالنَّبِ 

یک از مردان شما نیست ولی فرستاده خدا و خاتم پیامبران  هیچمحمد پدر  

است و خدا همواره بر هر چیزی داناست. 
27
 

،  «...اللهلكن رسول   من رجالكم و...  »بعد از    «لكن »قرار دادن لفظ   

ایآ منزلت عظیا  و  مقام  به  مردم  ساختن  متوجه  برای  كلمه  م حضرت ین 

ن در حرف  یامبر الهی هستند؟ همچنیشان پیان آنها بوده كه ایرسول در م

خاتم   و»گر  یمعطوف شده و به عبارت د  «اللهرسول»كه به عبارت    «و»

ت مربوط به نبوت و رسالت  یاگر خاتم.  میمعطوف گشته تأمل نمود  «نییالنبّ

ان و  یدقت ب. كافی و شافی بود المرسلینخاتم ان یدر آن واحد بوده است ب

و معروف است و ما را بر آن داشت كه    معلوم  كلماتر الهی به الفاظ و  یتعب
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ن نحو  یب كلمات به ای ای از حكمت ترتشتری به گوشه یبا تفكر و تأمل ب

گری  یكرد از دک از ما سؤالاتی را كه به ذهنمان خطور می یهر  .  میپی بر

اش بحث کنیم تا مبادا از مثبت درباره   طوربهطرفانه و  م تا بی یدیپرسمی 

 : م یش منحرف شوی ی خوطرفمسلک بی 

 ان دو لفظ نبی و رسول چه تفاوتی وجود دارد؟ یم 

ت را  ین نبی و رسول تفاوت قرار داده است و خاتمیچرا خداوند ب 

ن نیست؟ هدف و منظور یفقط متعلق به نبی ذكر فرموده ولی برای رسول چن

ا آیاز  چین  و  یه  از  یست؟  را  ما  است  خواسته  ناگهانی  خداوند  آنكه  ا 

و خطرناک كه همانا انقطاع رسالات و وحی الهی بعد از   مهم  موضوعی

ن است چرا از موضوع اساسی مورد  یرسول اكرم است باخبر كند؟ اگر چن

 پردازد؟ د مییک موضوع جدیۀ مذكور خارج شده و به یبحث در آ

ه و پرداختن به  ی ن آیتی نسبت به علت نزول ایاهمن نشانۀ بی یا ایآ 

ن عبارت مختصر و یا صرفاً به همیساز است؟ آسرنوشت د و  یای جدمسئله 

های آسمانی را اعلان كوتاه و قاطع، خداوند بزرگوار منتهی شدن رسالت 

ن یسازد و رابطۀ ابدی بد و ابواب رحمت پروردگار را مسدود مییفرمامی 

 د؟ یفرماکند و به آنچه در قرآن آمده است اكتفا می خلق و خالق را قطع می 

ری  یین تغین چنی ن حال ابهام، خداوند این سادگی و در ع یهما به  یآ 

گویی مطلبی عادی   ،دهدبه ما خبر میش  یبنیادی و اساسی را در روش خو
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د فرموده كه  یتأك  وحی الهیات بر بقای  یاری از آیكه در بسدر حالی  است؟

   .ر و تحولی نخواهد بودییبرای آن تغ

تِكأبَارًا فِ »  رَأضِ وَمَكأرَ السَّ   یاسأ  وَلَا  یالاأ
ِ
لِهِ یقُ الأمَكأرُ السَّ یحِ یی ُ اإلاَّ بِاهَأ

ی

وََّلِ یفَهَلأ   لًا وَلَنأ تَجِدَ لِسُنَّتِ  ینَ فَلَنأ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبأدِ ینأظُرُونَ اإلاَّ سُنَّتَ الاأ

وِ   ( ۴۳ هیآ - سوره فاطر«. )لًا یاللَّهِ تَحأ

زمین و نیرنگ زشت بود و [  روی]این كارشان فقط گردنكشی در  [  انگیزه]

 و سرنوشت ]صاحبش را نگیرد پس آیا جز سنت  [ دامن]نیرنگ زشت جز  

خدا دگرگونی نخواهی    برند و هرگز برای سنت پیشینیان را انتظار می[  شوم

یافت. 
28
 

چرا كلمۀ خاتم با فتحۀ بالای حرف ت آمده است و خاتم با  

 امده است؟ ینحرف ت  هكسر

كرد و  گری به ذهن ما خطور می یكی پس از دیادی  یهای زپرسش  

های كافی و شافی  را جواب یبرد زدی فرو می یرت شدیما را در بهت و ح

نمی  آنها  پرس.  میافتیبرای  خاتمیآ:  دمیاز همسرم  ذكر عبارت  نوعی  یا  ت 

برندارد د  یتأك خو  در  صلب  از  پسری  رسول  حضرت  و  یكه  ا  یش 

دادپسرخوانده  جواب  همسرم  داشت؟  نخواهد  است:  ای  ن یا.  درست 

آ با  می یمعنی  مطابقت  ما  بحث  مورد  موضوع  و  مذكور  تفس.  كندۀ  ر یدر 

اولاد   محمده آمده است كه اگر چنانچه از حضرت  ین آیالزمخشری بر ا
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ق در  حیذكوری  موجید  رسم  بر  را  نبوت  بود  می ات  ارث  به  و ود  برد 

النبّ  محمدترتیب  نیبد نمیییخاتم  زن  انبیبود،  در  چنانچه  نبوت  ای یرا 

ادآور  ینجا  یدر ا.  شدکنیم به اولاد ذكور منتقل می ملاحظه می   اسرائیلبنی

ابراهیشد فرزندش  وفات  وقت  در  اكرم  رسول  كه حضرت  سنیم  در  ن یم 

 . ندیفرماد میین نكته تأكیت بر ای طفول

بر شرح صحدر    الباری  است یفتح  آمده  البخاری  اگر چنان  »:  ح 

م یمقدر بود كه بعد از حضرت رسول نبی وجود داشته باشد فرزند او ابراه

 عبدالله.  «ماند ولی بعد از او نبی وجود نخواهد داشتات می ید حیدر ق

گری وجود ی ن خصوص رأی دیکند كه در اد می ین نكته تأك یز بر این  آبیبن  

  عباسث ابن  یابن ماجه از حد.  همۀ مفسران بر آن اجماع دارندندارد و  

كند فرمودند  امبر فوت می یم فرزند پیوقتی ابراه»:  ن استنباط كرده است یچن

دایه  بهشت  در  می كه  زنده  اگر  و  داشت  خواهد  نبی صادقی  هایی  ماند 

29«دندیگردهای قبطی او آزاد میشد و دائیمی 
  . 

در    «نییخاتم النبّ»م كه عبارت  یدیجه رسینتن  ین گفتگو به ایاز ا 

قت  ینكه خداوند حقیبعد از ا.  قاً در جای خود قرار گرفته استیه دقین آیا

ست، و اگر چنانچه ی کند كه حضرت رسول پدر احدی نبزرگی را روشن می 

خواست نبوت را پس از وفات حضرت رسول، فرزندانش به خداوند می
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کردند بل از رسیدن به سن بلوغ وفات نمیارث برند اولاد ذكور حضرتش ق

 .افتیو نبوت از صلب حضرتش ادامه می 

د یهود مبنی بر به ارث بردن زیهای قوم  گونه خداوند به پرسشنیبد 

به مقام نبوت بعد از آن حضرت، جوابی قاطع  (  پسرخواندۀ حضرت رسول)

ن  یشده است و اد  یه شمارۀ چهار و پنج همان سوره تأكیدهد كه در دو آمی 

 :دیفرما ادّعا را كاملاً نفی می 

عِ ... »  لُكُمأ بِافَأوَاهِكُمأ وَاللَّهُ یوَمَا جَعَلَ ادَأ قُولُ یاءَكُمأ ابَأنَاءَكُمأ ذَلِكُمأ قَوأ

دِ یالأحَقَّ وَهُوَ  بِ  یهأ عُوهُمأ لِاآبَائهِِمأ هُوَ اقَأسَطُ عِنأدَ اللَّهِ فَاإنأ لَمأ  .  لَ یالسَّ ادأ

لَمُوا وَانُكُمأ فِ  تَعأ مَا یكُمأ جُنَاحٌ فِ یسَ عَلَ یكُمأ وَلَ ینِ وَمَوَالِ یالدِّ  یآبَاءَهُمأ فَاإخأ

دَتأ قُلُوبُكُمأ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِ  طَاتُْمأ بِهِ وَلَكِنأ مَا تَعَمَّ سوره «. )مًایاخَأ

 ( ۵ و ۴  اتیآ -احزاب

شما قرار نداده است این گفتار شما  [ واقعی]و پسرخواندگانتان را پسران ...

و ]لی زبان شماست  را می [  به  او ]ست كهخدا حقیقت  و  راه  [  گوید  به 

پدرانشان بخوانید كه این نزد خدا  [ نام]کند، آنان را به راست هدایت می 

و موالی   شناسید پس برادران دینیتر است و اگر پدرانشان را نمیعادلانه 

اید بر شما گناهی نیست ولی در  شمایند و در آنچه اشتباهاً مرتكب آن شده 

و خداست كه همواره آمرزنده  [  مسئولید]هایتان عمد داشته است  آنچه دل 

مهربان است. 
٣0
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حد ذیدر  روشن  یث  را  نبوت  ختم  علت  اكرم  رسول  حضرت  ل 

 : ند خوب است در آن قدری تأمّل کنیم یفرمامی 

:  بن جعفر از شعبه از فرات القزاز گفته است   محمدشار از  بن ب  محمد 

دم  ین بودم و شنیرة پنج سال همنشیبا أبا هر:  ام أبا حازم گفته استده یشن

نمودند،  اء رهبری می یرا انب   اسرائیلبنی :  دربارۀ حضرت رسول گفته است 

گشت و بعد از من نبی وجود  ن می یگر جانشیبا هلاكت هر نبی، نبی د

بلكه   داشت  بودیز  یخلفانخواهد  امر  :  دندیپرس.  ادی خواهند  را چه  ما 

د یشان را بدهدر اول حق.  دیعت اول وفادار باشیبه ب:  د؟ فرمود یفرمایمی 

اند، خواهد  ت نمودهیچه كه خداوند از آنها در مورد كسانی كه آنها را رعا

.دیپرس
٣1
  

ت را که با مرور زمان به آن دست  یشرفت و ترقی بشری قانون پاکنون،   

عت الهی را یشرفت افكار با ظهور هر شریم و توسعۀ پییابد درک نمودمی 

نمود در غ یاحساس  كه  ایم  بشریر  فنا ی ن صورت  و  ركود  از  در حالتی  ت 

اج مبرمی به  یاحت  اسرائیلبنی بعد از هر رسالتی تا زمان  .  دیگردمستغرق می 

ر و تحول روحانی یاری ییاء برای رهبری بشر بود تا آنها را به تغیانبوجود  

و بعد از آن،  محمداز دارد ولی با ظهور حضرت یادی نیکنند كه به زمان ز

 .  ندینمافاء می یرا ا اسرائیلبنیاء  ینقش انب خلفاحضرت 
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ا  ادامۀ  دربارۀ    مسئلهن  یدر  قرآن  تمامی  در  جستجو  و  بحث  به 

بری و اعتقادات، نه فقط امت اسلام بلکه هر امتی بر موضوع ختم پیام

ات كه موجب روشن  یبرخی آ. مین رسول است پرداختینكه رسولش آخریا

 :م؛ از جملهی افتیشدن مسائل بود 

جَاءَكُمأ  »  بِالأبَ یوَلَقَدأ  قَبألُ  مِنأ  فِ یوسُفُ  زِلأتُمأ  فَمَا  ا   ینَاتِ  مِمَّ شَكٍّ 

دِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ  یجَاءَكُمأ بِهِ حَتَّی اإذَا هَلَكَ قُلأتُمأ لَنأ   ضِلُّ یبأعَثَ اللَّهُ مِنأ بَعأ

تَابٌ  رِفٌ مُرأ  ( ۳۴ هی آ -غافر هسور. )«اللَّهُ مَنأ هُوَ مُسأ

و به یقین یوسف پیش از این دلایل آشكار برای شما آورد و از آنچه برای  

اره در تردید بودید تا وقتی كه از دنیا رفت گفتید خدا بعد از  شما آورد همو

گر گونه خدا هر كه را افراط ای را بر نخواهد انگیخت ایناو هرگز فرستاده 

گذارد.راه میشكاك است بی 
٣2
 

. ار خطرناک استیه نظر كن بسین آیدر ا:  اد زدیهمسرم با تعجب فر 

ت یدر حكا.  دینماالهی با دقت وصف میحال بشر را در هر دوره از ادوار  

هر امتی  وضعیتجالبی از  العادهفوقر یتصو -ه السّلامیعل-وسف یحضرت 

جد مظهری  ظهور  داردیبا  وجود  تكذالعملعكس.  د  مانند  و  یهایی  ب 

و   به    شکتهمت  پ  حقانیتنمودن  ایهر  ظهورش،  ابتدای  در  مان  یامبر 

  طی ن،  ی برقرار شدن ملكوت الهی بر روی زمری از مردم و  یآوردن تعداد كث
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عت الهی تا رسیدن زمان ختم آن امت و آمدن ینمودن مراحل مختلفۀ آن شر

 .  شودمجدد مظهر الهی جدید كه بار دیگر با انكار و مخالفت مواجه می 

آ  رسالت جده یدر  آوردم  که  ظهور یای  گشته،  اشاره  بدان  كه  دی 

 - وسف یم پیشین حضرت كه امت  و قو  استه السّلام  یحضرت موسی عل

وسف بودند یت رسالت حضرت  یبوده است، مدعی خاتم  -ه السّلامیعل

 .دیب رسول بعد و انكار و رد حضرتش گردیكه موجب تكذ

به    خداوند  باطل   هاییآنجواب  ادعای  ظالمانه  حقش  در  كه 

اند كه درهای آسمان بسته شده، رحمت الهی منقطع شده و باران  نموده

ن ید ایفرماگشته است، ما را مات و مبهوت ساخت كه می   توقفمرحمتش  

همان راه ضلالت و گمراهی است كه کسانی را در برگرفته كه در اوهام و  

  :اندور گشته غوطه  صحتظنون عاری از 

تَابٌ یكَذَلِكَ » رِفٌ مُرأ  ( ۳۴  هیآ -غافر هسور«. )ضِلُّ اللَّهُ مَنأ هُوَ مُسأ

.گذاردراه می گر شكاك است بی افراطگونه خدا هر كه را این
  ٣٣

 

  

آ  به  ه یدر همان وقت  پیاد آوردم كه جزئی از وظیای  امبران را یفۀ 

 :دیفرما سازد كه می روشن می 

رًا وَنَذِ   یهَا النَّبِ یا اَ ی»  سَلأنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّ  ه یآ  -احزاب  هسور. )«رًایاإنَّا ارَأ

۴۵ ) 
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 34.و هشداردهنده فرستادیم گرگواه و بشارت [ به سمت]ای پیامبر ما تو را 

شود شاهدی است بر ظهور قبل و بشارت  امبری كه ظاهر می یهر پ 

خودهنده از  بعد  ظهور  به  است  خویای  امّت  برای  از  و  ش یش 

ن ظهورش  یب و انكار ظهور بعد، حیای است از عاقبت تكذهشداردهنده

 . نیقات معیدر م

امبران برای  یک از پیادی از جانب هر  یهشدارهای ز:  همسرم گفت  

امبر بعد به غضب یش داده شده است، تا مبادا با ظهور پیت قوم خویحما

 . م منحرف گردندی الهی دچار و از گمراهان محسوب شوند و از صراط مستق

شتری  ی، با دقت بهستند  ها مدعی آنت كه امت ی در مفهوم خاتم 

مینظر كرد و  ای توجه شدم  نظر شریم كه  از  با مقصود  ین مفهوم حتی  عت 

 کهاینگمان  .  رت داردی ات الهی آمده است كاملاً مغایدر آ  که  آنقی  یحق

ه برای رابطه  یت الهیامبرانی را ارسال نخواهد فرمود با مشیگر پیخداوند د

كه  امبران كاملاً در تضاد است؛ چه یبا نوع بشر و فرستادن پ  دائمو تماس  

 . ردیل و تحول نپذیسنت الهی است كه بدان وعده فرموده و تبد نیا

ضَهُمأ  »  نَا بَعأ بُوهُ فَاتَأبَعأ ةً رَسُولُهَا كَذَّ سَلأنَا رُسُلَنَا تَتأرَی كُلَّ مَا جَاءَ امَُّ ثُمَّ ارَأ

ضًا وَجَعَلأنَاهُمأ احََادِ  مٍ لَا ی بَعأ دًا لِقَوأ مِنُونَ یثَ فَبُعأ  ( ۴۴  هیآ -سوره مؤمنون«. ) ؤأ

برای   بار  هر  كردیم  روانه  پیاپی  را  خود  فرستادگان  امتی  [  هدایت]باز 

یكی پس [  های سركش راما امت ]پیامبرش آمد او را تكذیب كردند پس  
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از  ] گردانیدیم دور باد  [  و زبانزد مردم ]از دیگری آوردیم و آنها را مایه عبرت  

 35آورند. مردمی كه ایمان نمی[ خدا رحمت 

 :  د همان معنی استیتأكه بر ین آیو ا 

نأسُ وَالأجِنُّ عَلَی اللَّهِ كَذِبًا، وَانََّهُ كَانَ رِجَالٌ  »  إ وَانََّا ظَنَنَّا انَأ لَنأ تَقُولَ الاأ

نأسِ   إ عُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الأجِنِّ فَزَادُوهُمأ رَهَقًا، وَانََّهُمأ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنأتُمأ یمِنَ الاأ

 ( ۵-۷ اتیآ -جن هسور. )«لَّهُ احََدًابأعَثَ الیانَأ لَنأ 

بندند، و مردانی  و ما پنداشته بودیم كه انس و جن هرگز به خدا دروغ نمی 

افزودند، و  بردند و بر سركشی آنها می از آدمیان به مردانی از جن پناه می 

اید گمان بردند كه خدا هرگز كسی را پنداشته[  شما] گونه كه  آن [  نیز]آنها  

 36زنده نخواهد گردانید. 

ش بر یطانی خویل شیال و تأویبه خ  جنن معنی كه نفوسی از  یبد 

بسته دروغ  میخداوند  روا  كذب  خداوند  بر  كه  شما  مانند  و  و  یداراند  د 

 . گری را مبعوث نخواهد فرمودید كه خداوند دیگویمی 

گر یتر دتر و واضححین صریاز ا:  با كمال تعجب به همسرم گفتم  

می یآ.  افتیتوان  نمی روشن  مذكور  كه  ۀ  و   زین  هاجن كند  نمودند،  گمان 

ش را بر وهم محض  ینجا به معنی آن است كه آنها حكم خویگمان در ا

خطاب به   «كما ظَنَنتُم»ب آن با انكار عبارت  یقرار دادند، و سپس در تعق
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می  نمودیفرمااِنس  گمان  شما هم  كه  مبعوث  ید  را  احدی  خداوند  كه  د 

را در مورد انقطاع ش  یگر آنكه آنها حكم خویو به عبارتی د.  نخواهد فرمود

  جرئت اند، و با  ۀ گمان كه منافی ارادۀ الهی است قرار دادهیوحی الهی بر پا

ن  یاند و اباشد به كار بسته ل نفی مطلق در آینده می یرا كه دل(  لن)كلمۀ  

وسف در سورۀ  ین كلمۀ نفی توسط قوم  یاز هم.  بر خداوند است  جرئت خود  

دِهِ رَسُولًا بأعَ یلَنأ  »كه  غافر استفاده شده است   خدا بعد از . »«ثَ اللَّهُ مِنأ بَعأ

«.ختیای را برنخواهد انگاو هرگز فرستاده 
٣7
 

ب در طرز افكار اقوام و ملل با وجود ین مطابقت عجیبا ناباوری از ا 

ن چگونه دو  یبب:  اد زده گفتم یفر  ر سطح افكار ییگذشت زمان و اعصار و تغ

جن به طور   ۀبار اول در سور.  تكرار شده است  «اللَّهُ بأعَثَ  یلَنأ  »بار جملۀ  

با كلمۀ   آینده  به صورت    «احدا»نفی مطلق در  بار دوم در سورۀ غافر  و 

گفته  نمود  .«رسول »اند  مشخص  احساس  كه  بود  لحظه  آن  در  م  یفقط 

چقدر لازم و ضروری است که دربارۀ افكار و معتقداتی كه با آن بزرگ 

و به دنبال دلایل عقلی و نقلی باشیم كه بر اساس    د نظر کنیمیم تجدیاشده 

در حالی كه  .  شده است  متوقفاند كه وحی الهی  ده یجه رسین نتیآن به ا

ش از هر زمان به رحمت الهی نیاز داریم و ظهور ی تی هستیم كه بیدر موقع

 .دیآرحمت برای مردم به شمار می  ترینبزرگامبران در هر زمان خود یپ
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د رحمت  یت و بسته شدن  ی ۀ تأسف است كه ادعای خاتمیلی مایخ 

 .  م الزمان وجود داشته استیاز قد جنالهی توسط انس و 

ا تحقق وعدۀ الهی در ارسال پیامبرانی چون موسی و مظاهری كه یآ 

رعون  ن، با وجود ادعای آل فیقات معیبعد از آن حضرت ظاهر شدند در م

دارد كه از  نمی ن وایقین  یما را به ا -ه السّلامیعل  -وسفیت یمبنی بر خاتم

تغ الهی  سنت  تبدییبرای  و  قوم  یر  آنچه  در  بود؟  نخواهد  قبل  یل  از  هود 

 .م یاند به تفكّر پرداختگفته 

لوُلَةٌ غُلَّتأ اَ یهُودُ  یوَقَالَتِ الأ »  دَاهُ یهِمأ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلأ  یدِ یدُ اللَّهِ مَغأ

انًا یكَ مِنأ رَبِّكَ طُغأ یرًا مِنأهُمأ مَا انُأزِلَ اإلَ یدَنَّ كَثِ یزِ یشَاءُ وَلَ یفَ  ی نأفِقُ كَ یمَبأسُوطَتَانِ  

رًا  ( ۶۴ هآی  -مائده هسور) «...وَكُفأ

دست   گفتند  یهود  دست و  است  بسته  به  خدا  و  باد  بسته  خودشان  های 

خدا دور شوند بلكه هر دو دست او گشاده    آنچه گفتند از رحمت   سزای[ ]

بخشد و قطعاً آنچه از جانب پروردگارت به سوی  است هرگونه بخواهد می 

... تو فرود آمده بر طغیان و كفر بسیاری از ایشان خواهد افزود
٣8
 

كَ  یمَا انُأزِلَ اإلَ »ه توجه كن ی در وسط آن عبارت  یبه ا:  همسرم گفت 

زی كه از سوی خداوند نازل شده است به جز یست آن چ یچ  .«مِنأ رَبِّكَ 

ن وحی به  ید كه نزول ای فرماد مییوحی الهی كه بر رسول نازل شده؟ و تأك

پره بر  آنكه  ایجای  و  بیزكاری  آنها  طغیفزایمان  بر  کفران  ید،  هود  یقوم    و 
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ر و عقل و فكر، سرباز ی د الهی با تدبیرا از قبول وحی جدیخواهد افزود ز

 . خواهند زد
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 ست؟ی اسلام در قرآن چ

مان روشن ساخت دربارۀ  یت را برایخاتم  مسئلۀات،  یپس از آنكه آ 

 : ل تفكر کردیمیات ذیمعنی اسلام و مقصود از آن، در آ

غَ یوَمَنأ  »  دِ یبأتَغِ  لَامِ  سأ إ الاأ فَلَنأ  یرَ  فِ ینًا  وَهُوَ  مِنأهُ  بَلَ  مِنَ    یقأ آخِرَةِ  الاأ

 ( ۸۵ هیآ -آل عمران هسور. )«نَ یالأخَاسِرِ 

رفته نشود و وی در ید هرگز از وی پذیجو[  گرید]نی  یو هر كه جز اسلام د

. انكاران استیآخرت از ز
٣9
 

عَلَ »  الأمَ یحُرِّمَتأ  الأخِنأزِ یكُمُ  مُ  وَلَحأ مُ  وَالدَّ وَمَا  یتَةُ  لِغَ رِ  بِهِ  یاهُِلَّ  اللَّهِ  رِ 

وَالأمُتَرَدِّ  قُوذَةُ  وَالأمَوأ وَالنَّطِ یوَالأمُنأخَنِقَةُ  ذَكَّ یةُ  مَا  اإلاَّ  بُعُ  اكََلَ السَّ وَمَا  وَمَا یحَةُ  تُمأ 

الأ  قٌ  فِسأ ذَلِكُمأ  لَامِ  زَأ بِالاأ سِمُوا  تَقأ تَسأ وَانَأ  النُّصُبِ  عَلَی  مَ  یذُبِحَ  الَّذِ یوأ نَ  یئسَِ 

نِ الأ یكَفَرُوا مِنأ دِ  شَوأ هُمأ وَاخأ شَوأ مَ اكَأمَلأتُ لَكُمأ دِ ینِكُمأ فَلَا تَخأ تُ یوأ نَكُمأ وَاتَأمَمأ

مَتِ یعَلَ  نِعأ دِ ی وَرَضِ   یكُمأ  لَامَ  سأ إ الاأ لَكُمُ  فِ یتُ  طُرَّ  اضأ فَمَنِ  غَ   ینًا  مَصَةٍ  رَ  ی مَخأ

ثأمٍ فَاإنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِ   ( ۳ هیآ -ه مائد هورس. )«مٌ یمُتَجَانِفٍ لِاإ

خوك و آنچه به نام غیر خدا  بر شما حرام شده است مردار و خون و گوشت 

خفه شده و به چوب مرده و از [  حیوان حلال گوشت]كشته شده باشد و  

بلندی افتاده و به ضرب شاخ مرده و آنچه درنده از آن خورده باشد مگر  

را   زنده دریافته و خود]آنچه  و  [  كه  ببرید  بتان [  همچنین]سر  برای  آنچه 
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به وسیله تیرهای قرعه  [  چیزی را]قسمت كردن شما  [  نیز]سربریده شده و  

همه]این   شده س  [خدا]نافرمانی  [  كارها  كافر  كه  كسانی  امروز  از  ت  اند 

نومید گردیده [  كارشكنی در] اند پس از ایشان مترسید و از من  دین شما 

خود را بر شما تمام گردانیدم    بترسید امروز دین شما را برایتان كامل و نعمت 

آیینی برگزیدم و هر كس دچار گرسنگی [  به عنوان]و اسلام را برای شما  

بی  گناشود  به  باشد  آنكه  متمایل  بخورد ]ه  است  منع شده  آنچه  از  [  اگر 

 40. تردید خدا آمرزنده مهربان استبی

آ  در  چگونه  كه  شدیم  رسولیمتوجه  حضرت  فوق،  ه یعل  -ات 

ند و بر آنچه تحریمش لازم  یفرماان مییچکیدۀ برخی از احكام را ب  -السّلام

ند كه به  یفرمامی ش اشاره  یت رسالت خوی اند و به جامعد فرموده یاست تأك

م که یم گرفتیسپس تصم.  ۀ اول آمده استیدر آ  «نكم ید»وضوح در قول  

د مسائلی  یم تأمل کنیم تا شایدربارۀ كلمۀ اسلام بر حسب ذكرش در قرآن كر

 . د و ما را به مقصود الهی سوق دهدیرا روشن نما

بر همۀ ما معلوم است كه اسلام، اسم رسالتی است كه حضرت   

لادی ظاهر فرمودند كه به واسطۀ آن بشر با  ییل قرن هفتم مدر اوا  محمد

ت به مراتبی والاتر از پیشرفت در علم و  یهای بلندی از گرداب جاهلگام

گردید منتقل  تمدن  و  ا.  دی ن  د یدر  معرفی  به  نخواهینجا  اسلام  م یانت 

ن بود كه در یم چنینیاز است ولی تصمبی   فیپرداخت چون اسلام از تعر
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در آن ذكر شده    «نیالمسلم»و    «الإسلام »ات قرآنی كه دو لفظ  یبرخی از آ

م لازم و ضروری بود یز یادآور شدیطور كه از قبل نهمان .  است تأمل کنیم

با هم مقایکه آ تا معانی ی سه كنیاتی را كه دربارۀ همان موضوع بودند  م 

برسیم د به جزئی از مقصود و مراد الهی  یدر آنها را كشف نماییم، شا  تهنهف

جد درهای  نكوبیو  قبل  از  كه  بودیدی  شودیده  گشوده  ما  بر  همسرم  .  م 

 : ل تأمّل کنیم یۀ ذیشنهاد نمود ابتدا در آیپ

ا اإلَی كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ یقُلأ  »  لَ الأكِتَابِ تَعَالَوأ بُدَ اإلاَّ  ینَنَا وَبَ یا اهَأ نَكُمأ الَاَّ نَعأ

بِهِ شَ  رِكَ  وَلَا  یاللَّهَ وَلَا نُشأ ا 
ً
ا  یئ تَوَلَّوأ فَاإنأ  بَابًا مِنأ دُونِ اللَّهِ  ضًا ارَأ ضُنَا بَعأ تَّخِذَ بَعأ

لِمُونَ  هَدُوا بِانََّا مُسأ  ( ۶۴ه یآ -آل عمران هسور«. ) فَقُولُوا اشأ

بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است    ای اهل کتاب:  بگو

ابلاغ  و همه کتاب] را  آن  پیامبران  و  که جز خدای  [  کردندهای آسمانی 

یگانه را نپرستیم، و چیزی را شریک او قرار ندهیم، و بعضی از ما بعضی 

روی  [  از دعوتت به این حقایق ]پس اگر  .  را اربابانی به جای خدا نگیرد

ها در برابر خدا و فرمان]گواه باشید که ما : بگویید[ تو و پیروانت]گرداندند 

 41.تسلیم هستیم [ و احکام او

ان دعوت ین است كه خداوند از اهل همۀ ادیه در این آیی اباییز 

ن خود كه موجب  یش بر مسائل مشترک بیدگاه خوید كه با تمركز دیفرمامی 

ان  یع ادینی كه جمیكلمۀ راست.  گردد به تفاهم رسندوحدت و اتحاد آنها می 
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ر از یكتایی خداوند است و غید است و اقرار به  یاند كلمۀ توحدر آن مشترك 

ا.  حق محو صرف است و  یاد  کلیۀن است اس اساس  یبراستی  الهی  ان 

 محقق ز  یامبران او نیت مطلق ذات الهی وحدت پی ست كه با وحدانی ن  شکی

ز آییاست؛  آنها  تمامنه یرا  منتهای های  در  را  ذات حق  كه  نمایی هستند 

به واسطۀ آنان وحدت كتب  ینماكمال و جلال منعكس می   مقدسه ند و 

وحدت تمام  .  نداک مصدر و منبع نازل شده یرا از  یگردد زان می یعظاهر و  

ن  ید.  ردیپذز تحقق می یع آنها نیان با وجود اختلاف و تعدد اسماء و شرایاد

شهادت    مسئلهن  یه به ایكی بوده و خواهد بود و انتهای آیالهی همواره  

 : دهدمی 

هَدُوا بِانََّا »...   لِمُونَ فَقُولُوا اشأ  ( ۶۴ هیآ -آل عمران هسور « )مُسأ

ما  :  بگویید که  باشید  فرمان ]گواه  و  خدا  برابر  اودر  احکام  و  تسلیم [  ها 

 42. هستیم

نه نموده  ین زمیسزایی در اكمک به «  المُفَهرَسالمُعجَمُ  »قاموس   

نموده است و كار   آوریجمعن دو لفظ را در یک جا  یات حاوی ایرا آیز

م به معنی و مقصود قرآن از ین آنها را برای ما آسان نمود تا بتوانیسۀ بیمقا

 :دیفرما حق می . میابیراه  «مسلم»و  «اسلام »دو كلمۀ 

ی بِهَا اإبأرَاهِ »  قُوبُ  ی هِ وَ یمُ بَنِ یوَوَصَّ طَفَی لَكُمُ الدِّ   یا بَنِ یعأ نَ یاإنَّ اللَّهَ اصأ

لِمُونَ   ( ۱۳۲  هیآ -هسوره بقر «. ) فَلَا تَمُوتُنَّ اإلاَّ وَانَأتُمأ مُسأ
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و هر دو  ]سفارش كردند  [  آیین]و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان  

گفتند را  [  در وصیتشان چنین  دین  این  برای شما  پسران من خداوند  ای 

 43.باید جز مسلمان بمیریدبرگزید پس البته ن

بُدُ اإلَهَكَ وَاإلَهَ آبَائكَِ اإبأرَاهِ »...   مَاعِ یقَالُوا نَعأ حَاقَ اإلَهًا  یمَ وَاإسأ لَ وَاإسأ

لِمُونَ  نُ لَهُ مُسأ  ( ۱۳۳ هیآ -بقره هسور) «.وَاحِدًا وَنَحأ

گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق معبودی یگانه  

 44. پرستیم و در برابر او تسلیم هستیممیرا 

مُوسَی  »  فَعَلَ یوَقَالَ  بِاللَّهِ  آمَنأتُمأ  كُنأتُمأ  اإنأ  مِ  قَوأ كُنأتُمأ ی ا  اإنأ  تَوَكَّلُوا  هِ 

لِمِ   ( ۸۴ هیآ  -ونسی هسور«. ) نَ یمُسأ

اید و اگر اهل تسلیمید بر  و موسی گفت ای قوم من اگر به خدا ایمان آورده 

 45. او توكل كنید

ا  بهتان ادعای  و  به دروغ  فرعون  به  یحتی  و  نمود  به خداوند  مان 

 . ن محسوب شدیاز مسلم اسرائیلبنیارادۀ ا له 

بِبَنِ »  نَا  رَائِ   یوَجَاوَزأ بَغأ یاإسأ وَجُنوُدُهُ  نُ  عَوأ فِرأ فَاتَأبَعَهُمأ  رَ  الأبَحأ وًا  یلَ  وَعَدأ ا 

رَكَهُ الأغَرَقُ قَالَ   رَائِ   یآمَنأتُ انََّهُ لَا اإلَهَ اإلاَّ الَّذِ حَتَّی اإذَا ادَأ لَ  یآمَنَتأ بِهِ بَنُو اإسأ

لِمِ   (  ۹۰ هیآ -ونسی هسور«. )نَ یوَانََا مِنَ الأمُسأ
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و فرزندان اسرائیل را از دریا گذراندیم پس فرعون و سپاهیانش از روی ستم 

قرار گرف  تا وقتی كه در شرف غرق شدن  آنان را دنبال كردند  ت  و تجاوز 

او   به  اسرائیل  فرزندان  آنكه  جز  معبودی  هیچ  كه  آوردم  ایمان  گفت 

 46.شدگانماند نیست و من از تسلیم  گرویده

عِ »  احََسَّ  ا  انَأصَارِ ی فَلَمَّ مَنأ  قَالَ  رَ  الأكُفأ مِنأهُمُ  قَالَ    یسَی  اللَّهِ  اإلَی 

نُ انَأصَارُ اللَّهِ آمَنَّا  یالأحَوَارِ  لِمُونَ ونَ نَحأ هَدأ بِانََّا مُسأ  - آل عمران  هسور . )«بِاللَّهِ وَاشأ

 ( ۵۲ هیآ

یاران من در راه خدا چه كسانند    چون عیسی از آنان احساس كفر كرد گفت 

ایم و گواه باش خداییم به خدا ایمان آورده [ دین] حواریون گفتند ما یاران 

 47. هستیم[ او]كه ما تسلیم 

آتَ یالَّذِ »  بِهِ  ینَ  قَبألِهِ هُمأ  الأكِتَابَ مِنأ  وَاإذَا  ینَاهُمُ  مِنُونَ،  عَلَ یؤأ هِمأ یتألَی 

لِمِ  مُسأ قَبألِهِ  مِنأ  كُنَّا  اإنَّا  رَبِّنَا  مِنأ  الأحَقُّ  اإنَّهُ  بِهِ  آمَنَّا    - صصَ قَ   هسور)  «.نَ یقَالُوا 

 ( ۵۳و  ۵۲ اتیآ

كتاب   آن  از  قبل  كه  داده[  آسمانی]كسانی  ایشان  به  به  آنان  [  قرآن]ایم 

 گویند بدان ایمان آوردیمشود می گروند، و چون بر ایشان فرو خوانده می می 
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از [  هم ]از طرف پروردگار ماست ما پیش از آن  [  و]كه آن درست است  

 48. شوندگان بودیم تسلیم 

ش را به آن خبر  ی قوم خو  محمدقاً همان است كه حضرت  یدقن  یا 

ن  ی م بارگاه حق باشند و آنها را متذكّر ساخت كه اسلام، دی داده بود كه تسل

 :اندن بر آن شیوه قائم بوده یاء و مرسلیانب کلیۀفطرت انسانی است كه 

فِ »  عَلَ   یوَجَاهِدُوا  جَعَلَ  وَمَا  تَبَاكُمأ  اجأ هُوَ  جِهَادِهِ  حَقَّ  فِ یاللَّهِ    ی كُمأ 

لِمِ یكُمأ اإبأرَاهِ ینِ مِنأ حَرَجٍ مِلَّةَ ابَِ یالدِّ  اكُمُ الأمُسأ هَذَا    ینَ مِنأ قَبألُ وَفِ یمَ هُوَ سَمَّ

شَهِ یلِ  الرَّسُولُ  عَلَ یكُونَ  فَاَ یدًا  النَّاسِ  عَلَی  شُهَدَاءَ  وَتَكُونُوا  لَاةَ  یقِ كُمأ  الصَّ مُوا 

مَ النَّصِ  لَی وَنِعأ مَ الأمَوأ لَاكُمأ فَنِعأ تَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوأ  ه سور«. )رُ یوَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعأ

 ( ۷۸ هآی -حج

اوست جهاد كنید اوست كه شما [  در راه ]  و در راه خدا چنانكه حق جهاد

برگزیده و در دین بر شما سختی قرار نداده است آیین پدرتان  [  برای خود]را  

او بود كه قبلاً شما را مسلمان نامید و در این  [  نیز چنین بوده است]ابراهیم  

تا این پیامبر بر شما گواه باشد و شما بر [ قرآن نیز همین مطلب آمده است]

ناه خدا روید  مردم گواه باشید پس نماز را برپا دارید و زكات بدهید و به پ

 49.او مولای شماست چه نیكو مولایی و چه نیكو یاوری
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ن شاهد است و سپس مسلمانان  ینجا حضرت رسول بر مسلمیدر ا 

تسل و  اطاعت  برای  بود  خواهند  شاهد  مردم  ایبر  بر  دیم  اسلام،  ن  ی نكه 

 .  ر نیستیرپذیی كتای الهی است كه تغی

ان  یع ادیاسلام خواست جمم كه یدیات فوق فهمین ترتیب از آیبد 

م بودن در ارادۀ  یعنی تسلین الهی است،  یدن به هر آییالهی و شرط گرو

. ش مقرر داشته استیبرای بندگان مخلص خو  آنچهحق و راضی بودن به  

امبری كه ظاهر شد به اسلام دعوت نمود و نزول وحی در هر هنگام یهر پ

نی  یروان هیچ آییبرای پ  چ وصیتییم حق نبوده است و هیجز اسلام و تسلبه

 . بمیرید مسلمان شوید آنکهنازل نشده مگر آنكه مراقب باشید پیش از 

ن و معنی اسلام  ی ق دیح و واضح و دقیل معنی صریۀ ذی عاقبت در آ 

 : م است ییافتیم كه ملت حضرت ابراه کلی طوربهرا 

سَنُ دِ »  هَهُ لِلَّهِ  یوَمَنأ احَأ لَمَ وَجأ نأ اسَأ سِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اإبأرَاهِ نًا مِمَّ مَ  یوَهُوَ مُحأ

 ( ۱۲۵ هی آ -نساء هسور...«. )فًایحَنِ 

و دین چه كسی بهتر است از آن كس كه خود را تسلیم خدا كرده و نیكوكار 

 50...گرا پیروی نموده استاست و از آیین ابراهیم حق

ا  انسان مؤمن وجه خویمقصود  تسلینكه  را  کند  م خداوند مییش 

ای كمال  در  خاضعانه  و  خالصانه  اطمیعنی  و  تسلیمان  حق  ینان  ارادۀ  م 

امبران یش به زبان فرستادگان و پیخداوند به رحمت خو  آنچهبه  .  شودمی 
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ن  ی د و بداند كه اسلام همان اساس و گوهر دین و اذعان نمایقی نازل فرموده  

توان اطلاق حد است می ن وایقت دیان الهی كه در حقیاد  کلیۀاست كه بر  

كه   است  همانی  و  پیپ  کلیۀنمود  و  کرده  دعوت  بدان  الهی  روان یامبران 

توصیخو بدان  را  می یش  اطلاق یفرماه  شخصی  بر  مسلم  مسمّای  ند، 

ن  ین حال بر كسی كه به آئیم حق نموده و در عیشود كه خود را تسلمی 

 . گرددز اطلاق می یمؤمن شده است ن محمدحضرت  

فایدۀ ما برای رد کردن نظریۀ استمرار ب، با وجود سعی بی یترتن  یبد 

را استمرار  یشد، زظهورات الهی برخی از حقایق رفته رفته بر ما آشکار می 

ندۀ ما و فرزندانمان را ی م بود و آیادیان از نظر ما و خانوادۀ ما خسرانی عظ

ت  ی موقع  م و من در یلی عالی داشتیهای خكه ما سِمَت كرد؛ چون د می یتهد

ار ممتازی بودم و حقوق من دو برابر شده بود و درآمد خود را به  یكاری بس

بس سرماینحو  خوبی  می ه یار  ما  یكردگذاری  زندگی  و   مستقرم  بود  شده 

ها درس ن مدرسه یبردند و در بهترش و رفاه به سر می یفرزندانمان در آسا

 .  مشغول كرده بودادی ذهن ما را به خود ین افكار زیخواندند بنابرامی 

نكه همواره در حالت نماز و دعا به درگاه الهی التماس  یبا وجود ا 

ایكردمی  ادعای  كه  پیم  بر  مبنی  خانم  جدیداین  ظهوری  و  یش  باطل  د 

ان بود یمان نماقت به كمال وضوح مقابل چشم یاساس باشد، ولی حقبی

نسبت  بنابراین تصمیم گرفتیم به بحث خودمان در كمال خضوع و خشوع

ادامه    جدیتت الهی با صرف نظر از عاقبت ظاهری آن برایمان با  ی به مش
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ت و هدف ما آگاه بود متوسل گشتیم یوسته به درگاه حق كه از نیم و پیده

ن حال  یدر ع.  میاری کند چون جز لقای او را نخواسته و نخواهیتا ما را  

وقت دختری  نشان در آن  یترش و سه فرزندمان كه بزرگ یندۀ خویدربارۀ آ

نه دوازده پسری  و سپس  و كوچك ساله  پسربچه یترساله  ساله ای شش نشان 

 . میبود، دچار ترس و واهمه شد

ن راه كار آسانی نبود ولی در هر لحظه دست قدرت الهی  یگذر از ا 

زد و ا بر شانۀ ما می یکردیم كه گوشتافت احساس می اری ما می یرا كه به  

م كه باهم در یر دو احساس قوی بودیدرگ.  کردمیهای ما را پاک  اشک

ت برای  یمسئول  حسگری  یای نامعلوم و دنده یكی ترس از آیز بودند،  یست

ن نیازمند بذل یا.  ل و ارادۀ ما باشدیر میقت بود حتی اگر مغای جستجوی حق

نان نامحدود به این بود که یکوشش زیاد و تحمل سختی و مرارت و اطم

مجاهده نمایند هدایت   محبتشی را که در راه او و  خدا وعده داده کسان 

  .  کندمی 
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 بازگشت مجدد به بحث و گفتگو 

م  ی اش برودن آن خانم و خانوادهیروز بعد قرارمان بر آن شد كه به د 

ا با  و شنود  برای گفت  كاملاً  و یو  و بحث  پرآشوب  آن شب  از  بعد  شان 

شه ما را با یمانند هم.  م یا بودیم حاضر و مهیوجو در كتاب قرآن كرجست 

پذ ایروی خوش  بر خلاف صحبت یرفتند  که عادت یهای همشان  شگی 

د و لباس و مواد  یمانند خر  روزمرهم، در مورد مسائل  یشان بشنویم از ایداشت

بس كه  نمود  به صحبت  مایخوراکی شروع  از خود  یار  و  تعجب من شد  ۀ 

 دم كه چه شده است؟ یپرسمی 

شد چه  ن ما رد و بدل نمییمعمولاً ب  هایی كهن حرف یمنظورش از ا 

ح دادم سكوت کنم  یامی را به ما بدهد؟ من ترجیخواست چه پبود و می 

وگوی نه چندان جالب از نظر من به كجا خواهد    ن گفتینم عاقبت ایتا بب

ر لب شروع  یاما آثار نگرانی و ناراحتی بر چهرۀ همسرم نمایان بود و ز.  دیرس

م، مخصوصاً یها کرد كه به آنها عادت نداشتن صحبت یت بابت ای به شكا

ه خانم ی سم:  شان كرد و گفت یهمسرم نگاهی به ا.  رمانیهای اخدر ملاقات 

بایی كه با ما  یهای زست؟ صحبت ی ده چیفاخود و بیهای بی ن حرف یا

گو كه  قاطع  لحنی  با  هم  او  رفت؟  كجا  برای  یداشتی  را  همسرم  ی 

برخورد  كناره و  او  از  تنبیناخوشاجویی  قبلش  روز  می یند  و ملامت  کرد، ه 

قرار گذاشته یجناب استاد عبدالعز:  گفت  با خودم    دیگر دربارۀ ام  ز، بنده 
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شان حرفش را  یولی همسرم فرصت نداد كه ا!  با شما حرفی نزنم  مسئلهن  یا

ای؟ گویی؟ چه قراری گذاشته چه می :  د گفتیت شدیتمام كند و با عصبان

بگذاری؟ تو حق چنین کاری را نداری، خداوند تو  تو كی هستی كه قرار  

تو كه  .  یرا مأمور فرموده كه ما را آگاه کنی و شما مأمور به اطاعت هست 

 قت محروم کنی؟ ی دن به حقیهستی كه بخواهی ما را از رس

د و در اوج  یرت نتوانست لب بگشایآن خانم از شدت بهت و ح 

گر به  افتادیتعجب  گفت .  ه  آهسته  از كمی  استاد  :  پس  با شماست  حق 

نجا من از رفتار همسرم  یدر ا .  ، متأسفممتأسفم  .ز، حق با شما استیعبدالعز

شانی شدم و برای لحظاتی چند توان  ی و واکنش شدید او دچار بهت و پر

بعدها همسرم به من گفت كه خود متوجه نبوده است .  حرف زدن نداشتم

 . كرده استن لحن تند و غضبناک با آن خانم صحبت  یكه با ا

شد و جدالی    فرماحکم های ما  از آن لحظه به بعد آرامش بر ملاقات  

ب ایكه  و  همسرم  پین  گهگاهی  می یشان  و .  گردید  متوقفآمد  ش  بحث 

خو كریمطالعۀ  قرآن  كتاب  در  فقط  را  بی ی ش  هرگونه  م  بدون  و  طرفانه 

 . قت برسیمیم به حقیسعی داشت جدیتم و با یجانبداری ادامه داد

ک روز طولانی و یها بعد از صرف شام، پس از  كی از شب یدر   

شنهاد کرد  یم، دوست من پیوجو در قرآن كركننده از بحث و جست خسته 

ز بعضی  یم، و دخترش نیارت كنیاتی را از قرآن زین ملاقات آ یبرای خاتمۀ ا

آ نازله  یاز  نما(  گفتندچنانچه می)ات  ب.  دیقرائت  كه  یدر  آپارتمانی  رونی 
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ها را  اس كه مشام یطی سرسبز و پر گل با عطر  یم در محیاجاره كرده بود

بس فضایی  و  بود  ساخته  ما  یمعطّر  روحانی  جلسۀ  به  پر صفا  و  شاعرانه  ار 

های كوتاه قرآن را تلاوت كی از سورهیک از فرزندان ما  یده بود، هر  یبخش

هر روز برای    كهف را كه  ۀمن قسمتی از سور .  بود  ه نیّ ب  ۀنمود كه از جمله سور

سپس دخترش با آوایی ملكوتی .  كردم خواندمارت می یشبرد امور روزانه زیپ

ات  یبار بود كه فقراتی از آ  اولینن  یات الهی را تلاوت كرد و ایبعضی از آ

 . میدیشنآنها را می

كر شو تا لحن و صوت   نی و یای پسر تراب، كور شو تا جمالم ب» 

ر شو تا از بحر  یب بری و فقی علمم نصحم را شنوی و جاهل شو تا از  یمل

ر جمال  یعنی از مشاهدۀ غیكور شو  .  زوال برداریزالم قسمت بی یغنای لا

عنی از سوای علم یر من و جاهل شو  یعنی از استماع كلام غیمن و كر شنو  

«.  ف به ساحت قدسم درآیی یب و گوش لطیمن تا با چشم پاك و دل ط

 (  ، كلمات مكنونۀ فارسیبهاءالله)

ار نمود ولی به علت کبر و غرور یر بسیبا در روح ما تأثین كلمات زیا 

ات  ین آیپسر خردسالم به محض تمام شدن تلاوت ا.  چ اظهاری نکردیمیه

ه واداشت  یبا بود و مرا به گریار زیرونا تلاوت نمود بسیقرآنی كه س:  اد زدیفر

خواست ساكت  پدرش عصبانی شد و با خشم از او  .  ه كردیو شروع به گر

 . شود
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م یم با آن آشنایی داشتیما در قرآن كر  آنچهانات با  ین بیهر چند ا 

تأث ولی  بود،  خویمتفاوت  روح  و  قلب  اعماق  در  را  آن  احساس  یر  ش 

خواست كه از کرد و از من میی خداوند با من صحبت میینمودم گومی 

نگاه داشتن    با پاک  همآن سازد منقطع شوم و  هر آنچه من را از او دور می

ماسوی  از  قلب  و  گوش  و  و   هالبت.  اللهچشم  همسرم  به  را  احساسات  این 

ر آن كلمات قرار گرفته بودم كه  یگران بازگو نکردم ولی چنان تحت تأثید

 .کردمآوردم با خود زمزمه می روز بعد آنچه را که از آن به خاطر می 

ر  یذشته و دنكه پاسی از شب گیآن شب بعد از رفتن آنها با وجود ا 

ات  یم پرداخت و از من خواست آیشده بود همسرم به ورق زدن قرآن كر

اول  .  میمطالعه كن  مجدداًقرآنی را که در حضور آنها تلاوت شده بود با هم  

 . كهف خوانده بودم ۀهایی كه من از سوربود و دوم قسمت  هنیّ ب ۀسور

لِ  یكُنِ الَّذِ یلَمأ  »  رِكِ نَ كَفَرُوا مِنأ اهَأ نَ حَتَّی  ینَ مُنأفَكِّ یالأكِتَابِ وَالأمُشأ

رَةً، فِ ینَةُ، رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ  یهُمُ الأبَ یتَاتِْ  مَةٌ، وَمَا تَفَرَّقَ یهَا كُتُبٌ قَ ی تألُو صُحُفًا مُطَهَّ

دِ مَا جَاءَتأهُمُ الأبَ یالَّذِ  بُدُوا اللَّهَ ی لِ نَةُ، وَمَا امُِرُوا اإلاَّ ینَ اوُتُوا الأكِتَابَ اإلاَّ مِنأ بَعأ عأ

لِصِ  لَاةَ وَ یقِ ینَ حُنَفَاءَ وَ ینَ لَهُ الدِّ یمُخأ تُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِ یمُوا الصَّ   «. مَةِ ینُ الأقَ یؤأ

 ( ۱- ۵آیات  -نهبیّ  هسور)

بر ایشان  کافران اهل كتاب و مشركان دست  تا دلیلی آشكار  نبودند  بردار 

فرستاده  از جانب خدا كه  آید،  آنان]ای  را تلاوت صحیفه [  بر  پاك  هایی 

های استوار است، و اهل كتاب دستخوش پراكندگی  كند، كه در آنها نوشته
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نشدند مگر پس از آنكه برهان آشكار برای آنان آمد، و فرمان نیافته بودند 

را  [ خود]اند دین تند و در حالی كه به توحید گراییدهجز اینكه خدا را بپرس

[ ثابت و]برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زكات بدهند و دین  

 51پایدار همین است.

گفتم  همسرم  ا:  به  از  آیمنظور  چین  من  یات  كه  را  آنچه  ست؟ 

های آسمانی  انی که صاحب كتاب یروان ادین پی دم اینكه اختلاف بیفهم

اند ادامه خواهد هستند و به حضرت رسول مؤمن نشده و كافر محسوب شده 

ح فرموده كه  یرا توض  (نة یب)د و سپس  یاینده بیدر آ  (نةیب)داشت، تا آنكه  

د  یفرماآمدن رسولی از نزد خدا است كه صحفی پاک و طاهر تلاوت می 

كتاب  حاوی  حقكه  میزان  و  ارزشمند  است  های  باطل  آنكه  ید.  از  گر 

اول بوده است كه    (نةیب )جۀ ظهور  ین آنها ادامه داشته در نتیای كه بتفرقه 

است اكرم  رسول  حضرت  پرس.  ظهور  همسرم  آیاز  چنیدم  هم  تو  ن  یا 

ن  ین معنی واضح آن است، در ایا:  د همسرم گفت یدی؟ با كمی تردیفهم

نكه یل ایباشد، به دل  ان الهیین اشاره به استمرار ادیصورت ممكن است ا

های انتی خواهد آورد كه در آن كتاب یامبری خواهد آمد و دید پیفرمامی 

د  ی پس تأك:  با تعجب گفتم.  ستیک كتاب نیارزشمندی وجود دارد و تنها  

قرآن را بر  :  ت ظهورات الهی از كجا آمده است؟ همسرم گفت یبر خاتم
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را توجّه مرا به خود جلب یكهف خواندی باز كن، ز  ۀای كه از سور ه یروی آ

 :خواندم. ستیخواهم بدانم مقصود از آن چكرده و می 

رَبِّ »  لِكَلِمَاتِ  مِدَادًا  رُ  الأبَحأ كَانَ  لَوأ  تَنأفَدَ    یقُلأ  انَأ  قَبألَ  رُ  الأبَحأ لَنَفِدَ 

ْنَا بِمِثألِهِ مَدَدًا یكَلِمَاتُ رَبِّ 
 ( ۱۰۹ هی آ -كهف هسور ) «.وَلَوأ جِئ

كلمات  آنكه  از  پیش  شود  مركب  پروردگارم  كلمات  برای  دریا  اگر  بگو 

یابد هر چند نظیرش را به مدد پروردگارم پایان پذیرد قطعاً دریا پایان می

 52. بیاوریم[ آن]

گفت   مكث  كمی  از  بعد  ه:  همسرم  خداوند  پاچیكلام  انی یگاه 

خداوند كدام است؟  ندارد و ادامه خواهد داشت ولی مقصود از كلمات  

ۀ كتب آسمانی آمده  یل و تورات و بقیا كلماتی است كه در قرآن و انجیآ

ا كلمات در  یاتی كه لفظ كلمه و یبگذار در آ: جان به او گفتمیاست؟ با ه

م كه لفظ كلمه  یافتیادی را  یات زیآ.  وجو کنیمآن آمده است بحث و جست 

ل عمران بود كه احساس  ه در سورۀ آ یدر آن آمده است كه از جمله دو آ

آ در  ما  با بحث  از سوریکردیم  مربوط است  ۀۀ سابق  آ.  كهف  اول یدر  ۀ 

... ی كه مصداق كلمه استیحیدهند به آمدن  ملائكه به عمران بشارت می 

ای از جانب حق و دهند به كلمهم بشارت می یۀ دوم ملائكه به مریو در آ

 . است -ه السّلامیعل -حیآن كلمه مس
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قَائمٌِ  »  وَهُوَ  الأمَلَائكَِةُ  اللَّهَ    یفِ   یصَلِّ یفَنَادَتأهُ  انََّ  رَابِ  رُكَ یالأمِحأ بَشِّ

قًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَ یحأ یبِ  الِحِ یدًا وَحَصُورًا وَنَبِ یی مُصَدِّ   ه سور «. )نَ یا مِنَ الصَّ

 ( ۳۹ هیآ -آل عمران

کرد فرشتگان  دعا می [  خود]در محراب  [  و]پس در حالی كه وی ایستاده  

به   تو را  یحیی كه تصدیق كننده  [  ولادت]او را ندا دردادند كه خداوند 

پرهیزنده از  ]=دار  است و بزرگوار و خویشتن [  عیسی]=كلمة الله  [  حقانیت ]

 53دهد. و پیامبری از شایستگان است مژده می [ آنان

مُهُ الأمَسِ بَ یمُ اإنَّ اللَّهَ ی ا مَرأ یاإذأ قَالَتِ الأمَلَائكَِةُ »  رُكِ بِكَلِمَةٍ مِنأهُ اسأ حُ یشِّ

نأ   ی هًا فِ یمَ وَجِ یسَی ابأنُ مَرأ یعِ  آخِرَةِ وَمِنَ الأمُقَرَّبِ یالدُّ  - آل عمران  هسور«. )نَ یا وَالاأ

 ( ۴۵ هیآ

ای  كه فرشتگان گفتند ای مریم خداوند تو را به کلمه[  را]هنگامی  [  یاد كن]

دهد در حالی  بن مریم است مژده می   از جانب خود كه نامش مسیح عیسی

 54است. [ درگاه خدا]در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان [ او]كه 

ۀ یست و در آیۀ اول چیمعنی كلمه در آ:  میدینجا از خود پرسیدر ا 

ۀ مذكور وجود دارد؟  یان كلمه در دو آیا فرقی میدوم به چه معنی است؟ آ

ا كلمۀ اول  یكلمات خداوند است؟ آكی از  یح  ی ا رسالت حضرت مسیو آ

ای از حق، منظور رسالت  ی تصدیق کنندۀ كلمه ی حیبه معنای آن است كه 
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به معنای مسیاست   مریا  برای بشارت به وی و آمدن  یح ابن  م است كه 

آماده    کلیش را فدا نمود تا بشر را برای آن ظهور  یرسالت وی جان خو

توان استنباط نمود  كهف می   ۀ سورۀ سابق از  یا از آین است آی سازد؟ اگر چن

اها یو قطع نخواهد شد و بر فرض آنكه در  است   مستمر كه رسالت الهی  

ا تمام خواهد شد  یتبدیل به مرکب شوند، برای نگارش كلمات الهی آن در

اورد، كلمات خداوند تمام نخواهد  یحتی اگر خداوند بار دیگر مانند آن را ب

 .شد

 : كندد میین معنی را تأكیگری همیۀ دیاد آوردم كه آیبه  

رُ    یوَلَوأ انََّمَا فِ »  رَأضِ مِنأ شَجَرَةٍ اقَألَامٌ وَالأبَحأ دِهِ سَبأعَةُ  ی الاأ هُ مِنأ بَعأ مُدُّ

 ( ۲۷  هیآ -لقمان هسور«. )مٌ یزٌ حَكِ یابَأحُرٍ مَا نَفِدَتأ كَلِمَاتُ اللَّهِ اإنَّ اللَّهَ عَزِ 

قلم باشد و دریا را هفت دریای دیگر  اگر آن چه درخت در زمین است  و  

كه شكست  قطعاً خداست  نپذیرد  پایان  خدا  سخنان  آید  یاری  ناپذیر   به 

 55حكیم است. 

همسرم .  دیتپج رفت و قلبم به شدت می ینجا بود كه سرم گیدر ا 

و خرنگ زیپریده  تفكر  بود چون  را  یس عرق شده  ما  قوای  مداوم،  و  اد 

بودی ضع كرده  به همیگرفتم  یتصم.  ف  که  و كمی  یم  كنیم  اكتفا  مقدار  ن 

حق شاهد است كه فقط برای ساعات معدودی توانستم  .  میاستراحت نمای
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ات را به خاطر آورده و مغزم را تا طلوع صبح روز بعد  یآن آ.  به خواب بروم

 . به خود مشغول كرده بود

رت و  یدوستم كه حالت ترس و ح. آن خانواده صبح روز بعد آمدند 

خوابی متوجه شده بود با نوعی ترحم و دلسوزی  خستگی مرا به خاطر بی 

ست ی نظرتان چ:  روبخش گفتیو ن  آمیزتشویق ست و با لبخندی  ی به من نگر

جلسۀ خود را آغاز   م.یبا آغاز كنین صبح نورانی و زیكه صحبتمان را با ا

به تفکر  اتی كه مغز ما را یآ. شتری داشتیهمسرم آرامش و سكون ب. میكرد

ن  یگشت، ما را به اانداخته بود و مسائلی كه روزانه بر ما روشن و واضح می 

كبر تن صرفاً از روی  یداشت كه هر نوع جدل و اعتراض پس از ا  قت وایحق

ب بودیو  خواهد  به یحق .  هوده  نماقت  دانستیوضوح  و  بود  ذات  یان  كه  م 

ظلمات  كتای الهی كه احد و واحد است نخواهد گذاشت خلقش در  ی

گ قرار  به  یگمراهی  و  نشتابدیرند  آنها  توسل  .  اری  دعا  و  نماز  به  كه  ما 

ش را  ین خویم دیآوریم و تعالگانۀ اسلام را به جا میم، اركان پنجیانموده

بندیم و چنانچه حق فرموده  به کار می   مانروزمره در زندگی    المقدورحتی

می  تدبّر  قرآن  کوشیده در  و  روکنیم  و  عقل  با  خوایم  درک  یح  را  آن  ش 

من آنچه را داشتم :  ه ما را متعجب ساخت و گفتی در آن لحظه سم.  مینمای

او گفت .  میش را رقم زنیده كه ما سرنوشت خوی وقت آن رس  الآنگفتم و  

با.  ده خواهد بودیفارا بییدن ما نخواهد آمد زیگر به دیكه د ما  د  یحال 

م و شب و روز التماس یش به خداوند پناه بریصرفاً با قلب و وجدان خو
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معرفت حق به  را  ما  تا  نمایکنیم  راهنمایی  آ.  دیقت  از  ه ی سپس  كه  را  ای 

:  دیفرمام تلاوت نمود كه می یوجو بدان متمسک بودابتدای بحث و جست 

دِ ینَ جَاهَدُوا فِ یوَالَّذِ » اند  كه در راه ما كوشیده و كسانی ...«.نَّهُمأ سُبُلَنَاینَا لَنَهأ

نده یاز ما خواست كه سه روز آو    ...نماییمهای خود را بر آنان می به یقین راه 

. اری حق مشغول شویمیرا با فراغت كامل به نماز و دعا و طلب عون و  

نخواهد    در کاردی  ید و بازدینده دیت گفت كه تا سه روز آی سپس با قاطع

ن راه حق  یا اید كه  یمتان را گرفته باشیدوارم كه تصمیبود و بعد از آن ام

.  قت استی ا آنكه به نظر شما عاری از حقیم داد و  یاست و ادامه خواه

م نهائی شما هرچه كه باشد البته بر دوستی و رفاقت ما اثری نخواهد یتصم

اوقات خوب و خوشی  ن سفر با فرزندانمان  یم در ادامۀ ایتوانگذاشت و می 

 .  کنیمبا سپری یر زین جزایرا در ساحل ا
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 ا كتاب بر فطرت نازل شده است؟ یآ

 ! رت استیبگو در ح 

ار احساس راحتی كردم یشنهاد دوستم بسی ن پینماند كه از ا  ناگفته 

راه وصول به    اللهم كه در خلوت و انقطاع از ما سوی  یاز داشتیرا واقعاً نیز

ن خداحافظی با چشمانی پر از یقبل از رفتنشان در ح.  میار كنیحق را اخت

ن انتظار طولانی قبل  یزم از ا یدوست عز:  اشک در گوشم زمزمه كرد و گفت 

ش یت نگرانم، تصور كن خدای نخواسته پیلی برایم خیدن به تصمیاز رس

را از  یز  ،دن محسوب خواهی شیآن وقت از كافرآمد و امشب فوت كردی  

نیای و به او ا شده   مطلعآمدن رسول خداوند   ن كلمات  یا.  ایاوردهیمان 

دی بر من وارد ساخت و احساس  یدوستم مانند جرقه برقی بود كه رعشۀ شد

: به او گفتم .  كنمق سقوط می یای عماز قلۀ كوهی بلند به اعماق دره  کردم

د و با عذرخواهی  یآغوش كشمرا در  .  دید، خدا تو را ببخشایخدا تو را ببخشا

زم، حق شاهد است كه شما را دوست دارم یخواهم عزمعذرت می :  گفت 

ثی  یاد حدیبه  .  ه خارج شد و رفتید و گریتان نگرانم، سپس با تأثر شدیو برا

اری از یشد افتادم كه بسون قرائت می یكه هر روز بعد از نماز عشاء در تلویز

 : كردندی آن سؤال می همكارانمان با كمال نگرانی از معن

ه یحضرت رسول اكرم عل:  آمده است   -عنه  اللهرضی    -از ابن مسعود 

ن الجنّة  ینه وبیكون بیعمل حتی ما  یفإن الرجل منكم ل: »اندالسّلام فرموده 
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كون  یعمل حتی ما  یعمل بعمل اهل الناّر ویه الكتاب فیسبق علیا لا ذراع ف

عمل بعمل أهل الجنّة«یالكتاب فه یسبق علین الناّر ا لا ذراع فینه وبیب
56. 

ار  ین ما و همكارانمان بود كه بسیث موجب بحث و جدل بین حدیا 

به عنوان  .  شدنددن دائم آن پس از هر اذان دچار ترس و وحشت می یاز شن

  رحمان دند كه چگونه است خداوندی كه  یپرسنی از من مییک مرجع دی

د؟ ینماعباد خود معامله می گونه با قساوت و خشونت با  ن یم است ایو رح

ا طول  در  كه  زندگانیانسانی  نموده یام  الهی عمل  رضای  موجب  به  ش 

ش برای ورودش به بهشت باقی نمانده یچند قدمی ب  کههنگامی است، و  

آید وارد  می   حساببهباشد و مرتكب عملی شود كه از اعمال اهل جهنم  

می  همچنجهنم  و  زندگی  ی شود  حق  رضای  موجب  به  آنكه  برعكس  ن 

می یبه  ...  نكرده است آوردم چگونه سعی  بر  اد  و  كنم  آرام  را  آنها  كردم 

ده است  یكه بر ما پوش  گفتم اموری هسترحمت الهی مطمئن سازم و می

 : دادمنان قلب می یه به آنها اطمین آیو با ا

مَةِ اللَّهِ  یالَّذِ   یا عِبَادِ یقُلأ  »  نَطُوا مِنأ رَحأ رَفُوا عَلَی انَأفُسِهِمأ لَا تَقأ نَ اسَأ

نُوبَ جَمِ یاإنَّ اللَّهَ  فِرُ الذُّ  ( ۵۳ هی آ -سوره زمر«. )مُ یعًا اإنَّهُ هُوَ الأغَفُورُ الرَّحِ یغأ
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خدا   اید از رحمتروی روا داشته بگو ای بندگان من كه بر خویشتن زیاده 

آمرزد كه او خود آمرزنده خدا همه گناهان را مینومید مشوید در حقیقت  

 57مهربان است. 

گردد با وجود  مطمئناً آن عملی كه مانع ورود شخص به بهشت می 

است گناهی است بس ده  یستن برگزیآنكه روش استقامت و پاكی را برای ز

د یفرماۀ مذكور است كه می یل آن اشاره به رحمت الهی در آیبزرگ و دل

دانستم که آن گناه  آمرزد ولی من نمیخداوند بزرگوار همۀ گناهان را می 

 ن است؟ یگردد كدامم میی بزرگ كه موجب لغزش انسان از صراط مستق

د  حدیبار  آن  مطالعۀ  به  همسرم  با  معیگر  در  تعمق  و  آن  ث  نای 

ش را فقط بر  یم كه بحث خویم گرفته بودینكه تصمیبا وجود ا.  میپرداخت

ده قرار  قرآن  احادیمبنای  از  برخی  به  ولی  صحی م  كمک  یث  برای  حه 

منظور از .  میتفكر نمود(  مسبوق به كتابی)بر جملۀ    مدتی.  میاج داشتیاحت

كه  ست؟ و چه كتابی است كه مسبوق خواهد بود؟ وقتی  یكلمۀ مسبوق چ

ر ما از امن و  یفۀ ما چه خواهد بود؟ و چرا مسیكتابی بر ما مسبوق شد وظ

 امان به هلاكت منحرف خواهد شد؟

مراجعه  «  المُفَهرَس المُعجَمُ  »شگی به قاموس  یبر حسب عادت هم 

م لفظ كتاب در چه موردی آمده است تا معنی آن را در قرآن ینیم تا ببیكرد

مایبس.  میابیب ما  یار  أل   طوربه (  الكتاب)بود كه لفظ  ۀ شگفتی  به  مُعَرَّف 
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بار در قرآن ذكر شده است كه همگی به كتاب از سوی خداوند اشاره    ۲۳۰

رسالت ینموده   ذكر  عنی  حتی  و  الهی،  الكتاب)های  به  (  اهل  اشاره 

 . استهای آسمانی قبل  رسالت 

حد  »ثیدر  اللّ :  كقطع  فتنا  بالأعمال،  المظلم،  یبادروا  صبح یل 

نه  یع دیبیصبح كافراً،  یمسی مؤمناً، ویمسی كافراً، ویها مسلماً ویالرّجل ف

 . 58ا«یبعرض من الدّن

  جستجوی ا اعراض و عدم  ید و  یا منظور اطلاع ما بر رسالت جدیآ 

 م؟ یامان به آن است در حالی كه صدق آن را احساس نموده یقت و ایحق

ازمان در چند روز  یاد دعا و راز و نیلحظاتی چند مكث نمودم و به  

ش  ی م ادعایی غلط و باطل بی ه شنیده بودیگذشته افتادم كه آنچه را از سم

پینبوده است ز تهدیانتی جدیش دیدایرا  ما و  یدی آشكار برای آید،  ندۀ 

انت اسلام بود و مدارک یس دیشغل ما تدر.  آمدفرزندانمان به شمار می 

تدریحصت برای  ما  این ی لی  خاطر  به  و  است  بوده  اسلامی  فكر  س 

خود تجربیات  و  آورده یجا  اکنونهم  تحصیلات  دست  به  منزلتی  و  گاه 

م  ی م و توانسته بودیار بالائی داشتین جهت بود كه حقوق بسیاز ا.  میبود

ن  ی برای تضم.  میزندگی مرفّه و راحتی را برای خود و فرزندانمان فراهم ساز

 .  مید املاک پرداخته بودیای روشن و درخشان برای فرزندانمان به خرندهیآ
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رت  یا او هم به حالت بهت و حیسكوت من شد گو  ههمسرم متوج  

كنی اعتراض ا فكر می ی آ:  اد گفت یبا نگرانی ز.  و ترس من دچار شده بود 

ما   ن ی د خود نوعی معامله نمودن دیگوانتی كه دوستت می یما بر دانستن د

دنبا   آیمال  است؟  آیا  از  ما  ترس  اسباب  یا  برای  فرزندانمان  و  خود  ندۀ 

آیدن و  ادیوی است؟  استمرار  اندیشۀ  اساساً رد كردن  به علت یا  الهی  ان 

ار رده بالایی بوده است كه با زحمت و  یهای بسترس از دست دادن شغل 

 م؟  ی اكوشش به دست آورده 

ا:  به او گفتم  ه در فكرش بودم و قاً همان است كین دقیباور كن 

تا قبل .  ن مطلب را به ما نگفته بودید كرد؟ كاش دوستم ایدانم چه بانمی

م،  یكردر مردم راحت و آسوده زندگی می ین موضوع مانند سایاز دانستن ا

تحد دربارۀ  فتواهای    مسئلۀد  یاگرچه  حرام،  و  نق  ضدحلال  كه  یو  ضی 

روز شدت  گویی كه روزبه دروغ م، انتشار فساد اخلاقی و  یدیشنهرروزه می 

ن مردم و همه نوع  ینان بیط را فرا گرفته بود، سلب اطمیافت و همۀ محیمی 

رت یفرا گرفته بود در بهت و حرا  رانی و اضمحلالی كه حول و حوش ما  یو

اما  .  میدادش ادامه می ی م، مانند دیگران به زندگی خویدی قرار داشتیشد

تی ین واقعاً مسئولیم؟ ای د بكنیكه چه بام  ی گرفتم میید تصمیهم اكنون با

 . است كه بر دوش همۀ ما قرار دارد

ش است، ولی  ی درست است هر انسانی مسئول خو:  همسرم گفت 

حتی  . ار سخت استین بس یآسان و راحتی است؟ ا مسئلۀن  یز من ایا عزیآ
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تی را كه بر دوش ما قرار گرفته  یتواند بار مسئولكلمۀ سخت و دشوار نمی

به  نمااست  وصف  گفتم  .دیخوبی  همسرم  ایآ:  به  صراط یا  همان  ن 

م یخواهش از حق مییمی است كه هر روزه هفده بار در نمازهای خویمستق

 د؟ ی ما را به آن راهنمایی نما

... هِمینَ انَعَمتَ عَلَ یصِراطَ الذّ: »...  را ادامه داد  فاتحههمسرم سورۀ   

 ...ن«یولَا الضّالّ 

 59گمراهان...[ راه]و نه … ایداشته  شانگرامی راه آنان كه 

ا به ین است؟ آیا مقصود اییا خدا آ:  د جواب دادمینگرانی شد  با 

تر و از شمشیر اند كه از مو نازکن وصف نموده ین است كه آن را چنیخاطر ا

ن وصف برای مجسم ساختن شدت سختی و خطرناک یا ایتر است؟ آبرّنده

 می نیست؟ ین تصمیلزوم دقت در اتخاذ چنبودن و 

ا  پرسش یبا  خون  بحث  را  یها  در  یساخت  متوقفش  را  مسائل  م، 

پرور سحرگاه بر م جان ی نس.  ن حد رها كردیم تا قدری استراحت کنیمیهم

ده ید، خستگی ما به اوج خود رسیبا وزیار زیرونی بسیهای ما در آن بچهره 

. شگی با هم به جا آوردیمیعادت هم  م و نماز صبح را بنا بهیبرخاست.  بود

ب قول  یلحظاتی  به  که  رفت  خواب  به  چنان  همسرم  كه  نگذشت  ش 

مادربزرگم هفت پادشاه را در خواب دید و من هنوز به پادشاه اول خوابم 

نرس پلکیهم  بودم،  برای لحظه یهاده  نمیم حتی  برهم  مسائل  .  آمدای 
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ات گوناگونی در مقابل ادی ذهن مرا به خود مشغول ساخته بود، خاطریز

دی قلبم را فرا گرفته بود  یخته شده بود و اضطراب شدیچشمانم درهم آم

ز  یش از هر چیولی آنچه ب.  خواب را از چشمانم ربوده بود  ، ن اموریهمۀ ا

نگرانی  كه  بود  قبل  شب  در  دوستم  سخنان  بود  انداخته  وحشت  به  مرا 

آخر اظهار كرده بود   میش را از مرگ ناگهانی من قبل از گرفتن تصم یخو

 . ن محسوب خواهم شدیكه در آن صورت نزد پروردگار از كافر

م ای  یجز روی تو نجو.  اری كنیخداوندا مرا به خود وا مگذار مرا   

خود  م، در آن لحظات دعاهایم از روی صدق، از خود بیی فضّال ای كر

 . ا من هم به خواب عمیق رفته بودمیدم و گوی زی نفهمیگر چیشدم و د

ب   خواب  از  بعد  شدیساعاتی  مأموریدار  به  و  خود  ی م  اساسی  ت 

م تا بحث و یرا انجام داد  هابچه كارهای    و  خوردیمقدری غذا  .  میپرداخت

ار فكر كردم و  یمن بس: همسرم گفت . ساز ما را قطع نكنندمطالعۀ سرنوشت 

اری  یری  یگمیده است كه ممكن است ما را در تصمیای به نظرم رسدهیا

 ست؟ یات چدهی ا: به سرعت گفتم . دینما

كه حكاینظرت چ:  گفت   انبت یست  آمده یهای  قرآن  در  كه  را  اء 

كن مطالعه  ببیاست  و  پینیم  با ظهور هر  قبل  ملت  واكنش  دی  یامبر جدیم 

 چگونه بوده است؟ 

های متعدد تكرار شده  ها در سوره ن داستان یولی ا:  به همسرم گفتم  

م مطالعه ین فرصت كوتاه بتوانیدر ااست و مشكل است كه همۀ آنها را  
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. میااورده یاء وجود دارد ولی با خود نیانب  کلیۀ ات  یم، كتابی حاوی حكایكن

تندی جواب داد ما نمی :  با كمی  را بخوانیم حكایخواهسوسن،  م یات 

گر  یكدیات را با  یم و آیت آن را در قرآن مطالعه كنی م طرز روایخواهبلكه می 

. می ات برسین سطور آیق و مخفی آن در ب یفهم معانی عمسه کنیم و به  یمقا

ات یم؟ از خصایص حكایابر آن توافق كرده  ابتدان روشی نیست كه از  یا ایآ

ان یدهد و جرت قرار می ی آن است كه معانی مجردۀ معنوی را در قالب واقع

و در    کندمی را بازگو    کلیت، معنای  یع حكایوقا.  گرددع، واضح می یوقا

ل معانی مجرده معنوی به نحوی مجسم و واضح یخلال آن شرح و تفص

 . آمده است

ن یكنند كه اها گمان می حق با شما است، بعضی :  به همسرم گفتم  

ع گذشته  ی های آسمانی صرفاً برای بازگو كردن وقاات وارده در كتاب یحكا

و ساده  ار سطحی  ین تصور و گمان، بسیبه نظر من ا.  خ استیت تاریو روا

شود ها آمده است باعث تفكر و تأمّل می ت ین حكایعی كه در ایوقا.  است

الی  یا خیع چه واقعی و  ین وقایتوان از آن درس عبرت آموخت، حال او می

ع  یها تكرار وقان داستان یدر ا.  باشد برای استفادۀ از آن در زمان حال است

 . كنده می ین مطلب را توجیم حكمت ایدر قرآن كر باریکش از یب

ل بر  ین دلیا ایآ:  اد زد به به، و سپس ادامه داد و گفتیهمسرم فر 

کند ست كه بارها سعی می یعظمت و رحمت آن مربی عالم و معلم اعظم ن

ام  یمی مختلف برای ابلاغ پیهای تعلمعنی كلمات را با استفاده از روش 
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درپی را به حقایقی  های پیش به صاحبان عقل و هوش برساند؟ و نسل یخو

راه نماید و هدایت فرماید كه نظیر ندارد و موجب وحدت و اتحاد احوال  

 گردد؟ و سرنوشت آنها می 

ها ندایی است ن داستان یع ایوقا:  های او جواب دادم در ادامۀ گفته  

نسل تا  پروردگار  پیاز جانب  قوانهای  ناموس  بر  كه یدرپی  و احكامی  ن 

پی  د،  ینمامی   مشخصنموده و سرنوشت آنها را  گذاری  هیوجودشان را پا

 : دهد، مراد الهی استآنچه به ما نشان می . برند

فِ   كَانَ  لِاوُلِ   ی»لَقَدأ  كَانَ حَدِ   یقَصَصِهِمأ عِبأرَةٌ  مَا  لَأبَابِ  تَرَی  یثًا  یالاأ فأ

دِ  تَصأ الَّذِ یوَلَكِنأ  صِ یدَ ینَ  یبَ   یقَ  وَتَفأ شَ یهِ  كُلِّ  مٍ  ی لَ  لِقَوأ مَةً  وَرَحأ وَهُدًی  ءٍ 

مِنُونَ ی  ( ۱۱۱ هیآ -وسف ی هسور«. )ؤأ

ست كه  یسخنی ن  به راستی در سرگذشت آنان برای خردمندان عبرتی است 

بلكه تصد باشد  دروغ ساخته شده  آنچه  یبه  كه  [  هاییکتاب از  ]ق  است 

 آورندمی مان  یز است و برای مردمی كه ایش از آن بوده و روشنگر هر چیپ

 60رهنمود و رحمتی است.

گفت  و  داد  ادامه  بس ن یهم:  همسرم  است،  استیطور  واضح  . ار 

د  ی فرماان مییها و تكرار آن را بن داستانیاپی ایه علت نزول پین در اول آیبب

با چند خط  است،  عقول  برای صاحبان  عبرتی  درس  زیكه  عبارت ید  ر 

ها ن داستان یگر ایای دهۀ مذكور به علت یسپس آ.  دیصاحبان عقول كش
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د كردن نبوده بلكه یا تأكیل و  ید كه صرفاً برای شرح و تفصینمااشاره می 

 . نیتی است از برای مؤمنیرحمت و هدا

پیآ:  دمیبا تعجب پرس  آنان دلامبران و داستان یا ذكر آن  ل و یهای 

ست تا آنچه از  یان در نقشۀ محكم الهی نیبرهانی بر استمرار بدون وقفۀ اد

مجموعۀ اسماء و صفات الهی مستور بوده، در عالم وجود ظاهر و آشكار  

ت  ی ت و قابلیا تجلیات متعدد صفات ذات پروردگار را در حد ظرفیگردد؟ آ

 سازد؟فطری منعكس نمی 

ره متوجه یونس و غیهای قرآن مانند سورۀ  با مطالعۀ برخی از سوره  

های  ه صورت نمونههای آسمانی بم در كتابیاری از مفاه یم که بسیشد

 کردیم سپس احساس  .  تكرار آمده استاء به یهای انبگوناگون در داستان 

نمود،   گیرینتیجهها استخراج و  ن داستان یع ایتوان از وقاآنچه را كه می 

تكذ تكرار روش  كه جمی همانا  بود  اعتراضی  و  انكار  و  فرستادگان یب  ع 

مبادی و احكامی كه بدان خو گرفته  كه با  دند؛ چهیالهی با آن مواجه گرد

وی و هوی یو از اجداد خود به ارث برده بودند، متفاوت بوده و مصالح دن

 .  ساخته استو هوس آنان را برآورده نمی

ن  شگفتی  جای  عیپس  اگر  اعتراضیست  همان  بر ن  كه  ها 

های واهی استوار بوده در هر دوره از زمان تكرار شود و به همان استدلال 

اء و پیامبران الهی را یها از دروغ و افسون و دیوانگی و گمراهی، انبتهمت 

قانونی است .  ای است كه استثناء هم نداردن قاعدهیا ایمتّهم سازند گو
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های علمی  ه ی ا فرضیهای بشری و  شهیثابت و محكم كه ادیان الهی را از اند

تجزمتمایز می  و  با كمی دقت  كه  تحلیسازد  و  می یه  آنهل  قبول  توان  را  ا 

ن روش و سلوک را در هر دوره با وجود یل، خداوند تكرار ایۀ ذیدر آ.  نمود

گر  یشرفت در سطح فكر و معرفت در هر مرحله نسبت به مرحلۀ دیتفاوت و پ

 :دی فرماکند و می ملامت می 

دِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَ ینَا مُوسَی الأكِتَابَ وَقَفَّ ی»وَلَقَدأ آتَ   سَی ابأنَ  ینَا عِ ینَا مِنأ بَعأ

الأبَ یمَرأ  وَاَ یمَ  وَی  ینَاتِ  تَهأ لَا  بِمَا  رَسُولٌ  جَاءَكُمأ  افََكُلَّمَا  الأقُدُسِ  بِرُوحِ  نَاهُ  دأ

تُمأ فَفَرِ  تَكأبَرأ بأتُمأ وَفَرِ ی انَأفُسُكُمُ اسأ تُلُونَ«. یقًا كَذَّ  ( ۸۷ هی آ -هبقر هسور) قًا تَقأ

سر   او پیامبرانی را پشترا دادیم و پس از  [  تورات]و همانا به موسی كتاب  

های آشكار بخشیدیم و او را با هم فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزه 

القدس تأیید كردیم پس چرا هرگاه پیامبری چیزی را كه خوشایند شما روح

دروغ را  گروهی  ورزیدید  كبر  آورد  برایتان  را  نبود  گروهی  و  خواندید  گو 

 61كشتید.

گفت  بهانه   اللهسبحان :  همسرم  تهمت همان  همان  و  هر  ها  بر  ها 

 ست؟ یامبری وارد آمده است ولی علت آن چیپ

دادم   به  جواب  عز:  سرعت  منیاستكبار،  استکبار ادمی.  ز  نی 

ت یوضوح آمده است، اعتراض بر مشۀ مذكور بهی؟ چنانچه در آست چی

 .  الهی است
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 ! بله استکبار: ز گفت یانگهمسرم با لحنی حزن 

گفتم   در  كلامش  همیدق:  دنبالۀ  استنیقاً  در  .  طور  دقت  به  اگر 

ن  ی م ایم شد كه قرآن كریم متوجه خواهیات آمده نگاه كنیعی كه در آیوقا

بییوضع را  بت  از  یطرفانه،  تحلیتجز  مرتبهیکش  و  و  یه  است  نموده  ل 

پبه علت  كامل  ایدایوضوح  بیش  را  مشكل  می ین  همانا  یفرماان  كه  د 

علت اساسی اعتقاد هر   شکاستكبار و حب نزاع و جدال است که بدون 

بر ابدی بودن شر پیامبرش  یش و خاتمیعت خویامتی  ن یبه هم.  استت 

هستند علیه کسی که خداوند   وسایلیب و اعتراض،  یعلت، انكار و تكذ

اوان  د را از بدو ظهورش رد نمایند و از همان  یفرستد تا رسالت جداو را می

سازند هیول.  نابودش  ایكن  از  نور حقیهات  شود  ینكه  الهی خاموش  قت 

ن همان  یشود و اشود و راه بر آنها بسته می كنند مردود می آنچه را آرزو می 

 :دهدح می یل توضیۀ ذ یه است كه آیسنّت اول

ُوا نُورَ اللَّهِ بِافَأوَاهِهِمأ وَ ی دُونَ انَأ  یرِ ی» 
فِئ تِمَّ نُورَهُ وَلَوأ  یابَْی اللَّهُ اإلاَّ انَأ  یطأ

 ( ۳۲ هآی -هتوب  هسور)كَرِهَ الأكَافِرُونَ«. 

خداوند    می  ولی  كنند  خاموش  خویش  سخنان  با  را  خدا  نور  خواهند 

 62. گذارد تا نور خود را كامل كند هر چند كافران را خوش نیایدنمی

الهی را خاموش  خواهند نور  علت آنكه می :  جان گفت یهمسرم با ه 

 تواند باشد؟زی جز استكبار می یا چیست؟ آیكنند چ
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د صد  یبا  «استكبار»ن صفت خطرناک  یر ا یح است و زیصح:  گفتم  

 . دیخط كش

که   استکبار بودهمین آفت  :  همسرم حرفش را ادامه داد و گفت 

سبب نافرمانی ابلیس از اوامر الهی و اعتراض به سجده برابر حضرت آدم 

 . شد چون آدم بشر بوده است

جُدُوا لِاآدَمَ فَسَجَدُوا اإلاَّ اإبألِ   تَكأبَرَ  ی »وَاإذأ قُلأنَا لِلأمَلَائكَِةِ اسأ سَ ابََی وَاسأ

 ( ۳۴ه ی آ -هبقر هسور )نَ«. یوَكَانَ مِنَ الأكَافِرِ 

و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده كنید پس بجز ابلیس كه سر 

 63.به سجده درافتادند[ همه]باز زد و كبر ورزید و از كافران شد 

س، دقت كن  ی ن گفتگو و جدل ابلیدر ا:  با تعجب به همسرم گفتم  

. ه كندیه توجیش را از اطاعت اوامر الهیخواهد سركشی خوكه چگونه می 

را خداوند یهش منطقی است زیاعماق خود معتقد است كه توجس در یابل

ده  یعنی آتش آفریتر  ک عنصر قوی یده و خودش را از  یآدم را از خاک آفر

 . است

ک بشر بود ین رو استكبار نمود و برای آدم كه  یاز ا:  همسرم گفت  

 .خاضع نشد و سجده ننمود

ایبب!  یا خدا:  گفتم   ح  یرا توضه عاقبت كبر و غرور  ین آین چگونه 

م به ارادۀ الهی و  یس را از اطاعت فوری اوامر الهی و تسلیدهد كه ابلمی 
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س و دیگر  یفرق میان ابل. باز داشت اولیهت ی خاضع بودن در مقابل آن مش

بدون ه  فوراً  كه  مطچیفرشتگان  و جدالی  نزاع  گشتند یگونه  الهی  اوامر  ع 

و غرور و عصیبه علت هم .  ن استیهم كبر  بود كه  ین  زمرۀ یابلان  از  س 

ملائكه خارج شد و در زمرۀ كافران قرار گرفت و تا ابدالآباد از گمراهانی  

 .  محسوب گردید كه مغضوب خداوندند

گفت   استكبار  یحق:  همسرم  همین  علت  به  گمراهی  آفت  كه  قتاً 

ن  یا  شرا ما را از  یخدا.  ه است یت الهیاستكبار همانا اعتراض بر مش.  است

 . حفظ کنآفت گمراه كننده 

گفتم  نگرانی  نوعی  آخریآ:  با  كه خود  امتی  ادعای هر  امت  یا  ن 

گری نخواهد بود،  یامبر است و بعد از او ظهور دی ن پیامبرش آخریاست و پ

ات یه از آیک آیش از  ی نوعی کشنده از استكبار نیست كه خداوند در ب

 نموده است؟  مشخصاش آن را كتاب گرامی 

ادی یات زیآ.  طور استه حتماً همینالبت: ت گفت ی همسرم با قاطع 

 . كند كه علت آفت كفر همانا استكبار استت را روشن می ین واقعیا

ل را به خاطر آوردم و در كمال خضوع یۀ مباركۀ ذیدر آن لحظه، آ 

 : و خشوع به تلاوت آن پرداختم

ا الَّذِ   الِحَاتِ فَ ی»فَامََّ دُهُمأ مِنأ  یزِ یاجُُورَهُمأ وَ هِمأ  یوَفِّ ینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ا الَّذِ  لِهِ وَامََّ تَكأبَرُوا فَ یفَضأ تَنأكَفُوا وَاسأ بُهُمأ عَذَابًا الَِ ینَ اسأ جِدُونَ لَهُمأ  یمًا وَلَا  یعَذِّ

 (۱۷۳  هیآ -نساء هسور«. )رًایا وَلَا نَصِ یمِنأ دُونِ اللَّهِ وَلِ 



 

149 

 

اما کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند، پاداششان را  

افزاید؛ و اما کسانی دهد، و از فضل و احسانش بر آنان می طور کامل می به

شایسته]که   عمل  و  ایمان  عذاب  [  از  به  ورزیدند،  تکبر  و  کردند  امتناع 

واهند  کند؛ و برای خود جز خدا سرپرست و یاوری نخدردناکی عذاب می

 64. یافت

اء درس عبرت  یهای انب واقعاً داستان :  همسرم در كمال تواضع گفت  

ک  یها بارها و بارها تكرار شده است و در هر  ن داستانیک از ایهر  .  است

م و خضوع  یباز زدن آنان از تسل  خداوند به دشمنی و تكبر امت قبل و سر 

ن كبر و غرور یا  ۀجینت  د و دریفرمادر برابر آن حقایق نورانی الهی اشاره می 

د در حقایق محكم الهی كه كلمات خداوند پایانی ندارد  یو اسراف و ترد

آنها را به سخت  او منقطع نخواهد شد، خداوند  فرستادگان  ن انواع یترو 

 .عذاب مجازات نمود

قت آن  ی كتا و رد كردن حقیم استكبار بر پروردگار یدر حالی كه از ب 

به همسرم   ستمیگروجود داشته باشد می   محمدامبری بعد از حضرت  یكه پ

 م؟ ید بكنیالان ما چه با: گفتم 

از دشمنی و استكباری .  ن احساس تو را دارمیمن هم هم:  او گفت 

زی جز  یچون چ.  كنمام احساس گناه مین خانم نشان داده یكه در برابر ا

 . قت نخواسته استیاری به ما برای دانستن حقیكمک و 
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ان یه كه عاقبت حال كبر و دروغ را به وضوح بین آیدر ا:  به او گفتم 

 : د دقت كن یفرمامی 

بُوا بِآی»اإنَّ الَّذِ   مَاءِ  ینَ كَذَّ تَكأبَرُوا عَنأهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمأ ابَأوَابُ السَّ اتِنَا وَاسأ

حَتَّی  یوَلَا   الأجَنَّةَ  خُلُونَ  فِ یدأ الأجَمَلُ  الأخِ   یلِجَ  زِ یسَمِّ  نَجأ وَكَذَلِكَ   ی اطِ 

رِمِ   ( ۴۰  هیآ -اعراف هسور. )«نَ یالأمُجأ

آنها تكبر  [  پذیرفتن]در حقیقت كسانی كه آیات ما را دروغ شمردند و از  

آیند مگر گشایند و در بهشت در نمیورزیدند درهای آسمان را برایشان نمی

بدین و  شود  داخل  سوزن  سوراخ  در  شتر  كیفر  آنكه  را  بزهكاران  سان 

 65دهیم.می 

ها مدعی آن  ت كه امت یم كه مفهوم خاتمیب متوجه شدین ترتیبد 

ات  یمی كه در آیز مفاههستند با مقصود از آن شرعاً مخالف است و كاملاً ا 

گری را ظاهر  یامبر دینكه خداوند، پیگمان ا.  استذكر شده است به دور  

ش یر نیست و او همواره با عباد خویرپذییت الهی كه تغینخواهد نمود با مش

 . در ارتباط خواهد بود، كاملاً در تضاد است

قرآن  اری از سوره یم در بسین مفاهیم كه ایخوب است بدان  های 

ونس، یز اشاره شد سورۀ هود، سورۀ  یكه از قبل نآمده است از جمله چنان 

سورۀ نوح و مختصراً در قصۀ ابراهیم كه قوم او در نارش افكنده ولی به  

ن داستانی  یهمچن.  دستور و ارادۀ خداوند به برودت و سلامت مبدل گشت
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م و قومش و یسی ابن مری ت شده و عیكه از حضرت موسی با فرعون روا

 . هود وارد شده استیخصوص آنچه بر قوم هب

رقابل انقطاع رحمت الهی و باران عزّ صمدانی  یپس از آنكه نزول غ 

قمر    ۀم قدری در سوریم گرفتیرا در هر زمان و مكان احساس کردیم، تصم

ار مختصر است  ین سوره بسیها در انكه شرح داستان یبا وجود ا. تأمل کنیم

اند كه ار روشن بر مشكل اساسی متمركز شده یولی تمامی آنها به نحوی بس

است كه بر همۀ پیامبران وارد آمده و هر   گوییدروغهمانا نسبت دادن جرم  

گری  یتهمت د.  آغاز شده است(  كذبت )ب  یها با فعل التكذک از داستانی

 . وانگی استیا دیامبران وارد شده است همانا تهمت جنون و  یكه بر همۀ پ

سور  در  كه  اول  قوم    ۀقصۀ  با  نوح  قصۀ حضرت  است  آمده  قمر 

 : ش است یخو

دُجِرَ   نُونٌ وَازأ وَقَالُوا مَجأ بُوا عَبأدَنَا  مُ نُوحٍ فَكَذَّ قَوأ قَبألَهُمأ  بَتأ  فَدَعَا .  »كَذَّ

لُوبٌ فَانأتَصِرأ   یرَبَّهُ انَِّ  كِرٍ یوَلَقَدأ تَرَكأنَاهَا آ...  مَغأ  ی فَ كَانَ عَذَابِ ی فَكَ .  ةً فَهَلأ مِنأ مُدَّ

كِرٍ«. یوَلَقَدأ . وَنُذُرِ  كأرِ فَهَلأ مِنأ مُدَّ آنَ لِلذِّ نَا الأقُرأ رأ  ( ۹-۱۷آیات  -قمر هسور )سَّ

به تكذیب پرداختند و بنده ما را دروغزن [ نیز]پیش از آنان قوم نوح 

آزار كشید، تا پروردگارش را  [ بسی]ای است و خواندند و گفتند دیوانه

را [ سفینه]و به راستی آن … خواند كه من مغلوب شدم به داد من برس 

ای هست، پس  پس آیا پند گیرنده[ باشد]عبرتی [ تا]بر جای نهادیم 
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، و قطعاً قرآن را برای پندآموزی  [من چگونه بود عذاب من و هشدارها]ی

 66ای هست.ایم پس آیا پند گیرندهآسان کرده 

بس  ما  ایبر  از ذكر  اول  بود كه هدف  و روشن  ن داستان  یار واضح 

کنندگان در هر دوره و هر دینی  مختصر آنكه در عاقبت حال تکذیب   طوربه

پردازیم تفكر  و  تأمل  كه  .  به  را  مكرری  نداهای  سوره،  همان  در  سپس 

مییرس  هابدان و  باشد  یباد  آنها  برای  ذكر پی  طوربه ست هشداری  درپی 

ن سوره به ذكر داستان عاد و ثمود و لوط و آل فرعون پرداخته  یا.  شودمی 

ا  است داستان یو همۀ  كلمۀ كذبتن  با  گفتند)  ها  با (  دروغ  و  آغاز شده 

 وَنُذُرِ...«.   یفَ كَانَ عَذَابِ یانُظُر كَ »ابد یعبارات هشداردهنده پایان می 

نَأبَاءِ مَا فِ   نِ النُّذُرُ ی »وَلَقَدأ جَاءَهُمأ مِنَ الاأ دَجَرٌ حِكأمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغأ «.  هِ مُزأ

 ( ۵و  ۴ اتیآ -قمر هسور)

انزجار   مایه  آن  در  آنچه  اخبار  از  قطعاً  كفر]و  رسید، [  از  ایشان  به   است 

 67.حكمت بالغه ]حق این بود[ ولی هشدارها سود نكرد

ا  وجود  حقیبا  تَعالی  -نكه  و  بیقصه   -سُبحانَهُ  برای ینظهای  ری 

نهادن به  م و گردن  یفهماندن بهتر اوامر الهی نازل فرموده و مردم را به تسل

ن مظاهر  یب ایشگی، تكذید، ولی واکنش همیفرمات الهی دعوت می ی مش
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پ ن امری ثابت و  یرا ایهات زیبوده، ولی ه  و هوسروی از هوی  یالهی و 

 .کندل نمییر و تبدییچ وجه تغیت الهی به هیدار است و مشیپا

ا آی»وَاإنأ    رِضُوا وَ یةً  یرَوأ رٌ  یعأ تَمِرٌّ قُولُوا سِحأ وَاءَهُمأ .  مُسأ بُوا وَاتَّبَعُوا اهَأ وَكَذَّ

تَقِرٌّ«. رٍ مُسأ  ( ۳و  ۲ات یآ -قمر هسور)  وَكُلُّ امَأ

نشانه هرگاه  به و  و  است  دائم  سحری  گویند  و  بگردانند  روی  ببینند  ای 

هر كاری  [  لی]های خویش را دنبال كردند و  تكذیب دست زدند و هوس 

 68قراری است. [ آخر]را 

شوند مختصر تكرار می  طوربهها در كمال فصاحت و بلاغت  قصه  

ه است كه هر  و به دنبال آن برای تأکید ضمنی پرسشی از نحوۀ عذابی آمد

امّتی بدان دچار خواهند شد تا آن هدف اصلی از ذهن خواننده پاک نشود 

خداوند  .  م در ادوار بعد تكرار نگرددیهای وخها و عاقبت بت ین مصیو ا

سازد كه جواب را در بطن  گری را مطرح می یمتعال در آخر داستان سؤال د

داردیخو و  :  ش  گرفت  نخواهند  عبرت  درس  مردم  متنبه بیشتر  و  متذكر 

 . دینخواهند گرد

كِرٍ«. یوَلَقَدأ . وَنُذُرِ  یفَ كَانَ عَذَابِ ی »فَكَ   كأرِ فَهَلأ مِنأ مُدَّ آنَ لِلذِّ نَا الأقُرأ رأ   سَّ

 ( ۲۲و  ۲۱ات یآ -قمر ه)سور
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من هشدارها]ی  و  من  عذاب  بود  چگونه  برای    [ پس  را  قرآن  قطعاً  و 

 69. ای هستایم پس آیا پند گیرندهپندآموزی آسان کرده 

نیز د  شود كه هشدارها را  ده می یهمان آغاز در داستان قوم ثمود 

سؤالی  .  ع داستان پرداخته استیاند و سپس به وقادروغ محسوب داشته 

آن   بر  الهی  عذاب  و  غضب  چگونه  كه  است  آمده  تنبه  برای 

یابد كه  و داستان با تكرار همان علت پایان می.  ان وارد آمدکنندگتکذیب 

به خاطر آن خداوند قرآن را در كمال آسانی و سهولت در دسترس قرار داده  

 .اند، تأمّل و تفكر نماییمب نموده یتا در عاقبت حال آنانی كه تكذ

در سور  تأمل  از  متوجه شد  ۀپس  می یقمر  كه خداوند  با  م  خواهد 

روی از رسوم یب و پینكته شخص خواننده را به خطرات تكذ  نیتمركز بر ا

ت اختصار ذكر فرموده  ی ن سوره در نهایپنج داستان را در ا.  قبل متوجه سازد

ب شش بار تكرار شده است و در مقابل شش بار نحوۀ یاست و كلمۀ تكذ

توض را  می یمجازات  می یفرماح  خواننده  از  و  آن  د  حال  بر  كه  خواهد 

بعد علت سهل و آسان بودن قرآن را چهار بار  .  دیتأمل نما  کنندگانتکذیب 

د كه برای تذكر و تنبه است و سپس سؤالی آمده است كه در یفرماان می یب

كِرٍ   »: کندمی  مشخصن حال هدف را یع  .«فَهَلأ مِنأ مُدَّ
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ب و تهمت یچ مظهری از مظاهر الهی ظاهر نشده است كه با تكذیه 

باطل، دروغ و افترا  روانش به یمواجه نشده باشد و بر او و پدیوانگی و افسون  

 .  باشند روا نداشته

رحمانه غضب و قهر الهی با وجود اختلاف نوع آن بر هر امتی بی  

كه    متوجه شدیم.  ب نموده استیش را تكذینازل شده است كه رسول خو

. چ امتی جاوید و همیشگی نبوده استیهر امتی سرانجامی داشته است و ه

درپی بر چهرۀ ما فرود  های پیلی یار روشن مانند فرود آمدن سیات، بسیآ

آمد كه تاب تحمل را سلب نموده بود، و تمامی آنها بر رحمت الهی و  می 

پیامبران حق دلالت می  رحمت  اگر چنانچه خداوند،  .  نمودمستمر بودن 

ت و راهنمایی  یامبرانی برای هدایگر پیساخته است و د  متوقفش را  یخو

های مختلف قرآن  ها را در سوره ن قصه یفرستد، چگونه است كه اما نمی

 بر حذرب كه آفت اصلی است  ید و ما را از عاقبت شوم تكذیفرماتكرار می

های از قلّه   -خدا  پناه بر–ها را فرا گرفته و آنها را  ها و امت دارد كه ملت می 

 : دیفرماد میین مطلب را تأكیل، ایۀ ذیدو آ.  اندازدهای كفر می مان به درهیا

لَا    اجََلُهُمأ  جَاءَ  فَاإذَا  اجََلٌ  ةٍ  امَُّ وَلَا  ی»وَلِكُلِّ  سَاعَةً  تَاخِْرُونَ  سأ

دِمُونَ«.ی تَقأ  ( ۳۴  هیآ -اعراف هسور)  سأ

نه   رسد  فرا  اجلشان  چون  پس  است  اجلی  امتی  هر  برای  [  توانندمی ]و 

ساعتی آن را پس اندازند و نه پیش.
70
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سِ   لِكُ لِنَفأ ةٍ اجََلٌ اإذَا   ی»قُلأ لَا امَأ عًا اإلاَّ مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ امَُّ ضَرًّا وَلَا نَفأ

تَاخِْرُونَ سَاعَةً وَلَا یجَاءَ اجََلُهُمأ فَلَا  دِمُونَ سأ یسأ  ( ۴۹ هیآ -ونسی هسور«. )تَقأ

بگو برای خود زیان و سودی در اختیار ندارم مگر آنچه را كه خدا بخواهد  

زمانی   را  امتی  نه  [  محدود]هر  به سر رسد پس  زمانشان  كه  آنگاه  است 

تأخیر كنند و نه پیشی گیرند.[ از آن]ساعتی 
71
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 دیریای صاحبان عقل و هوش عبرت گ

فرما شد از همسرم  سكوتی نسبتاً طولانی بر ما حكمپس از آنكه   

 ح اشاره شده است؟ یمگر نه آنكه در قرآن به رجعت حضرت مس: دمیپرس

ر كتب یل و تورات و ساینه تنها در قرآن بلكه در انج: همسرم گفت  

 . خواهد بود آخرالزمانن در یاند ولی ان رجعت بشارت داده یمقدّسه به ا

 نیستیم؟  آخرالزماندانی كه ما الان در چگونه می : گفتم  

گفت   زده  رجعت  یب:  لبخندی  مورد  در  خداوند  آنچه  دربارۀ  ا 

 . میفرموده بخوان -ه السّلامیعل -حیحضرت مس

 : زخرف است ۀ گمان كنم در سور: گفتم  

ا ضُرِبَ ابأنُ مَرأ   مُكَ مِنأهُ  ی»وَلَمَّ ونَ، وَقَالُوایمَ مَثَلًا اإذَا قَوأ رٌ  یاآَلِهَتُنَا خَ   صِدُّ

نَا   مٌ خَصِمُونَ، اإنأ هُوَ اإلاَّ عَبأدٌ انَأعَمأ امَأ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ اإلاَّ جَدَلًا بَلأ هُمأ قَوأ

رَائِ   یهِ وَجَعَلأنَاهُ مَثَلًا لِبَنِ یعَلَ  رَأضِ   یلَ، وَلَوأ نَشَاءُ لَجَعَلأنَا مِنأكُمأ مَلَائكَِةً فِ یاإسأ الاأ

لُفُونَ ی رُف هسور) «. خأ  ( ۵۷-۶۰ اتیآ -  زُخأ

مورد]که  و هنگامی آن  [  در  از  تو  قوم  ناگاه  به  آورده شد  مثالی  مریم  پسر 

و گفتند آیا معبودان ما بهترند  [و اعراض كردند]هلهله درانداختند [ سخن]

 را جز از راه جدل برای تو نزدند بلكه آنان مردمی جدل [  مثال]یا او آن  

بنده[  عیسی]اند  پیشه  فرزندان جز  برای  را  او  و  نهاده  منت  بر وی  كه  ای 
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ایم نیست و اگر بخواهیم قطعاً به جای  گردانیده[  و آیتی]اسرائیل سرمشق  

.گردند قرار دهیم[  شما]زمین جانشین [ روی]شما فرشتگانی كه در 
72
 

ث به یک حدی ش از  یخداوند در ب  کههنگامیپس  :  همسرم گفت  

ن یست و ایح نید منظور خود حضرت مسیفرمااشاره میم  ی رجعت ابن مر

 . زندصرفاً مثالی است كه خداوند برای آمدن ظهور بعد می 

شود که خداوند  ن استنباط مییه چنیآاین  بر مبنای فهم من از  :  گفتم  

عیگونمی میید  بلكه  مریگوسی  ابن  اید  و  حضرت  یم  به  اشاره  البته  ن 

 . است -ه السّلامیعل -سییع

بشر در شیوۀ استقبال    رسمبه ۀ بعد دقت كن كه  یدر آ:  م گفتهمسر 

ب است، یكند كه ممانعت و اعتراض و تكذد میید تأكیامبر جدیاز هر پ

 . د قوم خودتی فرماب است كه می یعج

 ست؟ ی منظور از قوم خودت ك: دم یبا تعجب پرس 

گفت  حضرت  :  همسرم  قوم  منظور  كنم   الله صلوات    -محمدفكر 

 .سازدرا خداوند حضرتش را مخاطب می یاست ز -هیعل

 عنی مسلمانان است؟ یا منظور قوم او یآ: گفتم  

 تواند باشد؟می  هپس ك: همسرم به سرعت جواب داد 

 عنی ما؟ من و تو؟ی! یا خدا: اد زدمیبا ترس فر 
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احساس .  دیل را دیۀ ذیآ  اتفاقاًم را باز كرد و  ی همسرم كتاب قرآن كر 

م و  یدو نفر خطاب کرده تا از رحمتش نومید نگردم كه خداوند به ما  یكرد

ر از یلش بذل جهد و كوشش نموده، غیرا كه در سب  هاییآنآنكه خداوند  

گیرد و به راه  د، دست آنان را مییفرمااو را نخواسته و نخواهند رها نمی

 . دهنده استكه او بهترین دوست و یارید؛ چه یفرمات می یراست هدا

شَعَ قُلُوبُهُمأ لِذِكأرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الأحَقِّ  یذِ انِْ لِلَّ ی»الََمأ    نَ آمَنُوا انَأ تَخأ

مََدُ فَقَسَتأ قُلُوبُهُمأ  ینَ اوُتُوا الأكِتَابَ مِنأ قَبألُ فَطَالَ عَلَ یكُونُوا كَالَّذِ یوَلَا   هِمُ الاأ

لَمُوا انََّ اللَّهَ  یوَكَثِ  مِنأهُمأ فَاسِقُونَ، اعأ َ   ییحأ یرٌ  تِهَا قَدأ بَ الاأ مَوأ دَ  بَعأ نَّا لَكُمُ  یرأضَ 

آ  قِلُونَ یالاأ  ( ۱۷  و ۱۶  اتیآ -دیحد هسور«. ) اتِ لَعَلَّكُمأ تَعأ

هایشان به یاد اند هنگام آن نرسیده كه دل آیا برای كسانی كه ایمان آورده

گردد و مانند كسانی نباشند [  و فروتن]خدا و آن حقیقتی كه نازل شده نرم  

انتظار بر آنان به درازا كشید [  عمر و]ها كتاب داده شد و  كه از پیش بدان 

هایشان سخت گردید و بسیاری از آنها فاسق بودند، بدانید كه خدا  و دل

را برای شما  [  خود]گرداند به راستی آیات  مرگش زنده می   زمین را پس از

.ایم باشد كه بیندیشیدروشن گردانیده
7٣
 

ن  یه در این آیر ایه افتاد و من هم از تأثین وقت همسرم به گریدر ا 

توانستم بر  ه افتادم و تا مدتی بس طولانی نمی ی به گر  سازسرنوشت لحظۀ  

ستم  یگرشوم و احساساتم را مهار كنم و در حالی که زارزار می   مسلطخودم  
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ای .  ای پروردگار من، تو سبحانی.  گفتم ای خدای من، تو سبحانیمی 

قتاً ی حق...  ای مالک من.  این منجی من، تو سبحانی.  سرور من، تو سبحانی

رسات دورانی  هیچ  ازدر  مدعیا  ر  به  الهی  جواب  ابدین  شریان  عت  ی ت 

ن خطاب  یا ایآ  :دیهای مرا تكرار كرد و پرسن حرف یز همیهمسرم ن.  امدهیند

ل بر لزوم استمرار ظهورات الهی ین دلیبهتر  «ن آمنوایالذّ»ن  یالهی به مؤمن

 ست؟ ین

آمَنُوا  نَ  یانِْ لِلَّذِ ی الََمأ  »د  یفرمامی ا سؤال توأم با تعجب حق كه  یو آ 

شَعَ قُلُوبُهُمأ  ده  یاند هنگام آن نرسمان آوردهیا برای كسانی كه ای)آ  «انَأ تَخأ

مان به ظهور بعد از رسول  یشامل دعوت به ا  (شان نرم و فروتن گرددیكه دلها

 شود؟ اكرم نمی

ن  ی روی از دین از باب رحمت الهی به پی ه، دعوت مؤمنین آیا ایآ 

خدا و خضوع در برابر ارادۀ او و آنچه از حق م به خاطر  یقی كه تسلیحق

ها را در  ن كه آن یمنظور از مؤمن:  باشد؟ و ادامه دادم و گفتمنازل شده نمی

 اند؟سازد چه کسانیات قرآن مخاطب می یه و تمام آین آیا

  محمد تنها به آنانی كه به حضرت  (  نیمؤمن)ن لقب  یمگر نه آنكه ا 

ا  یگران هرگز اطلاق نشده است؟ و آید  شود و برمان آوردند اطلاق می یا

امت   «كونوایلا  »جملۀ   كه  نیست  آشكار  پهشداری  را  قبل  روی یهای 

 م منحرف نشوند؟ ی ند و از صراط مستقیننما
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آ  عَلَ »ا جملۀ  یو  مََدُ یطالَ  ای به خواست اهل كتاب  اشاره   «هِمُ الاأ

ان یش نیست؟ و ادعایی برای بیعت خویت به شریبرای دادن صفت ابد

 ست؟ یت آن در هر زمان و مكان نیصلاح

 : ات سابق نمودیل از همان آیۀ ذینجا همسرم مرا متوجه آیدر ا 

لَمُوا انََّ اللَّهَ    تِهَا قَدأ بَ   ییحأ ی»اعأ دَ مَوأ رَأضَ بَعأ آ یالاأ اتِ لَعَلَّكُمأ  ینَّا لَكُمُ الاأ

قِلُونَ   . «تَعأ

[ خود]ات  یگرداند به راستی آن را پس از مرگش زنده میید كه خدا زمیبدان

 . دیشیندیباشد كه ب ایمگردانیدهرا برای شما روشن 

گفت  خداوندیبب:  او  كلمۀ   ن  با  قوتی  و  عظمت  چه  با 

د یچه كسانی هستند كه با.  سازددهد و متنبه می هشدار می(  دیبدان=اعلموا)

نكه خداوند  یم؟ اید بدانیچه با  .(آمنوا)م  یامان آوردهیبدانند؟ البته ما كه ا

 .کندزنده می مجدداًن را پس از مرگش یزم

نه  ین زمیدانند پس چرا خداوند در ان را كه همه می یولی ا:  گفتم  

 م؟یخواهد كه بداناز ما می

خو تأمل  و  فكر  در  كه  همچنان  گفتیهمسرم  بود  رفته  فرو  فكر  یآ:  ش  ا 

 م؟ یكنمی نی است كه ما بر آن زندگی  ین زمیكنی خداوند منظورش هممی 

ن یلذا زم.  شودن صورت رشتۀ كلام قطع مییالبته كه نه، در ا:  گفتم  

هاست كه خداوند آن را با آب  ن دل یای كه بدان اشاره شده است زممرده 
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تجد می یزندگانی  نازل  جانب حق  از  آنچه  و  الهی  رسالت  زنده د  شود 

 .  ۀ سابق اشاره شده استیکند چنانچه در آمی 

تأك  با  فساد  :  گفت   مسئلهن  یا  رب  دیهمسرم  از  امروزه  که  را  آنچه 

اسی و نابودی  ین برای مصالح شخصی و سیاخلاقی و سوءاستفاده از د

م  ینیبا می ین دنیدر ا  -مگر در تعدادی اندک  -ترحم و مرگ وجدان  حس

از مبرم به زنده شدن  یهای مردم است كه نج مرگ طولانی دل یهمه از نتا

 .  در آن دمیده شود مجدداًات یدارد تا روح حض الهی  ی لۀ نزول فیبه وس

تأك  زندگی هر  .  است  طورهمین واقعاً كه  :  د بر سخنان او گفتمیبا 

ل و تمام شد دچار ضعف در  یامتی پس از آنكه اهداف و مقاصدش تكم

ف و ناتوان  ی گردد و عزم راسخش ضعش می یقوای معنوی و روحانی خو

افتد  م به دور مییدد، از جوهر تعالگرش مبهم می ی ن براید مسئلۀشود و می 

شود و تنها به ظواهر امور آن پرداخته از و از روح نباّض احكام غافل می 

به جزئقی آن منحرف می ی مقصود حق و  های مذهبی ات و خلاف یگردد 

گیرد و صرفاً به امور دی آنها را از هر جهت فرا مییشود و نومكشانده می 

 .کنندل روحانی سرپیچی میکنند و از مسائمادی تشبث می 

ترین مرتبه هر هنگام كه امتی به پست : شتر ادامه دادمید بیبرای تأك 

ات معنوی و قوای روحانی ید حیكند نشانۀ آن است كه زمان تجدسقوط می 

ای له یاصلاح حال پایان هر امتی به جز به همان وس.  ده استیآن فرا رس
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ن سنت الهی است كه ی گردد و انمیسر  ی كه در ابتدا اصلاح شده است م

 . ردیپذل و تحول نمییتبد

ش كه نظر  ی زم و حال به اطراف خویدرست است عز: همسرم گفت  

 ده است؟  یا اوضاع كنونی ما به آن عاقبت رسیم آیندازیب

گفتم   جوابش  ب:  در  حتی  و  آنیالبته  از  گفتم .  شتر  و  دادم  :  ادامه 

ن فرموده تا با عقل، ییات را تبیه حق، آد بر آنكیه را با تأك یخداوند متعال آ

ات یلآ»:  د یفرمامی   .میمعانی آن را درک كنیم و مقصود از آن را متوجه شو 

سپس با .  م تكرار شده استی ه هشت بار در قرآن كرین آیا  «عقلون یلقوم  

د الهی از جمله ین همه تأكیا ما با ایآ:  دمیستم و پرسیمهربانی به همسرم نگر

 م بود؟  یخواهعاقلان 

آیا  وین  جامع  پرسش   ۀ  و  افكار  و  معانی  زمانع،  را  یهای  ادی 

ها را پاره نماید و قلب ما را از غلاف ظنون  خت و باعث شد که پرده یبرانگ

آورد بیرون  اوهام  ت.  و  ابرهای  رفته  تاریرفته  و  كه ی ره  را  و ظنون  اوهام  ک 

ده ساخت و آنچه را چشمان ما را بسته و عقل ما را گمراه كرده بود پراكن

 .  نمودقتی واضح و روشن بود که بر ما نمودار یحق کردیمكه احساس 

مثابۀ چکیدۀ کلام    غ برای ما بهیع و بلین نحو بدیۀ مباركه با این آیا 

.  میافتیطان را دری ر شیر در مسیمان و هشدار از سیدر آن دعوت به ا.  بود

ت  یگذشته كه همانا اعتقاد به ابدهای  ن علّت انكار و اعراض امت یهمچن

خویشر صلاحیعت  و  نحوی یش  به  بوده  مكان  و  زمان  هر  برای  آن  ت 
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های اء دوبارۀ دلیقدرت الهی را بر اح.  ل کرده استیه و تحلیطرفانه تجزبی

 .سازداند روشن میمرده كه در قبرهای جسد مدفون شده 

ا  به  رفته  رسیرفته  درک  براین  و  مسلّم  یدیم  ظهور یگردمان  كه  د 

ان ید در زمان خود به علت ناقص بودن ادینی جدیانت اسلام به عنوان دید

قبل از آن نبوده است بلكه به خاطر سنگدلی و قساوتی بوده است كه به  

جزئی و گاهی    طوربهم الهی  یها چیره گشته و آنان را از تعالمرور زمان بر دل

ن  یا. ش كشانده استی خو  هوس وروی از هوی یبازداشته و به پ  کلی  طوربه

كند و مسلّم است كه مسلمانان از ان صدق میی روان همۀ ادیموضوع بر پ

ن گمان نیست كه ما  یهی برای این توجیبنابرا.  ستندی ن قاعده مستثنی نیا

ث نبوی یهمسرم مرا به آنچه در حد.  های قبل متفاوتیممسلمانان با انسان 

 : ادآور ساخت یل آمده است یذ

ت نموده  یم از قول أبو غسان رواید بن أبی مریسع:  البخاری  از قول 

سار از أبی سعد گفته است  ید بن أسلم از عطاء بن  یگفته است كه ز:  است 

 :اندكه حضرت رسول فرموده 

لتتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبرٍ، وذراعاً بذراعٍ، حتّی لو سلكوا » 

 «. جحر ضب لسلكتموه 

 هود و نصاری است؟ یای رسول خدا منظورت : م یگفت 

 ( خانیت الشیروا)پس كه؟ : نبی فرمود  
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گفتم  همسرم  استیصح:  به  ب.  ح  كه  چیآنچه  هر  از  دیش  گر  یز 

ر  ی ل و تفسیض بودن و تفاوت تأویگردد همانا ضد و نقدی می یموجب نوم

ق علمی كه روز  یات الهی است كه از شدت تنوع و اختلاف آن با حقایآ

 . های حاضر شده استشود موجب گمراهی نسل كشف می  به روز

تأویتفس  گونهاین  از  امروزه  آنچه  و  آیرها  داریل  دسترس  در  م  ی ات 

ات الهی مكنون یرا پوشانده است كه در صدف آ  ایبلندمرتبه گوهر معانی  

دی از درک یاری از مردم در حالتی از نومیو مستور است و موجب گشته بس

اند بلكه از  گردان شده ه روی ینه تنها از كلمات اله.  شونده غرق  یكلمات اله

نی یدان كفر و بیین رو جریاند و از ا ن داشته كناره گرفته یتعلق به د  هر آنچه

 . اری از كشورها رو به افزایش استیو لامذهبی در بس

م در دهشت و تعجب بود، با  یبه آن اعتقاد داشت  آنچههمسرم از   

ن نكته اشاره فرموده  یه به ایک آیش از یم در بیكر  ات قرآنینكه آیوجود ا

خواهد آمد،   شکات متشابهات وجود دارد و بدون  یلی بر آیاست كه تأو

ن امر ممكن است اگر یچ هنگام به فكرمان خطور نكرد كه چگونه ایولی ه

 .ن آن را ظاهر نسازدیرسولی مطاع و ام

بگذاریم و تمام  د هر آنچه را كه گذشت پشت سر  یبا:  به او گفتم 

نی  یقیم كه مراد از  یل پرمعنی الهی نمایین تأویش را وقف ایفكر و ذكر خو

ن بشارتی است برای یست و ا یابد چیدی بدان راه نیچ ضعف و تردیكه ه

ن ینفسی را برای ابلاغ و رساندن ا  شکشخص مؤمن كه خداوند بدون  
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ن  یست و ای کنی نشل و معنی آن خواهد فرستاد و  وعدۀ الهی را پیمانیتأو

ن فرستادۀ الهی است و برهانی است قاطع بر رسالتی یا  حقانیتل  یل دلیتأو

ات اشاره  ین موضوع در تعدادی از آیبه ا.  كه بدان وعده داده شده است

ب ظهور  به  خداوند  كه  است  حقیشده  آی ان  زبان یقت  از  متشابهات  ات 

اتی  ین آیا.  رساندش بشارت داده است تا آن را به نوع انسان بیدۀ خویبرگز

اند و معانی آن  ها تلاوت نموده ها و قرن سال   طیها پی در پی در  كه نسل 

قات آن برسد و خداوند ی م  کههنگامی ب الهی مستور مانده تا  یدر علم غ

 . دیت را دارد، كشف فرماین راز بزرگ را كه برای زندگی بشر كمال اهمیا

ن  ی عالم آفرینش و مطرح شدن ا  کلین قانون  یبا به خاطر آوردن ا 

.  میدوار گشتید به رحمت الهی امینمال قبول نمیی ر و تبدییسنت الهی كه تغ

های گردد، قلب زش باران زنده و تازه می ین خشکزار از ریهمچنان كه زم

اله كلمات  نزول  با  خشونت  و  قساوت  از  می یلط  هیپر  پاک  و  . گرددف 

.  ابدیات تازه می ینش حینور مب  ارواحی كه از طول هجران مرده است با

می  ملاحظه  چنانچه  قلب  لاابالییكنقساوت  و  فساد  در  و م  گری 

از  یروی از اصول دیبندوباری در پبی به    تمسکک جهت و  ینی  مفرط 

گر  یامور سطحی و ظاهری بدون توجه به عمق و جوهر مسائل از جهتی د

ها  گردد انسان علت آن گذر طولانی زمان است كه موجب می .  نمودار است

 .ندیش را فراموش نماین خو یوی راستینی و دنیهای دفه یها و وظت یمسئول
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ن  یا  ایدهد؟ آم مییست كه قرآن به قوم عاقل تعلین همان نیا ایآ 

لزوم  كی از علت ی آیآبه شمار نمی  استمرار ادیانهای  اا می ید؟  ن یتوان 

تغ كه  را  الهی  نیرپذییسنت  بی یر  علل  به  بافته ست  از  كه  های اساس 

ل قرآنی قاطع و واضحی یچ دلیهای گمان و اوهام است بدون هعنکبوت 

ان  یهودی های آسمانی  ا حتی در كتب مقدسۀ قبل مانند كتاب یانكار نمود؟  

ک  یش هر  یامبران خویاپی مظاهر الهی بعد از پیان با وجود ظهور پیحیو مس

 . ورزندش را نموده و بر آن اصرار می یعت خوی ت شریادعای خاتم

ان آن است كه  یشمار استمرار ادات بییگر از غا یتی دیچه بسا غا

مادی باشد    های عالمبست   و  ای آسمانی برای آزادی انسان از بندله یوس

عت بر آن حكمفرماست تا آن موهبت فطری وجدانی با خصایص یه طبك

های بیکران روحانی اوج ممتاز درک و معرفت او را به مدارج والای جهان 

 .  دهد

ت  یری برای ترقی روحانی و تربیادگیان الهی روش  ین تتابع ادیبنابرا 

كمال كه شرفت انسان به سوی  ین بعد بر ترقی و پی ش دیدایپ.  انسانی است

ن برای هر زمان و  یک دی ت  یاعتقاد به صلاح.  دهدتی ندارد سوق می ینها

مكان به معنی وقفه انداختن در نقشۀ الهی و انكار ناموس آسمانی است 

ده است تا همچنان بندگان را به مدارج ید قدرت الهی وضع گردیكه به  

قل و ن امری است كه عید و ایک نمایه نزدیصفات و كمالات اله  بالای

 . افتیوجدان آن را قبول نتواند نمود و برای آن توجیهی نخواهد 
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م در  یبخش را درک نمودانگیز و جان م روحین مفاهیا  کههنگامی  

ان بدون وقفه از ازل وجود یدۀ استمرار ادیپد:  كمال تأثّر به همسرم گفتم

استمرار ن  یل عقلی و علمی مبنی بر توقف ایچ دلیز هیامروزه ن.  داشته است

ری ناگهانی در ییه كه تغین فرضیما در باور ا.  درپی وجود نداردمنظّم و پی 

ای كه مروجان ه یم، فرضیاسنت و روش الهی رخ داده است اشتباه كرده 

 .کنندج مییارائه دهند آن را ترو لی قانع كنندهیآن بدون آنكه دل

است؛  درست  :  ن موضوع ادامه داد و گفتید ایهمسرم نیز در تأك 

كتاب یز در  پیروان  را  و  است  بازگشت  و  رجعت  ذكر  پیاپی  آسمانی  های 

حتی در اسلام همگی قبول دارند كه . کنندش را به انتظار دعوت می یخو

انتظار ظهور مهدی و رجعت حضرت  .  رجعتی وجود دارد اهل سنت در 

و اهل تشیع قائم موعود و رجعت مسی سی هستند  منتظر ظهور  ه یعل-حیع 

 .باشندمی  -السّلام

سی با اعتراض یولی ظهور مجدد حضرت ع: به همسرم گفتم 

 .ز ذكر شدیرو خواهد شد چنانچه از قبل نها روبهمسلمان 

ای كه ده یگاه شنچ یا هیآ.  زمیالبته عز:  همسرم با نوعی تمسخر گفت  

امبری ظاهر شده باشد و مردم او را با خوشامد استقبال کنند؟ مگر نه آنكه  یپ

 : خداوند فرموده است
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دِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَ ینَا مُوسَی الأكِتَابَ وَقَفَّ ی»وَلَقَدأ آتَ   سَی ابأنَ  ینَا عِ ینَا مِنأ بَعأ

الأبَ یمَرأ  وَاَ یمَ  وَی  ینَاتِ  تَهأ لَا  بِمَا  رَسُولٌ  جَاءَكُمأ  افََكُلَّمَا  الأقُدُسِ  بِرُوحِ  نَاهُ  دأ

تُمأ فَفَرِ  تَكأبَرأ بأتُمأ وَفَرِ  قًای انَأفُسُكُمُ اسأ تُلُونَ«.یكَذَّ  ( ۸۷ هی آ -هبقر هسور)  قًا تَقأ

سر   را دادیم و پس از او پیامبرانی را پشت[  تورات]و همانا به موسی كتاب  

های آشكار بخشیدیم و او را با هم فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزه 

خوشایند شما القدس تأیید كردیم پس چرا هرگاه پیامبری چیزی را كه روح

دروغ را  گروهی  ورزیدید  كبر  آورد  برایتان  را  نبود  گروهی  و  خواندید  گو 

 74.كشتید

  است نكه هر امتی منتظر آمدن فرستادۀ الهی  یالبته، با وجود ا:  گفتم  

شرا می یولی  قرار  آمدن  برای  را  مهم طی  كه  استیتردهد  این  آن   که   ن 

ر و  ییای وقت آن با تغق و انقضیعت آنان را با وجود سخت بودن تطبیشر

روی و انجام آن یدر صورتی كه مردم خود از پ.  شرفت زمان نسخ نکندیپ

غیشر زمانی  در  آن  دادن  انجام  سختی  علت  به  نزولش  یعت  زمان  از  ر 

ر  یی ۀ شگفتی است كه تغیما  چقدر.  ر دهندییکنند آن را تغعاجزند و سعی می 

اند و به خود اجازه نموده ع است حرام  ی را بر خداوند كه فرستندۀ آن شرا

ات زمان  یل نمایند تا با مقتضیر و تعدیین و احكام آن را تغیدهند كه قوانمی 

ا از شارع اعظم، خود را داناتر و برتر بر نیازهای زمان و مكان یگو.  وفق دهد

 : ل مشروح استیۀ ذیچنانچه در آ.  دهندم می یپندارند و آن را به حق تعلمی 

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  74
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لَمُ مَا فِ ینِكُمأ وَاللَّهُ  یونَ اللَّهَ بِدِ »قُلأ اتَُعَلِّمُ   مَوَاتِ وَمَا فِ   یعأ رَأضِ    ی السَّ الاأ

 ( ۱۶ هی آ -حجرات هسور) مٌ«. یءٍ عَلِ یوَاللَّهُ بِكُلِّ شَ 

دهید و حال آنكه خدا آنچه را  خود خبر می  [بگو آیا خدا را از دین]داری

.داند و خدا به همه چیز داناستها و زمین است می كه در آسمان 
  75 

ها  ن ترتیب امت ی بد:  همسرم پاسخ داد که درست است و ادامه داد 

نمایند شتر ظلم می یهای بعد هم بکنند بلكه بر نسل نه تنها به خود ظلم می 

شده  مدعی  شركه  در  یاند  پاعت  دوره  خاتمه  یهر  و  استیان  كلام  .  افته 

 : دیفرمان مورد صادق است كه می یخداوند در ا

الَّذِ ی»الََمأ    مِ اإبأرَاهِ یاتِْهِمأ نَبَاُ  مِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوأ قَبألِهِمأ قَوأ مَ  ینَ مِنأ 

حَابِ مَدأ  تَفِكَاتِ اتََتأهُمأ رُسُلُهُمأ یوَاصَأ لِمَهُمأ ینَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِ یبِالأبَ نَ وَالأمُؤأ ظأ

لِمُونَ یوَلَكِنأ كَانُوا انَأفُسَهُمأ   ( ۷۰ هی آ -هتوب هسور«. ) ظأ

كسانی كه پیش از آنان بودند قوم نوح و عاد و ثمود و  [  حال]آیا گزارش  

قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده به ایشان نرسیده است  

پیامبرانشان دلایل آشكار برایشان آوردند خدا بر آن نبود كه به آنان ستم  

 76.داشتندكند ولی آنان بر خود ستم روا می

خداوند بزرگ تصدیق کرده است که بر ما ظلمی روا نداشته بلكه  

 که هنگامیش را در  ینكه خداوند ما را رها كرده و رحمت خویبا باور کردن ا
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نینهابی آن  به  داشتیت  دریاز  ما  از  ستم  یم  نفس خود  بر  است  داشته  غ 

م همان اسلامی است  یكنما امروزه مطابق آن زندگی می   آنچها  یآ.  میاکرده 

نكه  یا عبادت ما با وجود ایكه حضرت رسول اكرم نازل فرموده است؟ آ

مساجد از نمازگزاران پر شده ما را از ارتكاب منكرات و فحشاء بازداشته  

آ آنچهیاست؟  بدتر  ا  شنی از  و  جرم یترع ین  دن  اسم  به  ما  یها  مقدس  انت 

شود ما را به راه خدا خوانده است؟ در آن لحظه به خود آمدیم  انجام می

پرسش یو نگذاشت اندم  و  به دوردست یهاشه یها  با خود  را  ما  ببردمان  .  ها 

م از راه بحث یم كه شامل حال ما شده تا بتوانیاد آوردیرحمت الهی را به  

 . ن امر برسیمیق به معرفت ایمطالعه و تفكر عمو 

بایگویی عزدرست می:  همسرم گفت  به اطراف خود  یزم، حالا  د 

 م؟یاده ین مقصد رسیا به ایم آینیم و ببینگاه كن

ن  آنكه احساس کردم كه همسرم  از  لزوم یحالا و پس  اندیشۀ  به  ز 

قدری دور از  بگذار  :  ان قانع شده است از او خواستم و گفتمیاستمرار اد

ک فرمول  یم و با  یطرفانه مكث كنمجرد و بی   طوربه ات  یاحساسات و روحان

ا عدم اعتراف یان خود را در صورت اعتراف و  یاضی ساده مقدار سود و زیر

انت ین دیمان به ایروی و ایبخصوص كه پ.  مید بسنجین جدیبه ظهور آی

دی به او دست داد آن ی و ترد شکتواند هر هنگام كه آزاد است و فرد می 

رد و سپس به هر  یانت بهائی را بپذیمجازاتی برای کسی كه د.  را رها كند
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حق قضاوت    کسهیچرا معتقدند كه  یرد وجود ندارد؛ زیاز آن كناره گ  علتی

 .ندارد خود اش با خدایگری را در رابطه ید

ن یست؟ در ایاضی چیمنظورت از فرمول ر:  عجب گفت همسرم با نوعی ت

 اضی وجود دارد؟ین و رید ن  یای بموضوع چه رابطه 

ر سنت  ییبر عدم تغکه  ل عقلی و نقلی  ین دلایبعد از تمام ا:  گفتم  

انت مؤمن  ین دیامبران است، اگر ما به ایالهی داریم كه از جمله ارسال پ

 ما در چه خواهد بود؟ان یم آن را اجرا کنیم زیم و تعالیشو

ز مانند نماز یان، عبادت نیالبته با تفاوت اد:  همسرم فوراً جواب داد 

 . ر اركان اسلام متفاوت خواهد بودیو روزه و سا

می :  گفتم   پنجیدانچنانچه  اسلام  اركان  است  م  بر  :  تا  شهادت 

ن دو یما به االحمدالله  رسول خدا كه    محمدكتا و رسالت حضرت  یخدای  

ر نخواهد یین شهادت تغیان عمرمان ایم و تا پایمان كامل و راسخ داریركن ا

ان وجود دارد و فقط  یاست كه در همۀ اد  زکاتسپس نماز و روزه و  .  كرد

 . نحوۀ آن متفاوت است

روی  ین عبادات پید را در به جا آوردن این اگر روش جدیبنابرا:  گفت  

به .  میشوسلام محسوب می ن سه ركن در ایکنندگان ام از جمله ترکیكن

گفتم ا:  او  كس  هر  آنكه  نه  جمله یمگر  از  كند  ترک  را  عبادات  ن 

 شود؟ کنندگان مسلمان محسوب می سرپیچی 

 .اد استیان در این زمان زین عاصیشمارش ا چقدربله و : گفت  
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در    باریکضۀ حج بر آنانی كه توانایی آن را دارند  یفر: ادامه دادم و گفتم

 .میآن را انجام دادالحمدالله  طول زندگیشان واجب شده است كه ما 

 . درست است: گفت  

ب یا تكذید را رد و  یانت جدیگر اگر چنانچه دیاما از سوی د:  گفتم  

م و سپس با گذشت زمان، درستی آن بر ما ثابت  ی كنیم و از آن روگردان شو

 ست؟ ین رطواینم شد مگر  ین محسوب خواهیشود آن وقت از كافر

های ن حرف یپناه بر خدا، از ا: اد زدید فری ت شدیهمسرم با عصبان 

 . معنیمزخرف و پوچ و بی

ث  ی قاً همانی است كه در حدین دقیا:  شتری گفتمیت بیبا عصبان 

ان خود و بهشت نخواهد یش میسابق آمده است كه انسان چند قدمی ب

روش اهل جهنم عمل  داشت كه كتاب بر او پیشی خواهد گرفت و او به  

ر از كفر ممكن است یچه عملی به غ.  خواهد كرد و وارد جهنم خواهد شد

 ر خطرناک در سرنوشت انسان گردد؟ یین تغیموجب ا

نساء افتاد و با صوتی   ۀاز سور  ۱۵۰ۀ  یاد آیدر آن لحظه همسرم به   

ار مرا متأثر نمود و از شدت ترس از یلرزان شروع به تلاوت آن نمود كه بس

 . ۀ شدید انداختی قبت حالمان به گرعا

الَّذِ  وَرُسُلِهِ وَ ینَ  ی»اإنَّ  بِاللَّهِ  انَأ  یرِ یكأفُرُونَ  بَ یدُونَ  وَرُسُلِهِ وَ یفَرِّقُوا  اللَّهِ  قُولُونَ  ینَ 

فُرُ بِبَعأضٍ وَ  مِنُ بِبَعأضٍ وَنَكأ لًا، اوُلَئكَِ هُمُ ینَ ذَلِكَ سَبِ یتَّخِذُوا بَ یدُونَ انَأ  یرِ ینُؤأ
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لِلأكَافِرِ  نَا  تَدأ وَاعَأ ا  حَقًّ مُهِ یالأكَافِرُونَ  عَذَابًا  و  ۱۵۰  اتیآ  -نساء  هسور)نًا«.  ینَ 

۱۵۱ ) 

می  كفر  پیامبرانش  و  خدا  به  كه  میكسانی  و  و  ورزند  خدا  میان  خواهند 

گویند ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را  پیامبران او جدایی اندازند و می

راهی برای خود اختیار كنند،   [دو]خواهند میان این  کنیم و می می  انكار

. ایمآور آماده کرده آنان در حقیقت كافرند و ما برای كافران عذابی خفت 
77
 

ای در  هین تنها آی دانی كه اا می یآ:  پس از تلاوت ادامه داد و گفت 

آمده است؟ و آنها كسانی   « الكافرون حقّاً»قرآن است كه در آن ذكر عبارت  

 . گر كافرندیمان دارند و نسبت به بعضی دیهستند كه به بعضی از پیامبران ا

مردم .  شنومن بار است که می یه را برای نخستین آیانگار ا:  گفتم  

د ولی  انكار وجود خداوند است  كفر،  كه  معتقدند  كفر، یر حقاكثراً  قت 

است الهی  پیامبران  می.  انكار  انكار  را  خدا  وجود  كه  كنند آنانی 

نَ یكُنِ الَّذِ یلَمأ  »:  آمده است   هنیّ ب  ۀۀ اول سوریاند چنانچه در آخدانشناس 

رِكِ  لِ الأكِتَابِ وَالأمُشأ كافران اهل كتاب و مشركان ...«.  نَ ینَ مُنأفَكِّ یكَفَرُوا مِنأ اهَأ

 ….نبودندبردار دست 

المؤمنون »ای وجود دارد كه در آن ذكر  هی ا آیآ:  دمیسپس از او پرس 

 شده باشد؟   «حقّاً
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گفت   ا:  همسرم  سوریبله  در  بار  دو  فقط  عبارت  آمده   ۀن  انفال 

 : است 

ا رَزَقأنَاهُمأ یقِ ینَ ی»الَّذِ   لَاةَ وَمِمَّ مِنُونَ  نأفِقُونَ، اوُلَئكَِ هُمُ یمُونَ الصَّ الأمُؤأ

قٌ كَرِ  فِرَةٌ وَرِزأ ا لَهُمأ دَرَجَاتٌ عِنأدَ رَبِّهِمأ وَمَغأ و   ۳ات  یآ  -سوره انفال . ) «مٌ یحَقًّ

۴ ) 

ایم انفاق دارند و از آنچه به ایشان روزی داده همانان كه نماز را به پا می

کنند، آنان هستند كه حقا مؤمنند برای آنان نزد پروردگارشان درجات و می 

. آمرزش و روزی نیكو خواهد بود
78
 

ا وَنَصَرُوا  یلِ اللَّهِ وَالَّذِ یسَبِ   ینَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِ یوَالَّذِ »  نَ آوَوأ

قٌ كَرِ  فِرَةٌ وَرِزأ ا لَهُمأ مَغأ مِنُونَ حَقًّ  ( ۷۴ هیسوره انفال، آ«. ) مٌ یاوُلَئكَِ هُمُ الأمُؤأ

و كسانی كه ایمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا به جهاد پرداخته و 

كه   را]كسانی  كرده[  مهاجران  یاری  و  داده  مؤمنان  پناه  همان  آنان  اند 

. ای خواهد بوداند برای آنان بخشایش و روزی شایسته واقعی 
79
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 ها و فروپاشی سدهاشدن كوه شكافتن آسمان و متلاشی

كی شب رخ نمود و خستگی و كوفتگی، ما را یلحظات، تاردر آن   

ق  یرۀ كوچک در خواب عمیمردم حول و حوش ما در آن جز. فرا گرفته بود

روبخش درون ما یای نم كه قوهیدر آن لحظات احساس کرد.  فرو رفته بودند

های زند و اشکها را از برابر چشمانمان کنار میسازد و پرده را روشن می

زند و ما را مشمول مان دست مهربانی می یهاکند و بر شانهپاک میما را  

ان كه ما را یرت و ترس از عصیاحساس ح. سازدناشدنی می وصف  محبتی

نان مبدّل شده یم و اطمیاز تسل  بخشلذتن و  ی ریآزرد به احساسی شمی 

ش وصف یات خویا درست همان احساسی بود كه خداوند در آیخدا. بود

 : دیفرمامی 

رَأضَ هَامِدَةً فَاإذَا انَأزَلأنَا عَلَ   تَزَّتأ وَرَبَتأ وَانَأبَتَتأ ی»... وَتَرَی الاأ هَا الأمَاءَ اهأ

جٍ بَهِ   ( ۵ هیآ -حج هسور ) جٍ«.یمِنأ كُلِّ زَوأ

جنبش   چون آب بر آن فرود آوریم به[ بینی و]لی...و زمین را خشكیده می 

. رویاندنیكو می [ هایرستنی]کند و از هر نوع آید و نمو میدرمی 
80
 

ساز بود كه در كمال خضوع و خشوع و صرفاً در آن لحظۀ سرنوشت  

ز و منان شویم تا  یم ارادۀ خداوند عزیم كه تسلیم گرفتیتوسل و ابتهال تصم

مان یهایمان به ذكر الهی و آنچه حق نازل فرموده است خاشع شود و ادل
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نماییخو اعلان  را  و وجه خویش  تسلیم  را  و یش  یگانه  و  یکتا  م خداوند 

 . شود و همتایی نداردزاید و نه زاده مینیازی نماییم که نه می بی

ش را اعلان کنیم؟ در یمان خوی د ایگونه بادم چهین پرسیدر آن ح 

 ن اعلانی به چه صورتی خواهد بود؟ید رسم چن یانت جدین دیا

رون  ین را بیم ماشیار مشكل بود كه بخواهیبود و بس  وقت  دیرشب   

بروو  آوریم   دوستانمان  زینزد  خویماش  خانهصاحب را  یم  پشت  ین  را  ش 

بودیماش ساكن  آن  در  كه  ساختمانی  ورودی  در  ما  و ین  بود  داده  قرار  م 

آپارتمان در  .  میرون آورین را بیم تا ماشیدار كنیم او را از خواب بیتوانستنمی

را   حلیراه ه تماس بگیریم و  ی م با دوستم سمیتلفن وجود نداشت كه بتوان

 . میا شویجو

شه كه مسائل را ساده و راحت  یهمسرم در كمال آسانی بمانند هم 

د یم چه بایم رفت تا بدانیست صبح نزد آنها خواهی مهم ن:  نمود گفت می 

 .میبكن

مان ی فردا نخواهم ماند و ا  ر به انتظاریخ:  اد زدمید فریبا ناراحتی شد 

را در همیخو پیشی  ن لحظه اعلان مییش  ما  بر  آنكه مرگ  از  قبل  كنم 

 .ردیبگ

:  ام زد و گفت همسرم با كمال مهربانی به من نگاهی کرد و بر شانه 

 :زمزمه نموده را  ین آیحق با تو است، عمر انسان به دست خداوند است و ا
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رِ »...    رِ   یوَمَا تَدأ سٌ مَاذَا تَكأسِبُ غَدًا وَمَا تَدأ بِاَ   ینَفأ سٌ  ارَأضٍ   ینَفأ

 ( ۳۴  هیآ -لقمان هسور«. )رٌ یمٌ خَبِ یتَمُوتُ اإنَّ اللَّهَ عَلِ 

ن یدر كدام داندنمیو كسی  آوردمی فردا چه به دست  داندنمی...و كسی 

. دانای آگاه است[ كه]خداست قت  یدر حق میردمی ن یسرزم
81
 

.  میاعلان نمای  ش را به روش اسلامییمان خویم ایگرفت  میلذا تصم 

تازگی با آب زمزم در سفر حج عمره،  هایی را كه بهكردیم و لباس  وشوشست 

ش رفتیم و  یبای آپارتمان خویرونی زیم بر تن کردیم و به بی متبرّک كرده بود

 :  م ید اعلان كردیستن شدیبا صدای بلند ولی لرزان به علت گر

أن  )  وأن سأشهدُ  الله  ا لا  اله  وأن حضرةَ  یلا  الله  محمّداً رسول  دَنا 

 (رسولُ الله بهاءاللهالأعلی المبشّرُ رسولِ الله وأن حضرةَ 

دی سراپای ما را فرا گرفت  یساز رعشۀ شددر آن لحظات سرنوشت  

گان  یم كه همسایم به نحوی كه فراموش كرده بودیستیو با صدای بلند گر

 . صدای ما دچار ترس و ناراحتی شونددن یممكن است از شن

ا آسمان در حول ما شكافته  یقتاً كه لحظات هولناكی بود گویحق 

ها چون ابر در گذر  گذشت و كوهمان میی ر پایلرزید و از زن مییشد و زممی 

شده بود و ترنمات صدای ما    صداهم انگار عالم آفرینش تماماً با ما  .  بود

ات ید حیمان در قلوب ما و تجدیدن روح ایبر دما  ینمود، گورا تكرار می

بود كه    بخشلذتاحساسی بس ترسناک ولی  .  دهدروح ما شهادت می 
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ا.  كلمات از عهدۀ وصفش عاجز است بتواند در اعماق  ن  یجملاتی كه 

. شودافت نمییهای موجود  چ زبانی از زبانیور شود در هاحساسات غوطه 

ی ما را در هفت آسمان به پرواز درآورده هایی آسمانی و ترنماتی ملكوتنغمه 

م غرق  ینان و سكون و آرامش و تسلیما را سراپا در اطم ربانینفحاتی  .  بود

بود شامل  .  ساخته  دارالامان  به  ورود  و  مقصود  سرمنزل  به  ورود  شادی 

ۀ یخداوند شاهد و گواه است كه جز ورود در ظل سا.  ده بودیحالمان گرد

م تا در جوار رحمتش  یناهی نبود مرادی نداشتحق در وقتی كه جز ظل او پ

 .رت و هجران آسایش یابیمیپس از سرگردانی در صحراهای ح

م سراپای یها آن را گم كرده بودنان و آرامش كه مدت یم اطمینس 

رحمت الهی حتی اگر اشتباه کرده بودیم شامل حالمان  .  ما را فرا گرفت

خداوند متعال خود .  خواهد كردده بود و بار دیگر ما را رها نكرد و نیگرد

ش  ی مش ما را مقصدی نبوده است و جز رضایشاهد است كه جز وجه كر

 .م مقصودی نداشتیمیش عظین نمایدر ا

خوابی .  میق و راحتی فرو رفتیدر كمال سرور به بستر و به خواب عم 

ن خبر بزرگ از چشمان ما زدوده شده و آسایش را از یدن ایكه از لحظۀ شن

 . گرفته بودما 

نده برای خودمان و فرزندانمان  یم و هراسی از آیم بیاحساس کرد 

ندارد مباركهیآ.  وجود  نمودۀ  تكرار  را  در یای  ما  برابر چشم  كه همواره  م 
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ن و  یقیهای آن  مان داشته به تحقق وعدهیزندگی بوده و هست و بدان ا

 :دیفرمام، كه می ینان داریاطم

اللَّهَ یوَمَنأ  ...  »  وَ ی  تَّقِ  رَجًا،  مَخأ لَهُ  عَلأ  مِنأ حَ یجأ زُقأهُ  لَا  یرأ تَسِبُ  یثُ  حأ

رِهِ قَدأ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَ یوَمَنأ   بُهُ اإنَّ اللَّهَ بَالِغُ امَأ ءٍ  ی تَوَكَّلأ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسأ

رًا  ( ٣و  ۲ اتیآ -طلاق  هسور«. )قَدأ

دهد و از  شدنی قرار می برای او راه بیرون [  خدا]و هر كس از خدا پروا كند  

رساند و هر كس بر خدا اعتماد  کند به او روزی میجایی كه حسابش را نمی

به راستی    رساننده استرا به انجام  خدا فرمانش    كند او برای وی بس است 

. ای مقرر كرده استخدا برای هر چیزی اندازه
82
 

م كه سنتّ الهی  ی م مطمئن شدیات قرآن كریاز آنكه از خلال آپس   

ت خلق است، یامبران الهی برای هدایل و تحوّل ندارد و او فرستندۀ پیتبد

گرفتیتصم ایم  با  دیم  جدی ن  دید  یانت  شویعنی  آشنا  بهائی  به .  میانت 

ن  یاز بشر به این. میاش آشنا شوم تا با مبادی یقت آن پرداختیحق  جستجوی

تار  مبادی پیو  از آغاز  و آنچه را که  ساخته چه بوده    محققش  یدایخ آن 

ر و تحولی در  ییری گذاشته است؟ چه نوع تغیاست؟ در نفوس عباد چه تأث

ن مبادی در واقع امروزه اجرا شده است  یا ایجاد كرده است؟ آین عالم ایا

 ا نه؟ی
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نكه  ین مسائل را شرح خواهم داد و ایدر صفحات بعد برخی از ا 

ن صورت یر ایانت بهائی جستجو کردیم كه در غیقت دی چگونه دربارۀ حق

م، قلب و روان ما را فرا  یافتینی كه بدان راه  یقی.  مینمودروی نمییاز آن پ

ا و آنچه در اوست برایمان  ین دنیكه مال و منال و شهرت ا  طوریگرفت  

بی و  میكوچک  جلوه  و یقین  یا.  نمودارزش  قهر  شد  موجب  كه  بود   نی 

در واقع مدت زندانی بودن  .  می شو  متحملها و زندان و ذلت را  ت یمحروم

سندگان  یرا بعضی نویما طولانی نبود و ما را پس از ده روز آزاد كردند ز

ش دربارۀ زندانی  یها با كمال شجاعت از نگرانی خوباانصاف در روزنامه

حس مرحوم  چون  بزرگ  و  معروف  هنرمندی  بینمودن  . نوشتندكار  ین 

 اشبلندمرتبه قدر كه به حسن اخلاق و مبادی شرافتمندانه و  هنرمندی عالی 

ر حكومتی  یالمللی و ملی از جمله جایزۀ تقدنیمعروف بود و برندۀ جوایز ب

لی یخ.  برداش در زندان به سر می ده یمان و عقیده بود و حال به علت ایگرد

 وطن هم ن نفوس منصف  ینكه سر و صدای ایم که پس از ایاقبال بودخوش 

گناهی م ما بلند شد همۀ ما را آزاد كردند و حكم مبنی بر بی یزادگاه عظ

 .  ه صادر شدین قضیهای وارده در اما از تهمت 

ش از سی سال از آزادی ما از زندان ین داستان را پس از گذشت بیا 

 .نگارممی 

از آنكه  پس . قانیمان به ایت سفرمان از مرحلۀ ایم به حكایبازگرد 

قرآن كر به ام و كتاب یبه حكم  قت قاطع و محتوم ین حقیهای آسمانی 
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ن  یقات معیهای الهی هرگز قطع نخواهد شد و در مم كه رسالت ی افتیدست  

ع است كه همۀ بندگانش را یوس  قدریبه ظاهر خواهد شد و رحمت الهی  

ف  قت و اعترا ین حقیپس از وصول به ا  و  گرددن و حال شامل مییدر هر ح

قدم بعدی ما   ،نكه باران رحمت الهی همچنان در بارش خواهد بودیبه ا

ن حق  ین دیا ایانت بهائی بود كه آیعنی دید  یانت جدین دیآشنا شدن با ا

اند؟  انیاد  کلموعود    بهاءاللها واقعاً حضرت  یو از جانب خداوند است؟ و آ

كشد بشر انتظار آن را می  کلمی است كه  یوم نبأ عظیو    الله یومن همان  یا ایآ

 ک موضع بدان اشاره شده است؟ یش از یم در بیو در قرآن كر

م مطمئن نشدیم كه سنت الهی  ی نكه كاملاً از قرآن كریالبته قبل از ا 

ر و تحوّلی ییۀ استمرار ارسال پیامبران الهی است و از برای سنت او تغیبر پا

خداوند  .  مید نپرداختین جدین دیق ایوجود نداشته و ندارد به شناسایی عم

هدایپ به جهت  را  می یامبران  خلق  بنابرا ت  مسئولیفرستد  اكنون  ی ن  ما  ت 

نكه بشر  ید بود و این جدی ن دیم و مبادی ای قت تعالیحق  جستجویآشنایی و  

بایست  ع آن را می یخ و وقایتار.  د استین مبادی جدیتا چه اندازه محتاج ا

 . میابیدستاوردهای آن را از آغاز ظهورش دراز منبع موثّق مطالعه نماییم و 

ری را از آغاز  ییر آن در نفوس عباد چه بوده است؟ چه نوع تغ یتأث 

ای  ین در دنین دیا عملاً مبادی ایشش در عالم به وجود آورده است؟ آیدایپ

 ست؟ یا آنكه بیش از چند شعار نیواقعی اجرا شده است و 
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.  گری وجود داردیگر و روزۀ دیی دم نمازهایابیۀ تعجب بود كه دریلی مایخ

طرز  .  دی است كه با زمان حال توافق داردیعت جدی خلاصۀ کلام آنكه شر

ۀ مباركه  ین آیان است و ایع ادیر در جمییعبادت و معامله، قسمت قابل تغ

 :دیفرما اد آوردم كه می یرا به 

نَ مِنأ  یكَمَا كُتِبَ عَلَی الَّذِ امُ  یكُمُ الصِّ ینَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَ یهَا الَّذِ یا اَ ی» 

 ( ۱۸۳ هی آ -هبقر هسور)قَبألِكُمأ لَعَلَّكُمأ تَتَّقُونَ«. 

گونه كه  اید روزه بر شما مقرر شده است همان ای كسانی كه ایمان آورده

مقرر شده بود باشد كه پرهیزگاری [ بودند]بر كسانی كه پیش از شما  

.كنید
8٣
 

افته و به جهت سابق  یر  ییجهت قبله تغۀ شگفتی بود كه  یار مایبس 

های  اد داستان ید كه به ی م ولی طولی نكشی قدری نگران شد.  برگشته است

افتادییتغ قبله  نی ر جهت  ما  از مسجد  یم كه خود  القبلت)ز    مکۀ در  (  نیذی 

نكه یم و ایاد آوردیرت مؤمنان را در آن وقت به یم و حید نمودیمكرّمه بازد

ل در ذهن یۀ مباركۀ ذین آ ین حیدر ا.  اهو به پا كردندیهود هی گونه قوم  چه 

 : دیفرماد كه می یما درخش

رِبِ وَلَكِنَّ الأبِرَّ مَنأ ی»لَ   رِقِ وَالأمَغأ سَ الأبِرَّ انَأ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمأ قِبَلَ الأمَشأ

آخِرِ وَالأمَلَائكَِةِ وَالأ یآمَنَ بِاللَّهِ وَالأ  مِ الاأ نَ وَآتَی الأمَالَ عَلَی حُبِّهِ ییكِتَابِ وَالنَّبِ وأ

بِ یتَامَی وَالأمَسَاكِ یالأقُرأبَی وَالأ   یذَوِ  ائلِِ ینَ وَابأنَ السَّ الرِّقَابِ وَاقََامَ    ینَ وَفِ یلِ وَالسَّ
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ابِرِ  وَالصَّ عَاهَدُوا  اإذَا  دِهِمأ  بِعَهأ وَالأمُوفُونَ  الزَّكَاةَ  وَآتَی  لَاةَ  فِ یالصَّ اسَْاءِ الأبَ   ینَ 

وَحِ  رَّاءِ  الَّذِ یوَالضَّ اوُلَئكَِ  الأبَاسِْ  الأمُتَّقُونَ ینَ  هُمُ  وَاوُلَئكَِ  صَدَقُوا  )نَ   ه سور«. 

 ( ۱۷۷  هیآ -هبقر

مغرب بگردانید [  یا]نیكوكاری آن نیست كه روی خود را به سوی مشرق و  

بلكه نیكی آن است كه كسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و كتاب 

را با وجود دوست داشتنش [  خود]و پیامبران ایمان آورد و مال  [  آسمانی]

راه آزاد  ]ماندگان و گدایان و در  به خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه

و زكات را بدهد و آنان كه چون  بندگان بدهد و نماز را برپای دارد  [  كردن

عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ  

 84. اند و آنان همان پرهیزگارانندشكیبایانند آنانند كسانی كه راست گفته 

ست به فكر مسائل  یبامی   مانزندگیساز  در آن لحظات سرنوشت  

می یز به یبودادی  از  م  پس  تعطخصوص  از  به  یبازگشتمان    محل لات 

م و رابطۀ ی ت كارمان بودی به فكر وضع. ج فارسیاقامتمان در كشورهای خل 

ما با دو خانوادۀ خود و همسرم؛ بخصوص كه آنها ساکن همان كشوری  

 .میكردبودند كه ما زندگی می 

پدر و مادر و خواهر من در آپارتمانی جداگانه در همان ساختمان   

برادرم با خانواده و برادر همسرم با خانواده .  كن بودندسكونت ما سا  محل
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م تا ی ک مسجد ساكن بودی ما در مقابل . در فاصلۀ كمی از ما ساكن بودند

 . همسرم بتواند برای ادای نماز، پنج بار به مسجد برود؛ مخصوصاً نماز فجر

بدون    منزلمان  به  بازگشت  بودیبس  شکدر  گوی ار مضطرب  و  ا  ی م 

جد شده یخلق  منزلمان  .  میاد  در  تا  فرودگاه  از  كه  را  هولناكی  لحظات 

م هرگز فراموش نخواهم كرد كه در همان لحظه صدای اذان مغرب یگذراند

ن گذاشت یها را زمار چمدانیاختهمسرم بی...  اکبرالله،  اکبرالله...  بلند شد

دهانم  ای از  ستاده بودم و كلمهیمات و مبهوت ا.  و به سوی مسجد راه افتاد

ار آهسته به جلو رفت و سپس ایستاد و یدم كه چند قدمی بسید.  خارج نشد

سرعت، قبل از ستم و به ی گر  شدتبه .  او را در آغوش گرفتم.  ستیزار زار گر

ما شود و بپرسد چه شده و بر ما چه وارد آمده او را به    هآنكه کسی متوج

 . داخل منزل هل دادم

لح  آن  را که در  آنچه  برایم  سپس همسرم  بود  نموده  ظه احساس 

دم  یبار پس از بازگشتمان شن  اولینوقتی صدای اذان را برای  :  ف كردیتعر

شه به سوی مسجد رفتم  یار مانند همیاختز را فراموش كردم و بییهمه چ

م بر من  یت حضرت ابراهی ا قرنی گذشت، حكایولی لحظاتی بعد كه گو

ل یش اسماعیاد تا فرزند خوا به او امر دیمجسم شد كه خداوند در عالم رؤ

بود ولی ت بر او سخت و دشوار  ینهان امر بیینكه ایبا وجود ا.  را بكشد

ش را آمادۀ فدا کرد یگوشۀ خو  اطاعت از امر خدا برخاست و جگر  صرفبه
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ن درس عبرتی بود یا.  ترین قربانی به شمار آوردل را بزرگیو خداوند اسماع

 : دهدح مییم را توضی ت تسلیل اهمیۀ ذیچنانچه آ اطاعت،م و یاز تسل

سَنُ دِ   سِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ اإبأرَاهِ ی»وَمَنأ احَأ هَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحأ لَمَ وَجأ نأ اسَأ مَ  ینًا مِمَّ

 ( ۱۲۵ هی آ -نساء هسور«. )لًا یمَ خَلِ یفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ اإبأرَاهِ یحَنِ 

کس كه خود را تسلیم خدا كرده و نیكوكار  آنو دین چه كسی بهتر است از  

گرا پیروی نموده است و خدا ابراهیم را دوست  است و از آیین ابراهیم حق

 85.گرفت

از :  ان اشک چشمانش گفتیهمسرم نگاهی به من انداخته و از م 

قت رسیدیم و تا عمر باقی است خواهم یبه حق  بحمداللهم  یخلال قرآن كر

ت رها نخواهد نمود و  ی را بدون راهنمایی و هداگفت كه خداوند انسان  

ن است و یاز برای هر امتی اجلی مع.  های الهی قطع نخواهد شدرسالت 

فرا   اللهایامد از  یومی جدیقات درخشش  یم.  از برای هر اجلی كتابی مقرر

د  ید مقرر است، پس بای د و شرعی جدین روز را كتابی جدیده است و ایرس

. میم و از درستكاران باشیو خود را به حق بسپار  گردیمم ارادۀ الهی  یتسل

ش یان مقدّس را در نفس خوین بیر ایتا زنده هستم نخواهم توانست تأث

نما بیا.  میوصف  را  ین  ما  ایان  معانی  كُنه  تا  نمود  را  یوم جدین  یاری  د 

ت بفهمیم و موضوعات را در قالب الفاظ قرار دهیم تا به ما در درک عظم

 .دیوم، كمک و مساعدت نماین یا
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هُ اإلی انَوارِ الوَجهِ قَد احَاطَتِ الاوَهامُ سُكّانِ الارَضِ و  ی»اَ   هَا المُتَوَجِّ

هِ ا لی افُُقِ ال بالظّنون منعوا .  نِ و ا شراقه و ظهوراته و أنوارهیقیمَنَعَتهُم عَنِ التَّوَجُّ

ات نزلت  یمنهم من قال هل الآ.  شعرونیتكلمّون بأهوائهم ولا  یوم  یعن الق

قد  .  ناتیی و ربّ السّموات و هل أتت السّاعة بل قضت ومظهر البا  قل  

ة فی یقد برزت السّاهرة و البر.  جائت الحاقّة وأتی الحقّ بالحجّة والبرهان

ة الله المقتدر ی قد أتت الزّلازل و ناحت القبائل من خش.  وجل واضطراب

و قال هل الطّامّة  .  وم لله الواحد المختاریقل الصّاخّة صاحت و ال.  الجباّر

ات  یوم بملكوت الآیامة قامت بل القیو هل الق.  ی و ربّ الأربابا  تمّت قل  

عجاز  و هل تری الناّس صرعی بلی و ربّی الاعلی الأبهی و هل انقعرت الأ

ناّر قل الأولی لقائی ن الجنة و الیقال ا.  بل نسفت الجبال و مالک الصّفات

ی  ا  زان قل  یقال ا ناّ ما نری الم.  ها المشرک المرتابیا ایوالأخری نفسک  

ی ا ذ  ا  قال هل سقطت النجّوم قل  .  راه ا لّا أولو الأبصاریو ربّی الرّحمن لا  

الق فاعتبروا  یكان  السّرّ  أولیوم فی أرض  العلامات  .  الأنظار  یا  قد ظهرت 

قد نادی المناد ا ذ .  ب العظمة والاقتداری د القدرة من جیكلّها ا ذ أخرجنا  

الم الطّوریأتی  وانصعق  تیعاد  فی  مالک یون  ربکّ  سطوة  من  الوقوف  ه 

قول الناّقور هل نفخ فی الصّور قل بلی و سلطان الظّهور ا ذ استقرّ ی.  جادیالإ

الرّحمن الدّ .  علی عرش اسمه  ربکّ مطلع  جیقد أضاء  ور من فجر رحمة 

قبور الأبدان كذلك  .  الأنوار واهتزّت الأرواح فی  الرّحمن  مرّت نسمة  قد 

العز الله  لدی  من  الأمر  المناّنیقضی  الّذ.  ز  انفطرت  ی قال  متی  كفروا  ن 
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مسح  ین من  یمن المشرك.  قل ا ذ كنتم فی أجداث الغفلة والضّلال.  السّماء

منهم  .  وم من ملاذیس لک الیت لیقد عمن والشّمال قل  یمینظر الیه وینیع

منهم  .  ی و ربّی ا ذ كنت فی مهاد الأوهاما  من قال هل حشرت النّفوس قل  

.  ا اولی الألبابیرة اتّقوا یمن قال هل نزّل الكتاب بالفطرة قل ا نّها فی الح

نت الجنّة  یقد تز. و منهم من قال أحشرت أعمی قل بلی و راكب السّحاب

قل قد أشرق النوّر من أفق الظّهور .  ر من نار الفجّار یالمعانی و سعّر السّعبأوراد  

ن ارتابوا و ربح  یقد خسر الذّ.  ثاقیوم المیأضائت الآفاق ا ذ أتی مالک  و  

 86قان«. ین ا لی مطلع الإیقیمن أقبل بنور ال

همسرم  برادر  و  مادرم  و  پدر  تعط  خوشبختانه  تابستانی  یدر  لات 

ک فرصت  ین  یبنابرا .  گشتندته بعد از ورود ما باز میک هفیش بودند و  یخو

  کلی ر  ییم تا متوجه تغیطلائی بود كه به آپارتمانی به دور از آنها منتقل شو

ا ما  در  نشوندیكه  بود  شده  نبودیما.  جاد  از  یل  را  آنها  دست   آنچهم  به 

. می ن مطمئن شوین دیقت ای نكه خود ابتدا از حقیم باخبر کنیم تا ایاآورده

بدون ذرهیبامی  آن اطم  شکای  ست كاملاً  از  نان خاطر  یاز همه لحاظ 

آنكه نمی.  می حاصل كن ایدانستدوم  آنها از دانستن  واکنش  به  یم  ما  مان 

نان را به ما یخصوص كه آنها كمال اطمد چگونه خواهد بود بهیانتی جدید

 . دانستندش می ینی خویداشتند و ما را مرجع د

 : دیفرمامه كه می یكرۀ ین بود مصداق آیا 
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مَ  ی»  ءُ مِنأ اخَِ یوأ هِ وَابَِ ی فِرُّ الأمَرأ رِیٍ مِنأهُمأ  یهِ، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِ یهِ وَامُِّ هِ، لِكُلِّ امأ

مَئذٍِ شَانٌْ ی نِ یوأ  (  ۳۴-۳۷ اتیآ -عبس  هسور) هِ«. ی غأ

روزی كه آدمی از برادرش و از مادرش و پدرش، و از همسرش و پسرانش 

گریزد، در آن روز هر كسی از آنان را كاری است كه او را به خود مشغول  می 

. داردمی 
87
 

د  جدیبا  خویانت  از  ید  تا  كردیم  فرار  پدر  و  مادر  و  برادر  از  ش 

ا  حقانیت درستی  د یو  تحقین  است  خداوند  جانب  از  كه  لازم  ین  قات 

 .مینماییم و كاملاً مطمئن شو 

ۀ تعجب بود كه  یار مایتعطیلات، برایشان بسل از  یدر بازگشت فام 

كارمان    محلم و بهانۀ ما آن بود كه به  یاای دور از آنها منتقل شده ما به خانه 

د ینكه انتقال به خانۀ جدیبا وجود ا.  میتر باشکی و مدارس فرزندانمان نزد

ۀ غذا و نگهداری یافزود؛ چون مادرم در تهت ما می ی بر حجم كار و مسئول

دن  یكرد؛ ولی برای رسار كمک مییندانمان تا بازگشت من از كار بساز فرز

ش  ی کردیم تا بحث و جستجوی خون وضع را تحمل میید ایقت بایبه حق

 . ن از جانب خداوند استین دیم كه این تام برسیقیرا ادامه دهیم و به 

های بهائی مشغول  شب و روز به مطالعۀ كتاب   بستگیدل با شعف و   

ن ظهور  ینكه از ایم تا قبل از ایدادن كار را کاملاً پنهانی انجام می یا.  بودیم

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  87

http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=80&ayat=34&user=far&lang=far&tran=1


 

190 

 

به موجب  .  میده باشین رسیقید به خانوادۀ خود اظهار کنیم خودمان به  یجد

 : میل عمل نمودیۀ ذیح حق در آینصا

دِ رَبِّكَ وَكُنأ    اجِدِ »فَسَبِّحأ بِحَمأ بُدأ رَبَّكَ حَتَّی  یمِنَ السَّ كَ  یاتِْ ینَ، وَاعأ

 ( ۹۹و  ۹۸ اتیآ -سوره حجر) نُ«.یقِ یالأ 

كنندگان باش و  گوی و از سجدهپس با ستایش پروردگارت تسبیح 

.پروردگارت را پرستش كن تا اینكه مرگ تو فرا رسد 
88
 

ای كه با آن  مبارزه  ترینبزرگ ز بدان اشاره نمودم  یچنانچه از قبل ن 

د بود بنابراین  ین جدین دی ا  حقانیتنان از  یم همانا حصول اطمیمواجه بود

در اثر بحث و مطالعه برای وصول به   آنچهم با احدی دربارۀ یم گرفتیتصم

نكه به اندازۀ  یم تا ایای صحبت نكنم كلمهیقت به دست آورده بودیحق

از جانب خداوند آمده و    انت بهائی حق است ویم كه دین نماییقیكافی  

م  ی همان است كه خود به ما وعدۀ ظهورش را داده نه تنها در كتاب قرآن كر

 . بلكه در تمام كتب آسمانی قبل

جۀ بحث و جستجو یم تا در نتیادی را قرار دادیات زیو فرض  سؤالات 

دق مطالعۀ  عمی و  و  و صحیق  درست  نتایج  به  حقی ق  ایح  دیقت  انت ین 

ن و ی قیادی از ما گرفت و با گذشت هر روز  یكار وقت زن  یالبته ا.  میبرس

افزایاطم ما  می ینان  تأثیحق.  افتیش  كه  و  یقتاً  قلوب  در  الهی  كلمات  ر 

ه است كه ظلمات را به  یاله  خلاقۀن كلمات  یا.  م استیعظ  چقدرنفوس  
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نان و یم و هراس را به اطمین و ضعف را به قوت و بیقیرت را به  ینور و ح

 .  دینمال می یآرامش تبد

ش را از كتب مقدسه و  یجۀ بحث و جستجوی خویمن و همسرم نت 

« بهشت کلمۀ الهیعنوان »آثار بهائی در كتابی تحت  
89
م تا به یاقرار داده  

و  یندگان حقیجو نمایقت كمک  پنج  یا.  دیاری  و  دو بخش  از  كتاب  ن 

 . ل شده و هر بخش شامل پنج فصل استیپیوست تشك

 :کندل، بحث می یآن دربارۀ مطالب ذبخش نخست و پنج فصل  

رهای آن یر آن و نحوه و روش آن و تصویآن و تأث مشخصات كلمۀ الهی و  -

 .سازدو موانعی كه فهم و درک آن را دشوار می 

 . عتیت و ابدیت شریات و خاتمیل آیتأو -

 :پردازدل می یع ذیبخش دوم به بررسی مواض 

د  اللهایام حق،  لقاء  نیو  و  داز  یانت  مبادی  آن،  به  بهائی، یبشر  انت 

خ بهائی، مختصری راجع به جامعۀ جهانی بهائی و اجرای  یدرخششی از تار

 .  ن در عالم امروزی م دیعملی مبادی و تعال
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 پایان خوش 

 ح یارویی و تصریرو

ن به  یقینان و  یار و طولانی و پس از احساس اطم یپس از تعمق بس 

مس در  قرار  ی آنكه  الهی  افتادیاگرفته ر  فكر  به  با  یم  صراحت  با  م 

دختر .  ش شروع کردیمی ابتدا از سه فرزند خو.  میرو شومان روبه یهاخانواده

ساله    ۹پسران ما حازم  .  سال داشت و اول اعتراض نمود   ۱۲بزرگ ما حنان  

ۀ  یم و بعد با بقیسپس با پدر و مادرم صحبت كرد.  ساله بودند  ۶و حاتم  

 .رادران و خواهران و بعد با دوستانمان، بافراد خانواده 

نمودند  ب می یق و برخی تكذ یواکنش افراد متفاوت بود برخی تصد 

دادند و گروه ت نشان می یا عصبانیکردند و  ا سكوت مییگر  یو بعضی د

ب حالتی  شبه یسوم  داشتندن  معترض  و  را .  موافق  ما  با  رابطه  قطع  برخی 

د و به یت نمایدگر خداوند ما را هداد بار  ید آنكه شایح دادند به امیترج

ا  ین آباء و اجداد كه با آن به دنیم؛ به همان دیش بازگردیوضع سابق خو

 .میآمدیم و دار فانی را وداع كن

از بعضی از افراد خانوادۀ خود و همسرم تقاضا نمودم سطوری چند   

ا راه  در  سفر  خویاز  قلم  با  و  بنویسند  مختصراً  را  احساسات یمانشان  ش 

ک از آنان فصلی جداگانه  یر در آورند و برای هر  ی شان را به رشتۀ تحررونید

 .ن كتاب اختصاص دادمیدر ا
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ا   را می یممكن است کسانی كه  متوجه شوند كه  ن كتاب  خوانند 

روا در  مطالب  هر  یبعضی  چون  است  شده  تكرار  افراد  آنان یات  از  ک 

خویحكا سفر  می یت  روایت  امانت  و  صداقت  كمال  به  را  و ش  کند 

ر  یی ک را تغین سفر عمر كه راه زندگی هر  یاحساسات و اندیشۀ خود را در ا

 . داده نوشته است
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 دختر بزرگ ما  سفر حنان

ار یش را بنویسم بسی مان خویوقتی مادرم از من خواست كه تجربۀ ا 

زیمتح بودم  قصه یر  تعررا  برای  من  ی ای  حافظۀ  در  ولی  نداشتم  كردن  ف 

بود و احساساتی وجود داشت كه قلب و وجدان مرا فرا ان  یعی در جریوقا

 . گرفته بود

اش گردد كه با لبخند گشاده خاطرات من به خانۀ پدربزرگم برمی  

.  ساخت و همواره در ذهنم نقش بسته استای مرا سرشار از شادی می یدن

های شب تا وقت اذان صبح مهیصوت جذابش هنگام تلاوت قرآن در ن

سرعت    دم بهیشنش را می یز است كه هر هنگام صدااندان یدر گوشم طن

انداختم و سرم رساندم و خود را در آغوشش می خود را دوان دوان به او می

و مهربانی و سكون و    محبتدادم تا از گرمی و  اش قرار مینه یرا به روی س

شه مراقب و یهم. ب برمیست نصیچ احساسی از آن فراتر نینانی كه هیاطم

رود دم چرا به خواب نمییپرسلحظاتی بودم و وقتی از او می  نیمنتظر چن

از ین  و  ش رازیگفت كه دوست دارم در آرامش شب با خدای خوبه من می 

ار دوست داشتم در آن لحظات با او باشم و از نعمت گفتگو با  یبس.  كنم

 .  مند شومخدا بهره

و از    ن ما بذر عشق الهی و تلاوت قرآنیام كودكی والد یاز همان ا 

هایمان هایی از آن و بعد تكرار آن را برای پدربزرگ در دلقسمت   بر نمودن
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دوست یا.  نشاندند پدربزرگ  خوشحالی  باعث  امر  میداشتنی ن  و ام  شد 

 .نمودد تشویق مییف و تمجیهمواره ما را با تعر

می  خود  با  تعجب  با  اوقات  می یاندگاهی  خود  از  و  :  پرسم شم 

ن بذر عشق به نماز و تلاوت قرآن را ین چنیتوانستند اچگونه پدر و مادر ما  

صبرانه در انتظار ماه مبارک رمضان  در وجود ما بکارند؟ و چگونه ما بی 

شب یبود نماز  ادای  برای  مسجد  به  رفتن  از  و  لذت  م  رمضان  ماه  های 

 . رفتمبرد و من به همراه مادر می م، پدرم دو برادر مرا همراه خود می یبردمی 

عی حتی وقتی كه سرگرم یلی طبیخ  طوربهرم كه چگونه  یمتحلی  یخ 

دن صدای اذان از جای خود فوراً برخواسته  یم با شنیون بودیتماشای تلویز

م، حتی برادر كوچک من كه طفل یکردروی می یش پیو از پدر و مادر خو

 .نمودن میین چنیخردسالی بود ا

ت مناسک آن  یرعان و  ی را در ما بر پایۀ عشق به د  داریدین آنها   

موجب گشته است كه    مسئلهن  یا.  میۀ ترس و بیپرورش داده بودند نه بر پا 

را یت ممنون آنها باشم و از ادای حمد و شكر الهی عاجز و قاصرم زینهابی

تمام عمر خو توحیاگر  را صرف  تنزیش  و  اید  از عهدۀ  نمایم  فای  یه حق 

را صرفاً از برای  بش  ینعمت عشقش و حب ذات غ.  حقش بر نخواهم آمد

ا ترس از دوزخ بر ما منت نهاد، عشقی  یش و نه به طمع بهشت و  یرضا

 . پاک و مقدّس در شأن و مقام آن خداوند بزرگوار
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وقتی مادر به من گفتند كه به همراه دوستانمان كه باهم بزرگ و   

م یترانه خواهیای مدیر در دریكی از جزایم عازم سفری به یت شده بودیترب

ری برای من و ینظت خوشحال و مسرور شدم كه خود تجربۀ بیینهابود بی

 .  میچ كشور خارجی سفر نكرده بودی را قبلاً به هیشد زبرادرانم محسوب می 

د  یكرد كه فراموش نكنادآوری مییها پدرم  در موقع بستن چمدان  

ک یتر هر  را من و دو برادر كوچكیش را بردارید، زی هر یک كتاب قرآن خو

ادآوری  یپدر . میش داشتی ای از قرآن به اضافۀ جانماز مخصوص خونسخه 

امی  كه  بایکرد  را  فرصت  غنین  شمرید  عبادت  یمت  به  خانوادگی  و  م 

ا  ی راسلامی مهین كشور غیم و برای استقبال از ماه مبارک رمضان در ایپرداز

د  یم ولی نبایروره می یلات به آن جزیهرچند برای استراحت و تعط.  میباش

 . می ش و پرستش پروردگار را فراموش كنین خو یادای فرایض دحق 

بی  و  داشتم  سال  دوازده  وقت  آن  مادرم ینهادر  حجاب  به  ت 

كردم كه به من اجازه دهد حجاب بر تن  مند بودم و بارها اصرار میعلاقه 

گفت كه هنوز به من می   مرتباً پوشی او باشم ولی او  ک ی بایی و شیكنم تا به ز

نرس بود  یما  چقدر.  استده  یوقتش  من  خوشحالی  مشغول    کههنگامیۀ 

گفت  من  به  مادرم  بودم  چمدانم  كردن  لباس :  مرتّب  از  كه آنچه  هایی 

لات  ین تعطیرا در بازگشت از ایتوانی با خود برداری زدوست داری می 

های ده كه لباس یاج نخواهی داشت چون وقت آن رسیگر به آنها احتید

بزرگ  برادختران  را  تیتر  كنمیهت  و .  ه  انداخت  من  به  نگاهی  لبخند  با 
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خواند و سپس مرا در آغوش ام مین حرف از چهره یدن ایواکنش مرا از شن

اتاق خارج شد از  و  بودم كه یصبرانه مشتاق رسمن بی.  گرفت  دن روزی 

 .م باشم و به مانند او حجاب بر سر كنمیبایبتوانم همانند مادر ز

ا  كه  یدیدن سفر می یدر  مادرمان ساعت م  و  در  پدر  متمادی  های 

ه به تلاوت قرآن مشغول ی رونی آپارتمانی كه اجاره كرده بودند با خاله سمیب

و گفتگو می  با هم بحث  و  با عصبانهستند  گاهی  با یكنند،  گاهی  و  ت 

های گوناگون  خود را با بازی  هابچه ما  .  انیتمسخر و گاهی هم با چشمان گر

می  گاهیمشغول  ولی  بی  کردیم  می ت حوصله ی نهااوقات  سر  رفت،  مان 

بر حسب قولی  .  ن صورت خواهد بودیم كه سفرمان به ایكردچ فكر نمییه

م یها را داشتحگاه یكه به ما داده بودند انتظار رفتن به كنار ساحل و تفر

پدر و   ایالعاده فوق ز  یم چه چیدانستد و نمییولی انتظار ما به طول انجام

به خود مشغول ساخته كه باعث شده ما را هم فراموش  ن  ین چنیمادر را ا

ا.  كنند وجود  تلاوت یبا  برای  سحر  موقع  در  را  ما  روزه  هر  پدر  نكه 

دار یخانوادگی ب  طوربههایی از قرآن و سپس به جا آوردن نماز صبح  قسمت 

سپس  می  و  ساعت می   مجدداًكرد  مادر  و  خودش  ولی  های خوابیدیم، 

داشتند و به ادداشت برمی یپرداختند و متمادی به تلاوت و قرائت قرآن می 

سم خاله  آمدن  می یانتظار  ادامه  ه  شب  تا  از صبح  دیدارشان  كه  ماندند 

می .  افتیمی  خواب  به  ما  و  یرفتگاهی  بحث  به  همچنان  آنها  و  م 

رفت و گاهی  هی صداهای آنان بالا می گا.  دادندشان ادامه می گفتگوی 
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از خود  . دندیخندستند و گاهی می یگرگاهی می . شدسكوت حكمفرما می 

 ا چه شده است و چه بر سر آنها آمده است؟ یدم خدایپرسمی 

پرس  و  كرد  مرا صدا  مادر  تو  :  دیروزی  به  را  قرآن  كسی  چه  حنان 

:  ؟ جواب دادم اد داده استیآموخت؟ و چه كسی نماز و روزه را به تو  

 . شما و پدر

ا در خلوص و عشق ما نسبت به خداوند و جستجوی یآ:  به من گفت  

 . كه نه البته: ای تفكر گفتمداری؟ بدون لحظه  شکراه حق 

مان را های زندگی م كه ما تمام سال یاگر به تو بگو:  به من گفت  

نموده  حق  راه  در  مجاهدت  او یاصرف  رضای  جز  حال  هر  در  و  م 

 .البتهبله : كنی؟ گفتم م گفتۀ مرا باور می یانخواسته 

م كه خداوند دعاهای ما را اجابت یو اگر بگو:  ادامه داد و گفت  

خو راه  به  و  هداینموده  ارسال یش  كه  است  داده  نشان  و  نموده  ت 

 .  بله:  كنی؟ گفتما باور مییپیامبرانش مداوم بوده و هرگز قطع نخواهد شد آ

اشک نگاهی به من نمود و پس از لحظاتی    از  مملوبا چشمانی   

پس از بحث و مطالعۀ طولانی :  مكث كه به مانند قرنی بر من گذشت گفت 

 محمدد بعد از حضرت  یامبری جدیلۀ پید به وسی م كه رسالتی جدیافتیدر

جۀ بحث یما در نت  آنچها به  یآ.  میظاهر شده است و ما باید از او پیروی كن

نان داری؟ نگاهی به مادر انداختم در  یم اطمیاافتهیآن دست    و جستجو به 

توانم آنچه را  كردم كه نمی رت بودم و احساس می یحالی كه سر تا پا در ح
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انت حضرت یبند دولی شما پای :  با ناراحتی گفتم.  د درک كنمیگوکه می 

 د؟یهست محمد

داد  عز:  به سرعت جواب  بیالبته  ما  من،  دز   محمد ن حضرت  یر 

م است و از آنجایی كه هر آنچه را در قرآن آمده  یم و كتابمان قرآن كریهست

عتی  ید با شریم كه رسالتی جدیدیجه رسین نتیم به ایاروی كرده یاست، پ

ظاهر   -ه الصّلوات والسّلامیعل  -محمدد بعد از حضرت  یامبری جدیتازه و پ

 ! شده است

سكوت و سكون، مادر در حالی  پس از لحظاتی بس طولانی از  

د از  یما با:  برد ادامه داد و گفتش را به سختی فرو می یكه آب گلوی خو

و آنچه در قرآن آمده    محمدن جزء اطاعت ما از حضرت  یم و ایت كنیاو تبع

جه کردم و حالتی از ترس  یباره احساس سرگیک  به.  گردداست محسوب می 

ر از یگر به غی امبری دیپ:  ده گفتمو هراس مرا فراگرفت با جهشی بدون ارا

 ؟ محمدحضرت  

د وجود مرا فراگرفت، مادر را رها كردم و به اتاق خودم یلرزشی شد 

ات قرآنی را كه  یرفتم و بر روی تختخوابم نشستم و سعی کردم تا برخی از آ

د و هراس بخوانم یاد داده بود تا در هنگام احساس ترس شدیپدر به من  

كه ترس و هراس مرا احساس نموده بود آمد و كنارم    مادر.  به خاطر آورم

نی نسبت به دو یت سنگیتر هستی و مسئولتو خواهر بزرگ: نشست و گفت 

ا احساساتی داری با من  ین اگر سؤالاتی و  یبنابرا  .ترت داریبرادر كوچك 
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كس در تمام  چیمن مادرت هستم و تو تنها دختر منی و ه.  ان بگذاریدر م

  بهش از من دوست نخواهد داشت و مرا در آغوش گرفت و  یعالم تو را ب

نگران.  ستیگر  شدت و  ترس  شدت  از  كه یمن  حالی  در  آنها  برای  م 

 .  ستمیگرمی  شدت بهدم یلرزمی 

ش را جمع كردم و با نگاهی مادرم را زیر یناگهان تمام قوای خو 

  و من مطمئن هستم كه !  ستیح نیگویی صحآنچه می :  سؤال گرفتم و گفتم

 محمد ن حضرت  ید من بر دیگری وجود ندارد و شما هرچه بگوییامبر دیپ

 . ش را حتی اگر مرا بكشند رها نخواهم كردین خویباقی خواهم ماند و د

ز من  یدختر عز:  به من نگاه كرد و گفت  محبتبا كمال مهربانی و   

 محمد ن حضرت  یام كه دچه كسی تو را خواهد كشت؟ من از تو نخواسته

خواهم قرآن را مطالعه کنی و مورد بحث را رها كنی بلكه برعکس از تو می

.  قت کنی تا درستی كلام من بر تو ثابت شودیحق  جستجویقرار دهی و  

فه داری كه ما را آگاه سازی و ثابت  یح نبود وظی اگر چنانچه نظر ما صح

ی بخواه، اریقرآن را بخوان و از خداوند كمک و  .  میاكنی كه ما اشتباه كرده 

ناامی اگر با صدق و خلوص ن تو را  د  یت جز راه حق را نخواهی او هرگز 

 . نخواهد کرد

ن سخنان، آغاز راه من برای فهم قرآن و تعمق در بحر معانی آن یا 

شروع به خواندن قرآن  .  و نه فقط حفظ کردن آن بدون درک معانی بود

آن سال، هر .  شدمكردم و گاهی قانع میگاهی بحث و مجادله می .  کردم
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م و مبادی  یانت بهائی و مفاهیخ دیم، تاریرفته می یهفته به منزل خاله سم

. دادآورده بودند به ما درس می   بهاءاللهمی را كه حضرت  یو اصول و تعال

کردم كه مسئول  رم و احساس می یهمواره درصدد بودم اشتباهات او را بگ

برادر كوچك  تا مبادا دو  ای گرفتار شوند كه پدر و تلهترم در همان  هستم 

مطمئن بودم  . ت كنمیمادرم در آن افتاده بودند و سعی داشتم از آنها حما 

نی را در مقابل من قرار خواهد یكه خداوند با من است و حتماً دلایل و براه

 .ن ورطه نجات دهمیش را از ای ن خویداد تا بتوانم والد

  فکر در قت و تیحق   جویجست  نم مرا بهیاد دارم كه والدیشه به  یهم 

نمودند تا  و مرا همراهی می  برسمقت  یکردند تا به حقق می یسؤالات تشو

ۀ تعجب یلی مایخ.  ابمیجه و معلومات لازم بدون فرض آن دست  یخود به نت

افتم تا آنها را از اعتقادشان باز دارم با بحث و یای می بود كه هر بار نكته 

بانی  یاعتقاد آنها را پشت  مسئلهشدم كه نفس همان  گفتگو متوجه و قانع می 

 . كندو اثبات می 

می  ک یمدت    جا  به  را  دعا  و  نماز  تمام  را  سال  خود  و  آوردم 

افتم و از كلمات یمی  بهاءاللهر نازله از قلم حضرت  یمجذوب شرح و تفس

علاوه بر . ساخت در شعف بودمۀ حضرتش كه اعماق قلب را مهتز می یاله

بی  دینهاآنكه  از  بهائیت  با  آشنایی  و  دیدار  ولی   خوشحال  گریان  بودم 

ده بودم كه  یجه رسین نتیبه ا.  شدمان كامل من می یزی مانع ایهمواره چ

امبر  یتوانند پهستند ولی نمی  اولیاءاللهشخصی مصلح و از  بهاءاللهحضرت 
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ده یات قرآن كه به آمدنش بشارت داده خوانده و فهمیباشند و آنچه از آ

بودم دلالت بر آن داشت كه شخصی هستند كه قرآن را با دقت مطالعه  

ند كه بر  یاند مردم را قانع نمااند و شواهدی استخراج نموده و توانستهكرده 

ا استیشخص  منطبق  حضرت  ن  یقیمن  .  شان  كه  خاتم   محمدداشتم 

ن هستند و خداوند بعد از آن حضرت، رسولی را نخواهد یاء والمرسلیالأنب

 . فرستاد

ک  یكی از دوستان نزدید از خدابیامرز خاله فاطمه،  یروزی در بازد 

کننده نبود و او را خیلی دوست هایش اصلاً خسته م كه صحبت یمادرم بود

ا كتاب  یحنان آ:  دیبه من كرده پرس  ان صحبتش با مادرم رویدر م.  داشتم

كرده یانج مطالعه  قبل  از  را  به ل  دادمای؟  جواب  و   البته:  سرعت  نه  كه 

  چطور :  به من گفت .  ف شده استیرا تحریوقت آن را نخواهم خواند زچیه

در  محمدف شده باشد و همچنان دلایل ظهور حضرت یممكن است تحر

را من  یرممكن است زین غ یا:  گفتم ار تعجب کردم و  یآن موجود باشد؟ بس

ل بر ظهور حضرت  یاتی را كه دلیاند تا آف کرده ی ل را تحریدانم كه انجمی 

ل را آورد و شروع به یخاله فاطمه فوراً كتاب انج.  است مخفی کنند  محمد

 : خواندن كرد

و آسمان را گشوده دیدم و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و » 

جنگد و چشمانش چون کند و میدل، داوری میراستگو نام دارد و به ع 

شده که  شعلۀ آتش و بر سرش افسرهای بسیار است و برای او اسمی نوشته 
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های غرقه در خون در بر دارد و جامه.  داندکس آن را نمیجز خودش هیچ

کلمۀ نام  به  را  او  می   و  آسمان .  خوانندالله  در  که  لشکرهایی  بر  و  اند، 

پوشانداسب  سفید  می های  او  پی  از  پاک  و  سفید  کتان  با  از  .  آمدنده  و 

ها را بزند و آنها را با عصایی  آید تا با آن امّت دهانش شمشیری تیز بیرون می 

از آهن رهبری خواهد نمود؛ و او چرخُشت خَمر غضب و خشم خدای قادر 

است،  و بر لباس و ران او نامی نوشته  .  افشُرَدبر همه چیز را زیر پای خود می

- ۱۱:  ۱۹وحناّ  یمکاشفات  )  «.یعنی پادشاه پادشاهان و پروردگار پروردگاران

۱۶ ) 

  - محمدتمام اوصاف مذكور بر حضرت  !  ب است ی لی عجیخ:  گفتم  

والسّلامیعل الصّلوات  دارد  -ه  پرس .  مطابقت  كه  :  دمیبعد  است  چگونه 

 است؟ ات كاملاً واضح و روشن یاوردند؟ آیمان نیان به حضرتش ایحیمس

هر امتی معتقد است  . گونه بوده استنیشه ا یبشر هم: به من گفت  

امبرانی مبعوث نخواهد یامبر است و خداوند بعد از او پین پیامبرش آخریكه پ

 .  ات مانند آفتاب واضح و روشن استینكه آیفرمود، با وجود ا

كنم همانی پس كاری كه اكنون من می :  دم یدر آن وقت از خود پرس 

ب نموده و  یگر را رد و تكذیامبران دیپ.  اندهای سابق كرده امت است كه  

با دیک.  اندش متمسک شدهیبه كتاب خو دگاه  یباره احساس نمودم كه 

 : دیۀ قرآنی در ذهنم درخشین آینگرم و اگری به اطرافم می ید
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ورِ ذَلِكَ    ی»وَنُفِخَ فِ   مُ الأوَعِ یالصُّ سٍ  یوأ مَعَهَا سَائقٌِ دِ، وَجَاءَتأ كُلُّ نَفأ

فِ یوَشَهِ  كُنأتَ  لَقَدأ  الأ   یدٌ،  فَبَصَرُكَ  غِطَاءَكَ  عَنأكَ  نَا  فَكَشَفأ هَذَا  مِنأ  لَةٍ  مَ  یغَفأ وأ

 ( ۲۰- ۲۲  اتآی -ق هسور. )«دٌ یحَدِ 

در  ]آید  ، و هر كسی می [ من]و در صور دمیده شود این است روز تهدید  

كه او سوق[  حالی  گواهی  با  و  او می ]ای است،  دهندهدهنده  [ گویندبه 

از این   پرده [  سخت در غفلت بودی و ]لی[  حال]واقعاً كه  از ]ات را  ما 

. ات امروز تیز استبرداشتیم و دیده[ جلوی چشمانت
90
 

 محمد ن حضرت  ی بر د  شکآن وقت بود كه احساس کردم كه بدون   

ندارم كه قرآن را خوانده و    شکیكنم و  ش می یهستم و جان و روح را فدا

آنَهُ » كنم اطاعت می   ( ۱۸ه  یآ -تام یق هسور « )فَاإذَا قَرَانَْاهُ فَاتَّبِعأ قُرأ

.پس هر گاه آن را خواندیم از خواندن آن پیروی كن
91
ل یمان دارم كه تأویا  

  ه ی آ  -ت امیق  هسور« ) انَهُ ینَا بَ یثُمَّ اإنَّ عَلَ »باشد  ق رسول الهی مییقرآن از طر

.سپس بیان و توضیح آن نیز بر عهده ماست(  ۱۹
92
ست در جرگۀ یممكن ن  

آ كه  باشم  ذی آنهائی  می یۀ  منطبق  آنها  بر  »...  گرددل  بِبَعأضِ  :  مِنُونَ  افََتُؤأ

ای از    آیا شما به پاره ...    (۸۵  هیآ  -هبقر  هسور)  .«...الأكِتَابِ وَتَكأفُرُونَ بِبَعأضٍ 

... ورزیدای كفر می به پارهآورید و ایمان می [ تورات]كتاب 
9٣
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ت  ی به نوران.  افتمیها  ها و شكافتن پرده خود را در حال شكستن بت  

سال خود را از آن محروم ساخته بودم و از جملۀ    یک حق اعتراف کردم كه  

م قلب سرود طوبی لی ثمّ طوبی لی بهذا  یاز صم.  ظالمان به شمار آمدم

ت دوست داشتم كه خود را در یهاندر آن لحظه بی .  م سرودمیالفضلِ العظ

فكنم و در حالی كه احساس آرامش و گرمی و مهربانی یآغوش پدربزرگم ب

  . اش قرار دهمنه یگر بر سیمرا فرا گرفته بود سرم را بار د
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 ن ما یسفر والد

بازگشت   از  پس  ماه  و شش  مداوم  مطالعۀ  و  بحث  راه  از  مان، 

های شب و اوقات روز به عون  مهیو با توسّل به دعا و نماز در ن ناپذیرتوقف 

تعدد  ان  یكی است و ادین حق  ی م كه دیدین رسی قیت پروردگار به  یو عنا

شرین  پذیر صرفاً  بلكه  حسب  عت یست  الهی  قانون  حسب  بر  كه  هاست 

 .  ن و مكان متعدد گشته استتناسب با زما 

ةً وَاحِدَةً   عَةً وَمِنأهَاجًا وَلَوأ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمأ امَُّ »... لِكُلٍّ جَعَلأنَا مِنأكُمأ شِرأ

لِ  فِ یوَلَكِنأ  الأخَ   یبألُوَكُمأ  تَبِقُوا  فَاسأ آتَاكُمأ  جَمِ یمَا  مَرأجِعُكُمأ  اللَّهِ  اإلَی  عًا  یرَاتِ 

ُكُمأ بِمَا كُنأتُمأ فِ یفَ 
تَلِفُونَ ی نَبِّئ  (  ۴۸  هیآ -همائد  هسور«. )هِ تَخأ

دادیم...   قرار  روشنی  راه  و  شریعت  شما  از  یک  هر  خدا  .  برای  اگر  و 

خواهد شما را  داد، ولی می خواست همه شما را امت واحدی قرار می می 

گر  در آنچه به شما داده امتحان کند؛ پس به سوی کارهای نیک بر یکدی

بازگشت همه شما به سوی خداست؛ پس شما را به آنچه  .  پیشی گیرید

 94.کندکردید، آگاه می همواره درباره آن اختلاف می 

م و  یان گذارینمان در میم موضوع را با والدیم گرفتین رو تصمیاز ا 

تأثینیبب ایم  صحبتیر  چهن  آنها  بر  بودها  خواهد  پدرم  .  گونه  واکنش 

ا.  بود  العادهفوق به  پیوقتی  خداوند  كه  گفتم  دیشان  خواهد یامبر  گری 
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گونه  نیش را اینان گفت البته كه خداوند بندگان خویبا كمال اطم. فرستاد

ن مختل ین برهه كه موازیش رها نخواهد فرمود، مخصوصاً در ایبه حال خو

 .قت گم شده استیو حق

روشنفك   و  معتدل  و  متفكر  پدرم شخصی  تصور  هرچند  ولی  بود  ر 

او  نمی كه  ا  ایمسئله كردم  از  یبه  درجه  ا  تیحساسن  به  و یرا  آسانی  ن 

ت را از ی ق شوم و حكای ن خود موجب شد كه تشویا.  دیسادگی تلقّی نما

جۀ بحث و مطالعۀ دشوار  یدر نت  آنچهان گذارم و آنها را از  یابتدا با آنها در م

 . میک سازی م شریبه دست آورده بود

كرد و در اد تلقی می یت زیگفتم با اهمای را كه میمادرم هر كلمه  

م  ی گوا آنچه را که می یدم كه گویدخوبی می   چشمانش ترس و نگرانی را به

است نكرده  م.  درک  می یبارها  قطع  را  من  حرف  صحبت،  و ان  كرد 

زد ممكن نبود از او قبول  ها را مین حرفیر از تو ایاگر كسی به غ:  گفت می 

شناسم كه تا چه حدّ در نان دارم و تو را خوب می یم ولی چون به تو اطمكن

ةالله و ترس سرپیچی از حق را در هر امری، یق هستی و خشین خود عمید

ها  ن صحبت یكنم كه اگیری احساس می در نظر می   کلیچه جزئی و چه  

نانی كه به همسرت  ین اطمیهمچن.  ممكن است تا حدودی درست باشد

تر از ادای زی در زندگی او مهم یمردی با تقوی و مؤمن است و چدارم كه  

ضۀ نماز در اوقات مخصوص آن و خضوع و خشوع به درگاه خداوند یفر

 . ل بر صدق كلام شما استین دلی ست، خود بهترین
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نما  مطالعه  تا  خواست  كتابی  من  از  مادرم  یپدرم  سؤالات  اما  د 

نكه  یبا وجود ا.  اب نداشتگفت كه دو شب اول خواو می.  شدنمی   متوقف

مسیاطم در  همسرم  و  من  كه  گذاشت  نخواهد  خداوند  كه  داشت  ر ینان 

گونه كه ما او را با تقوای  را مطمئن بود كه خداوند همانینادرست برویم ز

 .داردز ما را دوست یم او نیپرستخالص می 

ت ولی با لحنی مهربان و نرم به پدرم گفت  ی باره با نوعی قاطعیک 

او اینهابی   كه  به  نسبت  نظر صائب  یت  و  رأی  و  است  قائل  احترام  شان 

ن به من اعتماد ید  مسئلۀا و زندگی قبول دارد، اما در  یشان را در امور دنیا

ضۀ  یمن او را در راه خدا همراهی كردم تا بر ادای فر  کهچون كامل دارد  

فر و  و واجبات  نماز  ادای  بر  و  موفق شود  پای ید  ائضحج  و  قائم  بند نی 

 . بماند

رابطۀ انسان با :  او گفت .  ده و باوقار بودیار فهم یخدا بیامرز پدرم بس 

ش یار خصوصی است و هر شخصی مسئول نفس خویک رابطۀ بسیخدا  

چ یا نه و هین حق است ی ا ایرد كه آیم بگین بر اوست كه تصمیاست بنابرا

ۀ شمارۀ  یبه آسپس او را  .  ستد و مانع شودیموجودی اجازه ندارد در راه او با

 : ادآوری نمودیاسراء  ۀاز سور ۱۳

نَاهُ طَائرَِهُ فِ   رِجُ لَهُ    ی»وَكُلَّ اإنأسَانٍ الَأزَمأ مَ الأقِ یعُنُقِهِ وَنُخأ لأقَاهُ  یامَةِ كِتَابًا  یوأ

 مَنأشُورًا«. 
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ای كه  ایم و روز قیامت برای او نامه و كارنامه هر انسانی را به گردن او بسته 

 95.آوریمبیند بیرون می می آن را گشاده 

نمود كه خداوند او را به وسته دعا مییار سرگردان بود و پیمادرم بس 

کند هدایت  به یولی  .  راه حق  واقعۀ  بس  ک  او  برای  ولی  ساده  ار  یظاهر 

ها از من خواست که به  ن حرفیدن ایسه روز پس از شن. ش آمدیپرمعنی پ

نان خاطرش با من در  یداشت برای اطمدنم بیاید تا آنچه را که در ذهن ید

زی نظر او را به  یشده ناگهان چن می یدر حالی كه سوار ماش.  ان گذاردیم

اه كوچكی  یسكونتشان گ  محلک در ساختمان  ی نزد.  کندخود جلب می 

چگونه است كه  : پرسداد از پدرم مییبا تعجب ز. ده بودهیرو رویادهیكنار پ

چرا تعجب :  دیگوست؟ پدرم به او مین صحرا سبز شده این دانه در ایا

رسد؟ سپس نگاهی به بالا  آب از كجا به او می :  پرسدکردی؟ مادرم می 

میمی  متوجّه  و  آب  اندازد  دوم  طبقۀ  در  اتاقش  بالكن  لولۀ  از  كه  شود 

. كرداری می یاه را آبین گین لوله این آبی بود كه از كولر و از راه ایا.  چكدمی 

ل بر آن است كه آنچه دخترم گفته  ین دلیا: زنداد مییمادر فرنجا بود كه یا

پدرم با .  ن رسالت حق است و از جانب خداوند استیدرست است و ا

 ست؟ یای چده یاه با آنچه از دخترت شنین گیحالا ارتباط ا:  دیگوخنده می 

عنی زندگی یست  یش نیاه سه روز بین گیعمر ا :  دیگونان مییبا اطم 

 ! ده استید آغاز گردین رسالت جدیدای ادن نیاو با شن
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لی یاز خداوند همواره خواسته بودم كه دل: دیگوه به پدرم مییبا گر 

را من به مانند شما قادر  ین امر به من نشان دهد زی ا بطلان ایو    حقانیتبر  

ت پروردگار اعتماد دارم،  یستم ولی به رحمت و حمایبه مطالعۀ كتاب ن

ا وقتی  گیپس  داه  ین  را  من یكوچک  دعاهای  كه  کردم  احساس  دم 

 . قت استیمستجاب شده است و نشانی از حق

 : د یفرماای كه میدهیه را شنین آیا ایآ! اللهسبحان : پدرم گفت  

لُهَا ثَابِتٌ  یبَةً كَشَجَرَةٍ طَ یفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَ ی »الََمأ تَرَ كَ   بَةٍ اصَأ

عُهَا فِ  مَا   یوَفَرأ تِ السَّ نِ رَبِّهَا وَ یاكُُلَهَا كُلَّ حِ   یءِ تُؤأ ثَالَ لِلنَّاسِ  ی نٍ بِاإذأ مَأ رِبُ اللَّهُ الاأ ضأ

 (  ۲۵و  ۲۴ اتیآ -میابراه هسور«. )تَذَكَّرُونَ یلَعَلَّهُمأ 

آیا ندیدی خدا چگونه مثل زده سخنی پاك كه مانند درختی پاك است كه  

و شاخهریشه  استوار  آسمان است،  اش  در  اذن میوهاش  به  دم  را هر  اش 

زند شاید كه آنان پند  ها را برای مردم میدهد و خدا مثلپروردگارش می 

 96.گیرند

د از من خواست نماز یۀ شدیدند در حالت گریوقتی به خانۀ ما رس 

د و روزانه  یسم تا بتواند آن را از حفظ نمایش بنوید را با خط درشت برا یجد

جا آورد تا آنكه ضۀ نماز پنج گانۀ اسلامی به یاش با فردر اوقات مخصوصه 

 .  دینان حاصل نمایقلبش كاملاً اطم
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ار در تعجب بودم كه چگونه خداوند چنانچه قلب، خالص و یبس 

د تا  ینمااری می یک را كمک و  یش هر  یپاک باشد به صرف رحمت خو

مٍ« یا لا مَن أتَی اللهُ بِقَلبٍ سَل»ت شود یراه راست هدابه 
97
و هر قدر انسان   

وجه  و  باشد  ساده ساده  و  سهل  او  بر  را  راه  خداوند  باشد،  طالب  را  الله 

اطم  دینمامی  و  راحت  می یو  دارالأمان  به  فرموده  عطا  و  نان  رساند 

رسد ولی د كه برای برخی ساده به نظر می یفرماهایی بر او ظاهر مینشانه 

كه فقط آن متوجّه  ق است  یگر دارای معنی و مفهومی عمی برای برخی د

 . دینماالله آن را احساس میا لی

نوشتم كه آنها را بخواند اتی را با خط درشت می یبرای مادرم آ  مرتباً 

مانش همچنان  یبر ا.  نان قلبش گرددیآن لذت ببرد و موجب اطم  زیباییو از  

  و کوشش شدند    مطلع نكه برادرانش  یم بماند حتی بعد از ای ثابت و مستق

ستادگی  یدر مقابل آنها ا.  ده بازدارند و بازگردانندین عقیرا از ا  کردند اومی 

ت آنها را بر خود كه خواهر كوچک بود و به  ین بار وصای كرد و برای نخست

د شده بود به  یش سفیزعم آنها حتی بعد از آنكه مادربزرگ شده و موها

احتینص راهنمائی  و  نمودیحت  رد  داشت  و كوشش .  اج  آنان  های 

نكه كاملاً با او قطع رابطه  یری نگذاشت با وجود ایشان بر او تأثیهاحرف 

 .الشان به عقل و هوش خود بازگرددینمودند تا به خ

 
 . مگر كسى كه دلى پاك به سوى خدا بیاورد 89آیه  -شعراء سوره 97
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اش، با وجود سادگی .  د دانستیهر آنكه چش:  اندچه درست گفته  

 .آمدز می یا و هرآنچه در اوست به نظرش ناچید و دنیمان را چشیحلاوت ا

ک هفته كاملاً  یان رساند و در ظرف  یمطالعۀ كتاب را به پااما پدرم   

ست و از  یدی در آن نیو ترد   شکن كلام حق است و  یافت كه ایقان  یا

كتابهمان سرچشمه  و  قرآن  كه  است  آمده  دای  آسمانی  نازل یهای  گر 

در حالی كه اشک از چشمانش جاری بود  .  اند و در دسترس هستندشده 

چۀ دست  یگذارد انسان بازاس نمودم كه نمی عدالت الهی را احس:  گفت 

روی یپ.  اندده ینان حق نامیو نادرست جانش  ناحق  شود كه خود را به  هاییآن 

اد نیدر همۀ  قبول  قابل  نفس  یان  مسئول  فقط  و  فقط  انسانی  هر  و  ست 

د، تلاوت نمود از  ینماد مییتأك  مسئلهن  یاتی چند كه بر ایآ.  ش استیخو

 : جمله

الَّذِ »اإذأ    الَّذِ یتَبَرَّاَ  بِهِمُ  ینَ اتُّبِعُوا مِنَ  عَتأ  الأعَذَابَ وَتَقَطَّ وَرَاوَُا  نَ اتَّبَعُوا 

بَابُ، وَقَالَ الَّذِ  سَأ نَ اتَّبَعُوا لَوأ انََّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّاَ مِنأهُمأ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ یالاأ

مَالَهُمأ حَ یرِ ی   - هبقر   هسور«. )نَ مِنَ النَّارِ ی هِمأ وَمَا هُمأ بِخَارِجِ یسَرَاتٍ عَلَ هِمُ اللَّهُ اعَأ

 ( ۱۶۷و  ۱۶۶ اتیآ

و  كنند  مشاهده  را  عذاب  و  جویند  بیزاری  پیروان  از  پیشوایان  كه  آنگاه 

گویند كاش برای ما بازگشتی بود میانشان پیوندها بریده گردد، و پیروان می

جستیم  از آنان بیزاری می [  ما نیز]از ما بیزاری جستند  [  آنان]گونه كه  تا همان
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ح این مایه  آنان  بر  كه  را  كارهایشان  خداوند  ایشان سرت گونه  به  هاست 

.آمدنی نیستند نمایاند و از آتش بیرون می 
98
 

مانش ثابت و راسخ بماند تا آنكه چند سال بعد یپدرم همواره بر ا 

ا پی از  پروردگار  رحمت  به  بی.  وستیمانش،  بود  و ینهاپدری  مهربان  ت 

 . انش از نوع بشر باگذشت بودینسبت به همۀ اطراف
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 زبان خودش حة به یسفر خواهرم مد

م و ی نشان بودیوقتی بود كه با خواهرم و شوهرش در ماشآغاز سخن   

هی  به بدون  خواهرم  مقدمه یكباره  پرسچ  من  از  بهائمی :  دیای  ت  یدانی 

ان دارد  ینسبت به اد  خاصیت  یدانستم اهمست؟ و از آنجایی كه می یچ

ک فرقه است  ین  یا ایآ:  به او گفتم .  نه باشدین زمیگمان نمودم سؤالش در ا

لی تعجب كردم وقتی  ی ست؟ خیا چیا گروهی است و  یا حزبی است و  یو  

لی متعجب شده بودم و یکه  یخ!  د استین جدیک دین  ینه ا:  او گفت

خواهرم در دانشگاه  .  را خواهرم و همسرش مثل اعلای ما بودندیخوردم ز

دانشکدۀ  یتحص  الأزهر و  دارالعلوم  در  هم  همسرش  و  بود  كرده  علوم ل 

 .  اسلامی

شه در نوعی جهاد دائم ید؟ من همیگویشما چه می:  به آنها گفتم 

ک مسلمان به تمام معنی باشم  یده و  یش را به خوبی فهمین خویبودم كه د

گر؟ چگونه ینی دید دیگوی ن كلمه مستور است و حالا شما مییكه در روح ا

ندهم ولی  ام را بروز  ت و ناراحتیین ممكن است؟ سعی کردم عصبانیا

ن ادعا درست نیست و سعی کنم  یم گرفتم به آنها اثبات كنم كه ایتصم

 . ای كه برای آنها گذاشته شده است نجات دهمن تلهیآنها را از ا

وسته در گوشم  ین حرف به سادگی بر من نگذشت، بلكه پیالبته ا 

مانند نوار فزندگی.  نمودزمزمه می   . شدلم در مقابل چشمانم مرور می یام 
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در اغلب اوقات به  .  چ وجه آرام و قرار نداشتیزندگی خانوادگی من به ه

مان و یآوردم كه او را بسیار دوست داشتم و به اهایم پناه مییکی از دایی

بینداریید حكمت  و  پینظاش  و  مختلف  شرفته یر  مسائل  به  نسبت  اش 

داشتمیاطم قلبی  می.  نان  آرامش  و  راحتی  احساس  او  تا  پیش  و  کردم 

 .  گذاشتر مییهای او روی من و همسرم تأثحت یحدودی نص

زم یت كردن از اوضاع و احوالم نزد دایی عزی گاهی وقتی برای شكا 

ث و منظور از آنها  یات و احادیر آیم و تفسیها به قرآن كررفتم صحبت می 

شتر به سمت تصوّف گرایش داشت و  یافکار آن خدابیامرز ب.  شدده می یكش

مات  یافتم و چگونگی صبر و تحمل ناملایان آرامش می ن رو نزدشیاز ا

 . آموختمزندگی را می

د كه چرا من اسرار یان آین سؤال برای برخی به میممكن است ا 

و روشنفكری    محبتام را با پدرم كه نمونۀ  ش و مشكلات خانوادگی یخو

گذاشتم؟ عشق من نسبت به پدرم تمام روح و روان مرا فرا  ان نمییبود در م

به هگ و  بود  با مشكلات شخصی وجه نمیچیرفته  را  او  ام خواستم ذهن 

م بر آن گرفته یلذا تصم.  مشغول کنم و باعث حزن و اندوه قلب او گردم

کنم و از خداوند در   حلشانو خودم   تحملام را بودم كه مشکلات زندگی

م و همواره مطمئن بودم كه او هرگز مرا  یاری نمایهر موردی طلب کمک و  

 . رها نخواهد کرد
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افتم كه درهای  یارت كعبه  یا خود را در زیها در عالم رؤ شبی از شب 

باز شد و به داخل آن رفتمیآن به رو مانند  .  م  مقام كه    یکچیزی دیدم 

ا  ین رؤیا. جا آوردمدر داخل كعبه نماز عصر و مغرب را به. دورش آهن بود

ر بزرگی  ییتغ:  او گفت .  ندر کیم تعبیف كردم تا برای ش تعریرا برای دایی خو

باتر  یک زندگانی بهتر و زی ش خواهد آمد كه تو را به  یدر زندگی فعلی تو پ

ای هست خواهد كشاند، پس صبر داشته باش و سپس با زمزمه   آنچهاز  

رِ الصّابر»: آرام گفت   . «نی وبَشِّ

فرزند اولم را باردار بودم، همسرم گفت    کههنگامیپس از مدتی   

ار خوشحال یمن بس  .کرده است  نامثبت كه برای سفر به عربستان سعودی  

به   و  رؤیشدم  انیاد  كه  افتادم  موفق خواهم شد  الله  شاءایم  ولی .  به حج 

من    صحت.  رفتین فرصت را به خاطر وضع جسمانی من نپذیهمسرم ا

مان من آسان نخواهد یر گفته بود كه زارا دكتیداد كه سفر کنم زاجازه نمی

ار سخت  یت بسی موقع.  مان انجام شودین زایست با عمل سزاریبابود و می

خواستیم تجربۀ تلخ سابق را تکرار  خصوص كه نمیای بود بهو پرمخاطره 

 .  مان شده بودیکنیم كه منجر به از دست دادن دخترم در موقع زا

م گرفتم برای رضای  یسال از تولد پسرم تصم  یکپس از گذشت   

م را گرفتم مژدۀ  ین تصمیقاً همان روز كه ای دق.  پروردگار حجاب بر تن كنم

رس  نامزد شدن سعودی  عربستان  در  كار  برای  احساس  .  دیمجدّد همسرم 

کند تا برای د میییدن حجاب تأیم مرا در پوشین تصادف، تصمیکردم كه ا
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گانۀ اسلام را به گونه اركان پنجنیا باشم و بدیهضۀ حج آماده و میادای فر

 .جا خواهم آورد

همسرم به عربستان رفت و پس از مدت کوتاهی من هم به او ملحق   

دی  یبا مشكل جد.  ن بود كه پسر دومم را باردار بودمیر چنیشدم و دست تقد

  شک .  ن در رحم به مدت چند ماه بودی م و آن توقف حركت جنیمواجه شد

شاید جنم  یبرد بماندیكه  رحم  در  و  باشد  مرده  اوایل  احساس .  ن همان 

ضۀ حج خواهد شد  یت ما از ادای فری موجب محروم  مسئله ن  یم كه ایکرد

 . می كه خودمان را برای آن آماده کرده بود

م با تمام  یم گرفتیت، ما را از قرارمان باز نداشت و تصمین موقعیا 

م با ی بود با آن مواجه گرد  گری كه ممكنیهای دها و سختین سختییا

فرینتا  تحمل آن،  از  حاصل  خویج  دهیضۀ  انجام  را  بس.  میش  ار  یسفر 

.  دار كعبه مرا وادار به تحمل نمودیشوق من برای دشور و  بود ولی  ی  دشوار

وقتی  .  ر و باشکوه بودینظای بی م، منظره یدیر پوشش كعبه رسییدر وقت تغ

اد هزاران نفر ید را قرار دهند فریجدم را برداشتند تا پوشش  یكه پوشش قد

ن صحنه نتوانستم برای خودم در آن لحظه یبلند بود، از شکوه و عظمت ا

ب به من دست  یب و غریار عجیک حالت بسیزی بخواهم و  یاز خداوند چ

ار اشک از چشمانم جاری  یاختدر حالی كه لبخند بر لبانم بود بی.  داده بود

ن  یاحساس كردم هم.  آمدنمی  از دهانم بر  «ا خدای»ای به جز  بود و كلمه

ک به زبان  یهر    اللهبیت حجاج  .  نمودت می یكلمه از مكنونات قلبم حكا
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.  خته بودین آواها با لبخند و اشک به هم آمیاد برآورده بودند و ایش فریخو

م قلب یم، از صمیبرای ادای نماز رفت  العادهفوقن صحنۀ  یدن ای پس از د

ش نگذشته بود كه یلحظاتی ب.  ن را زنده كنین جنیاا  یدعا كردم كه خدا

جن نمودم  و  ی احساس  به حدی خوشحال  آمد  حركت  به  من  رحم  در  ن 

اده انجام دهم  یخرسند شدم كه تصمیم گرفتم مراسم حج را به طور كامل پ

  وسایلگونه  طور كه حضرت رسول در ادای حج عمل نمود از هیچهمان

طواف وسعی كه برای سالمندان و   هنگام  دارچرخكمکی مانند صندلی  

 . های باردار فراهم بود استفاده نکردمخانم 

اكثر    و  نداشتم  شغلی  من  سعودی  عربستان  در  اقامتمان  مدت  در 

قرآن و شنیاوقات خو ترتیش را به تلاوت  از  قرآن یدن نوارهای صوتی  ل 

 یک نكه  یبا وجود ا.  ات قرآن سؤال بودیشه برایم معانی آیهم.  گذراندممی 

آوردم جا می ضۀ نماز را در اوقات مخصوص آن به ی بودم و فر  عادیمسلمان  

همچن سایو  خوین  فرایض  می یر  انجام  كاملاً  را  احساس ش  ولی  دادم 

ق  ی قت اسلام عمی ست و دانش من نسبت به حقیكافی ن  هااین کردم كه  می 

كتاب .  ستین مطالعۀ  تفسبه  اكرم یهای  رسول  حضرت  سنت  و  قرآن  ر 

كرد خواندم نه تنها مرا قانع نمی رهایی را كه مییختم ولی اغلب تفسپردا

آ.  افزودرت من می یبلكه بر ح از  ی معنی همان  تا مفسّر دیه  گر  یک مفسر 

دن به  یض بودند كه رسیو نق  ضدرها  ین تفسیمتفاوت بود و گاهی حتی ا

  رها یم گرفتم در قبول تفسین رو تصمینمود، از امقصد اصلی را دشوار می
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برخی از كتب فقه اسلامی را مطالعه کردم  .  به قلب و روانم اعتماد كنم

شدم اما در هر صورت ها و اصطلاحات سخت آن گم می ولی در بحث

 . د باشمید و شایكه با طورآن ک مسلمان یکردم سعی می 

ام یک مسلمان واقعی باشم و از زمانی احساس کردم كه توانسته  

نی بود و او را  یار متدینكه خواهرم كه زن بسیکردم تا امی این بابت افتخار  

از   اعلایی  و  یمثل  معلومات  با  مسلمان  اسلام یعم  مطلعیک  در  ق 

ش را وقف  یبود و زندگی خو  الأزهردانشگاه    التحصیلفارغم و  یدانستمی 

دی ین جدیاز د  جرئتداشتن اسلام نموده بود، با كمال  اء و زنده نگهیاح

زكار بود و همگی نسبت به  یرش كه مردی باتقوا و پرهسخن گفت و همس

شخصی كه نه  .  نمودبانی می یم از او پشتیداشت  خاصیو احترام    محبتاو  

كرد بلكه آنها را در مسجد به اش را هرگز رها نمیگانه ضۀ نماز پنجیتنها فر

 .  آوردجا می 

د  ین جدین دیوقتی احساس کردم كه خواهرم و همسرش نسبت به ا 

ک جلد  ی.  آغاز کردم  مجدداًش را  یاند، سفر بحث و مطالعۀ خواقناع شده 

ات متشابهات را آغاز كردم و آن یدم و بحث آیكتاب قرآن با فهرست خر 

دقیآ را  آنها  معانی  و  کردمیات  مطالعه  می.  قاً  خداوند  به از  مرا  خواستم 

ایحق آیقت  فرماین  راهنمایی  وسیات  به  و ید،  اصطلاحات  فرهنگ  لۀ 

استخراج میت لغ را  برخی اصطلاحات دشوار  معنی  و هدفی  نامه  كردم 
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خواستم حال كه راه او را از حق می .  قت نداشتمیگر جز وصول به حقید

 : چنانچه فرموده است . ام مرا در گمراهی رها نکندار نمودهیاخت

بِطَا مِنأهَا جَمِ   ا  ی »قَالَ اهأ هُدًی   ینَّكُمأ مِنِّ ی اتِْ یعًا بَعأضُكُمأ لِبَعأضٍ عَدُوٌّ فَاإمَّ

رَضَ عَنأ ذِكأرِ یضِلُّ وَلَا  یفَلَا    یفَمَنِ اتَّبَعَ هُدَا قَی، وَمَنأ اعَأ شَةً  یفَاإنَّ لَهُ مَعِ   یشأ

شُرُهُ  مَ الأقِ یضَنأكًا وَنَحأ مَی«. یوأ  ( ۱۲۴و  ۱۲۳ اتآی -طه هسور)امَةِ اعَأ

از آن   آیید در حالی كه بعضی از شما دشمن  [  مقام] فرمود همگی  فرود 

بعضی دیگر است پس اگر برای شما از جانب من رهنمودی رسد هر كس 

بخت، و هر كس از یاد من شود و نه تیره از هدایتم پیروی كند نه گمراه می 

تنگ   زندگی  حقیقت  در  بگرداند  سختی ]دل  روز  [  و  و  داشت  خواهد 

. کنیمرا نابینا محشور می رستاخیز او
99
 

خواهرم و همسرش در خارج مشغول به كار بودند و هرساله با سه   

برای گذراندن تعط می یفرزندشان  به مصر  تابستانی  در  .  آمدندلات  وقتی 

تعط با صحبت لات می یایام  به دآمد  د ین جدیهای روحانی خود راجع 

می  حركت  به  مرا  تشواحساسات  و  مطالعه میق  یآورد  همواره  نمود، 

وقتی خواهرم در مصر .  پرداختمکردم و در هر جا به بحث و جستجو می می 

حات  یگذراندم و هرآنچه از سؤال و ترس و توضبود بیشتر وقتم را با او می 

می مشغول  مرا  ذهن  كه  م لازم  در  او  با  می یساخت  ما  .  گذاشتمان  بین 

یده و قانع كننده بود و مرا  آمد كه اغلب پرفامی پیش  های مختلفی  بحث 
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به كشوری   مجدداًنكه خواهرم  یکرد تا اق می یشتر تشویبه مطالعه و بحث ب

رفته رفته از شوق و كوشش  .  نمودكه در آن مشغول به كار بود مراجعت می 

گر  ید بار دیو ترد  شکشدم و  وی می یشد و مشغول امور دنز كاسته می یمن ن

نمود و بار دیگر لات بعد مراجعت می یدر تعطنكه  یشد تا ابر من چیره می 

تا من بحث و مطالعۀ خوساخت و موجب می ور میمرا شعله  ش را یشد 

خداوند شاهد و گواه .  رمیک روز سخت و طولانی از سر گیشبانه پس از  

مرا رها نمین موضوع لحظه یاست كه ا كرد حتی هنگام ادای ای ذهن 

ا نه؟ و در ین موضوع درست است  یا ایدم آیپرساز خود می  گانهپنجنماز  

رفتم  وقتی به رختخواب می .  كردمهر حال و وضعی در موردش فكر می 

ن بود كه مبادا من  یگرفت و آن ترس از ابی مرا فرا مییلی عجیاحساس خ

م گرفتم یپس از مدتی تصم.  ا نهین حق است  ین دیا ایرم و ندانم كه آیبم

 متوقف ات قبل، بحث و جستجویم را  كه بعد از رفتن خواهرم مانند دفع

 .كنندۀ درونی رها نکنمن جنگ و بحران خسته ینکنم و خود را در ا

کردم كه  ش التماس می یدر مرحلۀ بحث و جستجو به پروردگار خو 

ش به سر  یاند، ولی هر بار كه در خلوت با نفس خویقت را بر من بنمایحق

 : شده در ذهنم تكرار میین آیبردم امی 

جُدأ وَاقأتَرِبأ   هُ وَاسأ  ( ۱۹  هیآ -علق هسور«. )»كَلاَّ لَا تُطِعأ

.گردان کنزدی[ به خدا]زنهار فرمانش مبر و سجده كن و خود را 
100
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گرفت و از بحث و جستجو دست  بی سراپای مرا فرا می یترس عج 

  - محمدد بعد از حضرت  یامبری جدیکشیدم و بر آنچه در مورد آمدن پمی 

خواستم بار دیگر  هرگاه می .  کردمگفتند اعتراض میمی  -هیعل  اللهصلوات 

شد و مرا تا مدت  ه در گوشم زمزمه می ین آیقت بپردازم ایبه جستجوی حق

 . شدممشغول جستجو می مجدداًکرد و سپس می  متوقفزمانی 

از    پس  تصمیروزی  نماز،  و  دعا  تا صبح  سرّ یک شب  گرفتم  م 

د یه را کشف کنم كه تار و پودش مرا احاطه و مقین آیمكنون و علت نزول ا

ه در ی ن آیت ای موقع.  قت پردازمی حق  جستجویگذاشت به  نموده بود و نمی

اتی است که بر  یآ  اولینن سورۀ قرآنی،  یا  اولیۀات  یست؟ آیعلق چ  ۀسور

د و آغاز  ینمانازل شده و حضرتش را به خواندن امر می   اللهرسول حضرت  

ات به طور  یآ.  ها قرار داده استانسان  کلخواندن را به اسم خداوند خالق  

درپی به كمال وضوح و روشنی نازل شده است، سپس ذكر كسانی شده پی

  مفسرین .  دیفرماان می یاند و عاقبت حال آنان را بب نموده ی است كه تكذ

ۀ آخر  ین جهت است كه در آین اشاره به ابوجهل است و از ایه ااند كگفته 

می امر  نكنیفرماخداوند  اطاعت  او  از  كه  روی ید  بلكه  به د  و  برگردانید 

را در حالت ید زیخداوند یکتا و یگانه خاضع و خاشع شده، سجده نمای

 .  ن وضع قرار داردیترکیش در نزدیسجده بنده نسبت به خدا 

ش در مورد یبایسورۀ قرآنی و استخراج معانی ز  نیپس از تلاوت ا 

قت و نقد  یحق  جستجویت بحث و مطالعه متوجه شدم تا چه اندازه  یاهم
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گران یروی مطلق از دید از اطاعت كوركورانه و پی ت دارد و بایعقلی اهم

را خداوند هر  یت و علم و دانش آنان دوری نمود زی نظر کرد و از موقعصرف 

کارنامۀ مسئول  را  است  کسی  داده  قرار  خودش  آ.  اعمال  در  ۀ  یچنانچه 

 : مه آمده است یكر

نَاهُ طَائرَِهُ فِ   رِجُ لَهُ    ی»وَكُلَّ اإنأسَانٍ الَأزَمأ مَ الأقِ یعُنُقِهِ وَنُخأ لأقَاهُ  یامَةِ كِتَابًا  یوأ

 ( ۱۳ ه ی آ -اسراء هسور) مَنأشُورًا«. 

ای كه  قیامت برای او نامه ایم و روز  و كارنامه هر انسانی را به گردن او بسته 

.آوریمبیند بیرون می آن را گشاده می 
101
 

بی یافتم، علاقۀ عجیبا دست  یم و معانی زی ن مفاهیپس از آنكه به ا 

بان مرا گرفته و برای مدّت زمانی بس طولانی یه پیدا کردم كه گریبه آن آ

اشتباه، مانع از  ر كرده بود و به علت بدفهمی و درک  یر و اسیمرا در زنج

آ ه را بر حسب نزولش در سورۀ  ی ادامۀ بحث من شده بود؛ چون من آن 

ش یخو  جدیار  ین جهت بود كه بحث بسیاز ا.  قرآنی مطالعه نكرده بودم

برای .  دانستمم روشن شد كه آن را نمییاری برایمسائل بس.  را ادامه دادم

ا از  كفر، عبارت  آنكه  نیمثال  پیمان  به  ا.  د استیامبر جدیاوردن  ن  یاگر 

او را تصدیپ ایامبر از جانب خداوند و بر حق باشد و من  مان یق نکنم و 

(. ۱۵۱و    ۱۵۰  اتیآ  -نساء  هسور)گردم  اورم از جملۀ كافران محسوب می ین

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  101

http://www.parsquran.com/data/show.php?sura=17&ayat=13&user=far&lang=far&tran=1


 

224 

 

ن  ین دیرم و اگر ایر راه حق نمیبه خداوند عجز و التماس نمودم كه در غ

 .  دیحق است دست مرا بگیرد و به آن رهنمون فرما

انت  ین دیا  حقانیتبر عدم    دالات و دلایلی  یآوری آشروع به جمع  

نمودم نظر خودم  ابه منزل خواهرم می .  از  از  را  او و همسرش  تا  ن یرفتم 

می  تعجب  كمال  در  ولی  دهم  نجات  آیدگمراهی  هر  كه هیدم  را  ای 

نشست  گری برای آن دارند كه بر قلب و عقل می ی ر دیخواندم آنها تفسمی 

بر كبر و اعراض خود پافشاری می ولی م ات  یآ  نمودممی کردم و سعی  ن 

م ولی هر بار به یو بارها با آنها سعی نما  مجدداًآوری كنم و  شتری جمع یب

شتری  یدم و بعد از هر نشستی با آنها احساس راحتی بیرسجه مییهمان نت

 نمودم كه كاملاً از کردم و پس از خارج شدن از خانۀ آنها احساس می می 

در  . م شومیخواستم تسلن حال نمییام ولی در عهای آنان قانع شده حرف 

ر آن را بر قلب  یافتم تا تأثیدی به آشنا شدن با آنچه آنها دارند  یاز شدیخود ن

 . ندینشبر قلب می  شکرا كلام الهی بدون یابم زیش بیخو

شد  ترس  احتیبا  با  و  میید  داشتند  را  آنچه  بار  اط  هر  و  خواندم 

کردم معنی آن را درک كنم و  خواندم و سعی میقسمت كوچكی را می 

ابم كه با قرآن، كه تنها كتاب حق از یای را بكردم تا نكته ار كوشش می یبس

م ولی  یق بر آنها اعتراض نماین طرینظر من و آنها بود، در تضاد باشد تا بد

 . افتمیای نن نكتهیدر كمال تأسف چن
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از به درگاه الهی متوسل شدم كه مرا به  یو نبه عبادت و دعا و عجز   

در بحبوحۀ بحث و جستجو، در عالم خواب .  دیت فرمایراه راست هدا

د متعدد  دلایلی  و  د  یک.  دمیعلامات  بسیبار  از جای  كه  یدم  بلندی  ار 

اها  یها و مساجد و درن را با همۀ ساختمانیواری آهنی بود كرۀ زمیدورش د

ن را از همه جهت فرا یدم كه آب كرۀ زم ید  .کنمكه در برداشت تماشا می 

های مساجد  پوشاند حتی مناره گرفته است و رفته رفته آن را به تمامی می 

ت عالم و  ین نهایدم كه ایترس.  شدن مخفی می یرا پوشاند و كم كم كرۀ زم 

ترس و وحشت  .  امافته ی قت را هنوز نیت من باشد و خواهم مُرد و حقینها

أشهد أن لا  »اد زدم  یار با صدای بلند فریاختگرفته بود بیدی مرا فرا  یشد

، كه ناگهان «اللهرسول   بهاءاللهالله و أن حضرة  اله ا لا الله و أن محمّداً رسول

سرعت در حالی كه  صبح زود به.  كردمدار شدم و باور نمییبا ترس و لرز ب

نمود  و مطمئن خواهرم مرا آرام کرد . ستم نزد خواهرم رفتمیگربه شدت می 

كه خداوند مرا به خود رها نخواهد كرد و نخواهد گذاشت گمراه شوم اگر 

 . اممودهیجز راهش را نخواسته و نپ 

رت و نگرانی رنج  یش ادامه دادم و از حین به كبر و عناد خویبا وجود ا

رفتم و قبل از فرو رفتن به  ن احساس وقتی به رختخواب می یبردم و امی 

ت من به  یشدم تا قبل از هدابه حق متوسل می .  گرفتمی خواب، شدت  

ار مواظب بودم كه حرفی از ین بسیبا وجود ا.  دی حق، مرگ مرا اخذ ننما

صحبت  از  كه  حالی  در  بشنوم  همسرش  و  برای  خواهرم  ولو  آنان  های 
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کردم ولی به مجرد خارج شدن از منزل آنها  لحظاتی احساس آرامش می 

كردم، آنها را رفت و به آنچه گفته بودند فكر می گد مرا فرا می یو ترد  شک

نكه به كتاب قرآن مراجعه کنم و با دقت آنها را یكردم تا اا قبول نمی یرد و 

 . میبررسی نما

نوعی   محنت،  و  رنج  از  كوتاه  چندان  نه  مدتی  گذشت  از  پس 

د با آنچه یگود میین جدین دیآنچه که ا.  نان در خود احساس کردمیاطم

ست ولی شجاعت كافی برای اقرار به  یاند در تضاد نان گفته یکه همۀ اد

نداشتم  صحت ق.  آن  روز  و  مرگ  وا  یفكر  وحشت  به  مرا  همواره  امت 

می می  تصور  هرگاه  اداشت،  كه  دنیكردم  زین  و  قشنگ  عاقبتش یای  با 

 . گرفتآور مرا فرا می د و وحشتی مرگ یهلاکت و نابودی است ترس شد

ن بهائی پرداختم كه مفهوم مرگ را  یات دیبه خواندن برخی از آ 

ات روحانی و یک حیداد كه چگونه بشارتی است برای آغاز  ح می یتوض

نینورانی جد و وحشت  ترس  و جای  بركندن    جز  به زی  یمرگ چ.  ستید 

افته، یش رهایی  یست تا روح از تنگنای خویدۀ جسد نیپوشش كهنه و پوس

د كه قلبم مطمئن شد و راحت  نجا بویفقط ا.  دیبه ملكوت اعلی توجه نما

ق.  افتمینفس   از معانی  یسپس خواندم كه علامات روز  امت صرفاً رمزی 

كی به خداوند است و دوزخ هم دوری از  یقی نزدیگر است و بهشت حقید

رهای  یار جالب بود نه مانند تفسیمی منطقی و بسیمفاه  هااین .  حق است
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و با    گیردمی  در برقرآن كه از هول آن، ترس و وحشت قلوب را    مفسرین

 .باشدم در تضاد می یو رح رحمانصفات خداوند 

ا كه خداوند خلق فرموده و ین دنیرانی و نابودی ایبراستی بشر از و

 کند؟ده است چه سودی حاصل می ینت بخشیبرای نوع انسان ز

از عصر حاضر یكه مورد ن می عالی ید و تعالیمی جدیهر بار بر مفاه 

با عقل و منطق  .  افزودنانم مییشدم بر اطممی   مطلعافتم و  یاست دست می 

. ستاد  یک رسالت جدی اج مبرمی به  یدم كه احتیرسن قناعت می یبه ا

وقتی متوجّه .  ن نمودم و از نماز آغاز کردمیع دیشروع به مطالعۀ احكام و شرا

ضۀ نماز در اسلام است با خود  یفرشدم تعداد دفعات ادای نماز كمتر از  

ش ملاقات كنم در حالی یگفتم چگونه فقط سه بار در روز با خدای خو

هرچند نماز را با كمال دقت به .  شدن ملاقات انجام می یكه قبلاً پنج بار ا

دفعات نماز برایم از مفهوم خود  .  شتر بودیآوردم ولی دفعات آن بجا نمی

اهمیت داشتیب  نماز  دابت.  شتری  میان  مقایسه  حال  در  همواره  انت  یدا 

 .نان یافتینكه قلبم كاملاً اطم یانت اسلام بودم تا ایبهائی و د

اثناء در عالم رؤ  ای مانند قفس گنجشک  دم در خانهیا دیدر آن 

از  .  آن را پوشانده است  یساکنم كه از بالا شکل مثلث است و فرش قرمز 

گری یكی پس از دی  کلهیقوی دم كه مردانی  یهای قفس د ان شكاف یم

كنندمی  نابود  مرا  فر.  خواهند  و  خواستم  زدمیکمک  در .  بهاءاللها  ی:  اد 

از حضرت  یحق خواستن  تا ی  بهاءاللهقت کمک  بود  درونی  آزمایش  ک 
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طنابی محكم و   یکبارهتواند مرا نجات دهد، كه  مطمئن شوم كه او می 

سپس تمامی .  كلفت دست و پای آن مردان را بست و همه را از من دور کرد

ک درشكۀ  ینكه بر  یهای قفس باز شد و خود قفس به حركت آمد تا اپنجره

انت بهائی را یقرمز قرار گرفت كه در آن خواهرم سوار بود با دوستش كه د

بود كرده  معرفی  او  رف.  به  ملی  پارک  سمت  به  پدر  درشكه  آنجا  در  ت 

نجا  یدانی چه كسی مرا به اپدر می:  به او گفتم.  خدابیامرزم در انتظار ما بود

تو را   بهاءاللهزم، حضرت  یالبته عز:  آورده است؟ پدرم جواب داد و گفت 

 . نجا آورده استیبه ا

دم ین رسیقیق به  یپس از مدتی نه چندان كوتاه از بحث و مطالعۀ دق 

ت یوجه انسان را برای مدت زمان طولانی بدون هداچ  یكه خداوند به ه

تأیید الهی برای بشر همیشگی است تا به معرفت حق  .  رها نخواهد نمود

او را پرستش نما ما را رها می.  دیواصل شود و  کند در حالی كه چگونه 

 جۀ عشقش به بندگانش بوده است؟ یخلقت ما نت

و به تعمق در آثار  ش را بدون ترس و واهمه اعلان نمودم  یمان خویا 

خداوند مرا برای  .  افزودقان من می یالهی پرداختم كه همواره بر ثبوت و ا

دم كه بر  یدر و تحول بزرگی در خود می ییتغ.  اری فرمودیقت  ی وصول به حق

همواره .  کردمن بابت خدا را شكر می یر مثبت داشت و از ایانم تأثیاطراف

هر كار و كوششی مقصدی جز    کوشیدم كه به رضای حق فائز شوم و درمی 

 . خواست حق نداشتم
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منو  کردم  سعی  هنگام  آن  خویدر  قلبی  مكنونات  و  با یات  را  ش 

تعب موزون  انسان یكلماتی  همۀ  گوش  به  را  آن  كه  داشتم  آرزو  و  كنم  ها ر 

افته بودم احساس ینانی را كه در آن وقت  یز سعادت و اطمیبرسانم تا آنها ن

 .  ندینما

كتاب به زبان عربی و به لهجۀ    اصلینكه شعر در نسخۀ  ینظر به ا] 

 [ .مصری سروده شده به زبان فارسی ترجمه نشده است

ار یادی از من گرفت ولی سعی کردم بسین راه وقت زیا  طیواقعاً كه   

برخی  .  مختصر بنویسم تا خوانندگان گرامی را دچار خستگی و ملال نکنم

مر  احبایاز   با وقت و كوشش خود  و عصبانیا  گرامی  نمودند  و  یاری  ت 

خستگی  طور  به  مرا  با  .  کردند  تحملری  یناپذاعتراضات  ثوابشان  و  اجر 

  .خداوند متعال
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 رة یسفر خواهرم ام

  . ت بودیم حائز اهمیاز همان اوان كودكی كسب رضای الهی برا 

اری از اوقات  ینماز خود را به جای آورم هرچند در بس  کردمشه سعی می یهم

دار بودم بند آن نبودم ولی ماه مبارک رمضان را به طور كامل روزهاد پاییز

 .ر انجام دهمیکردم که كارهای خو از ترس عذاب دوزخ سعی می 

اصول و مبادی اخلاقی  .  خواهر بزرگم در واقع مثل اعلای من بود 

اری  یهرچند در بس.  ار علاقه داشتمیت او بسیبه شخص.  گرفتممیرا از او فرا  

دربارۀ   کلیبه دن حجاب كه  یپوش  مسئلۀاز مسائل با او موافق نبودم از جمله  

مان داشتم كه منظور از حجاب، حجاب نفس است یشدم و اآن اقناع نمی 

 .نه لباس ظاهر حتی اگر آن را پوشش اسلامی بنامند

فۀ یسرم از بدو زندگی مشتركمان بارها به وظوقتی ازدواج كردم هم 

ث رسول اكرم را در هر  یكرد و حدزن مسلمان نسبت به همسرش اشاره می 

كرد كه  در گوشم تكرار می  غیر مربوطا  ین و حال چه در موارد مربوط و  یح

 : فرموده است

أن  »  أحدا  أمرت  تسجد یلو  أن  المرأة  لأمرت  لأحد،  سجد 

« لزوجها
102
 . 

 : ساخت گر متصّل می یث دیث را به حدین حدیو گاهی ا 

 
کردم  اگر بخواهم كسی را بر سجده به شخصى دیگر امر نمایم، زن را امر می:  مضمون حدیث به فارسی  102

 . كه به همسرش سجده نماید
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«. ما امرأة باتت وزوجها غضبان ا لا لعنتها الملائكةیأ» 
10٣
 

نمودم ن حال احساس می یكردم و در عدر خود احساس ترس می 

ش ی ات قلبی خویشود ولی منوار جانبداری می یكه نسبت به جنس مرد بس

م به اعتراض بر اوامر الهی  کردم تا مبادا متهداشتم و اظهار نمیرا پنهان می

ن جهت بود كه همواره یاز ا.  ا خدای ناكرده كافر محسوب شومیشوم و  

هرچند  .  رمیافتم تا آن را با قلب گشاده بپذیگونه مسائل می ن یهی برای ایتوج

با من  سرنوشت  كه  بودم  قانع  عادلانه یكاملاً  و  باشد  خودم  دست  به  د 

شخص همسرم باشد بخواهد  گری حتی اگر آنینخواهد بود كه شخص د 

گیمس دست  به  مرا  سرنوشت  و  زندگی  برای  .  ردیر  روز  و  شب  هم  من 

نی  یكشم و در به جا آوردن فرایض دكنم و زحمت می ام كار می خانواده

از خانواده .  کنمر در حد مقدور كوتاهی نمییش و عبادت و كارهای خیخو

به  یكنم و برای نت می ی ش حمایو شرافت خو غ  یرضای الهی سعی بلل 

با وجود همۀ  .  مینمامی  و  و    ها اینحال  به هر سبب  اگر چنانچه همسرم 

ا  یناحق عصبانی شود آ  ا بهیو    به حقا حتی بدون سبب و علت  یعلتی و  

 د مرا لعنت كنند و از جملۀ ظالمان محسوب شوم؟ یها بافرشته 

ن دیعلاوه بر ترس و وحشت من از غضب و خشم ملائكه، با شن 

 : آمدم د به لرزه در مییفرماه از قرآن كه راجع به جهنم ذكر می ین آیا

 
زن  را )ها او  هر زنى كه به خواب رود و همسرش عصبانی باشد ناگزیر فرشته:  مضمون حدیث به فارسی  103
 . لعنت خواهند نمود (را
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ضِ     - م یمر  هسور «. )ا ی»وَاإنأ مِنأكُمأ اإلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلَی رَبِّكَ حَتأمًا مَقأ

 ( ۷۱ هیآ

همواره [  امر]گردد این  در آن وارد می[  اینكه]کس از شما نیست مگر  و هیچ

 104.قطعی استبر پروردگارت حكمی 

 : دمیپرسرت از خود مییدر كمال ح 

د تا دچار غضب یا انسانی كه به آنچه رضای حق است عمل نمایآ 

باز  آن  به  تردید  بدون  باز هم  باشد  به دور  از عذاب جهنم  و  الهی نشود 

رحمان    شکبا صفات ذات حق تعالی كه بدون    مسئلهن  یا ایگردد؟ آمی 

 م است تناسبی دارد؟ یو رح

:  گفتندنان می یكردم با كمال اطمه سؤال می ین آیهرگاه از معنی ا 

ان  یزكاران تا فرق مین امر، لازم و ضروری است حتی از برای پرهیا  البته

 . ابندیبهشت و دوزخ را در

دربارۀ   خواهر بزرگمنكه از  یبردم تا اش به سر می یرت خوین حیدر ا 

در حالی كه    دینی جدید .  رمنتظره بودیت غینهام بییبرا.  دمید شنین جدید

کنیم به  م و هر روزه سعی می یدانمان را نمی نیادی از دیزهای زیما هنوز چ

در درون خود احساس خشم و غضب  .  میموجب جزئی از آن عمل نمای

ادی ینان زیور شده است، ولی اطمی آتشی در درونم شعله ینمودم گومی 

زكاری بود و همواره یو او مثل اعلای ما در تقوی و پرهبه خواهرم داشتم  
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او حتی در آغاز  .  دادش را در وقتش انجام میینی خویفرایض و واجبات د

ضۀ حج به مكّه رفته بود كه در یجوانی در دهۀ دوم از عمرش برای ادای فر

. رفتندهای بزرگسال به حج می ان و خانم یآن زمان مرسوم نبود و صرفاً آقا

کرد و خود شاهد بودم  با در بر مییک و زیام، حجاب شیرم از همان اخواه

ا چگونه  ز یكه  تعداد  گشت  موجب  موضوع  و ین  شاگردانش  از  ادی 

و ز پیروی کنند و حجاب ساده  او  از  بر سر كردندی همكارانش  از .  با  قبل 

دم، تمام  یان ساختن شدت تعجبم و اعلان اعتراضم نسبت به آنچه شنینما

د ولی خواهرم یچرخسرعت در مغزم می   هن مرا فرا گرفته بود و به ن افكار ذیا

تا آرام شوم و به  با وجود  .  خوبی و درستی گوش کنم  به من کمک کرد 

انت بهائی و مبادی  یهایی برای آشنایی با دنكه شروع به مطالعۀ كتابچهیا

بی از رد و اعتراض و ترسی كشنده و یم آن نمودم ولی احساس عجیو تعال

 . شانی مرا فرا گرفته بود كه وصف نتوانمیپر

به دنبال معنی آن می   قرآنی كه همواره  آیۀ  اثناء  آن  گشتم كه در 

.  اد آوردمینمود به  داخل شدن به جهنم را برای همۀ مخلوقات حتمی می

د از  یشود بامی   مطلع د  ی ن جدین دیاحساس کردم كه واقعاً هر کسی كه از ا

نی كه در آن نشو و نما  ینكه آسمان دیبه ا  آتش احساس.  ن نار بچشدیا

ن آن ی گزیدی جایم و احکام جدیگری با تعالین دیم شكافته و دیانموده

از آتشی است كه ما می یمراتب شد  شده به  ور آنچه بر شعله .  میشناسدتر 

ر عادات و رسومی است كه بدان خو  یید همانا تغیافزان آتش می یساختن ا
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ل شده است و مبارزۀ  یرا با گذشت زمان عبادت به عادت تبدیم زی گرفته بود

پیانتی جدیمان به دین است که ایقی در ایحق روی از احکام  ید مستلزم 

 .  د آن استیجد

ن نگرانی تا چندی وجود مرا فرا گرفته بود ولی پس از مطالعه و  یا 

خواندن نماز را آغاز کردم  .  افتمینان قلبی  یفته اطمرقت رفته یحق  جستجوی

كی  یكه  فهیدم  وقتی  شدم    وشحالار خیهای بسیاری را خواندم و بسو كتاب

 شئون ع  ین زن و مرد در جمیبهائی تساوی كامل ب  انتیاز مبادی اساسی د

گشتم و ن مبادی بود كه من به دنبال آن می یترن در واقع از مهم یا.  است

اتی،  ین مبدأ حیرا از راه عمل به موجب ایز  کردمرا احساس می لزوم آن  

 .س صلح و سلام در عالم قطعی استیتأس

خو  خانوادۀ  با  هنوز  وقت  آن  خلیدر  كشورهای  در  فارس یش  ج 

دار از ما آمد و در آن وقت فرزند اولم یهمسرم برای د.  مشغول به كار بودم

می یخواهرم و دوست صم  م ویمت شمردین فرصت را غنیا.  را باردار بودم

از   کلیبه نی بود و  یار سنگیش ضربۀ بسیاو با همسرم صحبت كردند، برا

درآمد گر.  پای  فقط  روزی  میی چند  زاری  و  اشك .  كرده  چشمان  بار  با 

ن شده است و نماز و روزه  یبند دگفت كه مدت کوتاهی است که پای می 

پرداخته است و حال كه در راه  می ز  یر عبادات نی آورد و به سارا به جا می 

دی  یر جدیتنهایی کافی نیست و مسن راه به یخدا قدم نهاده متوجه شده كه ا



 

235 

 

د تا همسرم یخیلی طول نكش.  شودت می یوجود دارد كه بر مبنای آن هدا

 .م بهائی عامل شدینان قلبی رسید و به اجرای تعالیبه اطم

تصم  اولم  فرزند  تولد  از  مصیپس  به  گرفتم  همۀ  م  تا  بازگردم  ر 

ار  یدر بازگشتم با جامعۀ بهائی در مصر آشنا شدم، بس.  می خانواده با هم باش

های  ان آنها و جامعه یادی مین بابت خوشحال و خرسند بودم ولی فرق زیاز ا

. كردمگر آنان شركت می یهای دت و مناسبت اف یدر جلسات ض.  افتمیگر نید

احتیحق موارد  در  كه  بسی قتاً  لزوم  و  به  یاج  آنان  از  ما یاری  و كمک  اری 

 .شتافتندمی 

ن بهائی باخبر  یمان ما به د یام وقتی خانوادۀ همسرم از ایبا گذشت ا 

ادی یفشارهای ز.  میت سختی از نظر روحی و روانی قرار گرفتی شدند در موقع

می  وارد  ما  را  بر  ما  تا  اسلام    مجدداًآوردند  آغوش  به  خودشان  قول  به 

قدر كار او خبر دادند و آن  محلشتر بر همسرم به  یبرای فشار ب.  بازگردانند

ادامه  یا فشار  نتوانستین  و  رفت  دست  از  ما  توان  تا  ایافت  همۀ  با  ن یم 

بخصوص كه ما .  ش از طاقت و توان ما بودیرا بیم زیمشکلات مبارزه كن

ق  ی ش به اندازۀ كافی عمید خوین جدید  د درید و شا یكه با  طورآنهنوز  

بود چاره ینشده  و  نم  به یافتیای  ام  بازگردیجز  اسلام  به  به  یا.  مینكه  را  ن 

از زبانهیعموم دوستان از مسلمان و بهائی اعلان كرد تا  های آتشی كه  م 

 .میابیبرادران و خواهران همسرم به جان ما انداخته بودند رهایی 
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ن اعلان و بازگشت به اسلام، خانوادۀ همسرم پس از  یبا وجود ا 

اما  .  دن به مرادشان همچنان بر قطع كامل روابطشان با ما ادامه دادندیرس

ذاشتند و ارتباط دوستانه و  قت ما را به خود وا نگیدوستان بهائی ما در حق

م كمک و مساعدت در موارد  یای در تقدكشان را ادامه دادند و لحظهینزد

 .  نمودندد نمیینیاز ترد

كرد و وقتی برای خوبی درک می زم وضع و توان ما را به یخواهر عز 

نان یكرد و مرا اطمآمد در كمال آرامی با من صحبت می دار به مصر می ید

ت  ی ها است و تنها شرط آن پاكی و خلوص نند خدای قلب داد كه خداومی 

 .سازدش را فوق طاقتشان مكلفّ نمی یهااست و خداوند بنده

م ولی دوستی یانت بهائی دور بودیدبعد از حدود هفت سال كه از   

مان همچنان ادامه داشت، پسر بزرگم به خاطر علاقۀ  ان منطقه یما با بهائ

لات تابستانی به مصر ی داشت كه برای تعط  ادی كه به خاله و فرزندانشیز

با رفتن .  از من نمود  یبهائ دیانت  آمدند شروع به طرح سؤالاتی دربارۀ  می 

كردم و فرصت  های بهائی به او كمک میدار دوستان و خانوادهیمستمر به د

فراهم می  از شخصرا  بعضی  با  تا  تا   مطلعهای  ت ی ساختم  كند  ملاقات 

ق ی قت تشویحق  جستجویاو را به  .  خواهد بداند بپرسددربارۀ آنچه که می 

ن آباء و یم بهائی است و فرزندان، دیم از تعالیتعل اولینن یرا اینمودم زمی 

 .برندن به ارث نمییقت در مورد آن دی حق جستجویاجدادشان را بدون 
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رفته    احساس  پسرم  ا  کردرفته  دیكه  و تصمن،  ین  م  یبرحق است 

ا اعتراضی نداشتم یچ مخالفت و  ی مان آورد و من البته هیگرفت به آن ا

است و    بر حقن،  ین دیخصوص كه در درون خود كاملاً قانع بودم كه ا به

را همۀ  یاز مسلمان بودن خارج نشده است ز  یبهائدیانت  شخص مؤمن به  

موضوع  .  آمده است  مین همانی است كه در قرآن كریان اسلام هستند و ایاد

انت  یدانستم كه دمی.  ست بلكه به قلوب مربوط است ی فقط نام اسلام ن

ت داده است،  ید و به آن اولویفرماد می یار تأكیبهائی بر اتحاد خانواده بس

انت بهائی به نحو خانوادگی یکردم كه بازگشت ما به دبنابراین سعی می

 .انجام شود

پسرم  یا  افراد    محمدمان  همۀ  و  بود  سختی  ضربۀ  پدرش  برای 

ن اثناء همسرم برای كار  ی در ا.  ر قرار گرفتندین بابت تحت تأثیخانواده از ا

ضۀ حج را یمت دانست و فریبه عربستان سعودی رفته بود و فرصت را غن

ام به ادای حج عمره از جانب خودش و مادرش  ین قیبه جا آورد و همچن

، مانند  کردم بازگو مییگذشت براسات بهائی می در جل   را   پسرم آنچه.  نمود

ب مفاهیتعمق  در  د ی شتر  دیم  به  با خدمت  آن  ارتباط  و  ترتین  و  ب  یگران 

م گرفتم  یتصم.  میكنای كه در آن زندگی می شرفت محلهیای برای پبرنامه 

برادرم علاء در آن حاضر   اتفاقاً ن جلسات بروم كه  یكی از ایبه همراه او به  

ن  ی راستش من به همۀ ا:  د به او گفتمیحال و احوال من پرس  وقتی از.  بود
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ای از قلبم خارج نشده است ولی در مان، لحظهین ایمان دارم و ایامور ا

ن بهائی  یانتظار فرصتی مناسب هستم تا همگی به صورت خانوادگی به د

سابقش را ترک    و کار خصوص كه حالا همسرم بازنشسته شده  به.  میبازگرد

برادرم با خنده  .  د كندی تواند جان ما را تهدگر احدی نمییکرده است و د

ا در یعنی اگر شخصی در دریب است،  یب و غریلی عجیوضع تو خ:  گفت 

مانی ا در كنارش منتظر می یدهی و  ا او را نجات مییحال غرق شدن است آ

ن واقف  ین دیا  حقانیت د؟ مادام كه خودت به  ی ا هم غرق شوتا هر دو ب

خواهی خودت را با او نكه همسرت را نجات دهی می یهستی به جای ا

 ندازی؟ یبه هلاكت ب

پا  از  ایپس  برگشتم ولی  به خانه  و یوگو بن گفت یان جلسه  ن من 

طن گوشم  در  می یبرادرم  و  بود  انداخته  تأثیچیپن  و  زید  قلبم  یر  در  ادی 

انت بهائی به همگان اعلان نمودم یش را به دیمان خویگذاشت، بنابراین ا

 .و نماز بهائی را به جا آوردم

مان یای افتادم كه بر همسرم وارد شد وقتی به او از ااد ضربه یبه   

د با  اكنون  او  كه  گفتم  بهائیپسرمان  كلاس یگر  در  بهائی  ان  دروس  های 

بودم، وقتی در بازگشت از سفر    كند و نگران ضربۀ بعدی بر اوشركت می 

پس از به خود آمدن .  م بهائی بداندیمان من و تمسّکم به تعالیراجع به ا

ا نگرانیاز  فرط  از  همسرم  ضربه،  دین  بار  ما  برای  به  یش    جستجوی گر 

م  ی تصم  مطلعقت و مطالعۀ مجدد پرداخت و با كمک برخی از دوستان  یحق
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ت و لزوم وجود  یبه اهم  مراتببه  ن باریگرفت به جامعۀ بهائی بازگردد و ا

 . د واقف و موقن بودینماهای مرده را زنده می د كه وجدانینی جدید
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 سفر برادرم علاء 

از پدر و  در خانواده  ای نسبتاً بزرگ، نشو و نما کردم كه متشكل 

ن ما موفّق شدند یاد، والد ین تعداد زیبا وجود ا.  مادر و هشت فرزند بود

و   گرم  ممانهیصمروابط  در  ایای  خانواده  افراد  نمایان  عین.  ند یجاد   در 

ن افراد خانواده از نظر فكری و طرز و روش برخورد و یهای موجود بتفاوت 

ان همۀ  یمعامله با حوادث روزانۀ زندگی، نوعی همبستگی قوی و محكم م

 . ما وجود داشت

اهمیوالد  ما  به  توانستند  ما  لازم  ین  استقلال  بودن  دارا  برای ت 

شخصی یگم یتصم و  خصوصی  زندگی  به  مربوط  موارد  در  را ری  مان 

قی و یق و حقیعم  محبتدر كمال قدرت و شهامت و با وجود  .  اموزندیب

ن موضوع  ین خانواده، آنها توانستند احترام كامل ایان افراد ایجدانشدنی م

گری  ی ای كه دخالت احدی در مسائل خصوصی درا در ما بکارند به درجه 

ن آنها طرز تفكر بدون جانبداری و با تجزیه و  یعلاوه بر ا.   ممنوع بودكاملاً

م دادند و به  یری را به ما تعلیگم ی ل امور قبل از قضاوت و قبل از تصمیتحل

د پیامدهای یگذارد بارد و قراری مییگمی می یما آموختند فردی كه تصم

 .آن را بپذیرد

خانواده   بودن  غبه  زندگییهای  در  كرده  ی خو  رمسلمان  عادت  ش 

شدند و حضور آنها ک خانواده محسوب می یم كه حتی از دوستان نزدیبود
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چ فرقی در معامله  ی نمود و هعی می یار طبیدر همۀ مناسبات در جمع ما بس

مان تفاوتی با  و خشنودی ما از داشتن آنها در جمع.  با آنها وجود نداشت

از د استقبال  افراد  یشادی  ها ها و غمآنها در شادی .  نداشت  خانوادهگر 

خود در   نوبۀبه اد ما حاضر بودند و ما هم  یدر اع.  م ما بودندی ک و سهیشر

شادی یاع و  داشتاد  شركت  آنان  ا.  می های  كودكی  اوان  همان  گونه ن یاز 

ا گفتن یم و حتی بحث و  یم كه همگی خواهر و برادر هستی ت شده بودیترب

ط خانوادۀ ما  ینی مسلمان است در محا فلایحی است و ینكه فلانی مسیا

ط عاری از هر نوع تعصب قرار ین محیر ایهمۀ ما تحت تأث.  معمول نبود

چ یل شده بود و به هیحی و مسلمان تشكیم و دوستان ما از مسی گرفته بود

 . ان ما هستیكرد كه فرقی موجه بر خاطر و ذهن احدی از ما خطور نمی 

مادرم،    احتیاط    محبتاز  با  قاطعتوأم  مهارت  ی و  كه  آموختم  ت 

ش از  ینكه بیبا وجود ا  - ن سطوریدر آن داشت و تا لحظۀ نگارش ا  خاصی

از عمرش می  سال  دارد  -گذردنود  ادامه  كمال  .  همچنان  با  بود  قادر  او 

از پدرم توكل تام بر خداوند را آموختم  .  ردیم بگی ت تصمی و قاطع  جرئت

دم و از  یدگشت نگران نمی مواجه می گاه او را از مشكلاتی كه با آن  چیه

نمییناملا ا.  شدمات شاكی  نه  یبا وجود  با مشكلاتی  اوقات  گاهی  نكه 

ن مردها یترن و قوییگشت كه قادر بود قدرتمندترچندان کوچک مواجه می 

 . را از پای در آورد
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وار محكمی از توكل محاصره كرده بود  یش را با د یامرز خویخدا ب 

درک كنم كه خداوند آفرینندۀ همه چیز وجود دارد  ن را  یكه باعث شد ا

ن یگانه و یکتا یک خدای راستیم ولی  ینیظاهر بب  م بهیتواناگرچه او را نمی

ن جهت آموختم چگونه با  یاز ا.  ستیال نیت و خیک رواین  یهست و ا

 . دهدهای من گوش می م و مطمئن بودم كه او به حرف یخداوند گفتگو نما

خو  زندگی  هیپدرم  بدون  سادگی  به  را  پیش  نوع  دگی  یچیچ 

بی در سهل و آسان نمودن مسائل داشت که بغرنج  یمهارت عج.  گذراندمی 

وقتی قدرت و مهارت او در ساده نمودن مسائل با اصل  .  ده بودندیچیو پ

می  توکل توأم  بود  او  كه همراه  نظر بر خداوند  به  گشت حل هر مشكلی 

بذل سعی و كوشش برای به دست  اجی به  یآمد و احتواضح و روشن می 

اش را در مراتب ی امرزد و روح گرامیخداوند او را ب.  آوردن آن وجود نداشت

 .عالی مسكن و مأوی دهد 

در .  تر داشتمدر خانواده بودم و چهار خواهر بزرگمن پسر هفتم   

 ترهاکوچک از حق احترام و اطاعت  ترهابزرگ م كه ی خانواده عادت داشت

ن اصل ثابت در خانواده اعلان نشده بود ولی آن رابطۀ  یا.  برخوردار باشند

نمود همانا  ترمان وابسته می قی كه ما را به خواهران و برادران بزرگ یحق

شد ما به  ترها بود كه باعث می آنها نسبت به ما كوچك   محبتطرز رفتار و  

م یقدردانی دان  مستحقتر بودن و به خاطر ذات خودشان آنها را  حكم بزرگ 

 . ن موضوع بر مایل اینه به علّت تحم



 

243 

 

ان آن بزرگ شده بودم، خواستم یای که در مگونه بود خانوادهنیا 

ن فضل ین دارم كه بلوغ به ایقیرا كاملاً  یکنم ز  معرفینمائی از آن را به شما  

جۀ سعی و كوشش ذاتی نبود بلكه به فضل یچ وجه نتیم به هیو موهبت عظ

جانب از  عموم    محض  و  بود  متعال  من    هاییآن خداوند  زندگی  در  كه 

ا ساختن من بودند، از آنها اقتباس یم در مهی ک و سهینقشی داشتند شر

 . کردم و فهمیدم و یاد گرفتم

ت شده بودم كه از ی بند و متمسک، چنان تربجوانی بودم نسبتاً پای  

ز داشتم  واهمه  و  ترس  كه  یقیرا  یاشتباهات،  داشتم  و  ن  هست  خدایی 

.  نمیتوانم ببند هرچند که من او را نمییبنمودم كه او مرا میاحساس می 

ةالله در وجودم سرشته شده بود تا مرا از اشتباهات و ارتكاب یبنابراین خش

د و  یاد مقیدر به جا آوردن نماز ز.  داشتگناهان تا حد مقدور محفوظ می 

اد ندارم هرگز  یط بود و به  یرمنظم نبودم و زندگی من عاری از افراط و تف

 .  نه و حقد و حسد در قلبم داشته باشمینسبت به کسی ك

در آن زمان اغلب   اتفاقاًكردم و  ل می یدر دانشكدۀ بازرگانی تحص 

ا برای كار و  یا ازدواج كرده و به خانۀ خود رفته بودند و  یام  افراد خانواده

وسته یز به آنها پیمادرم ن  زندگی به خارج از كشور کوچ کرده بودند و پدر و 

ام تنهایی در خانۀ پدری   باً به یل در دانشگاه را تقریام تحصیبنابراین ا.  بودند

تنهایی.  گذراندم از  اثناء  آن  چدر  زیام  آموختمیزهای  ا.  ادی  ام  یدر 

دارهای آنان به عهدۀ  یلات، مسئولیت استقبال از افراد خانواده در د یتعط



 

244 

 

لات  یکردم تا در پایان تعطانجام كارهایشان همراهی می من بود و آنها را در  

.  گری استقبال نمایمید دی به فرودگاه ببرم و خداحافظی كنم و از گروه جد

شدم كه در همه جا آنها را همراهی ل می یک راننده تبدیب به  ین ترتیبد

ها و رفت و آمدها  ام اقامتشان در مصر اوقات من در گردشگاه یدر ا.  كردممی 

د یشتر روابط ما گردیت هرچه بین خود باعث تقویا.  شدآنها سپری می با  

شان  مانده یسكونتشان به كارهای باق  محلكه حتی بعد از بازگشت آنان به  

ه و اتمام كار مدارک لازم یل تهیاجات آنان را از قبیكردم و احتدگی می یرس

 . افته بودندیدادم كه فرصت آن را نرا انجام می

پا  سالیدر  شد  ان  تب  عوارض  دانشگاه  فرا یسوم  مرا  وجود  دی 

نمود بستری  برای مدتی بس طولانی  مرا  كه  و .  گرفت  در حالت ضعف 

ۀ قرآن  یارزش است چنانچه در آا فانی و بیین دنیناتوانی متوجه شدم كه ا

 :  دیفرماآمده است كه می 

نأ ی»... وَمَا الأحَ    ( ۱۸۵  هیآ  -سوره آل عمران. ) «الأغُرُورِ ا اإلاَّ مَتَاعُ  یاةُ الدُّ

 105. زندگی دنیا جز مایه فریب نیست… 

ا  چنیدر  حالات صحنهین  و  ن  مرور  انسان  ذهن  در  زندگی  های 

برانگ مخته می یاحساسات  رابطۀ  به سمت  افكار  و همۀ  و یشود  ان خلق 

می  متوجّه  در حق خداوند خوخالق  قصور خود  به  آنگاه  و  پی  یشود  ش 

قت آگاه کرد كه همواره ی ن حقین ضعف جسمانی مرا بر ایی ایگو.  بردمی 
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ده انگاشته بودم كه همۀ ما عاقبت  یآن را در اوقات تندرستی و توانایی ناد

م نمود و عمر ما هر قدر هم  ین زندگی را وداع خواهیدر هر لحظه و حال ا

 .  ک چشم برهم زدنی خواهد گذشتیطولانی باشد در 

ر بگذرد، ولی در  یماری به خین ب یاراده فرمود كه ا  ن یخداوند چن 

ن  ی نكه مرگ در كمیماری بودن برای مدتی بس طولانی و احساس ایبستر ب

ن نقطۀ  یش را اجرا کنم و این خویم دین واداشت كه تعالیاست مرا به ا

خو نماز  بهبودی،  از  پس  و  بود  من  زندگی  در  اوقات  یتحوّل  در  را  ش 

. دادمام را انجام مینییو فرایض و مناسک د  آوردممخصوصه به جا می 

ش بلند گذاشتم و ین ریگرفتم و علاوه بر اهر دوشنبه و پنجشنبه روزه می 

شروع به  .  آوردمرا از صبح تا عشاء در مسجد به جا می   گانهپنجنمازهای  

. نی مانند كتب فقه چهار امام نمودمیهای دقرائت و مطالعۀ قرآن و كتاب 

لۀ نمازهای یشتر به وسیکردم و سعی داشتم هر چه بقرآن تعمق می ر  یدر تفاس

 . تر شومکیتوانم به خداوند نزدشبانگاهی تا جایی که می

ح و  ینصا.  شدمرو میاری روبه یام با مسائل بسن سفر روحانییدر ا

افت ولی من ین در حول و حوش من افزایش میی های بزرگان دراهنمایی

افتم یدم و آنچه را که موافق نمییسنجل و وجدان می زان عقیمسائل را با م

ش به قبای كوتاه قد نشدم، یر پوشش خوییمثلاً راضی به تغ.  رفتمیپذنمی

مؤكّده محسوب استینكه  یبا ا از سنن  را  .  كی  بودم عقل خود  مصمم 

زان قرار دهم، نعمتی كه خداوند انسان را به آن مخصّص داشته و از یم
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مان داشتم كه عظمت و جلال اسلام  یا.  کرده است  ر مخلوقات ممتازیسا

ز در ظاهر هر انسان نظافت  ین چیترروی و اعتدال آن است و مهم انه یدر م

مهم  از  كه  اوست  می یترظاهرۀ  محسوب  مؤمن  شخص  صفات  . شودن 

ن موضوع  یدر درستی قرارم ا  شکای  بنابراین در كمال قناعت و بدون ذره 

نصا وجود  با  و  یرا  دح  تندروان  برخی  از  كه  وارد یانتقاداتی  من  بر  نی 

زمی  نمودم  رد  مهم یگشت  صفات  یتررا  همانا  ین  مؤمن  به   تمسکک 

ک جملۀ كوتاه  یفضایل اخلاقی است كه حضرت رسول اكرم آن را در  

 . گران استین همان طرز معامله با دی بیان فرموده كه د

قرآن از جملۀ  رهای موجود  یکردم كه تفسن گمان مییدر ابتدا چن 

می   مقدسات حساب  تفاسبه  وقتی  ولی  کردم  یآید  مطالعه  را  مختلف  ر 

آنچه . دمیرها وجود داشت نپسندین تفسیان ایادی را كه در میاختلافات ز

مرا ناراحت مییب پائ  «اعَلَم  الله»کرد عبارت  شتر  ن صفحات یبود که در 

اجتهادات شخصی  رها صرفاً  ین تفسیمتوجه شدم كه ا.  ر قرار داشتیتفس

ن  یم گرفتم به ایتصم.  است كه احتمال درستی و نادرستی در آنها است 

 : دیفرماه متمسّک شوم كه می یآ

فِ ی»وَالَّذِ   جَاهَدُوا  دِ ینَ  لَنَهأ سِنِ ینَا  الأمُحأ لَمَعَ  اللَّهَ  وَاإنَّ  سُبُلَنَا  «.  نَ ینَّهُمأ 

 ( ۶۹ هیآ -عنكبوت هسور)
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نماییم های خود را بر آنان میاند به یقین راهكوشیدهو كسانی كه در راه ما  

 106. خدا با نیكوكاران استو در حقیقت  

ا  و اطمیبا  پروردگار  به وجود  ایمان كامل  او،  به  تام  آینان  را  ین  ه 

از به بارگاه یشب و روز دعا و ن.  راهنما و روش خود در قرائت قرآن قرار دادم

به از حفظ نمودن قرآن كردم و مطمئن بودم  کردم و شروع  خداوند متعال می 

نما آنچه عقل من ادراک  بپذیكه  و  زی است كه خداوند یرد همان چید 

كه وعده فرموده است كه آنانی كه در راه ت من خواسته؛ چونیبرای هدا

ر كه  یاز مطالعۀ كتب تفس.  دیفرمات مییراست به مجاهدت پردازند را هدا

 .کردند، خودداری نمودممی  شکگر در آنها یبرخی طرفداری و برخی د 

محله  بسدر  مییای  زندگی  سنتی  بار  كه  فرهنگی یكردم  آثار  ن 

ل شده بود و قلب من به یحی تشكیاری از آثار فرهنگی مسیاسلامی و بس

تعلّق پ ایاز هر  .  دا كرده بودیهر دو فرهنگ بدون تفاوت،  از  آثار یک  ن 

.  های خدا هستمای از خانه در خانه نمودم  كردم و احساس می د می یبازد

اع مسیدر  دوستان  با  خوی اد  كلیحی  به  مییش  از  سا  پس  حتی  و  رفتم 

ک  یچیری در هییش بلند گذاشتن، تغیش و رین خویمتمسّک شدن به د

دوستان مس ایاز  من  اعیحی  در  سابق  مانند  و همچنان  نشد  آنها  یجاد  اد 

م یكردو احترام صحبت می   محبتگر در كمال  ی كدیکردم و با  شركت می 
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ان ما به وجود آمده  یا تفاوتی میر و ییای بر ذهنم خطور ننمود كه تغو لحظه

 .  است

فرار پای یبس  در مسجد بودم و   گانهپنجضۀ نماز  ی بند به جا آوردن 

مان او  ید سرمشقی برای مسلمانان باشد و ایمعتقد بودم كه امام مسجد با

 ، و مثالی از فضایل اخلاقی و حسن رفتار باشدان باشد  ید نمایدر كردارش با

بسیا  متأسفانهولی   در  صفات  امام ین  از  برای  اری  كه  مساجدی  های 

اری از آنها را یبس.  كردرفتم صدق نمی ک مقتدای واقعی می یجستجوی  

نزد مییاز  ز ک  زندگی یشناختم  خودمان  سكونت  منطقۀ  همان  در  را 

ست كه  یمنظورم آن ن.  شناختما میکردند و رفتار و كردار شخصی آنها رمی 

های فاسد و بدی بودند، بلكه مردمانی مهربان آنها خدای ناخواسته انسان 

پروراندم كه با ش می ییافتم كه در ذهن خوبودند ولی آن سرمشقی را نمی

نماز یكمال اطم و  بایستم  آنها  نماز پشت سر  نان در محضر حق، هنگام 

 .گزارم

به مسجدی    ندر  روزی  رود  نزدیكنار  كه  برای  یل  بود  منزلمان  ک 

وقتی مؤذّن شروع نماز را با صدای اذان اعلام نمود  .  ادای نماز عصر رفتم

نمازی به جلو رهنمون  دم كه نمازگزاران مرا برای پیش یدر كمال تعجّب د

امامت را .  و بزرگان دیگری هم آنجا بودند  سالانبزرگشدند در حالی كه  

ز نكردم  میقبول  پیش را  كه  بودم  نفوسی عالم عتقد  و نمازی مخصوص  تر 

دند  یكرد ولی آنها اصرار ورزن صفات بر من مطابقت نمی یتر است و امسن 
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نیا در داخل نفس خویو گو را خوش دانسته بودمیز ایش  به  .  ن  خلاصه 

ستادم و نماز را به جا آوردم در حالی كه كاملاً مطمئن بودم  یعنوان امام ا

ن سمت صرفاً به یدر آن لحظه متوجّه شدم كه ا.  ستیمن نگاه  ین جایكه ا

 .كردكوكاری را تأیید مییش بلند من بود كه گمان صالح بودن و نیخاطر ر

جستجوی    اندیشۀ  كه  نمودم  احساس  بعد  به  لحظه  آن  ک  ی از 

پیش  میان  در  بمقتدی  مساجد  زینمازان  فقط  یهوده است  و  فقط  مردم  را 

او اعتماد میپیشبرای انتخاب شخص   تا نمازگزار  ینمانماز به ظاهر  ند 

گر در مسجد نماز نخوانم تا  یم گرفتم دیدر همان آن تصم.  گردد  الله   عباد

غرور و تكبری پیروی نکنم كه    حسن  یل نشوم و از ایتبد  ریاکاربه شخصی  

ستم و نمازگزارم، در درون  ینمازی بادر وقتی كه موافقت كردم كه به پیش

اری كه فقط یدم، اختین نتیجه رس یدر درون خود به ا.  س نمودمخود احسا

شود انسان را از آنچه را که لازم است در مبنی بر ظاهر باشد موجب می 

 .سازدوقت نماز برای آن خاضع و خاشع باشد منصرف  

ها و به جا آوردن سنن  مه شب یبا وجود نماز و روزه و بیداری در ن 

قبل    این بود که  کرد  رفتم آنچه مرا نگران می گر، وقتی به رختخواب می ید

بان مرا در خواب خواهد گرفت  یکردم مرگ گراز خواب رفتن احساس می

دگر هرگز  برنخواهم خواست  و  شد  .باره  فرا یترس  مرا  مرگ  شبح  از  دی 

ه و یاغلب اوقات در حالت گر. افتادگرفت و قلبم به شدت به تپش میمی 

نمودم كه مرا ببخشاید و بیامرزد و عذاب  ی به درگاه خداوند التماس می زار
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ون از بزرگان ینی و در تلویزیهای دقبر و وحشت آن را كه در اغلب خطابه 

دم از جملۀ رستگاران نباشم یترسمی .  ف بخشدیدم بر من تخف یشنن می ید

تكرار   -ونییزا تلویو و  یچه در مساجد و چه در راد  -هارا آنچه در سخنرانییز

امی  از  بود كه احدی  آن  قبر نجات نخواهد  یشد نشان دهندۀ  ن عذاب 

ن جهت بود  یاز ا. و سلامه اللههم صلوات یامبران الهی، علیافت، به جز پی

ای كه در قبر در انتظار  ن فاجعهیدم در ایطلبه و زاری از حق مییكه به گر

 .دی من است بر من رحم فرما

مانم مشكوک یواهمه از مرگ مرا به درستی و صدق ان ترس و  یا 

 : د یفرماافتادم كه می ه می ین آیاد ایساخت مخصوصاً وقتی به می 

آخِرَةُ عِنأدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنأ دُونِ النَّاسِ   ارُ الاأ »قُلأ اإنأ كَانَتأ لَكُمُ الدَّ

تَ اإنأ كُنأتُمأ صَادِقِ   ( ۹۴  هیآ -هبقر هسور) نَ«. یفَتَمَنَّوُا الأمَوأ

بگو اگر در نزد خدا سرای بازپسین یكسر به شما اختصاص دارد نه دیگر  

.گویید آرزوی مرگ كنیدمردم پس اگر راست می 
107
 

ا  چطور  است  عنوان  یممكن  هر  به  اگر  باشد  درست  من  مان 

گاه به ذهن من خطور نكرد كه تمنای چیزم و ه یخواهم از مرگ بگرمی 

نما صرف  یمرگ  به  و  ام  دربارۀ  فرا یتفكّر  وحشت  را  قلبم  موضوع،  ن 

ن درجه از درجات  یترنین دانستم كه به پاییقینجا بود كه بهیا.  گرفتمی 

 .  اممان هم واصل نشده یا

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  107
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دم در مسجد دانشگاه  ین بهائی شنین باری كه راجع به دینخست 

اشتباهاً گفت ک نفر  یان بود و  یدر م  وهابیتبعد از نماز، بحثی دربارۀ  .  بود

.  كندفرق می  وهابیتت با  یح داد كه بهائیكی از سخنوران توضیت كه  یبهائ

اد نظر مرا به خود جلب  ین بحث، زیا.  ای ضاله و كافر استت فرقه یبهائ

و   برانگ  حسنكرد  در من  را بییكنجكاوی  آن  و  تلقّی یاهمخته نشد  ت 

 .نمودم

و سعی در حفظ  ش را در قرائت قرآن  یپس از آن، تمام كوشش خو 

. ار دشوار بودیم بسیاز برکردن برا.  های آن متمركز ساختمات و سوره یكردن آ

قرآن بدون آنكه   از برکردنروش مدارس با شاگردان، اجبار کردن آنها برای  

 از بر   مسئلۀ جاد كرده بود كه  یای امان عقده ین كار برایا.  ات را بفهمندیآ

اد زحمتی كه بالاجبار  ی را مرا به ینمود زمی ن و سخت یار سنگیكردن را بس

  کردن   از برانداخت و حتی باعث تنفرم از سعی برای  م می ی ملزم به آن بود

کردن    از برن دست از كوشش برنداشتم و شروع به  یبا وجود ا.  نمودآن می 

ۀ تعجّب بود كه فقط  یار مایرا از برکنم بس  هنیّ ب  ۀوقتی خواستم سور .  نمودم

را سعی نمودم ابتدا آن را بفهمم از  یکردم ز  از برتكرار، آن را  با چند بار  

 .کنم از برراحتی توانستم آن را ن جهت با سرعت و به یا

مۀ سال دانستم كه خواهر  یلات نیدر تعط.  سال آخر دانشكده بودم 

خود را آمادۀ استقبال و  .  دار به مصر خواهد آمدی بزرگم چند روزی برای د

او کردم ز او و همسرش علاقۀ  یهمراهی  به  آنها    خاصیرا  داشتم و خانۀ 
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رویی و خوش   محبت.  شدشه كانون دوم خانوادگی محسوب می یم همیبرا

پذ برمییو  در  را  خانواده  همۀ  آنها  عج.  گرفترش  پروردگار  یتعلق  به  بی 

ز دانشگاه  یداشتند  از  خواهرم  رشتۀ یالتحصفارغ  الأزهررا  و  بود  شده  ل 

تدر را  می یاسلامی  تربن س  متخصص  و  کرد  ترقی  بعد  و  و ی مود  شد  ت 

ن بود  ین چنیز ایهمسرش ن.  دادندهمگان بر علم و توانایی او شهادت می 

ش و یگشا.  ا كدورت احدی شده باشدیت و  یاد ندارم كه موجب اذیو به  

ادی به  یعلاقۀ ز  بچگیام  یاز ا.  گرفتوسعت قلبش همگان را در بر می

ش ی ن را از آنها بیعلوم د.  ان بودندیپابی   محبتیرا سرشار از یم زی آنها داشت

دم آنكه از حركات و یپسندشتر می ی زی كه در آنها بیاز مدارس آموختم و چ

و   خالص  تقوای  جز  زندگی   داریدینسكناتشان  در  و  مردم  عموم  با 

نمی نمودار  آنها  لذا سرمشق  خصوصی  بودند  ایالعاده فوق شد  ما  .  برای 

از است كه  یادی نیرا به صفحات زیست زیصحبت از آنان ن  فرصت برای

ن خانواده كافی  یری از زندگانی پرعظمت ایباز هم برای جلوه دادن تصو

ازمند  یهای قطوری ننخواهد بود تا چه رسد به شرح كُنه آن كه خود به كتاب 

 .می ابیاز آن دست  ایشمه است تا به 

و    رفتم  استقبال خواهرم  كه    مشخصبه  زبود  برای  یكارهای  ادی 

های دن كتاب یافتن و خریشه،  یاز جمله كارها مانند هم.  انجام دادن داشت

هایی  م، معمولاً آنها كتاب یرفتها می فروشی اسلامی متعدد بود، به كتاب 

را عطش یكردم زن بابت تعجب نمییاز ا.  خریدندن مییار قطور و سنگیبس
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دانستم كه  نی می یدربارۀ مسائل دخصوص    آنها را برای مطالعه و بحث به 

ن موضوعات در زندگی آنها محسوب بود و گاهی تمام فكر و یتراز مهم 

در واقع كسی را در امور جزئی و  .  داشتمی ذهن آنها را به خود مشغول  

اد دارم  یبه  .  امدهیم درگاه پروردگار ندین تسلین چنیش ایزندگی خو  کلی

دش را ید نتوانست تعجّب شدی ش بلند دیخواهرم وقتی مرا در فرودگاه با ر

نی با من صحبت  یم در مورد مسائل دیهر وقت همراه هم بود.  پنهان کند

ن را به من برساند كه وابسته به  یقی دیکرد و سعی داشت تا مفهوم حقمی 

ست ین و تقرب به درگاه الهی نیش بلند، نشانۀ تدیست و ریظاهر انسان ن

به طرز رفتار و كردار ما در همۀ لحظات و ز  یقبل از هر چ  داریدینبلكه  

ست و مغایرت یر نیرپذییهای متفاوت تغت ی مراحل زندگی است كه با موقع

رد ولی در هر كردار و رفتار ما  یبه خود گ  داریدیناگر ظاهر ما نمای . ندارد

م و به  یان اكتفا كرده یظاهر د  ن معنی است كه صرفاً به ید بدیتراوش ننما

 .میاافته یطرز رفتار و اخلاق است دست نجوهر آن كه 

صحبت   لابلای  نگرانییهادر  كند  بازگو  آنكه  بدون  را ش  اش 

می احساس  حالم  میدربارۀ  سعی  ذكاوت  با  آکردم،  كه  بداند  ا  ینمود 

ش یک گراینكه گرفتاری در  یا ایاست و    داریدینت من واقعاً از روی  یموقع

های  تندروی و عضویت در گروه ش را از مظاهر  ی نگرانی و ترس خو.  است

ش بودند كه  یدایداشت كه در آن زمان در حال پاسلامی تندرو ابراز می

ن و جهاد در  یادی از جوانان را به اسم دینمودند تعداد زگونه سعی می چه 
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چ  ی دی كه به وجود آمده بود و هیر آن از مسائل جدیراه خدا و خلافت و غ

 . ش كشانندیخون نداشت به جرگۀ یتعلّقی هم به د

ایا  و  اواخر دهۀ هفتاد بود  در مصر در    شدتبه   وضعیتن  ین در 

روز   دو  از  پس  خواهرم  نگرانی  و  ترس  ولی  بود  انتشار  و  رشد  حال 

های طولانی را ضمن صحبت ید گشت زیو همراهی با من ناپد  صحبتیهم

گونه كه همانم و  یمایپن مییروی را در دراه میانه الحمدالله  مطمئن شد كه  

گرفتم و ده نمییشناخت از جمله كسانی بودم كه حكم عقل را نادمرا می 

 .گشتمظاهر جذاب نمی  دنبال شعارهای فریبنده و به

  مهمی ار  یان سفرش گفت درصدد انجام بحث بسیخواهرم در پا 

نما ثابت  كه  من یآخر  محمدد حضرت  یاست  از  و  است  خدا  رسول  ن 

خصوص    ن موضوع به او كمک کنم به یبر ا  الد اتی  یخواست با ارسال آ

ن  یبه او قول دادم كه چن.  كردمكه اكنون كتاب قرآن را به خوبی مطالعه می 

گران امری است  یدۀ من و دیت به عقید كردم كه مسئلۀ خاتمیم و تأكینما

كند كه  د میین نكته را تأكیادی در قرآن وجود دارد كه ایات زیحتمی و آ

ش ارسال خواهم  یندارم ولی حتماً جستجو خواهم نمود و براالان به خاطر  

را یار آسان و سهلی است زیفۀ بسین وظیكاملاً مطمئن بودم كه ا.  داشت

ث ذكر شده و تكرار یها و احادمبحثی است ثابت و مؤكّد و در سخنرانی

 . شودمی 
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از من خواست كه او را نزد بعضی از   دار كوتاهشیخواهرم در د 

هایی با خود ا بستهیای و  كردم ممكن است نامه فكر می .  دوستانش ببرم

ها انجام  خیلی وقت .  ل دوستانشان برسانندیكان و فامیاند كه به نزدآورده

ن بار از من خواست خودش را نزد آنها یشد ولی ان كار به من سپرده می یا

منتظر او بمانم و   اتومبیلم از من خواست در  یدیر رس به خانۀ مورد نظ.  ببرم

ت وقار با لباس  یقۀ بعد آقایی در نهای چند دق.  خودش به طبقۀ بالا رفت

د شما یداشت، آمد و در كمال ادب پرس  خاصیک كه ابهت  یمرتب و ش

ار گرمی گفت و مرا در  یخوشامد بس .  د؟ جواب دادم بلییاستاد فلان هست

مرا می هی سال ی آغوش گرفت گو به است که  مرا  و  نمود  و اصرار  شناسد 

در كمال ادب از قبول  .  همان بودیز آنجا میای دعوت کرد كه خواهرم نخانه 

م ولی طرز  یایگر به ملاقاتشان بیدعوت عذر خواستم و قول دادم وقتی د

رفتم و ین پذیم، بنابرایاصرار او طوری بود كه نتوانستم دعوتش را رد نما 

خواهرم با گروهی از دوستان  .  می م و وارد منزل شدی طبقۀ بالا رفتباهم به  

  اولین ن  ینكه ایبا وجود ا.  ان بودینشسته بود كه كمال ادب و وقار از آنها نما

با   توأم  گرمی  با  بود  ما  به   محبتملاقات  و  گفتند  خوشامد  من  به 

بارۀ حضرت رسول اكرم ادامه دادند و من به صورت    در   های خودصحبت 

های من دربارۀ با وجود آنكه صحبت . ها وارد شدمعی در بحثیی طبلیخ

سواد بود از  های حضرت رسول اكرم كه شخصی امّی و بیقرآن و معجزه 

صحبت  سخنرانی حد  در  معمولی  دهای  نمی یهای  فراتر  ولی نی  رفت، 



 

256 

 

ولی بعد كه  .  امدی به آنها عرضه داشته یجد  اطلاعاتكردم که  تصور می 

ش  ی ات خویآنها را گوش کردم متوجّه شدم كه در مدت ح  انیهای مبحث 

چن شاهد  اكرم  یهرگز  رسول  حضرت  به  نسبت  عظمتی  و  بزرگداشت  ن 

رت حضرت رسول شنیدم  یات و سیدی از حیعبارات و معانی جد.  امنبوده 

در اندک زمانی متوجّه شدم كه خود .  كندكه جز بر حضرتش صدق نمی

  محمد واقعی حضرت    اهمیت ارزش و  ن در آنجا  یمن کمتر از همۀ حاضر

ل شدم چون علم من نسبت به آنها یک شنونده تبدیپس به  .  دانمرا می

د اگر  یگواد مثل معروف افتادم كه می یت به  ی ن موقعیدر ا.  ز بودیار ناچیبس

ار کنم تا به  یح دادم سكوت اختیترج.  سخن نقره است سكوت طلا است

ه استفاده  یماپرن و  یریبحث و گفتگوی شن  یعمق مباحث آنها پی برم و از ا

 . میفزاینمایم و بر اطلاعاتم ب

. مین آمدیبالاخره من و خواهرم از آن منزل خارج شدیم و به پای 

وجود صحبت  با  كه  گذشت  ذهنم  از  عمناگهان  حرارت  یهای  و  آنان  ق 

می   محبتی احساس  اكرم  رسول  حضرت  به  نسبت  از    یکهیچشد  كه 

بهخانم  نداشتندجز    ها  سر  بر  حجاب  خواهرم .  خواهرم  از  كنجكاوی  با 

آنها چ  هاایندم  یپرس با ذكاوت و هوشیکی هستند و اصل  و یست؟  اری 

انسان یبس آنها  كه  داد  جواب  مختصر  هستندار  مؤمنی  دانم نمی.  های 

ن اندازه اكتفا ین جواب مختصر و عجیب مرا قانع نمود و به همیگونه اچه 

ممكن است علّت آن اعتقاد من بود كه صفت  .  رسیدمكردم و دیگر چیزی نپ
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ش از آن صحبت ینكه نخواستم بیا ایمان فقط بر مسلمانان روا است و  یا

و منزلت حضرت رسول اكرم پی   قدر  بهم كه  یصراحت اعلان نماكنم و به

ا تا  بودم  انكه صحبت ینبرده  شنیهای  را  مؤمن  افراد  حال  .  دمین  هر  به 

را همان بود كه  یکه خواهرم گفته بود اكتفا كردم ز  سکوت کردم و به آنچه

 .ز احساس نموده بودمیخود ن

با  كه  بعد خواهرم گفت  روز  دیچند  به  دیدن  ید  گر یک خانوادۀ 

ای لای ساده یخانۀ آنها و.  میهم وارد خانه شد  ن بار بایبا او رفتم و ا.  برود

كه    خانهصاحب به  .  ت بودی م كه پر از جمعیع شدی ک سالن وسیوارد  .  بود

ا  معرفی مرد سالمندی بود   با   مسنیز خانم  یشان نیشدم، همسر  بود ولی 

با وجود  یوجود سن زیاد اصرار داشت كه پذ رایی را خودش انجام دهد 

  محبت از فرط  .  دادندشان آمادگی نشان مییاری برای كمک به اینكه بسیا

صم علاقه یمیو  و  و  ت  كمک  به  آنها  كه  ابراز   خانهصاحب اری  یای 

ک ی ن جمعیت انبوه همه اعضاء  ینكردم كه ا  شکای  داشتند لحظهمی 

رایی یو چای از ما پذ«  مولد نبوی»نی  یریبا ش  خانهصاحب.  خانواده هستند

اسلام  یا.  نمود و  رسول  دربارۀ عظمت حضرت  را  باب صحبت  ن خود 

انتشار  ده شد كه صرفاً برای  یان كشیها به توافق همۀ ادبعد صحبت .  گشود

های  اتی را از كتابیبار بود كه آ  اولینن  یا.  ن بشر آمده استیصلح و سلام ب

دشان بر هدف ینحوۀ طرح موضوعات كه تأك.  دمیشنل و تورات می یانج

علم    همه  ایناز  .  واحد همۀ ادیان آسمانی بود مرا مات و مبهوت نموده بود
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هماهنگی .  بودم  شد تعجب کردهن جمع رد و بدل میین ایو دانش كه در ب

ک  یشد و سهولت و سادگی انتقال از  در ربط موضوعاتی كه مطرح می 

د مطلب  به  شگفت ی مطلب  مرا  بودگر  نموده  رعا.  زده  علاوه  ت  ی به 

گری را  یهای دکسی صحبت ن حاضران بود كه هیچ یادب در ب العادۀفوق

ری از یگخردهدانست و مترصد  نمودند و احدی خود را بهتر نمیقطع نمی

خ یكی از آنها به شرح قسمتی از تاریاد دارم  یبه  .  گر نبودیكدیاشتباهات  

گاه از قبل چیمطلب را نوعی مطرح نمود كه ه.  ات رسول اكرم پرداختیح

هرچند  .  ده بودمینی شنیهای دنه در جایی خوانده بودم و نه در سخنرانی

. افتمیجز اقرار به آن ن  م ناآشنا بود و تازگی داشت ولی در خود راهییبرا

ار یافت تا بالأخره پس از خداحافظی بسین منوال ادامه یبحث آنها به هم

م، با خواهرم آنجا را ترک یشوش جدا می یی از بستگان خویگرمی، كه گو

  جرئت ح دادم فقط شنونده باشم و ین جلسه از همان ابتدا ترجیدر ا. كردم

پس به همان جواب سابقش    .بکنمهمان سؤال را از خواهرم    مجدداًنكردم  

بآدم  هااینكه   را  موضوع  و  كردم  قناعت  مؤمنی هستند  ایهای  از  ن  یش 

م واضح  یزی باقی ماند و فقط برایان چین جریدر ذهنم از ا.  تلقّی ننمودم

د قدر و  یار عقب هستم و بایو آشكار شد كه من هنوز از علم و دانش بس

ش آنچه در درون دارم شتاب یبدانم و به نماش را در هر جمعی  یمنزلت خو

« الله ا مرء عرف قدر نفسه رحم »: چنانچه شاعر گفته است . نكنم
108
. 
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ا  از  زندگانی یبعد  به  من  و  یافت  پایان  سفرش  خواهرم  ماجرا  ن 

ت رسالت حضرت  یبحث و جستجو دربارۀ اثبات خاتم.  ش بازگشتمیخو

ن كار رو یرفته ذوق و شوقم به ارفتهات قرآن آغاز نمودم ولی  یرا از آ  محمد

اده یل پیها از كنار رود نعادت داشتم شب .  به سردی نهاد و آن را رها كردم

اكثر اوقات  .  در آن زمان، شهر قاهره به شلوغی امروز نبود.  به منزل بازگردم

ن رود  بلوار  در  كه  بودم  كسی  تنها  مییمن  راه  اوقات  یبس.  رفتمل  از  اری 

لم با خدای خود حرف بزنم و با چشمان  یت مای نهابیکردم  احساس می 

ترس .  دیرت مرا روشن کند و راهنمایی نمایم كه بصیاشكبار التماس نما

ناگهانی به سراغم آیشد اقت حضور در ید و من لیدی را كه مبادا مرگ 

خو خدای  با  باشم،  نداشته  را  میدرگاهش  در  می یش  ک ی.  گذاشتمان 

ت حق ینكه به رحمت و عنایگفت با وجود اار قوی به من می یاحساس بس

ن یخصوص وقتی ا  نان كامل داشتم از جملۀ رستگاران نخواهم بود بهیاطم

 : دیفرماشد كه می ه در ذهنم تكرار می یآ

مَةِ اللَّهِ  یالَّذِ   یا عِبَادِ ی»قُلأ    نَطُوا مِنأ رَحأ رَفُوا عَلَی انَأفُسِهِمأ لَا تَقأ نَ اسَأ

نُوبَ جَمِ یاإنَّ اللَّهَ  فِرُ الذُّ  ( ۵۳ هی آ -زمر هسور«. )مُ یعًا اإنَّهُ هُوَ الأغَفُورُ الرَّحِ یغأ

خدا   اید از رحمتروی روا داشته بگو ای بندگان من كه بر خویشتن زیاده 

آمرزد كه او خود آمرزنده خدا همه گناهان را مینومید مشوید در حقیقت  

. مهربان است
109
 

 
 اینترنتی  آدرسبه این   فولادوندترجمۀ  109
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ا  چقدر  آیتلاوت  قلبم احساس اطم ین  به  نان به وسعت یۀ مباركه 

گشا و  می یرحمت  آمرزش  باب  ایگو!  دیبخشش  به  توسل  با  آیا  به  ین  ه 

کنندگان در حق خودم نیستم ولی هرچند از جمله اسراف:  گفتمخداوند می

کنم گناهان مرا ببخشی و از سكرات موت و عذاب  به درگاهت التماس می

ن احساس وحشت از  یابی، ا یامت مرا به رحمتت دریقبر و وحشت روز ق

 . كرددی مرا رها نمییمرگ تا مدّت مد

لات تابستانی به قاهره آمدند و من همۀ اوقاتم  یخانواده برای تعط 

ک روز بعد از رسیدن آنها خواهرم شروع به صحبت ی .  گذراندمنها می را با آ

كند ولی صحبت می   وهابیتكردم دربارۀ  فكر می .  ن بهائی كردیدربارۀ د

دی صحبت  یدهنده بود وقتی كه گفت از رسالت و پیامبر جدم تكان یبرا

انتظارش كند كه خداوند به آن وعده داده است و همۀ ملل و امم قبل  می 

.  م بدان اشاره شده استی ا ابن مریح و  یاند و به رجعت مسكشیدهرا می 

ار یرمنتظره بخصوص از خواهرم بسیهای غن صحبت یدن ایهرچند از شن

مان قوی او و همسرش و رابطۀ ینان من به ایمات و مبهوت بودم ولی اطم

. ش دهمهای آنان گوق آنها با پروردگار باعث شد كه با دقّت به حرف یعم

ار سخت و دشوار بود ولی آن را نه تنها از یها با وجود آنكه بسن صحبت یا

دم بلكه از نفوسی كه همواره ما را بر  یشننی كاملاً مطمئن میییک منبع د

تشو مناسک  و  فرایض  آوردن  جا  می یبه  اوقات  ق  در  را  نماز  تا  کردند 

ب بود ولی  یرار غیم بسین اندیشه برایهرچند ا  .مخصوص آن به جا آوریم
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د در اعماق ینی جدیش آییدایتر آنكه نظریۀ پابداً اعتراضی نکردم و عجیب 

ن کردم كه  یقیدر آن لحظه  .  قلبم احساس خوشحالی و مسرّت ایجاد کرد

به معنای  .  لی بامعنی خواهد بودیند درست باشد خیگواگر آنچه را که می 

رت ین وادی حیا  ش را دری عدل الهی و استمرار آن است كه حق، عباد خو

می  بسر  آن  در  فرمودكه  نخواهد  رها  ا.  برند  بر  حیآنچه  و  سختی  رت ین 

گر  یكدیهای مختلفی است كه  ها و فرقه بندیافزود، اجتهادات و دسته می 

تكف دانسته،  باطل  مییرا  فرقه .  کردندر  از  فرقه  هر  رأس  مختلف  در  های 

ث نبوی، خود را یاحادات قرآن و  ینی بودند كه با استشهاد از آیرؤسای د

و خطاكار می باطل  را  دیگران  دانسته،  مسائل یا  چقدر .  دندینامبرحق  ن 

بت تجزیه و تفرقه  یرت و مصیسخت و دردناک بود و مردم را در وادی ح

 .افكندمی 

حرف یتصم  به  گرفتم  بتوانم  م  تا  کنم  گوش  آخر  تا  آنان  های 

شود ن استنباط می ینها چنهای آا از حرفیآ.  درستی منظور آنها را بفهممبه

ا یک  ید و  یا آنكه مذهبی است جدیدی ظاهر شده است و  یكه ظهور جد

 گری است؟ یز دیچ کلیبها ید است و یای جدفكر و نظریه 

ا  و  یدر  پرداختند  موضوع  بسط  و  به شرح  و همسرش  نجا خواهرم 

ات یش را با آیكلام خو.  ح دادندیم را توضین نبأ عظیهای ظهور انشانه 

های آنان را رفته از نظر منطقی گفته رفته .  کردندث اثبات مییقرآنی و احاد

ات قرآن  یبای آیار روشن و منطقی بود و معانی زیپذیرفتم چون مسائل بسمی 
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رون یرتی كه قبلاً با قرائت قرآن و دشواری فهم آن داشتم، بیمرا از حالت ح

کردند با  را که آنها ارائه میرا آنچه  ید بودم زیآورد ولی قلباً هنوز در تردمی 

هر آنچه که از قبل فرا گرفته بودم كاملاً متفاوت بود، مسائلی مانند ختم  

قرسالت  روز  و  پاداش بهشتیهای آسمانی  ولی .  امت و عذاب جهنم و 

باری تعالی الله الأحد   - منتهای حقبی  رحمت  باهای آنان از هر لحاظ  گفته 

 .كاملاً وفق داشت -میالفرد الصّمد الرّحمن الرّح 

ش گذراندم ین عقل و قلب خویم بی رت عظیحن  یام معدودی در ایا 

می  سعی  بو  هرچه  اطمیکردم  قلبم  تا  نمایم  استفاضه  . ابدینان  یشتر 

ن  یاد دارم روزی در ماشیبه . های ما همچنان پیوسته ادامه داشتصحبت 

كردند و من سعی میآنها با من صحبت  .  كردمم و من رانندگی مییبود

د یل نمایم كه شایهای آنها دقت كنم و آن را تجزیه و تحلكردم در حرفمی 

ای برای گرفتن تصمیم  م و بهانه یدا كرده و بر آنها اعتراض نمایشكافی پ

ا متوجّه شوم ناگهان  یبدون آنكه احساس كنم و    یکباره  به.  خود قرار دهم

ک بود  یدة رفت و نزدیمنطقۀ مصر الجدرو قطار در  اده یبه بالای پ  اتومبیل

گری برای ما رقم  یا خداوند عمر دیم ولی گوین برویر قطار از بیهمگی ز

 . زده بود و به ما رحم كرد

م، همسر خواهرم  ین واقعۀ وحشتناک به خود آمدیپس از آنكه از ا 

ت از خودش و خواهرم عصبانی و غضبناک شده بود كه چگونه  ینهابی

وضع رعایت  غیآنها  و  دشوار  نکردهیرطبیت  مرا  با صحبت عی  و  های اند 
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از به دقّت و تفكر دارد بر من فشار آورده بودند، در حالی كه  یكه ن  مهمی

می  نیبامن  رانندگی  در  همزمان  مییستی  تمركز  از  و  موجب  یكردم  ن 

ت او ناشی از ترس و نگرانی برای یعصبان.  پراکندگی افكار من شده بود

گران محو و فانی بود و چنانچه یبه د  محبتت و  ی ه در رعااو هموار.  من بود

نمود که موجب ضرر رساندن به کسی شده است خودش را احساس می 

ن بحث  یم گرفتند كه دربارۀ ایاز آن لحظه به بعد تصم.  کردسرزنش می 

امنی  و  راحت  جای  در  همگی  كه  وقتی  مگر  نكنند  خطرناک صحبت 

 . مینشسته باش

کردیم بحث و گفتگو می   وقت  دیرها تا  رفتم و شب دار آنها می یبه د

اطم احساس  من  به  می یو  دست  برمی نان  منزل  به  وقتی  ولی  گشتم داد 

به  .  ماندمران می ید قلبم حیش و تردین اقناع منطق و عقلم و تشویب  مجدداً

  ر من یکردم تا مرا به آنچه خالتماس می  قدرآن شدم و  نماز و دعا متوسّل می 

ار دوست داشتم را صدها یكی از دعاهایی كه بسید و  یت فرمایاست هدا

 : نمودمبار تكرار می

 «. هِ ی اللّهُمَّ أنتَ الحقُّ فاهدِنی ا لَی الحَقِّ الَّذی أختَلَفَ ف» 

قت همراه  یشه و در طول مدّت بحث و جستجوی حقین دعا همیا 

با آنها و حتی در   ها و هنگام بودنابان یهنگام گردش در خ. ن من بودیو قر

 چقدرقراری  ن مدت سخت سرگشتگی و بییاد ندارم ایدرست به  .  تنهایی

در خلال آن  .  دیش از دو هفته طول نكشید ولی گمان كنم بیبه طول انجام
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بود رفته  پزشک  معاینۀ  برای  با خواهرم  پزشک  .  میمدّت  به مطب  وقتی 

کنم و پیدا می   اتومبیلمناسبی برای پارک كردن    محلم به او گفتم  یدیرس

دم قبل  ینگ رسیحدود ساعت هفت بود وقتی به پارك.  شومبه او ملحق می

ن را ی وی ماشیاده شوم دستم را به جلو بردم كه رادیپ  اتومبیلمنكه از  یاز ا

ن موضوع، یت فكری راجع به ایا از دستپاچگی و مشغولیخاموش كنم گو

دم كه  یو را عوض كردم و در كمال تعجب صدایی شنیرادستگاه  یاشتباهاً ا

ستگاه یا ایامت خواهم آمد، گویامت و روز قیح و منم قیمنم مس:  گفت می 

د مرا فرا گرفت و از  یای شدره رعشه کبای  حی بود بهیانت مسیمخصوص د

 خصوص آمد؟  ن وقت بهیها در ان حرف یدم چرا ایخود پرس

های خواهرم و همسرش  جالب كه حرف   اطلاعاتن  ینشستم تا به ا 

ام پیامبر  یامت همان قی كرد گوش دهم كه قد می ییامت تأیرا دربارۀ روز ق

كتب آسمانی ذكر آن آمده و    کلح است كه در  ی د است و رجعت مسیجد

ویی گوش  ین برنامۀ جالب رادیبه ا.  ان در انتظار آن هستندیها و ادهمۀ ملت 

ا كمی  یگمان نمودم ربع ساعت  .  احساس نکردم  دادم و گذشت وقت رامی 

ن را خاموش كردم و به مطب پزشک رفتم و در ی ماش.  شتر نگذشته استیب

به ساعتم نگاهی کردم و متوجّه شدم .  دم مطب بسته استیكمال تعجب د

نتوانستم باور كنم كه دقایق معدودی .  ساعت از ده شب هم گذشته است

برنامه گوش   آن  به  واقع بمیكه  بودیدادم در  دو ساعت  از  منزل .  ش  به 

خواهرم تلفن كردم و دانستم كه پس از اتمام كارش در مطب پزشک مدت  
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تأخیز من  وقتی  ولی  مانده  من  انتظار  در  منزل  یادی  به  تاكسی  با  كردم  ر 

د یام تلفن همراه وجود نداشت كه مرا خبر كند و بگویدر آن ا.  بازگشته است

 .  نتظار من مانده بودهلی وقت در ایكه خ

رم  یباری بودم، رفتم تا از خواهرم به خاطر تأخار اسف یدر وضع بس 

گذشت در شگفت  از حال خودم و آنچه که بر من می .  عذرخواهی کنم

ست و از من  ید فوراً متوجّه شد كه من حالم عادی نیخواهرم مرا كه د.  بودم

استراحت كنم و  برگردم  به خانه  فوراً  پذینص.  خواست  را  او  و  یحت  رفتم 

تمام شب را نماز و دعا خواندم و از  .  برگشتم ولی نتوانستم به خواب بروم

. دیت فرمایمش هدایاری نماید و به صراط مستقیخواستم مرا  خداوند می

می  سجده  حالت  در  طولانی  مدت  به  نماز  از  در  لحظه  هر  در  و  ماندم 

گرفت  ب مرا فرا می نان و سكون قلیلحظات در حالت سجده حالتی از اطم

ن یقینمودم و  ش احساس می یان عقل و قلب خویبی میو هماهنگی عج

افته و دست مرا گرفته،  ی ش مرا دری داشتم كه خداوند متعال به رحمت خو

 .دیفرمابه راه راست دلالت می 

خواستم به خواهرم  ک به طلوع فجر بود می یآن وقت ساعت نزد 

بهائی را به من بدهد ولی متوجّه شدم كه تلفن كنم و از او بخواهم نماز  

سعی كردم تا طلوع صبح صبر كنم ولی صبر كردن در .  وقت مناسبی نیست

بس لحظات  بودیآن  دشوار  صبح .  ار  طلوع  تا  را  خود  کردم  سعی  سپس 

ادی بود كنار یتراشی گشتم كه مدّت زشیهای رغیدنبال ت.  میمشغول نما
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رت و یه خودم ثابت كنم كه حالت حشم را بتراشم و بیگذاشته بودم تا ر

د و تولد خلقی  یده و حالا وقت اعلان آغاز روزی جدیان رسیتردید به پا

 . جدید است

د تا  یم كه صبح زود به منزل من بیایخوشبختانه با خواهرم قرار داشت 

با  ید و دیكمی زود رس  اتفاقاً.  میبرای انجام برخی از كارها برو د كه من 

از او خواستم نماز بهائی را به من .  ه هستمدیتراشصورتی نیمه با شتاب 

با .  دین دین چنیخندۀ او را در آن روز هنوز به خاطر دارم وقتی مرا ا.  بدهد

 . بهائی هستیمسلمان و نیمهار عالی حالا تو نیمهیبس: خنده گفت

كه    كرد  نخواهم  فراموش  را  و همسرش  او  آخر عمر خوشحالی  تا 

م  ین فضل عظیش بر من منّت نهاد و به ایفضل خوخداوند با نظر لطف و  

اند و تا به امروز بان خانواده بوده یخواهرم و همسرش همواره پشت.  فائز نمود

 . اندنین چنینیز ا

برای    و  گاهی  از  هر  زمانی  مدت  تا  و  نبود  آسان  و  سهل  من  کار 

و دودلی ذهنم   شکكشاند و  لحظاتی چند افكار مختلف مرا به خود می 

 ا نه؟ یا من بر حق هستم یدم آیپرسگرفت و از خود می بازی می  را به

اری نمود  یمان من به پروردگار و ادامۀ مطالعه و دعای مستمر، مرا  یا 

 هایی كه مانع به کردم پرده احساس می .  تر گردمق یم عمین امر عظیتا در ا

های د و گامیگردروز محو و نابود می ج روزبهیتدر  دن من بود به یوضوح د

ثابت روزها  گذشت  با  من  لرزان  و  میسست  استوارتر  و  بر  .  شدتر  آنچه 
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مند شده دن آن علاقه ی افزود آنكه به تلاوت قرآن و شنخوشبختی من می 

ق  ید قدرت و اقتدار حق، رحید است كه به  یک قرآن جدیا  یبودم كه گو

بم  یات را نصیمختوم آن گشوده شده و خداوند نعمت درک و فهم معانی آ

 . کرده است

به من دست داد   آن لحظه  آرامش و سكونی كه در  آن احساس 

نكه مرگ، ناگهان  یباعث شد كه بالأخره با قلبی فارغ از ترس و وحشت از ا

.  ن نهمیام، سرم را بر بالق فرو رفته یدر حالی به سراغم آید كه در خواب عم

كه نه تنها  نان به رحمت پروردگار و عطوفت و مهربانی حق  یپس از اطم

 گر ترس از چیست؟ ی باشد بلكه شامل همۀ خلق است دشامل من می 

پس از آنكه خداوند مرا به راه خود رهنمون فرمود و بدون استحقاق  

منّت نهاد، هر زمان به خود می یبا ا بر من  نگرم خود را ن فضل محض 

ن نمودم  یقی .  گردم  نائلم  ین فوز عظیابم كه به ایتر از آن میزتر و كوچك یناچ

زی  یم واقعی در تقرب به درگاه حق است و دوزخ واقعی چی كه بهشت و نع

 . نیرا اوست أرحم الرّاحمیست زیجز دوری از او ن
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 سفر برادرم عمرو 

ت آشنایی  ین كتاب، از من خواست حكای سندۀ ایوقتی خواهرم، نو 

از است  ین سفر، نیسم متوجّه شدم كه برای ایانت بهائی بنویخودم را با د

طی  ی ت و محی ن مدّت موقعیدر ا.  باً به خاطرات چهل سال قبل بازگردمیتقر

رفته است و ممكن است نگاه من  یر پذییدهد تغان شكل میین جریكه به ا

از آنجایی كه كاملاً .  رات قرار گرفته باشدیین تغیر ایز با گذر زمان تحت تأثین

نقطۀ تحوّل در زندگانی من بوده   ترینبزرگ ن واقعه تاكنون  ین دارم ایقی

ن یان اصلی ایار دقّت خواهم کرد كه گذشت زمان در جریاست، لذا بس

 .  واقعه دخالتی نداشته باشد

شد  آغاز  هفتاد  دهۀ  اواخر  تغ.  ماجرا  در ییابتدا  آشكاری  كاملاً  ر 

ت و  ی خواهر بزرگم با وجود مشغول.  كردمش ملاحظه می ین خویزندگی والد

آمد، گاهی پدر و مادر را با  دار ما می یباً به طور روزانه به دیر كاری تقرفشا

  نمان بهیآمد با والددن ما می یوقتی به د.  بردادی می یدارهای زیخود به د

اتاق میتنهایی صحبت می  وارد  وقتی من  و  . شدندشدم ساکت می كرد 

می  ماحساس  در  اسراری  نمییكردم  كه  من خواهند در حضور  ان هست 

شدم و ار نگران می ین بابت بسیاز ا.  گردم  مطلعا من از آن  یفاش كنند و  

می  ماحساس  در  غریكردم  آنها  هستمیان  ا.  به  بیآنچه  را  احساس  شتر  ین 

می یتقو مت  ملاحظۀ  قابل  تعداد  دی كرد  به  كه  بودند  ما  یهمانانی  دار 
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رانی بودند كه زبان یبعضی از آنها ا.  شناختمآمدند و من آنها را نمیمی 

ن خود در زندگانی و رفت یكردند و اعربی را با لهجۀ متفاوت صحبت می 

 . و آمدهای ما تازگی داشت

ب  وقت  مادرم  و  پدر  که  شدم  كتاب  یمتوجّه  مطالعۀ  به  را  شتری 

دم جواب واضح یپرسها مین كتابیت ایاند و وقتی از ماهاختصاص داده 

ها را در اتاق خوابشان در جایی مخفی  بكتا.  دادندو روشنی به من نمی

زی كه كاملاً یت اسرارآمی ن موقعیکردند كه دم دست من نباشد و از رمز امی 

 . سر در نیاورمفضای خانواده را گرفته بود 

را برای گردش به شهر مجاور    و مادرمانروزی از روزها خواهرم، پدر   

ه بود و در منزل تنها دیكنجكاوی و نگرانی در من به اوج خود رس  حس.  برد

نم در اتاقشان پنهان  یهایی را كه والدم گرفتم بعضی از كتابیتصم  .بودم

كی را كه عنوانش مناجات  یافتم  ی وقتی آنها را  .  كرده بودند، مطالعه كنم

بود باز كردم، وقتی بعضی از نصوص آن كتاب را خواندم متوجّه شدم كه  

به   شكرانه  از  كه  است  دعا  صورت  سخن  به  حق  عرفان  و  الهی  درگاه 

ا.  دیگومی  تأثیكلمات  نصوص  بسین  لطیر  گذاشتیار  من  قلب  در  . فی 

ب و آرامشی درونی یافتم یتی عجیاحساس روحان.  تعدادی از آن را خواندم

گر فكر خود را به  یم گرفتم دیافت و تصمینان ینم اطمیو قلبم از بابت والد

ادی كه هر از گاهی به مغزم  یز  با وجود سؤالات.  ن موضوع مشغول نسازم یا

رستان  یرا سال آخر دبیرم زیده بگیکردم آنها را نادنمود سعی می خطور می 
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ش كه ورود به دانشكدۀ مهندسی  یبودم و برای برآورده ساختن آرزوی خو

شتری نمایم تا  یهایم تمركز بدر دانشگاه قاهره بود، نیاز داشتم روی درس

 . نمرۀ عالی بگیرم

شتری را یگذشت سؤالات بعی كه در اطرافم می ین، وقایبا وجود ا 

ان تجسّس دربارۀ  یواقعاً در برابر داخل شدن در جر.  ختیانگدر من برمی 

كردم ولی تصادفاً دانستم گذشت، مقاومت می آنچه که در دور و برم می

به عنوان  .  د آمده استی امبری جدیدی توسط پیک رسالت الهی جد یكه  

طی اسلامی،  یا آمده بودم و در محیای مسلمان به دنجوانی كه در خانواده 

تربیچه در مصر و چه در كشورهای خل فارس  بودیج  با  یم، بست شده  ار 

ن  یاط من از ایاحت.  ن موضوع مواجه شدمین حال انكار با ایاط و در عیاحت

عت اسلام بود یدر شر  داریدینای از  جهت بود كه خواهر بزرگم خود نمونه

.  ق بودیار عمینی بسیدر مسائل د  الأزهرلاتش در دانشگاه  یو نظر به تحص

م ی كار به موجب تعالط  ی ش و در محیاو و همسرش در زندگی خانوادگی خو

ااسلام عمل می از  در  ینمودند،  افراد خانواده  مرجع همۀ  آنها  ن جهت 

بودندیمسائل د مایبس.  نی  ایار  منبع  آنها  كه حال، خود  بود  تعجب  ن یۀ 

 . د بودندیانتی جدیامبر و دیدربارۀ ظهور پ اطلاعات

گشت، میاما انكار من به آنچه که از کودکی فرا گرفته بودم، باز  

نی بعد از اسلام نخواهد یط خانواده و چه در مدارس، كه دیچه در مح
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ن امری بود كه  یا.  هستند  المرسلینخاتم امت  یتا روز ق  محمدبود و حضرت  

 . ار رایج و معمول بودیط زندگی من بسیدر مح

دائماً    خودم  می یبه  نمی ادآور  كه  پاشدم  از  قبل  ان یخواهم 

ك بار از خواهرم  ین مسائل وارد شوم ولی  یالات و امتحانات، در  یتحص

راتی كه  ییزی كه خانۀ ما را فرا گرفته بود و از تغین فضای اسرارآم یدربارۀ ا

جواب    محبتدر كمال سادگی و  .  دمیدر خانواده به وجود آمده بود، پرس

ر ییوجود دارد كه زندگی ما را تغ  مهمیار  یدرست است كه موضوع بس:  داد

ا در  تو هم  اگر  و  مرحله سرنوشت  یداده است  لحاظ تحصن  از  لی  یساز 

ت را به خاطر ی م ولی موقعیكردنبودی حتماً با صراحت باهم صحبت می 

الان .  میااست، مناسب ندانسته   مهممصلحت خودت كه برای همۀ ما  

پایان امتحانات آخر سال    كن و بعد از  هایتدرس ذهنت را فقط متمركز در  

قتاً جواب او هر چند ساده  یحق.  م داشتیشتری برای گفتگو خواهیفرصت ب

ل بودم در  یم من موافق بود که مایرا با تصمیبود ولی برای من كافی بود ز

 .آن وقت بر روی درسم تمركز كنم

پا  به  تا  .  دیان رسیروزها گذشت و دوران مدرسه  بازگشتم  به مصر 

در مدرسه، برای قبول در دانشكدۀ مورد  .  ه دانشگاه آماده شومبرای ورود ب

 .ام نمرۀ عالی گرفتمعلاقه 

د و ین جدیک دی ا ظهور  ین بود كه آیدر آن زمان تنها سؤال من ا 

پی جدیک  با  یامبر  است؟  ممكن  به   جدیتید  شروع  نداشت  سابقه  كه 
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انت اسلام  یش دیدایخی راجع به پیهای تاربه كتاب   .مطالعۀ قرآن نمودم

ل مقدّس را یهایی از كتاب انجن بار قسمت یمراجعه كردم و برای نخست

ل و  ین كار با رسم اسلام مخالف است چون انجینكه ایبا وجود ا  ،خواندم

رت من افزود و از پاسخ یت بر حن مطالعایا.  دانندف شده می یتورات را تحر

م گرفتم  یلذا تصم.  سؤالاتی كه در ذهنم مطرح بود به ابعاد دورتری كشاند

 . ابمیهای سؤالاتم دست به روش علمی عمل كنم تا به جواب 

د ظاهر شود؟ یک ظهور جدیا ممكن است  یسؤال اول آن بود كه آ 

عنی موسی و یامبر یاز ظهور سه پ. ن سؤال در بازگشت به قرآن بودیجواب ا

امبران  یمطمئن بودم، با مراجعه به قرآن متوجّه شدم كه ذكر پ  محمدسی و  یع

اری  یبسز اشاره رفته است كه  یادی ابتدا از حضرت آدم شده است و نیز

 .  امده استیاند كه نامشان در قرآن نگر بوده ید

سَلأنَا رُسُلًا مِنأ قَبألِكَ مِنأهُمأ مَنأ قَصَ   نَا عَلَ »وَلَقَدأ ارَأ كَ وَمِنأهُمأ مَنأ لَمأ  ی صأ

رُ اللَّهِ یبِآ  یاتِْ یكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ انَأ  ینَقأصُصأ عَلَ  نِ اللَّهِ فَاإذَا جَاءَ امَأ ةٍ اإلاَّ بِاإذأ

 ( ۷۸ هیآ -غافر هسور)  بِالأحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الأمُبأطِلُونَ«. یقُضِ 

شان یماجرا]م برخی از آنان را  یفرستادگانی را روانه كردش از تو  یپ  مسلماًو  

و   ایمنکرده ت  یشان را بر تو حكایو برخی از ا  ایمکرده ت  یبر تو حكا[  را

اورد پس چون فرمان  یب  ای نشانه خدا    اجازهبی را نرسد كه    ایفرستاده چ  یه
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داوری   حق  به  برسد  باطل   شودمی خدا  كه  آنجاست  زو  ان  یكاران 

. کنندمی 
110
 

ان كامل  یان متعدد در عالم، متوجه شدم كه ادیع بر ادیبا نگاهی سر 

در دنید تعالیگری  دارای  كه  دارد  پیا وجود  و  را یم هستند  روان خودشان 

اپی تا ظهور یحال كه رسالات الهی همچنان پ.  ن بود جواب سؤالمیا.  دارند

  طیزی ممكن است مانع از تكرار آن در  یبوده است چه چ  محمدحضرت  

كنند  های الهی را فراموش می تیها هداخصوص كه انسان زمان باشد، به

ب در  یا عیل بر نقص و ین دلیادآوری شوند و ای مجدداً اج است كه یو احت

ع به همان یست بلكه به علت دقت عمل به موجب شرایانت موجود نید

 ای ا خلق بهانهیر آن و  یینحوی است كه نازل شده است؛ بدون دستبرد و تغ

ن  ی ان متوجّه شدم كه ایخ ادیبا مطالعۀ تار.  ه كندیت آن را توجیكه عدم رعا

ن جهت  یاز ا.  دیآش میی انتی پیقاً همان است كه در اواخر دورۀ هر دیدق

د بلكه با انزال یفرمارت و گمراهی رها نمییش را در حیخداوند بندگان خو

 . دیفرمامی اری ید بندگانش را یامبری جدیش به دست پیرحمت الهی خو

امبران  یا مانند پی د بود كه آیامبر جدیسؤال دوم دربارۀ مقام و منزلت پ 

لازم دربارۀ    اطلاعاترا  یران ماندم زین سؤال حیسابق است؟ در پاسخ به ا 

كه جزو «  ة خالدیعبقر»در كتابی به عنوان  .  امبران نداشتمیمقام و منزلت پ

د پس یبودم كه وقتی خالد بن ولرستان بود خوانده  یكتب درسی ما در دب

 
 اینترنتی  آدرسترجمۀ فولادوند به این   110
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هایی كه قبل از ت یف جنای د كه تكلیمانش به حضرت رسول اكرم پرسیاز ا

روان مسلمانش مرتكب شده  یش به اسلام در حق حضرت رسول و پیگرا

مانش گناهان سابق او را محو  یاست چگونه خواهد بود؟ به او گفتند كه ا

ت  ی دم به علّت مشغولید شن یجد  ن ین دیش ایدایلذا وقتی دربارۀ پ.  دینمامی 

از خواهرم یز نهایی  امتحانات  از  قبل  بغرنج  برهۀ  آن  در  فشار درس  و  اد 

د اعمال  یانت جدین دی مان به ایا ایخواهم بدانم آن را می یفقط ا:  دمیپرس

ام زد و در  د؟ خواهرم با لبخندی آرام بر شانهینماپیش از آن را محو می

مان به آنچه از جانب  یا .  ن خواهد بودین چنیمطمئناً ا:  گفت  محبتكمال  

د و به مثابۀ انسانی است كه  یآد به شمار می یخداوند آمده است خلق جد

تولد   از شکم مادر  الهی  بر فطرت  پاكی و طهارت  . افته استیدر كمال 

ن سن و  یادی در ایكنم تو گناهان زهر حال فكر نمی در : ادامه داد و گفت 

سال كم مرتكب شده باشی ولی خداوند بخشندۀ همۀ گناهان است و حالا 

روی   بر  و  نكن  مشغول  مسائل  این  به  را  كن  هایتدرسذهنت  . تمركز 

ن مسائل  یق دربارۀ ایادی برای بحث عمیک است و وقت زیتابستان نزد

 . م داشتیخواه

رفتم و دار او میین بار به دیبازگشت خواهرم به مصر چندپس از   

را مطرح می یسؤالات خو قانعكردم و جواب ش  او .  گرفتمكننده می های 

های او سؤال مرا از هر  جواب.  ن حال روحانی بودیار منطقی و در عیبس

پاسخ می  ترد  شکكه جای    طوریبهداد  جهت  در .  گذاشتدی نمییو 



 

275 

 

الهی را   محبتکردم كه  احساس می   محبتاز    مییض عظیش فیهاپاسخ

كه خداوند رسالتی برای ساخت، چون نسبت به نوع بشر به من منتقل می 

انسان یح دادن  قرار  در عذاب  و  نمودن  نمیران  به صرف ها  بلكه  فرستد 

كه او أرحم    اللهسبحان فرستد،  ت او می یبه خلق و به جهت هدا  محبتش

 .ن استیالرّاحم

در  . نان بودیم منبع راحت و اطمیخواهرم و همسرش براملاقات با  

جواب . دمید پرسیامبر جدیها راجع به مقام و منزلت پن ملاقات یكی از ای

باشد و می  -همیالله علصلوات   -امبرانیر پیداد كه در همان مقام و منزلت سا

ع ظهورات قبل و در قرآن ی ظهورش همانا تحقّق وعود الهی است كه در جم

ن  ینكه ایقان من به ایشد اها باعث مین بحثی ا.  اشاره شده است  بدان

ظهورش .  شتر شودید حق است و از جانب خداوند آمده است، بیامبر جدیپ

ت سختی كه عالم را فرا گرفته است لازم و حتمی  ی خصوص در وضع  به

داشت،    خاصیعت  یگذرانم كه طبمی را  احساس کردم روزهایی  .  است

انسان  كه  تجداحساساتی  من  در  داشتند  اكرم  رسول  ظهور  آغاز  در  د  یها 

ساخت و نان قلبی مرا فراهم می یشد، كه خود موجبات سعادت و اطممی 

 . م كافی بودین احساسات برایلذت بردن از ا

كه هرگز   جدیقت و بحث و جستجوی  یحق  تحریپس از دو ماه   

تصمیپا داشت  نخواهد  گرفتم  یانی  دم  بپیوندمیبه  بهائی  به  .  انت  شروع 

د بود  یآغاز یک سفر روحانی جد.  د كردمین جدی ف و احکام دیانجام وظا
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نتایج عظ زمان  مرور  به  زندگییكه  در  آوردمی  بار  به  كه مس.  ام  ر  ی سفری 

ت دهم و در كمال  یر داد و باعث شد به تمام نوع بشر اهمییزندگانی مرا تغ

های  سفری كه مرا به سرزمین .  ن بپردازمسعادت و خوشحالی به خدمت آنا

و   نزدیک ساخت  هایبا فرهنگگوناگون كشاند  تاكنون در هر  .  مختلف 

كنم كه جزئی  ام احساس امتنان و افتخار می ام برداشته قدمی كه در زندگی

  تعصبات ود انواع  یمی هستم كه هدفش خلاصی عالم از قیک نظم عظیاز  

محدود نژادی  ت یو  و  ملی  انسان های  تا  انسانی خود  است  فطرت  به  ها 

ای روشن نده یاند و خانوادۀ نوع بشر از آبازگردند كه به موجب آن خلق شده 

 .  از اتفاق و اتحاد برخوردار گردد مملو

ا  در  من  احساسات  وصف  به  قادر  عبارات،  و  سفر یكلمات  ن 

تا یروحانی نیست ولی میزان سعادت و اطم از آن زمان    نان و راحتی كه 

 . ری نداردیحال همواره ملازم و همدم من بوده است مثل و نظ 
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 همسرم برادر ییحی سفر

برادر    با  مانه بود و در همۀ امور دینی و یار صمیبزرگم بس روابطم 

اش به امارات منتقل شدند  وقتی او با خانواده.  كردموی با او مشورت می یدن

فرصت برای سفر را   اولین.  ار محسوس بودیجای خالی آنها در خانواده بس

ق او در  یمان قوی و فهم و درک عمیبه ا.  وستمیمت شمردم و به آنها پ یغن

اطمید كاملاً  اسلام  بزرگ  داشتمین  فارغ .  نان  دانشكدۀ  یالتحصاو  ل 

 کردۀ تحصیلهمچنین  .  ت اسلامی بودیدارالعلوم و استاد زبان عربی و ترب

بود اسلامی  دروس  دیبنابرا.  دانشکدۀ  پرورش  در  ذرّهین  او   شک ای  نی 

نداشت خو.  وجود  از  بهتر  را  وی  همراهی،  و  مصاحبت  اثر  شتن یدر 

داشت.  شناختممی  فرشتگان  مانند  ملكوتی  همسرش  .  صفاتی 

ت  یو معلم زبان عربی و ترب  الأزهرل دانشكدۀ دخترانۀ دانشگاه  یالتحصفارغ 

بود را.  اسلامی  نزد  او  خواهر یاز  و  شناختم  برادرم  همسر  عنوان  به  ک 

. آمدن خواهرانم به حساب می یداشتم، نزد من بهترچهارمم محسوب می 

بس مشكلا یدر  از  پ  ت اری  خواهرانم  با  كه  مییخانوادگی  او  ش  از  آمد 

احساس .  دیآش می یكردم، مشكلاتی كه در هر خانواده پجانبداری می 

ا و خلوص است و تشبثّش به رضای الهی صف یکپارچهکردم كه قلبش می 

بود هم.  ممتاز  پدرم  ایمرحوم  بر  می یشه  شهادت  موضوع  شدت ن  و  داد 

 . داشترا نسبت به او اظهار می  محبتشعلاقه و 
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ای تلفنی با برادرم برای مشورت دربارۀ یک موضوع، در مكالمه  

ما خواهند دار  ینده كه برای دیلات آخر هفتۀ آیتا تعط  مبه من گفت صبر كن 

.  میسازی را باهم بحث نمایو سرنوشت   مهمار  یآمد تا یک موضوعی بس

قدرش  یام كه معلّم و سرمشق من بود به همراه همسر عالز و گرامی یبرادر عز

با  یت زینهاداری بی ین آمدند، دیدار ما به شهر العیو سه فرزندشان برای د

 . افتیه باً پنج روز ادامیباتر كه تقریو بحث و گفتگویی ز

در ابتدا برادرم گفت كه خود و همسرش بارها خواسته بودند دربارۀ  

ند كه  یتنهایی دور از همسرم با من صحبت نما  به  مهمار  ییک موضوع بس

نكه همسرم دارای قلبی یبا وجود ا   .خته شودینی او برانگیمبادا تعصّب د

از این جهت    ،جاب نكرده بودیت ای ق بود ولی موقعیمانی عمیمهربان و ا

در تعجب بودم   .هم صحبت كنند  اند كه با هر دوی ما بام گرفته یحال تصم

 اند در مورد آن با من به خواسته است كه می   خاصین چه موضوع  یكه ا

 تنهایی صحبت كنند؟ 

شگی آنان در یک  یخواهند حسب عادت همحدس زدم كه می 

نی در یهای دت یس جمعیرا برادرم در تأسینی صحبت كنند زیموضوع د

ت در وجدان جوانان  یاء روحانیادی داشت كه هدفش احیز  فعالیتمصر  

تصور كردم در عالم .  قت اسلام بودیادآوری آنان به جوهر و حقیمسلمان و  

وقتی .  نان انجام دهدوت شده كه كاری برای اسلام و مسلماا از او دعیرؤ
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به او گفتم خندین چنیا برادر عزیخ:  د و گفتین  به مراتب  زم  یر  موضوع 

 . ن استیتر از امهم 

تر آنكه تو خیلی  ز مهمیاز هر چ:  ش را ادامه داد و گفتیهاصحبت  

 ست؟ ین طوراین نان داری، یشناسی و به من اطمخوب مرا می 

اطم  بهیبا  و  دادم  نان  جواب  برای    .ستین  شکی:  سرعت  سپس 

حالا بگو چه خوابی  زم  یبرادر عز:  ق به وارد شدن در اصل موضوع گفتمیتشو

 ای؟ و آن ندا در خواب به تو چه گفت؟ برایمان دیده

گفت   جواب  واقعیا:  در  رؤی ن  و  است  نیت  آن  :  دمیپرس.  ستیا 

 ست؟ یچ

پید كه دینی جدیظهور د:  گفت   بهائی است و ظهور  امبری یانت 

 !نام دارد بهاءالله د كه حضرت یجد

 ؟ ه و بعد چ: دمیپرس 

گری برای آمادگی بوده که تمام شده یمدت دانت كوتاه ید:  گفت  

 . امبر آن نامش حضرت اعلی استیانت بابی معروف است و پیو به نام د

خند  تمسخر  گفتمیبا  و  پ:  دم  یک  ظهور  هنوز  هضم  یمن  را  امبر 

 كنی؟ر می یامبر و دو رسالت غافلگیام تو مرا با ظهور دو پنكرده 

دم ولی به خاطر ن و عصبی شده بویت خشمگینهانكه بییبا وجود ا 

او .  كه به برادرم داشتم از ابراز احساساتم خودداری کردم  محبتیاحترام و  

ابم  یش عذری بیبرادر بزرگ و معلم من بود، سعی نمودم هر طور بود برا
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ن ادعایی شده  یا مجبور و ملزم به چنید عقلش را گم كرده است و  یكه شا

 . است

 .گونه و چراادامه داد كه چ ن دو ظهور یهایش را دربارۀ احرف 

فشرد احساس  تلخی درون مرا كه گویی آتش گرفته بود و قلبم را می 

دی زیادی از برادرم و همسرش به من دست داد و یاحساس ناام.  کردنمی

ۀ یخشنودی من افزود، فرط تعجّب من از گرن حرقت و کینه و نایآنچه بر ا

شرح عذاب و تبعید حضرت    دنیر قرار گرفتن او از شنیهمسرم و تحت تأث

 .بود كه گویی ادعاهای آنان را باور كرده بود بهاءالله

ن ادعاها برادرم  ی ندۀ ایكردم كه ای كاش گوم قلب آرزو می یاز صم 

می دوست  را  او  كه  د.  دارمنبود  شخص  خنجری  یاگر  حتماً  بود  گری 

سعی   .ن كردیگونه كه قلب مرا خونكردم همانکشیدم و به قلبش فرو می می 

م گرفتم  یبا خود تصم.  کردم فراموش كنم كه او برادر من است ولی نتوانستم

كنم تا دهم و اطاعت می در ظاهر گوش فرا می .  با دورویی با او رفتار كنم

ابد و بتوانم راز او و جهتی را كه موجب گمراهی و ینان  ینسبت به من اطم

 . رمیمكن انتقام بگن وجه میدتریكشف كنم و از آنها به شد فساد او شده 

آوردم كه م به خودم فشار می ی وقتی برای صرف ناهار دور هم نشست 

و    پرآشوبدهندۀ درون  ا حركتی از من سر زند كه نشان یای و  مبادا كلمه

باشد من  دخترش  یهاصحبت .  غوغای  از  برادرم  و  دادند  ادامه  را  شان 

: دمیكردم و از او پرساز كلمۀ مناجات تعجب  .  خواست مناجاتی تلاوت كند
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هرچه :  با تمسخر گفتم.  دعاهای مباركی است:  عنی چه؟ گفت یمناجات  

م البته اگر باعث شرمندگی ید بشنوید آنچه داریبگذار.  د ید دعا كنیخواهمی 

کردم ولی خشم  وار تمسخر و استهزاء میوانهیبه نحوی ابلهانه و د.  نباشد

ت ینهاترشان حنان كه او را بیوقتی دخ.  ساختمدرون و غضبم را پنهان می

شه از دست خواهم داد به  یز برای همیی اكنون او را نیدوست داشتم و گو

مناجات كه تمام .  شتر شدی تلاوت مناجات پرداخت خشم و غضب من ب

گونه ممكن چه .  تر گشتام افزوندییشتر شد و ناامیبت من بیشد حجم مص

.  ل شوندیطان تبدییک فرشته با همسر و فرزندانشان به ش  یکبارهاست به 

: د گفتم ینظر من دربارۀ مناجات چیست؟ با تلخی و تعصب شد: دندیپرس

رسد كه ما  معنی بود و به نظر می ها بود و كلماتش بی سه ی مانند قرائت در كن

بعد از آن صبرم تمام شد و  .  میگرایت می ی حیم و به مسیرورو به عقب می

دم را مهار کنم كه تا آن لحظه  یت شدینتوانستم برآشفتگی و عصبانگر  ید

به من بگو برادر  :  دینجا برادرم در كمال مهربانی پرسیدر ا.  پنهان کرده بودم

 زم تو چرا مسلمان هستی؟ یعز

نكه بخواهم جوابی بدهم یک قلم و برگۀ کاغذ به من داد  یقبل از ا 

در یک فهرست    مشخصهای خود را به صورت نكاتی  جواب :  و گفت

نی هستم و دربارۀ یدا شخص بییس و فکر کن كه من یک پژوهشگر و  یبنو

... در نگارش جواب دقّت كن.  امن سؤال را مطرح كرده یام و اده یاسلام شن

 چرا یک مسلمان هستی؟ 
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 : نوشتم  طوراین 

والدیز - ۱ برمی یرا  اسلام  به  ما  اصل  و  هستند  مسلمان  من  و  ن  گردد 

 . كنم اغلب مسلمان هستندای كه در آن زندگی می جامعه 

دهندۀ آن است كه حضرتش رسول نشان   محمدرت نبوی حضرت  یس - ۲

تأ به  و  نازل شده است  بر وی  الهی  و وحی  الهییاست  مؤیدات  د یه 

 . است

كتابی است از نظر  .  قرآن، خود یک معجزه است كه شبه و مثلی ندارد  - ۳

و در كمال فصاحت و بلاغت  ز كه  یكلام، اعجازآم حاوی معجزات 

 .  است

وجود اماكن مقدّسه و معجزات مربوط به آن مانند كعبه و چاه زمزم و   - ۴

 .همۀ جاهای مربوط به حج

 . اسلام، ابدی است و برای هر زمان و مكان، مناسب است - ۵

ن نكات به یح مفصّل در پاسخ و مقایسۀ ایبرادرم به شرح و توض 

 : پرداخت ل یشرح ذ

 شدی میحی  یحی متولد شده بودی مس یاگر تو در یک خانوادۀ مس  

شدی پس چگونه  هودی می ی ا آمده بودی  یهودی به دنیای  و اگر در خانواده 

گیری و آنها را به كفر نسبت  راد می یحی ایهودی و مسیاست كه الان از  

همۀ  كنند كه سرانجام  د می ین همواره تأكیکه بزرگان ددهی در حالیمی 
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با بنابراین  است؟  دردناک  و عذاب  جهنّم  به جستجوی یآنها  عاقلانه  د 

 ست؟ یطور ننیم؛ ایقت پردازیحق

نكه یۀ افتخار من و تو است ولی ایزم مایرت نبوی، برادر عز یاما س 

اء و پیامبران است و بعد از او كسی نخواهد  یحضرت رسول اكرم افضل انب

رت دارد یقرآن مغا  نصن موضوع با  ین است، ای آمد و او به قول شما آخر

 :ل را تلاوت نمودیۀ ذیو سپس آ

اإلَ   انُأزِلَ  وَمَا  بِاللَّهِ  آمَنَّا  اإبأرَاهِ ی»قُولُوا  اإلَی  انُأزِلَ  وَمَا  مَاعِ ینَا  وَاإسأ لَ  یمَ 

حَاقَ وَ  بَاطِ وَمَا اوُتِ یوَاإسأ سَأ قُوبَ وَالاأ  ونَ مِنأ یالنَّبِ   یسَی وَمَا اوُتِ یمُوسَی وَعِ   یعأ

لِمُونَ«.یرَبِّهِمأ لَا نُفَرِّقُ بَ  نُ لَهُ مُسأ  ( ۱۳۶  هیآ -هسوره بقر )  نَ احََدٍ مِنأهُمأ وَنَحأ

بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل  

و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و به آنچه به موسی و عیسی داده 

به   آنچه  به  و  ایمان  شده  شده  داده  پروردگارشان  سوی  از  پیامبران  همه 

هیچ آورده میان  نمیایم  فرق  ایشان  از  تسلیم یک  او  برابر  در  و  گذاریم 

. هستیم
111
 

ت  ی امبران بر بشریر پیکرد مرا با فضلی كه ساسپس برادرم سعی می  

كی هستند یو در آخر گفت كه همگی  .  دیاند و معجزات آنها قانع نماداشته 

او دلای بر  كه  کرد  را ذکر  قرآن  از  موضوع دلالت می یلی  ا.  كندن  ن  یاگر 
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کردم و هرآنچه را  شواهد در قرآن ذكر نشده بود با شدت بر آن اعتراض می 

 .نمودمکه گفته شده بود رد می 

كر  قرآن  زبان عربی در  به فصاحت و بلاغت  م حقایق  یاما راجع 

دن آن  یتر از شندند آسانكرقطعه می ان داشت كه اگر مرا قطعه یتلخی را ب

ح علت، نسبتاً آرام و ساکت شدم و احساس  یبرای من بود ولی بعد از توض

گذاران قواعد زبان عربی ه ی برادرم گفت كه پا.  کردم كه ابوجهل دوم هستم

.  ستند و آنها بودند كه قواعد صرف و نحو عربی را قرار دادندیاز اعراب ن

بسیا كه  شد  وضع  وقتی  قواعد  از  ین  اعراباری  لحن    غیر  و  شده  وارد 

در قرائت قرآن اضافه نمودند، و همچنین تعدادی از كلمات و (  نادرست )

از آنها مخالف   زیادیرعربی در قرآن موجود است چنانچه تعداد  یالفاظ غ

.  رت دارد یقواعد متداول امروزه در زبان عربی است و با قواعد املاء مغا

تدریعز جهت  به  قرآن  من  زبیز  نس  عربی  معجزات  یان  بلكه  است  امده 

گر است  یكدیب قلوب و همبستگی آنها به  یادی آورده است از جمله تقلیز

همچن تغیو  حكایین  و  عمومی  اخلاق  داستان تیر  و  از  ها  اخباری  و  ها 

توان از آن درس عبرت آموخت تا اشتباهات نده كه می یگذشته و حال و آ

  .میهای گذشته را تكرار نكنامم و ملت 

 .م آورد ین موضوع بود برایادی كه گواه ا یهای زمثال  

اما راجع به آنچه که دربارۀ اماكن مقدّسه  :  سپس ادامه داد و گفت 

مج قرآن  و  رسول  حضرت  اوامر  طبق  كه  است  درست  كردی،  د یذكر 
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د نبوده  ید و شایآن چنان كه با  محمداند ولی قبل از رسالت حضرت  مقدّس 

های  پرچم  محلران ساخت و  یها آن را ولیلۀ فیالأشرم به وسأبرهة  .  است

پس .  پرستیبود برای بت   محلی(.  فروشیجای كارهای زنا و تن)قرمز بود  

از آنكه حضرت رسول اكرم آن را مقدّس فرمود و از هر آلودگی و نجاست، 

به دست  .  ران گشتین بار به دست خود مسلمانان ویپاک و طاهر نمود چند

د  یران گردیز ویوسف الثقفی نیران شد و به دستور الحجاج بن  یمكه وقوم برا

ران به آنجا پناه آوردند  ی ت از ایان مهدویث وقتی مدعیو حتی در عصر حد

نكردند همان دفاع  از خود  الفو  در عام  كه  افتادیطور  اتفاق  با   محل.  ل 

  نان یدر زمان أبرهه الأشرم مردم به خداوند اطم.  تش مقدس استیروحان

ان  یان جدّ حضرت رسول نماین در بیکردند و اداشتند و بر حق توكل می

است فرموده  كه  ربّ  »:  است  « هایحمیللكعبة 
112
را     آن  خداوند  پس 

روحانیحما بعدها  ولی  نمود  دفاع  آن  از  و  كرد  مخمود یت  و  كاسته  ات 

ه جاها مانند چاه زمزم و صفا و مروة از قبل  یبق.  ف شد ی مان ضعیگشت، ا

ظهور حضرت رسول، مقدّس بوده است و مقدّس بودن آن به بعد از از  

نمی  باز  اسلام  آن  .  گرددظهور  نبوی،  مسجد  از  بر    محلاما  در  به خاطر 

نكه اسلام  یاما ا.  داشتن جسد مطهر و قبر حضرت رسول اكرم متبرّک است

ن موضوع  یلی بر ایبرای هر زمان و مكان، مناسب است در كجای قرآن دل

 د؟وجود دار

 
 .كندكعبه را خدایى است كه از آن حمایت می 112
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ان سابق وجود دارند؟ یادی از ادیروان زیپ  تاکنوندانی چرا  ا می یآ 

انتشان یان مانند خود شما ادعا دارند كه دین ادی روان هر یک از ایرا پیز

بنابرا مناسب است  نیبرای هر زمان و مكان،  به یک دین  د ین جدیازی 

مشكل در  ست بلكه  یان سابق نینجا موضوع در عدم تناسب ادیا.  ندارند

ن  یر برخی از قوانییسرباز زدن از اجرای کامل آن در عمل است و سعی در تغ

راتی است كه چه در زمان و چه در مكان به  ییبه منظور وفق دادن آن با تغ

لۀ ید و به وسیفرماغ نمیی ش را دریبنابراین خداوند رحمت خو.  دیآوجود می

و مكان است بلكه    د كه نه تنها مناسب آن زمانی عت جدی ارسال یک شر

كند و به مراحلی  شرفت می یعت بشری است كه با گذر زمان پیمتناسب با طب

شرفت  ییابد و نحوۀ سخن با او متفاوت خواهد بود تا با پفراتر ارتقاء می 

برای مثال وقتی از حضرت رسول اكرم  .  فكری و عقلی او هماهنگ باشد

به   آاد داری جواب حق  یدربارۀ عالم روح سؤال شد   ۀ از سور  ۸۵ۀ  یدر 

 : سراء چه بود؟ فرمود ا

رِ رَبِّ ی»وَ   الَُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنأ امَأ تُمأ مِنَ الأعِلأمِ اإلاَّ  یوَمَا اوُتِ   یسأ

 لًا«. یقَلِ 

فرمان پروردگار من است و  [  سنخ]پرسند بگو روح از  و در باره روح از تو می 

. نشده استبه شما از دانش جز اندكی داده 
11٣
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ن ید كه ایفرمامی  مشخصوضوح    كنی كه پاسخ حق بهملاحظه می  

ن  یاز ا. دیتر از آن است كه عقل شما بتواند آن را تحمل نماق یموضوع عم

د كه علم شما محدود است، با وجود علم لدنّی حضرت یفرماجهت می 

ماه به  نی رسول  قادر  روح،  روح كمک  یت  موضوع  فهم  در  را  شما  ست 

 .  دینما

كلّ وقت  »:  ندیگوهای سنتی میالمثلحتی در ضرب :  به او گفتم 

 . ح استین صحیا و 114« وله أذان

لی مختصر به برخی یحال به صورت خ:  سپس ادامه داد و گفت 

 .پردازمو رسالت او می  بهاءاللهدربارۀ حضرت  اطلاعات

برابر ن  یهایی كه از جانب خداوند بر او نازل شده است چندكتاب  

باً دو سوم آن به زبان عربی و یک سوم یم است، تقری حجم كتاب قرآن كر

اگر نصوص عربی را بخوانی احساس خواهی .  گر به زبان فارسی استید

  ه ن یّ ب هن فرمودۀ حق را در سوریا. كرد كه از جانب خداوند است مانند قرآن

 :دینماد مییتأك

رِكِ نَ كَفَرُوا مِنأ  یكُنِ الَّذِ ی»لَمأ    لِ الأكِتَابِ وَالأمُشأ نَ حَتَّی  ینَ مُنأفَكِّ یاهَأ

رَةً، فِ ینَةُ، رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ  یهُمُ الأبَ یتَاتِْ   ه سور «. )مَةٌ یهَا كُتُبٌ قَ ی تألُو صُحُفًا مُطَهَّ

 ( ۳و  ۲  ،۱ اتیآ -هنیّ ب

 
 . هر وقتى اذانی دارد 114
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بر ایشان  كافران اهل كتاب و مشركان دست  تا دلیلی آشكار  نبودند  بردار 

فرستاده  از جانب خدا كه  آید،  آنان]ای  را تلاوت صحیفه [  بر  پاك  هایی 

 115. های استوار استكند، كه در آنها نوشته 

را مطالعه كنی مطمئن    بهاءاللهخ مفصل دربارۀ حضرت  یو وقتی تار 

 . ه استیدات الهیید به تأیخواهی شد كه حضرتش مؤ

رشتۀ  نشانه   سپس  به  روز قصحبت  احادیهای  و  آیامت  و  ات  یث 

 . ادی منجر شدیده شد كه به بحث و گفتگوی زیبر آن كش دال

ق، برادرم به  یپس از گذشت پنج شبانه روز از بحث و گفتگوی عم 

ن  ین دیقت و بررسی ایحق  جستجویمن گفت كه چند ماهی است پس از  

ن بوده  یاگر چن:  دمیتعجب از او پرسبا  .  مان آورده استیانت بهائی ایبه د

د پس چرا مرا قانع ننمودی كه به سفر یاگری بوده ین دیاست و شما بر د

 .کردمحتت عمل می یحج نروم و من حتماً به نص

یک مسلمان هستی و به اطاعت اوامر الهی    کههنگامیتا  :  گفت  

ن  یربارۀ اد خواهد فرمود چون هنوز دیاری و مؤیباشی، خداوند تو را  معتقد  

ا بر آن اعتراض ننموده بودی و من یده و آن را رد نكرده و  ید نشنین جدید

قت  ی حق جستجویمطمئن بودم كه به جا آوردن حج، تو را در بازگشت بر 

 . ن بهائی كمک خواهد نمودیمان به دیو ا
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د و روز جمعه برای به جا  یشما روز پنجشنبه نزد ما آمد:  دمیاز او پرس 

م، چرا با من آمدی و نماز جمعه را به جا آوردی  ینماز جمعه رفتآوردن  

 گزاری؟ گری می یوقتی كه نماز د

را یم زیق نماین خود تشویبه د  تمسکبا تو آمدم تا تو را بر  :  گفت  

ا شرمندگی قرار  یهمان راه وصول به حق است و نخواستم تو را در تنگنا و 

دی كه من در مسجد نماز  ی تو د  ا یولی من با تو به نماز نپرداختم، آ.  دهم

من تا پایان نماز بیرون مسجد منتظر :  او ادامه داد و گفت.  نه:  گزاردم؟ گفتم 

 .تو ماندم

ش، كه یدارشان از ما وداع نمودند و به منزل خویآنها روز پنجم د 

كارم   محلمن به  .  لومتر از ما به سمت شمال دور بود، بازگشتندیسیصد ك

به محض  .  ام فاصله داشت رفتملومتر به سمت جنوب از خانهیكه دویست ك

دم كه اذان ید شنیكی از مساجد جدیگو را از  ورود به آن شهر صدای اذان

ن هشداری یدر معنی كلمات اذان دقت كردم و به خود گفتم ا.  گفتمی 

 .انت اسلام پا برجا بمانمیش و دیاست از خداوند كه بر عبادات خو

لات آخر هفته به خانه بازگشتم همسرم با شادی و  یوقتی در تعط 

شده    محققم  یبرا:  ر كرد و گفت یخوشحالی از من استقبال نمود و مرا غافلگ

ار مطالعه كردم  یاش بسنكه دربارهیانت بهائی بر حق است و پس از ایكه د

واكنش  .  اممان آوردم و اكنون به جا آوردن نماز بهائی را شروع كردهیبه آن ا

ن  ی راه گفتن و لعنت كردن و ردّ كردن اش بد و بییهامن در مقابل گفته 
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نكه نماز عشاء را به جا  ید کردم و مهلتش دادم تا ای ادعاها بود و او را تهد

مجازات شد كه  دادم  او هشدار  به  و  نتیآورم  در  ایدی  بییجۀ  و ن  باكی 

خواهد بود و    در انتظارشسازی  م سرنوشت ین تصمیچی در اخذ چنیسرپ

 . ا و هم آخرت را باخته استین گونه هم این دنیبد

در ركعت دوم .  نماز گرفتم و نماز عشاء به جای آوردمسپس دست   

قبلۀ جد به سمت  نماز  به  من  متوجّه شدم همسرم پشت سر  كه  دی  یبود 

خشم وقت تلاوت شهادت در حالی كه از شدت غضب و  .  ستاده استیا

اد خوابی افتادم كه  یبه    یکباره  شدم، به داشتم منفجر می   جرئتشاز او و  

برای به جای آوردن نماز  :  ن بودیده بودم و آن خواب چنیچند سال قبل د

نماز را  گو صدای اذان را بلند نمود، پیشعصر به مسجدی رفتم و اذان

ازگزاران به سمت در جلوی نم.  گو خواستم نماز را به جا آوردافتم از اذانین

می  می یاقبله  آنها  به  و  مستق  :میگوستم  شما  بر  خدا  بای رحمت  د،  یستیم 

تمام از  حكایاستقامت  نماز  مییت  عده.  كندت  شدم  از  متوجّه  ای 

جماعت برگزار د ما فردی است و بهینماز جد:  ندیگونمازگزاران به من می

ثوابش بیست و هفت بار ادآور شدم كه نماز جماعت  یبه آنها  .  شودنمی

صحبت  .  میما نماز جماعت ندار:  آنها گفتند.  شتر از نماز انفرادی استیب

متوجّه شدم كه آنها به  .  ن منتظر شروع نماز بودندی ریرا سایرا ادامه ندادم ز 

به آنها .  اندستاده یۀ چهل درجه دور از جهت كعبه ایگری به زاویسمت د

سمت است و به سمت قبله جهت كعبه    نین اشتباه است قبله در ایا:  گفتم 
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.  ن نحو استید ما به ایت جد ید ما و وضعیقبلۀ جد:  آنها گفتند.  اشاره كردم

ار ناراحت  یدار شدم و بسیاز خواب ب.  ار تعجّب كردم و به نماز پرداختمیبس

 .بودم

ۀ چهل درجه به طرف راست  یدم همسرم به سمت همان زاویوقتی د 

ه  یار به گریاختستاده است، بی یده بودم ایا دیكعبه كه در عالم رؤ  جهت از  

ن بهائی اعلان نمودم و نتوانستم نمازم را یش را به دیمان خویافتاده و ا

 .  كامل كنم

بی  چونینهاهمسرم  شد  مسرور  و  خوشحال  دعا  ت  همواره  كه 

بگشامی  مرا  قلب  خداوند  كه  دد  ینمود  از  پرده ی و  تعصب  دگانم  های 

م یگر را در آغوش گرفتیكد ی.  نمیقت را ببیجاهلانه را کنار بزند تا بتوانم حق

نماز گرفتن و و او به من مقداری اوراق حاوی مطالبی راجع به طرز دست 

زم  ین خبر را به برادر عزیبه جای آوردن نماز داد و سپس با شتاب رفت تا ا

ن بهائی یما را با اصول د  معرفیفوراً آمدند تا    آنها  .و همسرش بشارت دهد

 .  ندیاری نمایام به عبادت و فرایض یادامه دهند و ما را در ق

ن بهائی مانند اسلام  یت بود آنكه در دیار حائز اهم یم بسیآنچه برا 

. اللهبیت ن نماز و روزه و زكات و حج  ین وجود داشته باشد و همچنیشهادت

 تر مطلع عت سمحاء  ین شریوقتی از ا.  د نمودیم تأكیبران موضوع را  یبرادرم ا

ن از همان سرچشمه آمده است  ین دیاالحمدالله گشتم احساس نمودم كه  

ن لا اله ا لا  یمتوجّه شدم كه گفتن شهادت.  نان قلبی من شدین باعث اطمیو ا
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منظور از   بهاءاللهرا حضرت  یادامه خواهد داشت ز  الله رسولو محمداً    الله

 :انداپی پیامبران را روشن فرموده یظهور پ

اإلَ   انُأزِلَ  وَمَا  بِاللَّهِ  آمَنَّا  اإبأرَاهِ ی»قُولُوا  اإلَی  انُأزِلَ  وَمَا  مَاعِ ینَا  وَاإسأ لَ  یمَ 

حَاقَ وَ  بَاطِ وَمَا اوُتِ یوَاإسأ سَأ قُوبَ وَالاأ ونَ مِنأ یالنَّبِ   یسَی وَمَا اوُتِ یمُوسَی وَعِ   یعأ

لِمُونَ«. یبَ رَبِّهِمأ لَا نُفَرِّقُ  نُ لَهُ مُسأ  ( ۱۳۶  هیآ -هبقر  هسور) نَ احََدٍ مِنأهُمأ وَنَحأ

بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسماعیل  

و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل آمده و به آنچه به موسی و عیسی داده 

پروردگارشان سوی  از  پیامبران  همه  به  آنچه  به  و  ایمان    شده  شده  داده 

هیچ آورده میان  نمیایم  فرق  ایشان  از  تسلیم یک  او  برابر  در  و  گذاریم 

 116. هستیم

ت اعتراف به همۀ آنها را لازم و ضروری دانسته است و فرقی یو اهم 

شود وجود ندارد  ۀ مذكور استنباط می یامبران الهی چنانچه از آین پیان ایم

مادامی كه خلق وجود  .  نشده و نخواهد شدهای الهی هرگز قطع  را رسالتیز

ش را  ید و رحمت خوینمات رها مییدارد چگونه خداوند او را بدون هدا

ر و  یین سنت خدا با بندگانش بوده است و سنت او تغید؟ ایفرماغ می یدر

 .  ردیتحول نپذ

ا مِنأ قَبألُ وَلَنأ تَجِدَ لِسُنَّةِ ایالَّذِ   ی»سُنَّةَ اللَّهِ فِ    ه سور«. )لًا یللَّهِ تَبأدِ نَ خَلَوأ

 ( ۶۲ هیآ -احزاب
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است و  [  جاری بوده]خدا    سنت [  همین]اند  در باره كسانی كه پیشتر بوده 

. خدا هرگز تغییری نخواهی یافت در سنت 
117
 

  ه سور«. )لًا یقَدأ خَلَتأ مِنأ قَبألُ وَلَنأ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبأدِ   ی»سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِ  

 ( ۲۳ هیآ -فتح

نخواهی  تغییری  هرگز  الهی  سنت  در  و  بوده  همین  پیش  از  الهی  سنت 

. یافت
118
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 سفر برادر همسرم فؤاد

قر  الشرقه یدر  استان  از  دنیای  به  با یة  سالگی  نه  سن  در  آمدم،  ا 

ت ی ای مسلمان سنّی معتدل تربدر خانواده.  میقاهره منتقل شدخانواده به  

کردند و به مبادی و اصول  ش عمل می ینی خویشدم كه به موجب فرایض د

پدرم همواره من .  بند بودندعت به آن امر نموده است پای یاخلاقی كه شر

روزانه در حد .  نمودق مییم تشوی و خواهران و برادرانم را بر حفظ قرآن كر

م را بعد از به جا آوردن نماز صبح با صدای  یهایی از قرآن كرنش قسمت توا

کرد و من  ن عمل می ین چنیز ایمادر ن.  نمودبلند در وسط خانه تلاوت می 

فارغیتقر از  قبل  را  قرآن  از  سوم  یک  پزشكی یالتحصباً  دانشكدۀ  از  لی 

 .  دانشگاه قاهره در اواسط دهۀ هفتاد از بر بودم

ار  یام کودکی روابط بسیو سه خواهر دارم و از همان امن چهار برادر   

داشتممانهیصم و همسرش  بزرگم  برادر  با  در   .ای  و سرمشقی  نمونه  آنها 

م آن و به جا آوردن فرایض نماز یقت اسلام و تعالیبه جوهر و حق  تمسک

های ام و آغاز جوانی بودند حتی اندوخته یو روزه و زكات و حج از همان ا

 . ...گریسپردند و امور اخلاقی دهای بدون سود می بانکخود را در 

ن و فشاری كه بر ما  یآنها به د  تمسکترها گاهی از فرط  ما كوچك  

د به جای آوریم به تنگ  یآوردند كه فرایض را در اوقات مخصوص بامی 

بی به آنها داشتم و یاز همان ابتدای ازدواجشان وابستگی عج.  میآمدمی 
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. ن، خالص و مخلص پروردگار هستندیآنها وابسته به د  چقدردانستم كه  می 

 . شتر شدیق آنها بیمان من به امر بهائی از طریام و این وابستگی به مرور ایا

د  اولینبرای    دربارۀ  سال  یبار  در  بهائی  آنكه   ۱۹۷۱ن  از  پس 

دستگعده را  آنان  از  روزنامهیای  در  بودند  نموده  و  ر  مصری    مجلاتها 

كردند كه نادرستی منتشر و ادعا می  اطلاعاتها  روزنامه.  مطالبی خواندم

روی  ن زیاده یم دیآنها یک فرقۀ ضالۀ اسلامی هستند كه در برخی از مفاه

 متأسفانه د كه  یای جدهم فرقه  باز:  گفتم در آن وقت به خود می .  اندکرده 

ب پراکندگی  مییبه  اسلام  اهمیافزاشتر  چندان  ولی  اید  به  موضوع  یتی  ن 

 .  كردمخواندم، باور میها می ندادم و مانند دیگران آنچه را که در روزنامه

، دوران خدمت سربازی را التحصیلیفارغپس از    ۱۹۷۹در سال   

می  مصر  ارتش  شب در  گاهی  و  نگذراندم  اضافی  كارهای  انجام  یها  ز 

تعط.  دادممی  سه  یدر  و  همسرش  و  برادرم  معمول،  طبق  تابستان  لات 

. ج فارس به مصر آمدندیكی از كشورهای خلیكارشان در    محلفرزندشان از  

ادی را با آنها یشدم و اوقات زخشنود می   ودارهای آنان شاد  یار از دیبس

دن آنها خواهرم با من تماس  ین بار چند روزی بعد از رسیا.  گذراندممی 

را موضوع یدار او بروم ز یاز من خواست فوراً به د  .ان بودار نگریگرفت و بس

وقتی نزد او رفتم به من گفت كه برادر بزرگمان .  و خطرناكی است  مهمار  یبس

م با او مراقب  یدارهاید در دیلی بایدر یک گرفتاری بزرگی افتاده است و خ

رسد به نظر می.  كننددی دعوت می ین جدیرا كه او و همسرش به دیباشم، ز
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و مهربانی   قلبیخوشاند كه از  كه در چنگال یک گروه خطرناك گرفتار شده 

امبر یاند و برادرمان را در وهم انداخته است كه او پآنان سوءاستفاده نموده 

پس  .  ا همان مهدی منتظر است تا ثروت و مایملک آنان را بگیرندیاست و  

ن گروه  یا تو هم در چنگال ادار آنها خودداری كن تیمراقب باش و از د

 . نیفتی

آنها    برای  و  گرفت  فرا  مرا  نگرانی  و   . دمیترسمی   شدت  به ترس 

ده بگیرم و  یهای خواهرم گوش ندهم و آن را نشنم گرفتم به حرف یتصم

ن ورطه و  یبرادرم و همسرش را رها نكنم بلكه آنها را هر طور كه باشد از ا

آنها رفتم و آنچه را که از خواهرم دار  یسرعت به د  به .  گروه نجات دهم

ح دادم به آنها گوش دهم و با آنها مدارا  یده بودم بازگو نكردم و ترجیشن

های معمولی با صحبت .  ابمیدهنده دست  ب ین گروه فریکنم تا به اسرار ا

 : رمنتظره دو سؤال مطرح نمودیم و بعد برادرم به طور غی خانوادگی شروع كرد

 ی؟ چرا تو یک مسلمان هست  

دیپا  اسلام  كه  تو  استدلال  اساس  و  است یه  خدا  جانب  از  انتی 

 ست؟ یچ

ها اد دارم برای پاسخ به سؤالیبه  .  نجا بحث و گفتگو آغاز شدیاز ا 

بعد  . م بودیگری قرآن كریخ اسلام و دیكی تاری: دو موضوع را مطرح کردم 

شد مطرح  بغرنج  دیآ:  سؤال  است  ممكن  جدیا  شود؟ یانت  ظاهر  دی 
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ن موضوع یبحث در ا:  له از جواب فرار كنم و گفتمیركی و حیخواستم با ز

 . م و نه قبل از آنیكنرا به بعد از ظهور آن واگذار می

 ! ظاهر شده است: ن بودیجا اك یآنها  دهندۀتکان جواب  

 ست؟  یست؟ نامش چیاو ك: دمیپرس 

 ! فكر كن: گفتند 

 ! بله:  زبانم در آمد، در كمال تعجّب گفتنداز  (  بهائی)ناگهان كلمۀ   

ها  گری به خود گرفت و سؤال ینجا بود كه بحث و گفتگوها مسیر دیا 

وارد مسائل استدلالی از .  دیشد و بحث به طول انجامپی مطرح می  پی در

و یم شدی قرآن كر ادامه خواهد داشت  و  الهی مستمر است  م كه رحمت 

ن بحث قاطع بدون وقفه  یا.  نخواهد شدض رحمت پروردگار قطع  یهرگز ف

از من خواستند كمی استراحت كنم تا  .  دن اذان صبح ادامه داشتیتا شن

. كارم بروم و آنها هم برای استراحت به اتاق خود رفتند  محلبتوانم صبح به  

 د بكنم؟ یكردم چه بالی سعی كردم بخوابم ولی نتوانستم و فكر می یخ

شناسند كه  ان را می یا بعضی از بهائیبپرسم آم گرفتم از آنها  یتصم 

هایی هستند؟ نم چه نوع انسان یدار آنها بروم و با آنها آشنا شوم كه ببیبه د

خواهند ای هستند كه می ا دستهیا آنكه گروهی و  یهستند؟    عادیا مردمان  یآ

 ند؟یثروت و املاک برادرم و همسرش را بربا

كارم رفتم    محلخوابی به  ت بیاد به علّ یصبح روز بعد با خستگی ز 

قت  ید فراغت كامل داشته باشم تا بتوانم به حقیکردم كه باو احساس می
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لات برادرم و بازگشتش با  ین امر برسم و هرچه زودتر و قبل از انتهای تعطیا

 . جۀ مطلوب برسمی شان به نتخانواده به خانه 

موقع    به  ی تصمهمان  را  خود  مخصوص  كار  که  گرفتم  از  یم  كی 

ارتشی در ب از خدمت  بعد  روزه  تا هر  بسپارم  با یهمكارانم  مارستانی كه 

خوشبختانه و تصادفاً چند .  منزل برادرم فاصله كمی داشت به آنجا بروم

ا به  برادرم  آمدن  از  قبل  بیماهی  گوین  كه  بودم  شده  منتقل  ا  ی مارستان 

های خود را با  ا كرده بود كه بتوانم صحبت یمهنه را برای من  یخداوند زم

انتی از جانب خدا یانت بهائی واقعاً دیآنها ادامه دهم و مطمئن شوم كه د

دا شده و بزودی رو یا جنبشی است كه پیا آنكه صرفاً یک نظریه و  یاست و  

 .به زوال خواهد رفت

های طولانی كه گاهی به نه ساعت  من و برادرم و همسرش ساعت  

ل به مدت  ید به بحث و گفتگو در قرآن و كتاب مقدّس انجیرسالی میمتو

 .  میسه هفته پرداخت

ان مصری ملاقات نمودم كه وجود نسل یدر آن اثناء با بعضی از بهائ 

به   زمان  آن  در  مصر  در  اجدادشان  و  قبل  یآنها  سال  پنجاه  و  كصد 

روزنامۀ  ی.  گشتبرمی  در  نقاشی  هنرمند  آنها  از  که (  ومیال  اخبار)كی  بود 

و  محبت. ا آمده بودیرانی و نسل سوم بهائی بود که در مصر به دنیاصالتاً ا

و احترامی كه خود   محبتق و فراوان او و  ین دانش عمیمهربانی او و همچن

روزی  .  ر قرار دادیبودند مرا تحت تأث  قائل  محمدو همسرش برای حضرت  
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كی از الواح نازله  ی.  میآنها رفت دار  یاش برای دبه همراهی برادرم و خانواده 

دانست  او می .  م كردیرا با عنوان لوح طبّ به من تقد   بهاءاللهاز حضرت  

های بالغه بود مرا  ق كه حاوی حكمت ین لوح عمیا.  كه من پزشک هستم

 .ر قرار دادیتحت تأث شدت به

نوشته   از  بعضی  به خواندن  كتاب شروع  و  و  ها  نمودم  بهائی  های 

های دربارۀ كتاب   بهاءاللهن كتاب حضرت  یدر ا.  قان بود یآنها كتاب ا  اولین

د مییآسمانی  بایفرماگر صحبت  كه  کردم  احساس  لذا  كتاب یند  های  د 

رفتم و كتاب مقدّس را (  ة یالأزبك)به بازار  .  ل و تورات را مطالعه كنمیانج

قان قرار  یم و كتاب ایاتم آن را كنار قرآن كریبار در ح  اولیندم و برای  یخر

 ! بندی نشده بودرا فهرست یه نمودم زی قان تهیدادم و فهرستی از كتاب ا

پی   كربه مدت سه هفتۀ  قرآن  مانند  مراجع اسلامی  از  و یدرپی  م 

موسوعۀ اسلامی  و  (  مختار الصحاح)نامه  المُفَهرَس و لغتالمُعجَمُ    قاموس

ن پژوهش كه بررسی امكانات ظهور یک  یبرای وصول به هدف اصلی از ا 

ا بسته شدن ابواب آن برای ابد، استفاده یت و  ی د برای بشریرسالت جد

انت بهائی و وحی الهی  یخ دین بهائی هدفم تاری و امّا در مورد د.  نمودم

 . بود

را    بهاءاللهت  كی از آثار نازله از حضریدن  یبالاخره درخواست شن 

برادرم  .  نمودم سالۀ  سیزده  الواح  یدختر  از  احمد)كی  لحنی  (  لوح  با  را 

ر تلاوت نمود كه رعشه بر تمام جسمم انداخت و روح و وجدان مرا  ینظبی
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! ن كلمات خدا استین نمودم كه ایقیدن آن  یدر خود ذوب نمود، با شن

ا خویو  حضرت  یمان  به  را  نما  بهاءاللهش  و  نمودم  را  اعلان  بهائی  ز 

وقت  آثار  در  تعمّق  مرحلۀ  ولی  آوردم  جای  به  را  آن  و  كردم  درخواست 

 . دمین رسیقیشتری از من گرفت تا آنكه به یب

ن مبنا بود كه چون در یک كشور اسلامی زندگی  یاساس كارم بر ا 

آسانی به توانم بهانت اشتباه است می یكنم هر وقت متوجه شدم كه دمی 

روی نكنم و  یح باشد و آن را پیانت بهائی صحی ولی اگر د.  اسلام برگردم

هلاک از  كه  حق،  فرمودۀ  به  برسد  من  محتوم  محسوب  اجل  شدگان 

 .كندگردم، بر من صدق میمی 

و    برادرم  با  و جستجو  بحث  و  مسافرتشان  هفتۀ  سه  آن  دوران  در 

اسكندرخانواده به  كردم  اشاره  بدان  كه  از  یاش  تعدادی  و  كردیم  سفر  ه 

نمودنوادهخا ملاقات  را  بهائی  نبیتار)كتاب  .  میهای  یک (  لیخ  كه  را 

خی قطوری در حدود چهارصد صفحه است در آنجا به دست  یكتاب تار

دیا.  آوردم دورۀ  شرح  به  كتاب  می ین  مفصل  طور  به  بابی  و  انت  پردازد 

ست  یهای مؤمنان نخستین را كه تعدادشان متجاوز از بقهرمانی و جانبازی 

ق  یاد و عمیری زین كتاب تأثیمطالعۀ ا.  كندان می یبوده است ب  دیهزار شه

 .مان من داشتیبر ثبوت و رسوخ در ا

م برادرم با خانواده به خانۀ خود در امارات ی وقتی به قاهره برگشت 

ادی از دوستان بهائی در تماس  یمن در قاهره ماندم و با تعداد ز.  بازگشتند
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ای از بعد از سه ماه، دعوتنامه .  تر شدمقیهای بهائی عمبودم و در كتاب 

در  .  نموددن آنها در امارات دعوت می یافت كردم كه مرا برای دیبرادرم در

كا برای ادامۀ رشتۀ پزشكی یا آمریا و  یتانیآن وقت به فكر آن بودم كه به بر

خو تعمّق  سفر  از  جزئی  عنوان  به  را  او  دعوت  ولی  و  یبروم،  پنداشته  ش 

به مدت شش ماه نزد آنها .  ل باشم برومیآنجا به هر جا که مارفتم تا از  یپذ

نكه در یهای بهائی آنها گذراندم تا ان مدت را به مطالعۀ كتاب یماندم و ا

ان آنجا آشنا  یری از بهائیمارستان دولتی استخدام شدم و با تعداد كثییک ب

ن ت خداوند با یک دختر خانم بهائی مؤم یمدتی بعد به فضل و عنا.  گشتم

وی من بود كه خداوند  ی ن پاداش دنیای مهربان ازدواج كردم و ااز خانواده

 . اتم باشدیبه من عطا فرمود تا شریک و همدم من در مدت ح
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 بهائی  آئین  دربارۀ  بیشتر  اطلاعات

 ( وب سایت جامعۀ بهائی ایران)بهائیان ایران . ۱

https://www.bahaisofiran.org/   

 کتابخانۀ مراجع و آثار بهائی . ۲

https://reference.bahai.org/fa/   

 ( سایت جامعۀ جهانی بهائی وب بهائی )آیین . ۳

https://www.bahai.org/fa/   

 سرویس خبری جامعۀ بهائی . ۴

bahai.org-https://news.persian/   

 دریای نور. ۵

https://oceanoflights.org/fa/   

 ای فارسی بهائی سرویس رسانه . ۶

https://persianbahaimedia.org/  

 ستیزی در ایرانخانۀ اسناد بهائی . ۷

https://iranbahaipersecution.bic.org/fa 

  

https://www.bahaisofiran.org/
https://reference.bahai.org/fa/
https://www.bahai.org/fa/
https://news.persian-bahai.org/
https://oceanoflights.org/fa/
https://persianbahaimedia.org/
https://iranbahaipersecution.bic.org/fa
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